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تحلیــل معنــا در قالیچــه کلیمــی قــادر مطلــق بــا موضــوع قربانــی 
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ــارودی ــاره پ ــن درب ــدا هاچ لین
سارا خندابی، عفت السادات افضل طوسی                                                          40
تحلیــل روایــی طراحــی ســنتی فــرش »بشــریت« عیســی بهــادری 

ــارت ــه رولان ب ــزگان پنج گان ــر رم از منظ
رويا رضاپور مقدم ، فرنوش شميلی، حميده حرمتی                                          58  
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ــوی دوم ــر پهل ــران عص ته

عليرضا شيخی، اميرحسين عباسی شوکت آباد                                                72
ــه پنهــان در ســاختار  ــر اســاس لای ــره ب ــی خانواده هــای گ بازخوان

پایــه
عارف عزيزپور شوبی ، احد نژاد ابراهيمی                                                         93

نگاهــی بــه تعریــف »معنــا« و »واقعیــت« نــزد ژان بودریــار و بازتــاب 
آن در هنــر پســت مــدرن

مينا محمدی وکيل                                                                                           106 
ــری  ــات فرهنگی-هن ــی در مج ــر ایران ــری معاص ــگارۀ نگارگ ان

)1360-1392( اســامی  پســاانقاب 
سيده راضيه ياسينی                                                                                       124                                     





سال 15، شمارة 3، پاییز  1402 
شمارة پیاپی:40

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا)س(، معاونت پژوهشی
 مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم دادور

سردبیر و مدیر هنری: دکتر عفتالسادات افضل طوسی

 هیأت تحریریه 
دکتر عفتالسادات افضل طوسی)استاد، دانشکده هنر- دانشگاه الزهرا)س((

دکتر زهرا حسین آبادی)دانشیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان(
دکتر ابوالقاسم دادور )استاد، دانشکده هنر- دانشگاه الزهرا)س((

دکتر محمد ابراهیم زارعی )استاد، دانشکده هنر و معماری- دانشگاه بوعلی سینا همدان(
دکتر جلال الدین سلطان کاشفی ) استاد، دانشگاه هنر تهران(

دکتر پریسا شادقزوینی )دانشیار، دانشکده هنر- دانشگاه الزهرا)س((
دکتر سودابه صالحی )دانشیار، دانشگاه هنر تهران(

دکتر فریده طالب پور)استاد، دانشکده هنر- دانشگاه الزهرا)س((
دکتر محمود طاووسی )استاد، دانشکده هنر- دانشگاه تربیت مدرس(

 دکتر مینو معلم )استاد، دانشگاه برکلی(
دکتر اشرف السادات موسوی لر )استاد، دانشکده هنر- دانشگاه الزهرا)س((

دبیر اجرایی: حمیده آرخی
ویراستار فارسی: دکتر زهرا حسینی 
ویراستار انگلیسی: حنانه دیوان بیگی

طراح جلد:نیـلوفر نعمت پور
صفحه آرا: نیـلوفر نعمت پور

 قیمت: 30000 ریال
نشانی نشریه: ونک، دانشگاه الزهرا )س(، دفتر معاونت پژوهشی

http://jjhjor.alzahra.ac.ir کدپستی: 1993891176  تلفن: 85692232  سامانۀ نشریه
 داوری مقالات این شماره بنا به موضوع، به وسیله اعضای هیأت داوران مجله انجام شده است.

 مقالات مندرج لزوماً نقطه نظرات»جلوه هنر« نبوده و مسئولیت مقالات برعهدة نویسندگان محترم می باشد.
 چاپ نوشتارهای نشریۀ»جلوه هنر«با ذکر مأخذ بلامانع است.

نشریه»جلوه هنر« در پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی ISC به نشانی http://www.srlst.com نمایه شده است.

کمیسـیون  دبیرخانۀ   1387  /8  /8 مورخ   3  /  48 شمارة  حکم  طی  هنر«  فصلنامۀ»جلوه  علمی  درجۀ 
بررسـی  نشـریات  علمـی  کشـور،  وزارت علـوم،  تحقیقـات  و فنـاوری  ابـلاغ  گردیـده  اسـت
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فصلنامۀ علمی دانشگاه الزهرا)س(

ضوابط پذیرش مقاله
نشريه علمي جلوه هنر مقاله های تحقيقاتي مرتبط با هنرهای تجسمي و کاربردی را طبق ضوابط ذيل مي پذيرد:

- دفتــــر نشــــريـه، آمــــاده پـــــذيرش الکترونيکــــي مقــــالات از طريــــق ســــامانۀ نشــــريه بــــــه      
نشانيhttp://jjhjor.alzahra.ac.ir مي باشد.

- مقاله ها بايد حاصل کار پژوهشي نويسنده يا نويسندگان )Research Articles( باشند. 
- طبق آيين نامه جديد نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مورخ 1398/2/2، طبق بند 2-4؛ مقالـه علمي، 
گزارشي دقيق از فعاليت های پژوهشي اصيل، فناوری و يا ترويج و يا عمومي سـازی علمـي اسـت کـه توسط يک يا 
چند پژوهشگر انجام شده است. مقاله بايد از دو ويژگي اصالت و ابداع برخوردار باشد و با هـدف  پيش برد مرزهای علم و 
فناوری، انتشار يافته های پژوهش و فناوری يا ارتقای سطح دانش بهره بـرداران ارائـه شود. بنابراين، نويسندگان موظف 

هستند مقاله علمي خود طبق شاخص های ارائه شده در آيين نامه تنظـيم نمايند.
- طبق بند 2-5 آيين نامه نشريات علمي، انواع مقاله علمي، عبارتند از: پژوهشي، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش 
شناسي، کاربردی، نقطه نظر، مفهومي، فني و ترويجي. نويسندگان مي تواننـد نسـبت بـه ارسـال انـواع مقاله علمي به 

مجله علمي جلوه هنر اقدام نمايند.
- مقاله های ارسالي نبايد قبلاً در نشريه ديگری چاپ شده باشند يا هم زمان برای نشـريه  ديگـری ارسـال شـده باشند.

- مقاله ها بايد به زبان فارسي و با رعايت اصول درست نويسي و آيـين نگـارش ايـن زبـان باشـند و نويسـندگان 
ميبايست قبل از ارسال مقاله به مجله، نسبت به رفع ايرادهای تايپي و املايي اهتمام ورزند و نيم فاصله هـا را رعايت 

کنند.
  - مسؤوليت مطالب مطرح شده در مقاله ها برعهده نويسنده يا نويسندگان است. 

 - مجله در قبول، رد يا اصلاح مقاله ها آزاد است. 
 - مقاله ها پس از تاييد داوران و تصويب هيأت تحريريه چاپ مي شوند. 

- منابع مورد استفاده مقاله تا حد امکان مربوط به 5 سال اخير باشد و از منابع بسيار قديمي در صورت وجـود  منابع 
 جديد پرهيز گردد. 

 - مقاله ها حدود 6000 کلمه و با احتساب تمام بخش های مقاله 12 صفحه باشد. 
 - مقاله ها بايد در محيط Word در قطع A4 در سامانه مجله بارگذاری شود. 

 چاپ نوشتارهای مجله جلوه هنر، بدون ذکر مأخذ در نشريه های ديگر ممنوع مي باشد.
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راهنمای نویسندگان
نويسندگان مي بايست مقاله خود را طبق فايل اصل مقاله به شرح ذيل تنظيم و نسبت به ارسال آن از  طريق سامانه 

مجله، از بخش ارسال مقاله: https://jjhjor.alzahra.ac.ir/author اقدام نمايند.
- بدنه مقاله از تيترهای زير تشکيل شود و تيترهای مربوط به موضوع به شکل سوتيتر اين تيترها بيايد.

1- چکیده فارسي: حدود 200 تــا 250 کلمه، شامل عنوان، بيان مسأله، هدف، چگونگي پژوهش، موضوع مقاله، 
مهم ترين يافته ها و نتيجه باشد.

2-کلید واژه ها: شامل 4  تا واژه6.
3- مقدمه: شامل طرح موضوع، اهداف تحقيق و معرفي کلي مقاله.

4- پیشینه پژوهش.
5 روش انجام پژوهش.

6- متن مقاله: شامل مباني نظری، يافته ها و نتيجه گيری تحقيق باشد.
در بخش تشکر و قدرداني، راهنمايي و کمک های ديگران يادآوری شود و به طور خلاصه از آن ها سپاس گزاری  گردد.

7-پي نوشت ها: شامل معادل های انگليسي و توضيحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله، به ترتيب 
شماره گذاری شده در انتهای متن، قبل از  فهرست منابع مشخص مي شوند. 

8- فهرست منابع.
1-8-نحوه استناد دهي به منابع داخلي و خارجي در فهرست منابع عبارتند از:

-فهرست منابع فارسي و لاتين به ترتيب حروف الفبا برحسب نام خانوادگي نويسنده درج شود.
-منابع داخلي و خارجي که در متن مقاله از آن ها استفاده شده است در فهرست منابع، بر اساس ضوابط نگارشي 

APA ارائه شوند:
کتاب: نام خانوادگي، نام نويسنده يا نويسندگان)سال انتشار(. عنوان کتاب به صورت بولد و ایتالیك، محل 

انتشار: نام ناشر.
کتاب)ترجمه(: نام خانوادگي، نام نويسنده يا نويسندگان، )سال انتشار(. عنوان کتاب به صورت بولد و ایتالیك، 

نام و نام خانوادگي مترجم يا مترجمان، محل انتشار: نام ناشر.
انتشار(. عنوان مقاله، نام نشریه به صورت بولد و  مقاله: نام خانوادگي، نام نويسنده يا نويسندگان)سال 

ایتالیك، دوره)سال( و شماره، شمارة صفحات آن مقاله از کم به زياد.
پایان نامه: نام خانوادگي، نام نويسنده يا نويسندگان)سال انتشار(. عنوان پایان نامه به صورت بولد و ایتالیك، 

پايان نامه کارشناسي ارشد/ دکتری، رشته، دانشکده، نام دانشگاه.
2-8-پایگاه های اینترنتي:

در منابع پایاني: در صورت وجود نام و نام خانوادگي نويسنده؛ ابتدا درج نام و نام خانوادگي، سپس، نشاني کامل 
پايگاه URL و تاريخ بازديد به روز، ماه و سال نوشته شود.

- در داخل متن مقاله: در صورت وجود نام و نام خانوادگي نويسنده؛ درج نام و نام خانوادگي نويسنده و سال نشر 
مطلب.  در صورت عدم وجود نام و نام خانوادگي نويسنده، درج نام پايگاه.

- نحوه استناد دهي به منابع داخلي و خارجي در متن مقاله: در متن مقاله به صورت )نام خانوادگي نويسنده، 
سال انتشار: شماره صفحه(.

عکس ها، تصاویر، نمودارها و جدول ها در حداقل تعداد ضروری، با کيفيت مناسب DPI 300 با فرمت TIF يا 
JPG و با اشاره به منبع مورد استفاده، سال و شماره صفحه.

9-چکیده انگلیسي: حدود 250 تا 300 کلمه(شامل عنوان، بيان مسأله، هدف، چگونگي پژوهش، موضوع مقاله، 
مهم ترين يافته ها و نتيجه)؛ ترجمه انگليسي چکيده در اين قسمت قرار مي گيرد.

10-کلید واژه های انگلیسي: شامل 4 تا 6 کلمه.
لازم به ذکر است کليه نويسندگان پس از پذيرش مقاله، ملزم هستند نسبت به ترجمه منابع فارسي به انگليسي و 

تنظيم چکيده گسترده انگليسي )1300 الي 1500 کلمه( طبق راهنمای ارسالي از سوی مجله اقدام نمايند.
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 http://jjhjor.alzahra.ac.ir

تاريخ دريافت: 1401/09/12
تاريخ پذيرش: 1402/01/26

محمد افروغ 2

 m-afrough@Araku.ac.ir .2 -دانشيار گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک، اراک، ايران

1-DOI: 10.22051/JJH.2023.42212.1889

چکیده
قاليچه های تصويری کليمی با وجه دينی و نمادين، يکی از ســاحت های قابل مطالعه در بســتر مطالعات نظری 
از جملــه نظريه و رويکــرد آيکونولوژی )شمايل شناســی( اســت؛ که به جهت تحليل و تفســير متــون تصويری 
و دســت يابی به معنای عميق يک تصوير از طريق مضمون های روايــی، کلامی و نمادين مرتبط بــا آن با در نظر 
گرفتن بسياری از ويژگی های ساختاری و محتوايی اثر، می تواند قابل مطالعه و بررسی باشد. قاليچه تصويری با 
عنوان قادر مطلق و موضوع محوری قربانی کردن ابراهيم نبی، از مهم ترين قاليچه های رايج در ســنت قالی بافی 
کليميان اســت؛ که در اين پژوهش، به شــيوه آيکونولوژی مورد مطالعه قرارخواهد گرفت. پرســش مطروحه در 
باب موضوع اين اســت که: مضامين کلامی، روايی و تصويری نهفته در روايت قربانی کردن اســماعيل )اسحاق( 
کدام اســت و اين عناصر در پی بيان چه مفاهيم يا پيامی هستند؟ پی جويی در آشــکار کردن، فهم و درک معناها 
و لايه های زيرين داســتان از طريق شــناخت ابعاد صوری )عناصر و نقش مايه ها( و محتوايی و روابط بين آن ها، 
هدف اين پژوهش اســت. يافته های اين پژوهش در يک ســطح، شــامل يادآوری آموزه های بنيادين و اخلاقی 
دين موســوی و هويت کليمی اســت که در قالب نظام های کلامی و تصويری نمادين، نقش پردازی شده اســت؛ 
و در ســطحی ديگر، که پيام و هدف اصلی را در بــر می گيرد، ابلاغ، تاکيد و نشــان دادن آمــوزه دينی، اخلاقی و 
حکمی »اطاعت و تســليم بودن« در برابر معبود از طريق آيين »قربانی« کردن و گذشــتن از ممتازترين داشته ها 
و خواســت ها می باشــد. اين پژوهش از نوع کيفی و بنيادين، روش تحقيق توصيفی-تحليلی و شــيوه گردآوری 

داده ها، کتابخانه ای است. 

واژه های کلیدی:دين، کليمی )يهودی(، هنر، قاليچه، قربانی کردن 

مقاله پژوهشی، 7-25 

تحلیل معنا در قالیچه کلیمی قادر مطلق با موضوع قربانی کردن بر مبنای نظریه 
آیکونولوژی اروین پانوفسکی1
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مقدمه
مطالعــه در متن و محتــوای هنرهای ســنتی، يکی از 
شــيوه های بســط تحليل گفتمان هنر بومی اســت که 
راه گشــا و ياری دهنده مخاطب در شــناخت، کشف و 
رســيدن به معناهای درونــی نظام ها و ســاختارهای 
کلامــی و تصويــری متــن آثــار اســت. قاليچه هــای 
تصويری بــا مضمون دينــی، ضمن بازتــاب نگاره ها و 
عناصر ديداری و زيباشــناختی، حالت ها و رويدادها، 
حــاوی مفاهيــم نماديــن، کهن الگوهــا و روايت های 
تمثيلی بســيار کهنی هســتند که بــرای درک معنايی 
آن ها، بــه شــناخت بســترهای تاريخــی- فرهنگی و 
هنری نياز اســت. ايــن رســالت مهــم را رويکردهای 
مختلفی هم چون آيکونولوژی يا علم تفســير و تحليل 
تصوير، عهده دار اســت؛ تا با استناد به منابع نوشتاری 
موضوع و مفاهيم بازنمايی شده در اين آثار و نيز کاوش 
ويژگی های ديــداری نقش پردازی شــده در زمينه، به 
اهداف ناگفتــه و پنهانــی در پَس نوشــتارها و نقش ها 

دست يابد.  
قاليچه های تصويری، نمــودی از هنر بومی اســت که 
دارای ســطح گفتمانی ديداری و نوشــتاری بر بستری 
از روايت هــای عينــی و ذهنی بــا موضوعيــت دينی، 
ملی و اســاطيری، جهت يادآوری باورهــا، آرمان ها و 
خاطره های قومی و ســرزمينی، در بازه ای خاص بافته 
و عرضه شــده اســت. قاليچه های تصويــری کليمی با 
موضوع داستان ها و رخ دادهای مشــهور در دين يهود 
و نيز انبيای وابســته بــه آن، نوعــی از هنــر قالی بافی 
جامعــه قاجار اســت که در ايــن پژوهــش، روايت ها و 
عناصر نقش پــردازی شــده در زمينه قاليچــه  کليمی 
»قادر مطلق« از منظر رويکرد هنری آيکونولوژی مورد 
واکاوی، تحليل و تفسير قرار می گيرد. مطالعه تصاوير، 
بازنمايی نمادين و تمثيلــی مضامين و مفاهيم موجود 
در متن های تصويری، تعريف جامع و کلانی اســت. از 
اين رويکرد که به صورت پايه، در پی خوانش تصاويری 
)آيکون( اســت که به چيــزی ورای بازنمايــی ديداری 
به مخاطب اســت. در قاليچــه ياد شــده، آيکون های 
تصويــری هم چــون قربانــی کــردن فرزنــد، نقــوش 
انسانی، جانوری، گياهی )درخت بيدمجنون و سرو(، 
خط نگاره ها، عناصر معماری و غيره، همه در رهيافتی 
هماهنگ، درصــدد پی جويی و رمزگشــايی معناهای 

زيريــن و نهفته ای اســت کــه مقصــد و منظــور طراح 
بوده اســت. چه اين که آن رموز به ويژه در منظومه های 
معنــوی، کمال مطلوب اســت. موضــوع قربانی کردن 
اسحاق/اســماعيل مبنــای واکاوی روايــت تصويری، 
کشف و تبيين نظام ها و مضامين نوشتاری و تصويری، 

هدف اين پژوهش است.  

روش پژوهش
پژوهش پيش رو، در زُمره  پژوهش های کيفی اســت، 
از ديــدگاه  و  از منظــر ماهيــت، توصيفی-تحليلــی 
هدف، توســعه ای اســت و داده اندوزی در آن به شيوه 
کتابخانه ای می باشد و از ديگر سو، پژوهشی ژرفانگر و 
دارای موردکاوی است و تحليل داده های آن با رويکرد 

آيکونولوژی انجام شده است.

پیشینه پژوهش
مطالعات بينارشته ای و حضور نظريه ها و رويکردهای 
نظری در تحليل و بررســی قالی های روايی تصويری، 
از جمله ره آوردهايی اســت کــه در کم تــر از يک دهه، 
در بســياری از پژوهش هــای مرتبــط با قالــی ايرانی 
ديده می شــود. در اين ميــان، چند پژوهــش مرتبط 
در اين حوزه صورت گرفته اســت کــه در اين جا معرفی 
می شــوند. قانی و مهرابــی )1397(، در مقاله »تحليل 
معنای قاليچه تصويری بختياری با روش آيکونولوژی 
پانوفســکی« با روش تحليلی آيکونولوژی يک نمونه از 
قاليچه های تصويری بختياری را مورد واکاوی معنايی 
قــرار داده انــد. هم چنيــن، قانــی )1399(، در مقاله 
»آيکونولوژی خشت فرشته در قالی خشتی چالشِترُ با 
روش اروين پانوفسکی« به بررســی و تحليل محتوای 
قالی خشــتی چالشــتر از منظــر نظريــه آيکونوگرافی 
پانوفسکی پرداخته است. آژند و همکاران )1399(، در 
مقاله »تحليل معنا در قاليچــه محرابی موجود در موزه 
متروپوليتن با روش آيکونولوژی« جهت دست يابی به 
معنای نهفته در لايه های زيرين متن قاليچه به شــيوه 
آيکونولوژی پانوفســکی کوشش نموده اند. هم چنين، 
قانی )1400(، در مقاله »آيکونولوژی نقش مايه دســت 
دلبر در قالی خشتی چالِشــتُر« به شيوه آيکونولوژی به 
بررســی و تحليل ســطوح و لايه های زيرين و نمادين 
نقش مايه دســت دلبر پرداخته اســت. از اين رهگذر، 
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نويســنده در مقاله حاضر ســعی آن دارد تــا بر مبنای 
نظريه آيکونولوژی اروين پانوفســکی به تحليل عناصر 
و معناهای ناشناخته در متن قاليچه کليمی با موضوع 

قربانی کردن حضرت اسماعيل )اسحاق(، بپردازد.

رویکرد آیکونولوژی در اثر هنری
آيکونولــوژی که از آن بــه علم تفســير و تبيين تصوير، 
يــاد می شــود، برســاخته از دو واژه »آيکــون« يعنــی 
تصويــر و »لوگوس« به معنی شــناخت اســت. به واقع 
»آيکونولــوژی، مطالعــه لوگــوسِ کلمــات، ايده هــا، 
گفتمان هــا يا شــناخت آيکون هــا )ايماژهــا، تصاوير 
يــا شــباهت ها( اســت« )Metchell,1986: 1(. واربورگ 
در اواخــر قــرن نوزدهــم آيکونولــوژی را در جهــت 
به کارگيری در موضوعات مختلف توســعه بخشيد. وی 
»آيکونوگرافــی را نه تنها به موضوعــات دينی و دنيوی 
سوق داد، بلکه توانست گستره  تعيين کننده روش های 
آيکونوگرافيــک را در جهــت دادن بــه دانــش و تاريخ 
فرهنگی هنر به گونــه ای فراگير به کار گيــرد. اين روش 
بعدهــا آيکونولوژی ناميده شــد )مختاريــان،1390: 
شــاگردان  برجســته ترين  از  پانوفســکی  و  110(؛ 
واربورگ، توانســت اين شــيوه را ســاختارمند سازد. 
آيکونولــوژی »نــه فقــط توصيــف شــمايل-هم چون 
آيکونوگرافی- بلکه تفســير تصاوير و نمادها با افشــای 
جنبه تاويلی اســت« )نامورمطلق،1390: 73(. اگرچه 
اساس آيکون ميان نشــانه و موضوع است »اما درست 
به دليــل تاويل پذيری اين مناســبت اســت که عناصر 
فرهنگی اهميت می يابند؛ به گونه ای که دســت يابی به 
معانی عميق نشانه ها، خود مســتلزم ورود به لايه های 
عميــق فرهنگــی اســت. بديــن جهــت آيکونولوژی 
به عنوان علم تفســير و تبيين آيکون يا تصوير به دنبال 
يافتن معانــی ذاتی نهفتــه در آثار هنری و شناســايی 
ارزش هــای نمادين آن هاســت؛ امــا از ســوی ديگر، 
شــناخت آيکون ها يا تصاوير در افقی نمادين مستلزم 
توجه به بن مايه هــای فرهنگی آن از جمله اســطوره، 
دين، فلسفه و تاريخ اســت« )ديّری و آشوری، 1395: 
21(. رويکــرد آيکونولــوژی پانوفســکی در مواجهــه 
با اثر هنری، در ســه ســطح شناســايی می شــود که، 
شــامل پيــش آيکونوگرافی )معنــای اوليــه(، تحليل 
آيکونوگرافی و تحليل آيکونولوژی يا معنای محتوايی 

اثر هنری اســت که در ادامه به معرفی و توضيح هر يک 
پرداخته می شود.  

مرحله پیش آیکونوگرافیک. 1
اين مرحله، سطح نخســت از درک معناســت. در اين 
ســطح، اثر هنری )قالی انتخابی( و معنای محســوس 
و عينی بررسی و توصيف می شــود. »نخستين مرحله 
تفســير آثار هنــري، تحليل شــبه فرمي نــام دارد و به 
توصيف الگوهاي بصري آثار مي پردازد« )نمازعليزاده 
و موسوی لر، 1397: 76(. اين سطح، معنای ابتدايی يا 
طبيعی است که حاصل برآيند دو معنای واقعی و بيانی 
)فرانمودی( اســت. »معنای واقعی، آن معنايی است 
که از مواجهه با اشــکال محسوس، شناســايی و درک 
روابط متقابــل ميان آن ها و از طريــق تجربه عملی نزد 
ما شــکل می گيرد. اين لايه از معنا، با شناخت اشکال 
ناب متشــکل از خط، ســطح، حجم، رنگ و مانند آن، 
موضوعاتی طبيعی چون انسان و حيوان و ابزار و امثال 
اين را باز می نماياند. در خصــوص آثار هنری می توان 
ثمرهِ اين ســطح از معنــا را درک نقش مايه های هنری 
دانســت« )عوض پــور، 1395: 48(. بــرای توصيف اثر 
هنری در اين سطح، شناخت بســتر تاريخی آفرينش 
اثر، شيوه و ســبک آن، توجه به شباهت اثر با ديگر آثار 
مشابه و نيز پديده ها و امور مرتبط با آن ضروری است. 
به واقع، رهيافت اين سطح از مطالعه تصوير، اين است 
که اجزا و عناصر ديــداری )بصری( موجــود در تصوير 

تحت تاثير چه عواملی بازنمايی شده اند.   

تحلیل آیکونوگرافی یا شمایل نگارانه. 2
دومين ســطح اســت که در آن موضوع و معنای ثانوی 
و قــراردادی اثــر هنــری، واکاوی می شــود، تحليــل 
ايــن  »در  اســت.  شــمايل نگارانه  يــا  آيکونوگرافــی 
ســطح، آشــنايی با مضامين يــا مفاهيم خــاص لازم 
اســت و تفســيرگر بايد با انواع گونه ها آشــنايی داشته 
باشــد. اين ســطح از معنــا را تحليــل آيکونوگرافيک 
می نامنــد« )panofsky, 2012: 103(. در واقــع »معنای 
ثانويه در حوزه هنر معنايی اســت که، فــرد با برقراری 
رابطه ای متقابــل ميان نقش مايه های هنری و شــکل 
ترکيب بنــدی آن ها به موضــوع يا در ســطحی بالاتر با 
مضمون آن ها دســت می يابد )panofsky,1972: 6(. اين 
سطح از معنا بر خلاف ســطح پيشين، پديده ای ذهنی 
اســت و به نوعی نمــودی از تمثيل و کُدهــای فرهنگی 
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شــناخته شــده، قــراردادی و نهادينه شــده در ميان 
اقوام است. مرحله شمايل نگاری »شــامل گردآوری، 
طبقه بنــدی و تحليــل اطلاعاتی اســت کــه از يک اثر 
هنری به دســت می آيد« )طاهــری و مردانی، 1398: 
117(. معنای ثانويه »معنايی اســت که از طريق پيوند 
ميان نقش مايه های هنری و نحــوه ترکيب بندی آن ها 
با موضوع و يا در ســطحی بالاتر مضمــون پنهان آن ها 
به دســت می آيد. در اين ســطح، معنايــی در ذهن ما 
شــکل می گيرد که حاصل جمــع معنای برخاســته از 
نقش مايه هــای عينی از ســويی و مضاميــن و مفاهيم 
ذهنی پنهان در آن ها از ســوی ديگر است« )عوض پور 

به نقل از پانوفسکی، 1395: 49- 80(.

تحلیل آیکونولوژی یا معنــای محتوایی و . 3
ذاتی یا تفسیر شمایل شناختی

ســومين ســطح از تحليل معنا، تحليل آيکونولوژی يا 
معنای محتوايی اثر هنری )تفســير شمايل شناختی( 
اســت کــه بــرای درک و شــناخت آن، آشــنايی بــا 
جهان بينــی، اصــول و ارزش ها، نگرش هــا و باورهای 
دينــی )مذهبــی(، فرهنگــی، اجتماعــی و فلســفی 
فرهنگی -که اثر در آفرينش شده اســت- ضروی است. 
در اين سطح »مفسر بايد از تاريخ ســمبل ها و نشانه ها 
آگاهی داشته باشد. اين ســطح از معنا تاليفی بوده و به 
 .)panofsky,1972: 7-9( »شکل شهودی حادث می شود

نکتــه حايز اهميــت اين اســت که، در ســطح ســوم، 
معنــا يا مرحله تفســير، دو ســطح پيشــين نيــز با هم 
ترکيب می شــوند، تا يــک فرآيند منســجم و غير قابل 
تفکيک به وجــود آيد. »در اين ســطح از معنــا ذهن ما 
در پی برقــراری ارتباطی موثق ميــان معنای نهفته در 
خصوصيات محســوس و عينــی يک کنش بــه همراه 
مفهوم مستتر در آن از ســويی و معنای ذهنی غيرقابل 
رويت و قراردادی بعضاً پنهان آن از ســوی ديگر است. 
در اين مرحله، با غايت آيکونولوژی مواجه می شــويم« 

)ضيمران، 1393: 221(. 

آیین قربانی کردن در کتــب دینی و ادیان 
ابراهیمی 

ديرينه تريــن  از  يکــی  کــردن،  قربانــی  پديــده 
شناخت شناســی  در  کــه  اســت  کهن الگوهايــی 
شــخصيت های دينــی و اســطوره ای، آداب و رســوم 

آيينی کهن، نقــش ســازنده ای دارد و از ديربــاز مورد 
تاکيد و ســفارش خدايگان، ايزدان، اديــان مختلف، 
اقوام و پيروان آن ها بوده اســت. اين آييــن »در بينش 
اســطوره ای به عنوان بنيادی تريــن راه برای جلب نظر 
خدايان و دســت يابی به خواســته های بشــری است. 
اين آيين از جمله آيين های کهن بشــری بوده و رد پایِ 
آن، حتی در اســطوره آفرينــش )قربانــی زروان برای 
فرزنددار شدن(، نيز ديده می شود« )اميدی، مشرف و 
اسماعيل پور، 1399: 172(. قرباني کردن »ادای ديني 
است برای خدايان، تا شکرانه ای باشد به سبب آن چه 
از او دريافت کرده اند و گاه نيز برای پوزش و فرونشاندن 
خشــم خدايان به ســبب گناهاني که يك قــوم مرتکب 
شــده اند تا ريخته شــدن خون موجودی ديگر، سبب 
صيانت قرباني کنندگان شــود و در پايان نيز با خوردن 
گوشــت قرباني، ســوری ترتيب دهند به پاس پذيرش 
قربانــي از ســوی خدايــان و قبــول توبه« )عســگری، 

قاسم زاده و قافله باشی، 1399: 74(. 
پيشــينه و پيدايــش پديــده قربانــی درکتــب مقدس 
کليميان ذکرشــده  )تصوير1(. داســتان قربانی کردن 
ابراهيــم معروف ترين نمونه  اين آيين اســت که به طور 
ضمنی اشــاره به »اطاعت« کــردن دارد. کتاب مقدس 
تــورات، داســتان قربانی کــردن فرزنــد را چنين نقل 
می کنــد: »بعد از ايــن وقايع بــود که خداونــد ابراهيم 
)اَوراهــام( را آزمايــش نموده بــه او گفــت: هم اکنون 
اسحاق   يگانه ات را به ســرزمين مُوريا ببر. آن جا روی 
يکی از کوه هــا، او را قربانی ســوختنی کــن« )تورات، 
پيدايــش، 22: 1- 2(. اما زمانی کــه ابراهيم تصميم به 
قربانی کردن فرزند گرفت و کارد را به ســوی فرزند دراز 
کرد تا پسر خود را سر ببرد، فرشــته خداوند از آسمان 
او را صدا زد و گفت: دســتت را به سوی آن نوجوان دراز 
مکن و با او کاری نداشــته بــاش. اکنون دانســتم که از 
خداوند می ترســی. پســرت، يگانــه ات را از من دريغ 
نکردی )همــان:10-12(. درنهايــت، خداوند قوچی 
را فرســتاد و ابراهيم آن را بــه جای فرزنــد قربانی کرد 
)همــان: 13(. درتصاوير 2 تا 5، موضــوع قربانی کردن 
دربرخی آثار هنری مدرن، کلاســيک و سنتی ايرانی، 

ديده می شود.  
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تصوير1- پيشينه پيدايش قربانی درميان کليميان )نگارنده(.

تصويــر 2- قربانــی کــردن اســحاق بــر موزاييــک 
)6م.(،  قــرن  آغــاز  احتمــالاً  هانينــا،  و  ماريانــوس 
ــيان(  ــت ش ــا )دره بي ــت آلف ــه، بي ــنگ فرش کنيس س

.)URL2( شــمال شــرق اســرائيل 

.)URL4( تصوير4- موضوع قربانی کردن در نگارگری

تصوير 3- موزاييک قربانی اسحاق، هنر صدر مسيحی، 
.)URL2( کليسای سان ويتاله در راونا

تصوير5- موضوع قربانی کردن در نقاشی های 
 .)URL5( اروپايی

قالیچه های تصویری کلیمی با موضوع قربانی
موضوع قربانی کردن به واســطه داشــتن پيــام دينی و 
اخلاقی، يکی از موضوعــات قابل توجه در قاليچه های 
تصويری دوره قاجار است. بخش مهمی از قاليچه های 
تصويری شــامل موضوعات دينی و قصص انبيا است. 
اين نوع قاليچه هــا غالباً، به ســفارش توليدکنندگان و 
تجار کليمی- ايرانی قالی، بافته می شــد و نوعی رسانه 
جهت معرفــی و تبليغ ديــن يهود، به شــمار می رفتند 
و کارکردی دينی و نمادين داشــته اند؛ که در بســياری 
از کانون های بافندگی نظير کاشــان، کرمــان، تبريز و 
اصفهان، بافته می شدند. بيش تر قاليچه های تصويری 
با موضوع قربانــی کردن، بافت کاشــان و به ســفارش 
کليميان بوده  و اين از متن کتيبه ها آشــکار اســت. در 
اغلب آن ها، موضوع اصلی داســتان در مرکــز زمينه و 

فضای ترنج ميانی قرار گرفته. طــراح در ترکيب بندی 
و قاب بندی کلی فضا و نيز ارايه داســتان و نشان دادن 
فضايــی متفــاوت، خلاقيــت و ابتــکار نشــان داده و 
عناصری را بر مبنای تخيل خويش به ساختار داستان 
افزوده و علاوه بر افراد اصلی داستان، فرشتگانی را نيز 
در فضــای روايت و پيرامون موضوع، هم نشــين کرده. 
گاهی نيز قصه با کتيبه ها و خط نگاره هايی متناســب با 
موضوع و وصف آن همراه است. در بسياری از قالی ها، 
علی رغم اين که داســتان در دامان طبيعت رخ نموده، 
امــا طــراح آن را در يــک فضــا و زمينه عــادی، تصوير 
نموده. موضوع قربانی کردن در قاليچه های جدول1، 
به سليقه طراح يا سفارش دهنده در انواع ترکيب بندی 

و جای گذاری شخصيت نبی و فرزند بافته شده است.
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.)URLs: 1, 3, 8-19(؛ تصاوير)جدول 1. مختصات قالی ها با موضوع قربانی کردن اسماعيل/اسحاق )نگارنده

تصوير روايت کانونی توضيحات و ملاحظات ابعاد و محل بافت

در ايــن قاليچه به طــور غيرمعمول فرشــته و قوچ 
قربانی نه در بالای سر ابراهيم، بلکه درپايين سمت 
چپ تصوير شــده. ازد يگــر اســتثنائات و غرايب 
موجود در قالی، حضور عده کثيری از فرشــتگان 
درموقع قربانی کردن است. درگوشه سمت راست، 
فرشته ای ديده می شــود که گل يا ميوه ای نمادين 

دردست دارد که گويی اشاره به چيزی دارد.

148×135
سانتی متر

کاشان
1

اين قاليچه، دارای فرشــتگانی با لباس قاجاری 
اســت. قالی دارای حاشــيه و کتيبه هايی شامل 
اشــعاری از مولاناســت. ابراهيم در مرکز درحال 
بريدن ســر اســت که توســط فرشــته ای برحذر 
می شود. رنگ زمينه قالی ترکيبی از رنگ های گرم 
و نيمه گرم است. فرشته ای همراه با قوچ درگوشه 
پايين سمت راســت نقش پردازی شــده . بالای 
زمينه نيز با گل هايی از آفتاب گردان نقش پردازی 

شده .

130×205
سانتی متر

کاشان
2

دراين قالی برعکس ساير قالی ها، صحنه قربانی 
درميان ترنج مرکزی نقش پردازی شده . ابراهيم 
با شمايلی سالخورده تر نه درميان فرشتگان، بلکه 
محصور درگل و بوته های انتزاعی محصور شــده . 
بالا و پايين فضای ترنــج مزيّن به انــواع پرندگان 
نظير طاووس، لک لک)پليکان(، هُدهُد و طوطی 
اســت. حاشــيه با نقوشــی از جانــوران )روباه(، 
گرفت و گير و گل های شاه عباســی بــر زمينه ای از 

رنگ قرمز پُرمايه نقش پردازی شده .  

135×208
سانتی متر
راور کرمان 3

اين قاليچــه از نوع تابلو فرش تصويری اســت. 
ابراهيــم بــا چهــره ای هراســناک در حالی که 
چاقو را به کناری رها کرده اســت با ردايی قرمز 
رنگ و چهره ای جوان تر که گويای الگوبرداری 
از نقاشــی های غربی اســت، همراه با شــمايل 
دســت بافته،  درايــن  رنگيــن.  فرشــته های 
جايــگاه قربانــی بــر پايــه ای از ســنگ چين و 
هيزم، بــه همراه فضايی ســاده و خلوت و ســر 
قوچ قربانی در سمت راســت همراه با آسمانی 

نيلگون نقش پردازی شده .

70×90
سانتی متر

تبريز 4

کيفيــت  به واســطه  کــه  قاليچــه  درايــن 
نقش پردازی، از نوع قاليچه های روستايی و به 
احتمال قوی به صورت ذهنی بافی بافته شده، 
از نوع قرارگيــری عناصر، الگوبــرداری از هنر 
نگارگــری و از روی مجلس يا نگاره ای، بســيار 
محتمل اســت. نوع نقشه سرتاســری و زمينه 
به دو بخش فرشــته و بنای معمــاری و ابراهيم 
و فرزنــد به عنــوان کُنش گران اصلــی موضوع، 
درپاييــن تصويــر شــده . دو کتيبــه بــا عنوان 
»قربانی کردن ابراهيم اســماعيل را« در پايين 
و کتيبه »1314« به صورت تکرار در بالای قالی 

بافته شده . 

130×110
سانتی متر،

جوزان ملاير 5
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از آن جايی که قالی های تصويری کرمان تحت 
تاثير هنــر به ويژه نقاشــی های غربــی بود، لذا 
ســبک و نوع ترکيب بندی نقوش و شخصيت ها 
تداعی کننده شيوه غربی اســت. فضای زمينه 
متشــکل از ابراهيــم و فرزند قربانی بــه همراه 
دو فرشــته با لباس و تــاج پادشــاهی قاجاری 
درطرفين و فرشــته جبرييل در گوشــه سمت 
راســت نقش پردازی شــده . وجود گل های رُز 
)ســرخ( در متن قالی، تلويحاً، نمــادی از تولد 
دوباره، عشــق و علاقه، صبــوری و رازآلودگی 

است.

155×274
سانتی متر

6 کرمان

تصوير حاضر جفت پُشتی است که شامل قصه 
قربانی کــردن اســت. در زمينه اين بافته ســه 
کنش گــر اصلی )ابراهيــم، فرزند و فرشــته( به 
همراه قوچ و يک گلدان که نمادی از رســتاخيز 
و خلقــت دوبــاره اســت، در زمينه ای ســفيد 

رنگ، تصويرپردازی

105×120
سانتی متر

کاشان 7

قاليچه از نوع محرابی ســتون دار و شــامل پنج 
بخش اســت که روايت قربانی کردن در فضای 
سوم تصوير شده . در فضای فوقانی و محرابی، 
معبد اورشــليم و در طرفين آن موسی و هارون 
تصوير شــده . هم چنيــن، در بخــش پايينی، 
قافلــه ای چهــار نفــره همراه بــا الاغــی ديده 
می شــود. در بخش انتهايی، معبد اورشليم به 
همراه درختان ســرو که نمــادی از جاودانگی 

است، ديده می شود.

133×205
سانتی متر

کاشان
8

ايــن قاليچه با طــرح محرابــی دارای فضاهای 
روايــی اســت. در گوشــه های بــالای محراب 
نقش بته جقــه و گل هــای رُز تصوير شــده . در 
نوار بالای محــراب انواع نمادهــای موجود در 
دين يهــود و مربوط به پســران يعقوب اســت. 
در بالای محراب نقوش نمادين خورشــيد و در 
طرفين برگ هــای زيتون )درخت مقدس( و در 
پايين دو فرشــته و آتش دان هايــی در طرفين 
و مردم در حال دعــا کردن پای ديــوار ندبه در 

پايين ديده می شود.

تبريز
211×138 سانتی متر

ابريشم 9

اين قاليچــه از نوع محرابی ســتون دار و دارای 
شش روايت اســت. خورشــيد در فضای ميانه 
و از وســط محــراب، نقش پــردازی شــده. در 
فضــای نخســتين روايتــی از موســی درحال 
آب دادن اســت. در بخــش ميانی دو فرشــته 
در حال قرائــت الواح و طرفيــن آن ها درختان 
ســرو تصويرپــردازی شــده . قربانــی کــردن 
اســحاق توســط ابراهيــم، موســی و کتيبه ده 
فرمان، موسی در حال خروج از مصر به همراه 
فرشتگان، شــمعدان منورا در دست هارون از 
تصاوير برجسته اين قاليچه اســت که در ابعاد 

متنوع نقش پردازی شده. 

174×125
سانتی متر

تبريز
پشم و ابريشم 10
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در اين قاليچــه برخی از رويدادهــای مهم قوم 
يهود بر اســاس مکان هــا و صحنه پردازی های 
کتــاب مقدس نقش پــردازی شــده . نمادهای 
رايج قاليچه ها و ده فرمان، هارون و شــمعدان 
منورا و نيز قربانــی کردن اســحاق و نمادهای 
دوازده گانــه مربــوط به قــوم بنی اســرائيل در 
بخش بالايی محــراب و نيز ديــوار ندبه و مردم 
در حال دعا و نيز شــيرهای نگهبان بر معبد در 
زمينه اين قاليچه ها نقش پردازی شده  است.  

206×132
سانتی متر

کاشان
ابريشم

11

قاليچــه دارای ســه فضــای مجزا بــا زمينه ای 
عاجی و حاشيه ای سرمه ای به همراه ده کتيبه 
مربوط به مزمور 67 در حاشــيه و نيز سه روايت 
تصويری در زمينه آن می باشــد. در فضای بالا 
موســی و هارون و معبــد ســليمان، در فضای 
ميانه موضوع قربانی شــدن اسحاق و در بخش 
پايانی نيز بخشــی از شــهر و معماری اورشليم 

نقش پردازی شده . 

138 ×200
سانتی متر

کاشان
پشم و ابريشم

12

اين قاليچه بــا موضــوع قربانــی در کل فضای 
زمينه و حضور چندين فرشــته بــا لباس دوره 
قاجــار و کتيبه هايی مزيّن به اشــعار مولانا، به 
يکی از قاليچه های متفاوت بــا موضوع قربانی 
تبديل شــده  اســت. در اين قاليچــه، به جای 
يک فرشته، چندين فرشــته پيرامون ابراهيم 
نقش پردازی شــده . هم چنين، بــالای زمينه، 
نقوشی از گل های آفتاب گردان طراحی شده . 

65×65
سانتی متر

کرمان
پشم

13

اين قاليچــه نيــز از نــوع محرابی ســتون دار، 
دارای سه قاب و شــش فضای تصويری است. 
از نظر محتوا، فضاســازی و قاب بندی با اندک 
تغييــرات و تفاوت هايــی جزيــی، شــبيه بــه 
قاليچه شــماره10 می باشــد. موضــوع قربانی 
کــردن اســحاق در ســمت چــپ قاليچــه در 
فضای خلوت و خنثی طراحی شــده . فرشــته 
در ايــن تصويــر دارای ردايــی سرتاســری و 
کلاهــی قرمزگون اســت کــه متفــاوت از ديگر 
قاليچه هاست. هم چنين، در فضای ستون ها، 
نقش گل نيلوفر )نماد خلقت(، طراحی شده . 

170×120
سانتی متر

تبريز
ابريشم

14
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قالیچه  طرح قادر مطلق
قاليچه طــرح قــادر مطلــق )تصويــر7 و جــدول2( از 
نمونه طرح هايی اســت کــه بــرای کليميــان و به طور 
ويــژه، درکاشــان و تبريز بــه وفــور بافتــه و در موزه ها 
و مجموعه هــای مختلفــی نظيــر مــوزه نيويــورک، 
آمســتردام، بازل ســوئيس و مجموعه ميخائيل کانيل 
در اسرائيل، نگهداری می شوند. بســياری از آن ها نيز 
درحراجی هايی کريســتی و ســاتبی فروخته شدند که 
توليدکننده و تاريخ آن ها بيش تر يوســف پســر حاجی 
ماری و يهودا رافائــل و در 1839 ميــلادی رقم خورده 
اســت. علاوه برايــن افــراد، توليدکننــدگان ديگری 
هم چون خانواده يحزقل يعقوتيل و پســران )نســام و 
رحاما( تا پيش از ترک کاشــان و مهاجرت به اسرائيل، 
اين نوع قاليچه ها را طراحی و توليد کرد. اين طرح ها به 

استثنای تفاوت هايی جزيی، در طرح کلی و قاب بندی 
و رنگ بندی و نقش پردازی دارای شــباهت هســتند. 
فلتون نويســنده قالی های يهودی معتقد است: بالای 
قالی چهــار بار عبــارت »قادر مطلــق« آمــده، اين نام 
درعرفــان يهــودی ارزش عددی خاصــی دارد و کاهن 
يهودی از آن برای مديتيشن و اتصال روحانی استفاده 
می کند )felton,1983: 153(. اين قاليچــه از نوع دينی و 
آويزی است که در ســه بخش )دو بخش محرابی  و يک 
بخش مســتطيل گون( طراحی شــده؛ دربخش ميانی 
درخت گــز ابراهيم نبی درمــکان بيرشــباّ درکنار پنج 
درخت سرو که نماد جاودانگی و حيات است. »اين پنج 
درخت يادآور علامت خَمســه و مريم خواهر موســی و 
هارون اســت که کليميان به تبع اقوام کهن ميان رودان 
آن را نشــانه حفاظت در برابر شــر و دافع آن می دانند« 

)هال،1380: 244(. 

جدول2. مختصات ساختاری و ظاهری قالیچه )نگارنده(.

محل نگهداری رج شمار جنس قدمت بافت اندازه

از سال 1966 در 
مــوزه يهوديان 

بازل سوئيس

5000 گــره در 
متر مربع

پشم و ابريشم حــدود 1900 
ميلادی

 140/5 ×224/5
سانتی متر

تصوير 7- قاليچه کليمی با موضوع قربانی کردن 
.)URL6(

فضاهــای   -8 تصويــر 
ســه بخشــی قاليچــه 
و  موســی  شــامل 
ــره،  ــارون و قبه الصخ ه
قربانــی کــردن اســحاق 
ــهر  ــی ش ــت قديم و باف
.)URL6( اورشــليم 
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گام نخست: پیش آیکونگرافی در قالیچه مورد 
مطالعه 

توصيف ســاختار شــکلی و کليت ديداری قاليچه قادر 
مطلق، محور گام نخست است. در اين مرحله با عنايت 
به تجربه های کاربردی و شــناخت مبنا و ساختارهای 
ديداری-تجسمی موثر درترکيب بندی و شکل پذيری 
ســاختار، قالی مذکور توصيف می شود. اين جا مرحله 
معنــای اوليه ظهــور می يابد. اين اثر هنری مشــحون 
از متــون کلامی و تصويری اســت که هــر دو درخدمت 
روايت گری و انتقال پيام، است. متن انتخابی به منظور 
توصيــف، تحليل و تفســير درايــن پژوهــش، قاليچه 
کليمــی با موضــوع قربانی کــردن اسحاق/اســماعيل 
)تصوير7( اســت؛ موضوعی با ماهيت دينــی و رايج در 
نظام بافندگی ايــرانِ ســده 13 و 14 ه.ق. دراين زمان 
داســتان های دينــی بخشــی از هويــت قاليچه هــای 
تصويری می شــود. قاليچه يادشــده که مختصات آن 
در جــدول 2 آمده ، نمونه يــک الگــوی ايرانی-کليمی 
درتوليــد بافته های تصويری و شــمايل نگاری يهودی 
است. زمينه از ســه فضای مجزا با روايت های مختلف 
و عناصــر و نقش مايه هــای نماديــن، مختلف شــکل 
گرفتــه. دربخش بالايی، موســی و هــارون درطرفين 
بنــای مســجدالأقصی )قُبه الصخره( درفضــای ميانی 
و محراب گــون قربانی کردن اســحاق توســط ابراهيم 
و در فضای محراب ســوم، بخشــی از بافت قديم شهر 
اورشــليم، نقش پردازی شــده )تصويــر8(. آرايه های 
تزيينی درمتن قاليچه شــامل نقــوش گياهی )درخت 
ســرو و بيد، گل های نيلوفــر و رُزهای ســرخ(، حيوانی 
)الاغ، قــوچ(، انســانی )موســی، هــارون، ابراهيــم، 
اسحاق/اسماعيل(، فرشتگان، خط نگاره ها و بناهای 
مذهبی است. قالی از پنج حاشــيه شامل حاشيه های 
بيرونــی و درونی و يک حاشــيه بــزرگ و اصلــی ميان 
آن هــا شــکل گرفتــه. زمينه برخــی فضاهــا هم چون 
فضای کتيبه های زمينه و کتيبه های حاشــيه از جنس 
ابريشــم اســت. در دو طرف زمينه دو گل دســته با دو 
نقش بته جقه )درخت سرو( در رأس و نماهايی از مقابر 
و آرامگاه های راحيل، يوســف و زکريا، اَوشــال و ربيع 
)عرف يهودی( درميانه و انتهای ســاق اين ســتون ها، 
نقش پردازی شده . رنگ های به کار رفته در آن محدود 
و شــامل عاجی، ســرمه ای، قرمــز، صورتــی، خاکی 

)نخودی(، سياه، سفيد، آبی آســمانی، قهوه ای، آبی 
فيروزه ای، عنابــی، زردخردلی، می باشــد. در زمينه 
قاليچــه، ده فرمان از مزمــور )ســرود( 67 از کتاب زبور 
حضرت داود )ع(، يادآوری شــده . برخی اظهارنظرها 
حاکی از اين اســت که اين قالی درسال 2008 ميلادی 

درحراجی کريستی لندن به فروش رسيد. 

گام دوم: تحلیــل آیکونوگرافیــک )پی جویی 
معنای قراردادی نهفته در قالیچه( 

گام دوم آيکونولــوژی درفرآينــد مطالعــه اثر، کشــف 
معنــای قــراردادی اســت که بــا تحليــل فرامتن های 
موجــود درقالــی، به انجام می رســد. درايــن بخش، 
معانــی نمادين نهفتــه درعناصــر و نقــوش و کتيبه ها 
شناسايی، معرفی و تحليل می شــوند. نظام کلامی در 
قاليچه، شامل انواع خط نگاره های بلند و کوتاه است؛ 
که به آموزه های دينی موجود در ده فرمان موسی و نيز 
اســامی افراد و مکان های مقدس مرتبط با دين يهود و 
موضوع قربانی کردن اسحاق/اســماعيل اشــاره دارد. 
در جــدول 3، کتيبه های حاشــيه، که بخــش عمده و 
مهم نظام کلامی قاليچه را تشکيل می دهند، به همراه 
معانی آن ها ذکر شده . مجموعه اين خط نگاره ها حامل 
پيام خداوند درلوح ده فرمان می باشــد. هم چنين، در 
جدول 4، خط نگاره های نقش پردازی شــده در زمينه 

به همراه معانی آن ها آمده است. 

فضای زمینه: قاب اول 
در اين فضا، عناصر ديداری و کلامی متنوعی هم نشين 
شــده اند که شــامل انواع خط نگاره ها، نقــوش گياهی 
شــامل درخت زندگی )ســرو بته جقه(، گل سرخ )رُز(، 
فرشــتگان، ســتاره داود، مســجدالأقصی و نقــوش 
انسانی )موســی و هارون(، است. موســی و هارون در 
طرفين مســجدالأقصی همراه با لوح ده فرمان و پلاک 
حکاکی خاندان )دوازده قبيله( يعقوب ديده می شود. 
بر روی بنــا، دو پرچم آبی گــون همراه با نقش ســتاره 
داود و دو فرشــته ديده می شــود. درخــت زندگانی در 
قاليچه هــای تصويری- آيينی اشــاره بــه جاودانگی و 
حيات ابــدی دارد کــه در فرهنگ ها و اديــان الهی ذکر 
شده. هم چنين، نقش پُررنگ فرشته به عنوان پيام آور 
)سروش(، واســط فيض پروردگار و تدبيرگر نظام عالم 
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-که درطرفين بيرق هايی تصوير شده- که حاوی مزمور 
67 و صفت خداســت و نيز به عنوان حامل پيام خداوند 
به ابراهيم در اين قاليچه و موضوع قربانی کردن، حايز 
اهميت اســت. نام »رفائــل« به عنــوان نجات دهنده و 
درمان، که بی ارتباط با موضــوع قربانی کردن )نمودی 
از نجات و رهايی( نيســت، درکنار دو فرشته ديگر ذکر 
شــده . در مجمــوع در اين قــاب، ده خط نــگاره وجود 
دارد که، شــامل ذکر واژه نام خداوند )اَدونای( و صفات 
او )تاميــت و جاودانگــی(، نام موســی و هــارون و تپه 
صيون، نام ســه فرشــته برجســته در دين يهــود و آيه 
يا ســرود 67 مزمور داود نبــی )ع( و نيز دعــای تيقون 
خصَــوت )دعای نيمه شــب( با مضمون: اگر اورشــليم 
اين شهرِ خدا را فراموش کنم، دست راست را فراموش 

کرده باشم. دست راست در تصاوير و نقوش برجسته، 
نشــانه پادشــاهی، دهندگی و دهش و پيش قدم برای 
پرستش است. درهنر و تمدن ايرانی و در نقش فروهر، 
دست راست به نشانه پيش قدمی درپرستش بالاست. 
خط نگاره هــای محراب گــون در زيــر پرچــم از کتاب 
زبور داود انتخاب شــده . اين کتاب 150 سرود دارد که 
مهم ترين سُراينده، داود نبی )ع( می باشد و از افرادی 
هم چون آســاف )آدم و حوا، فرزندان قارون، موسی و 
سايرين( نيز سروده هايی به آن افزوده شده ؛ آن چه که 
در دست موسی اســت، ده فرمان و از نمادهای تورات 
اســت. هم چنين، بر روی لباس و سينه هارون، پلاکی 
دوازده قسمتی )دوازده قبيله يهود-يوسف، بنيامين، 
ربون، شمعون، لوِی، ايســاخار، زولون، گاد، نفتالی، 

آشِر و دان( می باشد. 

جدول 3. تصاویر کتیبه های حاشیه قالیچه و معانی آن ها )نگارنده(.

من خداوند هســتم که شــما را از مصر سرزمين بندگی 
بيــرون آوردم. در مقابل مــن معبود ديگری نداشــته 

باشيد.

حاشيه 
بالايی

به معبود آن ها ســجده نکن. از اين رو کــه من خداوند 
خالق هستم که سرکشــان را محاکمه می کنم. سوگند 

بيهوده مخور. اسم خداوند را بيهوده به زبان مياور.

حاشيه 
چپ

. 1

روز شنبه را مقدس بدار. والدين خويش را احترام کن، 
تا طول عمر يابی. قتل، زنا و دزدی مکن. شهادت دروغ 
بر عليه هم نوع خويش مده، حســادت مورز. به خانه، 
اموال و هرآن چه متعلق به دوست )برادر دينی( توست، 

حسادت مکن.

حاشيه 
راست

. 2
خداوند نگهدار قوم بنی اسرائيل است. خداوند پادشاه 

بوده  و خواهد بود و سلطنتش ابدی خواهد بود.

حاشيه 
باريک 

بالا

. 3

حاشيه 
باريک 
پايين

به تاريخ جمعه اول ماه طِبّت )دی ماه( سال 5605 از پيدايش آقا يوسف فرزند زنده ياد حاجی ماری )احتمالًا، مربوط به سفارش دهنده قالی است که مربوط به 167 
سال پيش است(.
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جدول 4. تصاویر کتیبه های زمینه قالیچه و معانی آن ها )نگارنده(.

واژه تاميت: 
صفت خداوند 

است. سرمدی، 
ابديت و 

جاودانگی.

فرشتگان سه 
گانه رفائل: 
مامور شفا، 
ميخائل: 

مامور صنعت، 
گبريل: مامور 
قدرت و نيرو.

ادامه از مزمور 
67، تورات 

از اورشليم يا 
صهيون صادر 
)ارسال( شد.

را  اورشــليم  اگــر 
کنم، دست  فراموش 
راســتم را فرامــوش 
کرده باشم. و هميشه 
در جلای وطن به ياد 
وطنم اروشليم باشم.

واژه صيون )صهيون(: تپه ای است که معبد 
سليمان بر روی آن واقع شده است

واژه چهار حرفی 
ادَونای: نام خدا

آغاز آيه اول مزمور يا ســرود شــماره 67 از کتاب زبور داود )ع( يا تهيليم موسی؛ مضمون: برای سالار 
مغنيّان، مزمور و سرود برنگينوت )آهنگين(. خدا بر ما رحم کند و ما را مبارک سازد و نور روی خود را 
بر ما متجلی فرمايد، سلاه. باشد که راه تو در جهان معروف گردد و نجات تو به جميع امت ها. ای خدا 
قوم ها تورا حمد گويند و جميع قوم ها تورا حمد گويند؟ امت ها شادی و ترنم خواهند نمود زيرا قوم ها را 

به انصاف حکم خواهی نمود و امت های جهان را هدايت خواهی کرد، سلاه )هميشه(.

متن و تصویر کتیبه های فضای میانی قالیچه

گفتار از 
اورشليم صادر 

شد.

 :67 مزمــور  ادامــه 
را  راســتم  دســت 

فراموش کرده باشم.

ای امت ها، شادی و ترنم کنيد، خداوند اقوام را به راستی قضاوت می کند و هميشه زمين 
را تسلی می بخشد )او مايه اميدواری است(.

قربانی کردن اسحاق/اسماعيل 
توسط ابراهيم نبی )ع(.

خَمُر )حمار، 
الاغ(.

ابراهيم، اسحاق

مقبره زکريای نبی )ع(.

مقبره راهل 
)راهيل( مادر 
يوسف درشهر 

بيت اللحم 
)بتلِخِم(.
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متن و تصویر کتیبه های فضای پایینی قالیچه

دعايی که درصبح ها و در انتهای نماز عيد، کاهن جماعت را برکت داده و اين گونه می خواند: برکت کند 
خداوند و نگهدار تو باشد. خداوند صورت تورا منور کند. خداوند رو )نگاه( کند به سوی تو. و جايگاه 

بلندمرتبه به تو دهد و تو را در صلح و سلامتی قرار دهد. قراردهيد اسم من )نام خدا را( بر روی فرزندانتان.

مزار اوَشالم 
يکی از پيروان 
داود که موهای 

بلند داشت و 
به درخت گير 

می کرد. بعدها 
کافران او را 

کشتند.

مقبره يوسف 
خصری 

)حصری(.

مقبره دانشمند 
دوره تلمود ربی 
معير )بِعَلحَنِس= 
صاحب معجزه(.

خانه افتخار )شکوه( و زيبايی/ ديوار ندبه )ضلع 
غربی و تنها بخش بازمانده از معبد و جايگاه 

نماز مغرب و عشاء -قبله يهوديان به سمت غرب 
است(/ مکان )ايوان( مقدس.

مقبره ربی )راب، راو( شِمعون بريوخای از 
عرفای علم قبالا در يهود.

قاب دوم
اين قاب شــامل دو بخش اســت. در صحنه بالايی -که 
مربــوط به قربانی کــردن اســت- ابراهيم نبــی درحال 
قربانی کردن فرزند است. آيين قربانی شدن درون يک 
کتيبه محراب گون ديده می شــود. گويی شکل محراب 
به روايت قربانی کــردن مرتبط باشــد. اين که معمولًا، 
قربانــی درمحــل قربانــگاه و محــراب قــرار می گيرد. 
مضمون آيــه و خط نــگاره درون نوار محرابــی توصيه 
به امت ها درشــاد بودن و قضاوت خداوند به راســتی، 
درســتی و آرامــش دادن به زمين اســت. چــه اين که 
قربانــی کردن نوعی رســيدن بــه آرامــش و اميدواری 
اســت. درصحنه پايين و درســمت راســت، ابراهيم و 
اسحاق با هاله ای از نور در اطراف سَر -اشاره به جايگاه 
معنوی آن هــا- و کتاب هايی دردســت، ســپس، يک 
درخت و درســمت چپ دو فــرد و الاغی با بــاری هيزم 

ديده می شــود که ايــن صحنــه، ارتباطی بــا موضوع 
قربانی و داســتان های تورات نــدارد و مربوط به متون 
مربوط به اوليا و پادشاهان اســت. برطبق روايتی، فرد 
ذی نفوذ و ظالمــی )صاحب قدرت و ثــروت( از عارفی 
می خواهد که عــلاوه برجايگاه مــادی، برکت خداوند 
را برای وی اخذ کند. به دســتور او، قصد رفتن به بالای 
کــوه و انجام دعــا می کنند. انجــام اين مراســم همراه 
بخوردادن گياهان خوش بــو و برافروختن آتش بود که 
اُلاغی از هيزم را به همراه بردند. امــا از آن جا که، نفس 
اين کار بيهوده و ظلم و ســتم بود، حتی اُلاغ نيز دراين 
مســير همراه نبود و حرکت نمی کرد )درکارهای خلاف 
آموزه های اخلاقی، نه تنها انســان، که حيوان نيز ازآن 
سر باز می زند(. هم چنين، درفضای ساق ستون ها نيز 
دو تصوير و خط نگاره از مقبره راهل )راهيل( و زکريای 

نبی ديده می شود. 
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قاب سوم
دراين  قاب، بخشی از فضای شــهر اورشليم باستان در 
زير يک کتيبه محراب گون به همراه درختان سرو )کاج( 
و بيد، تصوير شــده . مضمون کتيبــه به جايگاه معنوی 
و حُرمت شهر اورشــليم اشــاره دارد که برای يهوديان 
در همه احــوالات چه در زمــان هجــرت و دوری و چه 
در زمــان ويرانی و حتی درشــادترين مراســم ها، مهم 
بوده و همواره، به يــاد دارند. مضمون کتيبه های ســه 
بخشی مربوط به اورشليم شــاملِ خانه افتخار )شکوه( 
و زيبايی، ديوار ندبه )ضلع غربی و تنها بخش بازمانده 
از معبد و جايگاه نماز مغرب و عشــاء، قبله يهوديان به 
ســمت غرب اســت( و مکان )ايوان( مقدس می باشد. 
در دوطرف محــراب، دو مقبره يوســف و ربــی معير از 
عارفای يهــود دوره تلمود اســت کــه در دوران پس از 
خرابی بيت المقــدس اول زندگی می کرد 1.  هم چنين، 
درســمت چپ قاب، صفی از افراد و زُوار ديده می شود 
که گويی برای برگزاری ســه جشــن و ديدار بــا کاهنان 
معبد به اورشــليم می رفتنــد. درخت زندگی )ســرو، 
کاج( از ديگر مفاهيم نمادينی اســت کــه در زير کتيبه 
محراب گون است و نماد زايش، سرسبزی، جاودانگی 
و تقدس اســت و با محراب به عنوان »راهنمای دروازه 
بهشت« )Mondadori,1993: 33(، از نظر مفهوم بادرخت 
ارتبــاط نزديک می يابد. هم چنيــن، نقش درخت بيد 
به واقع، اشاره به اسارت رفتن يهوديان دربابل دارد که 

در بيدزار نشسته بودند. 

فضای حاشیه
بخش حاشــيه به متن لــوح ده فرمــان اختصاص داده 
شده که در قاب هايی بيضی شــکل و در ميانه زمينه ای 
ســرمه ای رنــگ همــراه بــا گل و بوته هــای تجريدی 
و نقوش درخــت ســرو )هرتســل( نمــاد جاودانگی و 
حيــات، نقش پردازی شــده . »درخت ســرو هميشــه 
ســبز، ناميرايی را بــاز می تاباند و اشــاره به تــدام قوم 

.)Felton,1983:100( »بنی اسرائيل دارد

گام ســوم: آیکونولوژی )پی جویی معنای 
ذاتی و ارزش های نمادین( 

از ملزومات شــناخت معنا دراين ســطح، آشــنايی با 
متون و ابعــاد مختلف بســترها و عقبه های فلســفی، 
تاريخــی-  و  مذهبــی  فرهنگــی-  جامعه شــناختی، 
جغرافيايــی اســت. به واقــع، ارزش هــای نمادين اثر 
درجامعــه ای کــه ســبب شــکل گيری قراردادهــای 
تصويــری آيکون هــا درآن گرديده، باتوجــه به معارف 
موجود و شرايط فرهنگی و اجتماعی زمينه توليد اثر، 
تفســير می گردد. نظر به کثرت بافت انواع قاليچه های 
تصويری قادر مطلق با موضوع قربانی کردن که اشــاره 
صريح به مقوله »اطاعت« از خداوند به عنوان يک آموزه 
اخلاقی و دينی دارد، به نظر می رسد مفهوم »اطاعت« 
درشــعاير کليميان يهودی، امری مهــم و حتی واجب 
برای پيروان آن به شــمار رفته و نمــودی از ارزش های 
نمادين اســت که يادآوری و تکرار فــراوان آن درقالب 
توليد اين قاليچه ها، ضرورت می يابــد. بنابراين، اين 
مفهوم به عنــوان يک آموزه محوری، واکاوی و تفســير 

خواهد شد. 
 برای روشن شــدن و تبيين اين مفهوم، می بايست به 
جايگاه معنا و مفهوم »اطاعت« در پيشــينه و عقبه قوم 
يهود و متن عهــد عتيق در اين باره و نيــز عواقب انجام 
يا عدم انجام آن پرداخت. اما پيــش ازآن بايد گفت که 
»قربانی کــردن« کارکــردی »حيات بخش« داشــته و با 
مرگ )=قربانی شــونده(، زندگی نو، پديدار می شــود. 
شــايد همين وجه رمزی قربانی کردن است که در همه 
اعصــار و اديان تداوم داشــته؛ به گونــه ای که درحيطه 
امور مقدس و فراطبيعی جــای می گيرد. قربانی کردن 
به واقع، ميل به جاودانگی اســت. اين نگرش به خوبی 
درکيش مهرپرستی و آيين ميترائيسم ديده می شود. 
در اين آيين و »منابــع دينی ايرانی، مهر با کشــتن گاو 
نر، موجــب زايــش و آفريننده موجودات زنده اســت« 
)منصــورزاده و بهفــروزی، 1397: 52(. چــه اين کــه 
طرح کلی و محراب بالای قالی هــای کليمی با موضوع 
تاج تورات با طرح کلی قــاب تصاوير قربانی کردن مهر، 
شباهت بسيار دارد. تفسير مفهوم اطاعت، می بايست 
در پنج جنبه ديده شود که در تصوير9، نشان داده شده  

و در ادامه تفسير می شوند. 
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تصوير 10- مقوله و امر اطاعت در دين و فرهنگ يهوديت )نگارنده(.

.)URL7( تصوير 9 - کشتن گاو توسط مهر

اساساً اديان ابراهيمی، وحی محور است که خود بر دو 
رکــن »فرمان از جانب خدا و اطاعت از ســوی انســان« 
اســتوار اســت و لذا، دســتور پروردگار اطاعت کامل و 
تحقق بخش اســت. در ميان اين اديــان، »يهوديت با 
شدت بيش تر و انعطاف کم تری بر اطاعت تاکيد می کند 
و اين امر تا حدی اســت که می توان گفــت، عهد عتيق 
گزارش اطاعت و عدم اطاعت قوم يهود از خداوند يَهُوَه 
است و ســعادت و شــقاوت آنان نتيجه مســتقيم اين 
اطاعت يا سرپيچی است؛ گو اين که اين تشدّد خداوند 
در اطاعت خواهــی تا آن جاســت کــه تاکيــد می کند، 
نتيجــه آن يــا امتنــاع از آن در هميــن جهــان نصيب 
يا دامن گير قــوم می شــود« )لطيفــی، 1397: 164(. 
بدين روی »درعهد عتيق، اســاس امــر اطاعت قوم از 
خدا، همانــا تجلی قدرت يهــوی در مظاهــر گونه گون 
قــدرت اســت« )Avery peck Alan, 2003: 214-215(. از 
اين رو »محور اساســی عهــد عتيق، رابطه خــدا و قوم 
بنی اسرائيل است که براساس آن، يهوه متعهد شده که 
خود را خدای ايشان بداند و از آنان حمايت کند؛ و قوم 
نيز متعهد شــده اند که خود را دريک چارچوب الهياتی 

وقف يهــوه کننــد« )Ibid: 213(. درچهارچــوب چنين 
رابطه ای، خداوند درکوه سينا با قوم بنی اسرائيل عهد 
می بندد و در اين عهد به آن ها وعده می دهد که از ميان 
تمــام قوم ها، درصــورت اطاعــت از او، خزانه خاص او 
خواهند بود: و اکنون اگر آواز مرا فی الحقيقه بشــنويد، 
و عهد مرا نگاه داريد، همانــا خزانه خاص من از جميع 
قوم ها خواهيد بــود؛ زيرا کــه تمامی جهــان از آن من 
اســت )تورات، خروج، 19: 5(. اما ايــن پيمان دارای 
يک اصل اساســی بــود و آن اين که بنی اســرائيل برای 
دســت يافتن به ثمرات اين پيمان، بايــد اوامر خداوند 
را -که در ده فرمان بر آن ها فرســتاده شده بود- اطاعت 
می کردند. اين اطاعت تکليفی همه جانبه است که همه 
شــئون زندگی را در برمی گيرد؛ بنابراين، ده فرمان که 
شالوده دين يهوديت و به تعبير ديگر، قانون اساسی آن 
است، آينه تمام نمای اطاعت کامل و عملی قوم از يهوه 

 .)Sherbok, 1992: 420( است
اطاعت از انبيا، حکما و مشــايخ از ديگــر وجوه اطاعت 
است. درسفر تثنيه، که موسی شــريعت و احکام الهی 
را بازگو می کند و قوم خــود را به عبادت و اطاعت از خدا 
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تشــويق کرده، آن را حکمت و بصير می خواند )تورات، 
تثنيه، 4: 5- 6(. يوشــع جانشين موســی که توسط او 
انتخاب شده، برای ورود به ســرزمين موعود، به مردم 
دستور داد او را اطاعت کنند. درکلام موسی، حکمت، 
نشان رهبری اســت و به مثابه روحی است که از طريق 
دست های موسی به يوشــع وارد می شود و همين روح 
حکمت، علت اطاعت قوم بنی اســرائيل از يوشع است 
)همان، 34: 9- 10(. بنابراين، »براســاس عهد عتيق، 
علاوه بر حکما و مشــايخ، خداوند انبيا را از ميان مردم 
مبعوث کرده و هر آن چه بايد، به ايشان گفته و هرکسی 
که سخنان ايشان را اطاعت نکند، خداوند او را مجازات 
می کنــد. هر زمان کــه مردم ســخنان انبيــا را اطاعت 
نکرده اند، خداوند بر آنان خشــم گرفتــه؛ چراکه يهوه 
اطاعت قوم از انبيا را به منزلــه اطاعت از خود می داند« 

)آشتيانی، 1386: 327(.
گرامی داشــت مقــام والدين نيــز از ديگــر جنبه های 
اطاعت و در راستای اطاعت از يهوه است. »اين جايگاه 
تا به درجه ای رفيع اســت که اطاعت فرزنــد از والدين 
امری واجب و يکی از احکام اساســی يهوديت اســت؛ 
بنابرايــن، اطاعــت از والديــن در راســتای اطاعت از 
خداوند تلقی شــده. علاوه براين که، اطاعت از والدين 
دستور خداوند است )حکم شرعی(، جنبه ای اخلاقی 
نيز دارد و بــرای فرزندِ مطيع فضيلــت درپی می آورد. 
هم چنين، برمبنــای عهد عتيق، از نتايــج اين اطاعت 
می توان به برکت يافتن فرزند و درازی عمر وی اشــاره 
کرد« )Fishbane,1988:146(. آموزه های متنوعی در باب 
اطاعت از پــدر و مادر در بخش هايــی از عهد عتيق ذکر 
شــده  نظير: پدر و مادر خود را احترام نمــا، تا روزهای 
تــو در زمينی که يهــوه، خدايت به تو می بخشــد، دراز 
شــود )تــورات، خــروج، 20: 12؛ همــان، تثنيه، 5: 
16(. رســم ختان درميــان يهوديان نيــز از مهم ترين 
نمادهای اطاعت از خدا به شــمار مــی رود. »ختنه، به 
کنايه به معنای رضايت برای اطاعت قلبی از خداســت 
که در يهوديت بسيار مهم و مفهومی نمادين دارد. لذا، 
مختون شــدن نشــان »اطاعت« قلبی و اختياری افراد 
قوم از خداوند اســت و امتنــاع از اجرای ايــن تکليف، 
نه تنها عصيــان، بلکه خروج از ديانت يهودی به شــمار 
می آيــد. می تــوان گفــت يهــودی بــودن از دو عنصر 
تشکيل می شود که نبودن هريک به منزله خارج بودن 

فرد از قوم و ديانت يهود اســت؛ يکی از اين دو، مقدّر و 
ديگری ارادی اســت؛ عنصر مقدر همانــا يهودی زاده 
بودن فرد اســت و عنصــر ارادی همين مختون شــدن 
اســت که ايــن ارادی بودن آن مــلاک اطاعــت از يهوه 
تلقی می شــود« )لطيفی، 1397: 177(. اهميت ختنه 
درتورات به حدی اســت که خداوند به ابراهيم دســتور 
می دهــد افراد ختنــه نشــده را از بين خود طــرد کند. 
غيريهوديــان بايد قبل از اين که درعيد پِسَــح شــرکت 
کنند، ختنه شوند. ختنه نشــدگان درتورات به عنوان 
افرادی کــه از نظر شــرعی پاکيزه نيســتند، شــناخته 

می شوند )همان: 178-177(. 

نتیجه گیری
در ايــن پژوهش، کوشــش شــد تا بــر مبنــای نظريه 
آيکونولــوژی پانوفســکی بــه تحليل معنايــی مفهوم 
قربانی کردن ابراهيم نبی به عنــوان موضوعی محوری 
در قاليچه هــای تصويری موســوم به قــادر مطلق -که 
يکــی از رايج تريــن طرح هــای قاليچه هــای کليمــی 
می باشد- پرداخته شود. موضوع قربانی کردن در مرکز 
ايــن قاليچه به عنوان نشــانه  و موضوع محــوری و مهم 
تصويری با متن ده فرمان به عنوان نشانه های نوشتاری 
و ســند هويت دينــی يهــود، تکميــل شــده و در کنار 
يک ديگر بر اهميت موضوع و بُعــدی از معنای عميق و 
عظيمِ درونی و نهفته تاکيد فراوان داشته اند. در بخش 
تحليل معنايــی، طراح يا ســفارش دهنده با قراردادن 
نمادها و ســمبل هايی کهــن در قالب افراد )موســی، 
هــارون، ابراهيم، اســماعيل(، فرشــتگان، آموزه ها، 
معمــاری )نماهايــی از اورشــليم و مقابر رســولان(، 
درختان بيد )بيدزارهای بابل در تبعيــد و گز ابراهيم( 
و کتيبه نگاره هايــی از عرفای يهــود، پيرامون موضوع 
قربانی کردن، هم به يادآوری شــمايل ها و روايت های 
گذشته بر دين يهود پرداخته و هم بر اهميت و محوريت 
داستان قربانی کردن ابراهيم به عنوان مهم ترين آيين 
که در پَس آن ضروری ترين آموزه اخلاقی و دينی يعنی 
اطاعت از معبود کــه ارجح ترين حکمــت و موضوع در 
دين يهود شــناخته می شــود، تاکيد و اهتمام داشــته 
اســت. موضوع قربانی، پديــده ای و بــاوری ديرينه و 
کهن الگويی رايج در تاريخ زندگی بشــر -از زمان قابيل 
و هابيل تا به اکنون- اســت که در درون خــود، حيات و 
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زايش و نعمت و فراوانی و آسايش را به دنبال دارد و اين 
داشته ها جز با تسليم، اطاعت و جلب رضايت خداوند 
)خدايان و نيروهای فراطبيعت در آغاز تاريخ(، ميســر 
نخواهد شــد. اين پيام اخلاقی و حکمیِ قربانی کردن 
است که در زمان ابراهيم و توســط او از سوی پروردگار 
با تغيير شــکل و محتوای آن )نهی و نفی کردن قربانی 
شدن انســان( به مردم ابلاغ شــد. از اين رو، کليميان 
به عنوان قومی که بســيار بر اين آمــوزه )قربانی کردن( 
و محتــوای عميق آن )اطاعــت از يهوه( تاکيــد دارند، 
همواره، آن را به شيوه های گونه گون در آثار هنری نظير 
قاليچه های تصويری، نشان داده و يادآوری نموده اند. 

پی نوشت

ييصحاق.. 1
در بين سال های اول تا 200 ميلادی اکثر عرفای يهود در اين . 2

بازه زمانی بودند. 
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چکیده
اخترشناسی از قديمی ترين دانش های بشری است. »ابوالحسن عبدالرحمن صوفی رازی فَسوی« ستاره شناس 
برجسته ايرانی سده چهارم اســت که در دوران ديلميان در فارس می زيست. وی کتاب صورالکواکب را که نسخه 
تصحيح شــده ای از المجســطی بطلميوس بود، بر اســاس مشــاهدات رصدی خودش تاليف کرد. هدف از اين 
پژوهش، شناســايی انواع صورت های فلکی مصور، تجزيه و تحليل ســاختار تصويری و صــور تزيينی و واکاوی 
وجوه افتراق و اشتراک آن ها در سه نســخه مصور صورالکواکب عبدالرحمان صوفی مربوط به قرن های 6، 9 و 12 
هجری قمری می باشند. پرسش های پژوهش عبارتند از: 1( ويژگی های بصری در سه نسخه مصور صوالکواکب 
در جهت نمايش اشــکال و بــروج دوازده گانه کدامند؟ 2( شــکل و صــور تزيينی صورت های فلکــی مصور دارای 
چه وجوه افتراق و اشــتراکی هســتند؟ اين پژوهش براســاس هدف، بنيادی و از نظر ماهيــت توصيفی-تحليلی 
با مطالعه تطبيقی اســت. داده ها با جســتجو در منابع کتابخانه ای و از طريق مشاهده  نســخ، به دست آمده اند. 
ابزار نمونه گيری ، شناســه، فيش، مشــاهده و ابزار پويش گری نوين اســت. شــيوه نمونه گيــری مبتنی بر هدف 
غيراحتمالی است. جامعه پژوهش متشــکل از تصاوير بروج دوازده گانه از نسخه های صورالکواکب عبدالرحمان 
صوفی موجود در موزه برلين، شــامل 54 تصوير، نسخه موجود در موزه  متروپوليتن شــامل 257 تصوير و نسخه 
موجود در موزه متروپوليتن شــامل 78 تصويراســت. هم چنين، روش تحليل نمونه های منتخب کيفی اســت. 
نتايج پژوهش گويای آن اســت که، از ويژگی های بصری مشــترک در هر ســه نســخه، اســتفاده از عنصر خط در 
بازنمايی تصاوير اســت؛ به گونه ای که در هر ســه نســخه به کيفيت و تندی و کندی خط و نيز بهره گيری از آن در 
نمايش عمق نمايی بهره گرفته شــده اســت. اگر چه در بعضی صفحات کادر حالت معمول را دارد؛ اما هنرمندان 
در اين ترکيب به فرا رفتن تصوير از کادر توجه نموده اند. هم چنين، نوع فضاســازی با ترکيب متن و تصوير همراه 
اســت که در صفحات مربوط به برج ها با غلبه تصوير در نيمه بالا يا پايين صفحه ترکيب بندی شــکل گرفته است.

واژه های کلیدی: صورت های فلکی، صورالکواکب، عبدالرحمان صوفي، نجوم، نگارگری ايرانی

مقاله پژوهشی، 26-39
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اَختَرشناســی در دوره اسلامی به وســيله دانشمندان 
و منجمان بزرگ تمدن اســلامی در ايــران، چون عبد 
الرحمان صوفــي 1، ابوريحان بيرونــي 2 ، عمرخيام 3، 
خوارزمي 4 و ابوســهل بيژن بن رســتم کوهی 5  -   که در 
فاصله  ســده های چهارم تا هفتم هجری می زيستند- 
به جهان عرضه شــد. ابوالحســن عبدالرحمن صوفی 
رازی فســوی ســرآمد دورانی بود کــه آدام متــز 6  اين 
دوره را »رنسانس اســلامی« ناميده اســت. وی کتاب 
صورالکواکــب 7 را -کــه نســخه تصحيــح شــده ای از 
المجســطی 8  بطلميوس 9 بود- بر اســاس مشــاهدات 
رصدی خــودش تاليف کــرد و در آن موقعيــت، رنگ و 
قدر 1081 جرم ســماوی را توصيف کرد. عبدالرحمن 
صوفی نخســتين کســی اســت کــه بــه تصويــر کردن 
صورت های فلکــی و برج هــای دوازده گانــه به صورت 
مدون و دقيق اقدام نمود. اثــر عبدالرحمان صوفی به 
نام »صورالکواکــب« يکی از شــاهکار های علمی نجوم 
دوره اســلامی اســت که در قرن چهارم هجری و به نام 
عضدالدوله 10  مکتوب کرده اســت. کهن ترين نســخه  
اين کتــاب با تاريخ ســال400 هجری، به شــماره 144 
موجــود در کتابخانه  بادليان آکســفورد اســت. در اين 
ميان ســه نســخه از اين کتــاب از ويژگی هــا و کيفيات 
قابــل توجهی برخوردار اســت کــه در ايــن پژوهش به 
آن ها پرداخته شــده اســت. هــدف از ايــن پژوهش، 
شناســايی انواع صورت هــای فلکی مصــور، تجزيه و 
تحليل ســاختار تصويــری و صــور تزيينــی و واکاوی 
وجوه افتــراق و اشــتراک آن ها در ســه نســخه مصور 
صورالکواکــب عبدالرحمــان صوفی می باشــد. بر اين 
اساس پرسش های پژوهش عبارتند از: 1( ويژگی های 
بصــری در ســه نســخه مصــور صوالکواکــب در جهت 
نمايش اشــکال و بروج دوازده گانه کدامند؟ 2( شکل و 
صور تزيينی صورت های فلکــی مصور دارای چه وجوه 
افتــراق و اشــتراکی هســتند؟ ضــرورت و اهميت اين 
پژوهــش از اين حيث قابل توجه اســت که، با بررســی 
کيفيات و ساختار نســخه های دور از دسترس، امکان 
پرداختن به زوايای پنهان و يا مغفول مانده اين نســخ 
فراهــم آمــده و منابع مطالعاتــی بيش تــری در زمينه 
شــناخت آثار نگارگــری و هنرمنــدان و شــيوه کاری 
آنان بــرای خواننده فراهــم مــی آورد. هم چنين، اين 

پژوهش در بُعــد نظری می تواند زمينــه ای برای انجام 
پژوهش هــای آتــی و پويايی بخشــيدن به ايــن حوزه 
باشــد. در بعُــد عملی نيز، نتايج به دســت آمــده برای 

هنرمندان و هنرجويان راه گشا و سودمند خواهد بود.

روش پژوهش
اين پژوهش براســاس هدف، بنيادی و از نظر ماهيت، 
توصيفی-تحليلی بــا مطالعه تطبيقی اســت. داده ها 
در ايــن مقالــه بــا جســتجو در منابــع کتابخانــه ای و 
از طريــق مشــاهده نســخ بــه دســت آمده انــد. ابزار 
نمونه گيری فيش، مشــاهده و ابــزار پويش گری نوين 
شــامل تجهيزات ديجيتــال، عکس برداری و اســکن 
و هم چنين، جســتجو در منابع آنلاين اســت. جامعه  
پژوهش متشکل از نســخه صورالکواکب عبدالرحمان 
صوفی به شــماره64615782  موجود در مــوزه برلين 
شامل 54 تصوير، نسخه 13.160.10، موجود در موزه 
متروپوليتن شــامل257تصوير و نسخه 1975.192.2 
موجود در موزه متروپوليتن شــامل78 تصوير اســت. 
شــيوه نمونه گيری مبتنی بر هدف غيراحتمالی است. 
هم چنيــن، روش تحليــل نمونه های منتخــب کيفی 

است. 

پیشینه پژوهش
از آن جايی کــه، نســخه های مــورد نظر ايــن پژوهش 
تاکنون مورد تحقيق پژوهشــگران نبوده پيشــينه ای 
به صــورت مســتقيم در ارتبــاط بــا موضــوع و تمرکز 
ايــن پژوهش موجود نيســت؛ اما در ارتبــاط با معرفی 
صورالکواکب و نيز پژوهش های بين رشــته ای مرتبط 
با علم نجوم پژوهش های بســياری از ســوی محققان 
صورت گرفته اســت کــه مطالعه ايــن پژوهش ها کمك 
شــايانی در مســير تحقيق پيــش رو اســت. بهدانی و 
خزايی )1399 (، در مقاله  »بررســی نقوش کاشی های 
زرين فــام بــا موضوع صــور فلکــی در امامــزاده جعفر 
دامغان بــا تاکيد بــر نســخه صورالکواکب قــرن هفتم 
هجری« بــه واکاوی، تطبيق و ارتباط نقوش انســانی، 
حيوانی و گياهی کاشی های کوکبی و چليپای امامزاده 
جعفــر دامغــان بــا نقاشــی های کتــاب صورالکواکب 
عبدالرحمــن صوفــی رازی، بــر مفاهيــم و باور هــای 
نجومی نقوش گياهی، حيوانی و انســانی اين کاشی ها 
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پرداخته اند. از نتايج اين پژوهش می توان به اين موارد 
اشــاره داشت: اشــعار موجود در حواشــی کاشی های 
زرين فام امامــزاده جعفر با نقوش و کارکــرد بنا ارتباط 
مستقيم ندارند. نقش های اين کاشی ها جنبه تزيينی 
نداشــته و حــاوی مفاهيــم نماديــن نجومی اســت و 
تاثيرات واضحــی از نقاشــی های صورالکواکب صوفی 
دارند. قهاری گيگلــو و محمــدزاده )1398(، در مقاله 
»بررســی تطبيقی صور نجومی در نسخه صورالکواکب 
و آثار فلزی ســده های پنجم تا هفتم هجری« مفاهيم 
بــروج دوازده گانه را ذکــر کرده اند. نتايج ايــن مطالعه 
تطبيقی حاکــی از آن اســت که، هنرمندان مســلمان 
ســده های پنجم تا هفتم هجری از طريــق کتاب های 
مصور نجومی، اشکال صور را شناسايی کرده و از نقوش 
آن ها در کار خود بهــره گرفته اند. طاهرخانی )1398(، 
در مقالــه »مطالعه تطبيقــی صورت های فلکــیِ بروج 
دوازده گانه در نســخ مصور »المواليد« و »صورالکواکب 
الثابته« مفاهيم و باور های نجومی در دوران اســلامی 
را شناسايی و اســتخراج کرده و جهت تطبيق با نقوش 
نجومی دو نســخه مصور »صور الکواکب الثابته« )820 
ه. ق.( اثــر عبدالرحمــن صوفــی -که نســخه اوليه آن 
متعلق به قرن 4 هجری قمری بوده- و »المواليد« )700  
ه. ق.( اثر ابومعشــر بلخی را بررســی کرده است. بنابر 
يافته های ايــن پژوهش، صورفلکی به دو دســته بروج 
دوازده گانــه و ســيارات هفت گانه تقســيم می شــوند. 
ميرفندرسکی )1369(، در مقاله »آيکونوگرافی تصوير 
انسان بالدار، گاو بالدار، شير بالدار و پرنده در نگارگری 
بر پايه نجوم«، با استناد بر باور راسخ پيشينيان در باب 
تاثير عالم کبير بر عالم صغير چهار نقش انســان بالدار، 
شــير بالدار، گاو بالدار و پرنــده در نگاره ها نماد هايی از 
چهار صورت فلکی اصلی منطقه البــروج در 4000  ق. 
م. را به روش شناســی آيکونوگرافی پانوفسکی بررسی 
کرده است. حســينی )1396(، در مقاله »بازتاب انواع 
صورت های فلکی در هنر ســفال گری دوران اســلامی 
تا دوره صفوی و تطبيق آن ها بــا نمونه های موجود در 
کتاب صورالکواکــب عبدالرحمن صوفی« به اين نتيجه 
رســيده اســت که، با توجه به تمرکز بيش تر سفالگران 
بر ملاک های تزيينی، کاملًا منطبق با نمونه های نســخ 

خطی علم نجوم ترسيم نشده اند.

صورالکواکب عبدالرحمان صوفي
بر طبق يافته های اکنون، کهن ترين نقشــه  آسمانی از 
صور فلکی در تمدن اســلامی در کاخ اموی قُصَير عَمره 
 Wellesz, 1959:( 11  به جامانده از سده  اول هجری است

4(. ابوالحسن عبدالرحمان بن عمر بن محمد بن سهل 
صوفی رازی )291- 367 ه.ق.( رياضی و ستاره شناس 
برجسته ايران سده چهارم است. صوفی در رصدخانه 
شهر گور پژوهش های ستاره شناســی ارزنده ای انجام 
داد تا جايی که به شهرت فراوانی رسيد )هوگ و مارتن، 
1384: 74(. وی به ويــژه، روی کتــاب »المجســطي« 
بطلميــوس کار کــرد و تصحيحــات زيــادی را بر روی 
فهرســت ســتارگان و تخمين های مربوط به روشنايی 
و قــدر )انــدازه( آن ها انجــام داد؛ کــه اغلب بــا آن چه 
بطلميــوس محاســبه کرده بــود، تفاوت چشــم گيری 
داشــت. معروف ترين اثر وی »صورالکواکــب الثابته« 
نــام دارد که وی در ســال 353 هجری قمری به رشــته 
تحرير در آورد. نام اصلی کتاب »صــور الکواکب ثمانيه 
و الاربعين« بود؛ که بعد ها به نام های ديگری شــناخته 
شد که مشهورترين آن ها، کتاب کواکب ثابته 12  )کتاب 
ســتارگان ثابت( اســت )Hafez, 2010:123(. متن اصلی 
ايــن رســاله شــامل 55 جــدول نجومــی و 48 نمودار 
ستاره ای است که صورت های فلکی بر طبق آن ترسيم 
شــده اند. صوفی در باره  هــر صورت فلکــی به تفصيل 
توضيح داده و اين شــرح را با ارايهِ جدول ســتاره ها بر 
اساس جداول مجسطی تکميل کرده است )غفوريان، 

آژند و بلخاری، 1400: 444(.
اين کتاب کــه در مورد ســتارگان ثابت 13  اســت، ادامه 
پژوهش هــای ستاره شناســی در ســده ســوم هجری 
بود و بر پايه آثار کلاســيک و کهن از جمله المجســطی 
بطلميوس محمد ابن احمد بيرونی 362-440 هجری 
قمری بار ها در آثــار نجومی خود برای تاييد درســتی 
ســخنانش، شــواهدی از صورالکواکب صوفــی را نقل 
کرده اســت )بيرونــی، 1363: 16(. توصيف هــای او از 
ســتارگان در ايــن کتاب تا صد ها ســال بــه عنوان يک 
مرجع مهم علمی در جهان شــناخته شــد )ورجاوند، 

 .)75 :1384
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بروج دوازده گانه

بــروج دوازده گانــه به ترتيــب شــامل: حَمَــل »بره«، 
ثَــور»گاو«، جَــوزا »دوپيکــر«، سَــرَطان »خرچنگ«، 
اَسَد »شــير«، سُنبُله »خوشــه«، ميزان »ترازو«، عَقرب 
»کژدم«، قَوس يا نيمســب »نيم اســب«، جَــدْی »بز«، 
دَلو »آبريز«، حــوت »ماهی« کــه در توضيحات مربوط 
به هريک در ادامه آورده شــده اســت. حمــل به معنی 
بره و گوســفند اولين علامت برج حمل، منطقه البروج 
است. حمل را به کنايه آتشــکده بهرام »مريخ« گفته اند 

)همان: 210( )تصوير 1(. 

تصويــر 1- بــرج حمــل، بــره، 
ــخه  ــه نس ــن در س ــوچ، فروردي ق
بــه  از راســت  بررســی،  مــورد 
چــپ، نســخه  يــک: 630 هجــری/ 
)برليــن(،  ميــلادي   1233
ــر  ــخه دو: اواخ 646157582؛ نس
قــرن  قمــری/  هجــری   905
)متروپوليتــن(،  ميــلادي   15
ســه:  نســخه   13.160.10؛ 
ميــلادي   18 هجــری/   1214
 1975.192.2 )متروپوليتــن(، 

نگارنــدگان(.  )آرشــيو 

دو  جــوزا،  2-توميــن/  تصويــر 
)همــان(. خــرداد  پيکــر، 

مــرداد  شــير،  الاســد،   -3 تصويــر 
)همــان(.

دومين منزل منطقه البروج در نيم کره شمالی برج ثور، 
آسمان است. جوزا يا دو پيکر يا توامان، صورتی از برج 
جوزا )تصوير 2(. ابوريحان نيز در شکل جوزا می گويد: 
»هم چون دو کودك  ايستاده که هر يکی دستی بر گردن 
ديگری، پيچيده دارد« )صــروف، 2018: 117-116(. 

ســرطان از صورت های بروج شــمالی برج سرطان، در 
منطقه البروج اســت. در احکام نجوم، گنگی و کاهلی 
و دورويی از صفات منصوب به ســرطان است )مصفی، 
1357: 121(. صــورت شــمالی و پنجمين برج اســد، 
علامت منطقــه البروج، در مــاه ميانی تابســتان واقع 
شده اســت )تصوير 3(. اســد قلب منطقه البروج است 
)همان: 383- 387(. ميزان برج هفتم از بروج شــمس 
و برابر برج ميزان، با ماه مهر و دومين خانه سياره زهره 
است. هشــتمين برج از منطقه البروج و از صورت های 
برج عقــرب، جنوبی و برابر بــا ماه آبــان و دومين خانه 
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مريخ است )تصوير 4(.
صورت قــوس يا رامــی صــورت بزرگی در بــرج قوس، 
نيم کره جنوبی در منطقه البروج اســت. بيرونی قوس 
را هم چون اســبی تا بگرد نگاه، از آن جا نيمه زيرينش 
بر شبه آدمی شــود و گيسو فرو هشــته از پس، و تير در 
کمان نهاده و سير کشيده، وصف می کند )همان: 91(. 
برج جــدی دهمين صــورت فلکی منطقه بــرج جَدی 

البروج است )بيرونی، 1352: 332( )تصوير 5(. 

ــان  ــژدم، آبـ ــرب، کـ ــر 4- عقـ تصويـ
ــان(.  )همـ

تصوير 6- حوت، اسفند )همان(.

ــه  ــن در سـ ــو، بهمـ ــر 5- دَلـ تصويـ
ــمت  ــی، از سـ ــورد بررسـ ــخه مـ نسـ
ـــک: 630  ـــخه ي ـــپ، نس ـــه چ ـــت ب راس
هجـــری/ 1233 ميـــلادي )برليـــن(، 
اواخـــر  دو:  نســـخه   ،646157582
قـــرن 15  قمـــری/  905 هجـــری 
ـــن(، 13.160.10؛  ميـــلادي )متروپوليت
ـــری  ـــری قم ـــه: 1214 هج ـــخه س نس
ــن(،  ــلادي )متروپوليتـ ــرن 18 ميـ قـ
1975.192.2 )آرشـــيو نگارنـــدگان(.

آخرين علامت منطقه البروج، به شکل دو ماهی است 
)تصويــر 6(. حوت با نام فارســی خود، ماهــی و ماهی 
چرخ آســمان و ماهی فلکی همــراه با ديگر ســتارگان 
و برج و نيز به تنهايــی و بيش تر به منظــور مدح و بيان 
تحول ســال و تغيير فصل يــا اظهار اطلاع در مســايل 

نجومی آمده است )مصفی، 1357: 214(.

 ویژگی های نسخ مورد بررسي
نسخه های مورد بررسی در اين پژوهش از نظر ساختار 
و ويژگی های ظاهــری در مواردی مشــابهت دارد. در 
جدول 1، شناخت نامه  و اطلاعات مربوط به سه نسخه 
به تفکيک آورده شــده اســت. بروج دوازده گانه در سه 

نسخه موضوع پژوهش در جدول 2 ارايه شده است.
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جدول 1. شناخت نامه سه نسخه صورالکواکب مورد بررسي )نگارندگان(.

تعداد صفحات محل نگهدری ابعاد ويژگی هــای  و  ســاختار 
ظاهری نسخه قرن شماره نسخه نسخه

205 دولتــی  کتابخانــه 
ميــراث  برليــن/ 
پــروس/  فرهنگــی 

آلمان

نامشخص کاغــذ  چــرم،  صحافــي 
نخــودي، جوهــر و مرکب 
)قرمز و قهوه اي( روي کاغذ

630 هجری/
1233  ميلادي

64615782
نســخه 

اول

 .)URL2( ماخذ نسخه اول

49 متروپوليتن/  مــوزه 
صندوق راجرز

طول: 16/ 103 اينچ 
)25.8 سانتی متر(

عرض: 71/8 اينچ )18.1 
سانتی متر(

جوهــر و طــلا روی کاغــذ؛ 
صحافی چرمی

واخــر 905 هجــری 
قمری/ 

پانزدهــم  اواخــر 
ميلادي

13.160.10

نســخه 
دوم

 .)URL6( ماخذ نسخه دوم

128 متروپوليتن/  مــوزه 
اعتبــاری  خــط 

ريچارد اتينگهاوزن

طول: 13/16 اينچ )24.9 
سانتی متر(

عرض: 5/8 اينچ )19.4 
سانتی متر

ضخامت: 16/15 اينچ 
)2.4 سانتی متر(

جوهر، آب رنگ مات و طلا 
روی کاغذ

هجــری   1214
 18 قــرن  قمــری/ 

ميلادی

1975.192.2

نســخه 
سوم

.)URL5( ماخذ نسخه سوم

جدول 2. تحلیل ویژگی ها و نظام تصویری، ساختار و عناصر طراحی در سه نسخه صورالکواکب مورد بررسی )نگارندگان(.

تصاوير خطی، رنگ های ســياه، قهوه ای، 
نخودی، طلايی، قرمز، آبی، سبز/ بعد نمايی 

با رنگ و خط/ استفاده از بافت

تصاوير خطی، رنگ های سياه، 
خاکستری-آبی/  خاکستری، 
قهــوه ای، نخــودی، طلايی، 
قرمز، آبی/ بعد نمايی با رنگ و 

خط/ استفاده از بافت

تصاويــر خطــی/ رنگ های ســياه، 
طلايی، قرمز/ بعدنمايی با خط در تصوير

عناصر بصری 1

رنگ غالب: سياه/ رنگ فرعی: قرمز رنــگ غالب: ســياه/ رنگ 
فرعی: قرمز

رنــگ غالــب: ســياه/ رنگ هــای 
فرعی: سبز يشمی و قرمز

در نوشتار

غلبه نقوش در کل صفحه مصور/ ترکيب 
متن و تصوير در نيمه بالا و پايين

غلبه ی نقوش در کل صفحه 
ی مصور

ترکيب متن و تصوير در نيمه بالا 
و پايين

نوع فضاسازی )محل قرار گيری 
نقش صور( 2

خط/ رنگ/ بافت خط به شکل قلم گيری خط عنصر تاکيدی در تصوير 3

کادر عمودی/ فرا رفتن تصوير از کادر فاقد کادر
عناصــر  عمــودی/  کادر  دارای 
برخــی  کادر/  درون  تصويــری 

صفحات  بدون کادر
نوع و کيفيت کادر 4
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غلبه تصويــر/ غلبه متن بــه صورت 
محــدود )در صفحــات دارای متن و 

تصوير(
غلبه تصوير

غلبه تصوير/ غلبه متن به صورت 
محدود )در صفحات دارای متن و 

تصوير(
عنصر غالب در صفحه مصور 5

جوهر، آب رنگ مات و طلا روی کاغذ جوهر و طلا روی کاغذ کاغذ نخودي، جوهر و مرکب 
)قرمز و قهوه ای( روي کاغذ

ويژگی و شيوه اجرای تصوير
6

واقع گرا در عناصر انسانی
غير واقع گرا در ساير عناصر

واقع گرا در عناصر انسانی
غير واقع گرا در ساير عناصر

واقع گرا در عناصر انسانی
غير واقع گرا در ساير عناصر

نحوه بازنمايی تصوير
7

در ادامه، تحليل بروج دوازده گانه به ترتيب از برج يک 
تا دوازده و وجوه افتراق و اشــتراک آن ها در سه نسخه 
براســاس داده های جدول 4 می آيد. اولين برج حمل 
اســت؛ برج حمل، اولين برج )خانه( خورشيد همراه با 
ماه و ســيارات، نواری 30 درجه )0-30 درجه( موازات 
دايره البروج اســت )اکرمی، 1380: 29(. در سه نسخه 
تصويرســازی غلبه عنصر خــط با اســتفاده رنگ های 
سياه، نخودی، ســبز، خاکستری، خاکســتری-آبی/ 
قهوه ای، نخودی، طلايی، قرمز و آبی انجام شده است 
که تفکيک آن در ســه نســخه در جدول 4، ارايه شــده 
است. در اين برج به ترتيب نسخه های يک تا سه، غلبه 

فضای صفحه با تصوير است. 
دومين برج، ثــور، در صورالکواکب به صــورت گاو نری 
با کوهان تصوير شــده است. در سه نســخه مصور، بار 
ديگر بــا غلبه عنصر خط بــا رنگ های ســياه، طلايی و 
قرمز اجرا شــده اســت. هم چنين، بعدنمايی خطی و 
به صورت محدود اســت. در اين برج نيز غلبه  صفحه با 
تصوير است و غلبه عناصر بصری به کار رفته نيز در برج 
ثور در ســه نســخه با خط می باشد. نســخه  دوم، فاقد 
کادر اســت. هم چنين، غلبه  فضای صفحه در اين برج 
در سه نسخه با تصوير اســت. توامين/ جوزا يا دو پيکر 
عنوان مورد استفاده برای ماه سوم )خرداد( بوده که در 
صورالکواکب با دو انســان در حالت ايستاده روبه روی 

يک ديگر نمايش داده شده است.
مصورســازی جوزا در هر سه نســخه با غلبه عنصر خط 
با رنگ های ســياه )نســخه يک و دو(، طلايــی و قرمز 
)نســخه ســه( انجام شــده اســت. بعدنمايی خطی و 
به صــورت محدود بوده و در نســخه ســوم بــا جزييات 
بيش تری به حجم پردازی جامه ها و پيکره ها پرداخته 

ـــر  ـــگ، تي ـــرطان، خرچن ـــر 7- س تصوي
ــی، از  ــورد بررسـ ــخه مـ ــه نسـ در سـ
ســـمت راســـت بـــه چـــپ، نســـخه 
ـــلادي  ـــری/ 1233 مي ـــک: 630 هج ي
نســـخه   ،646157582 )برليـــن(، 
دو: اواخـــر 905 هجـــری قمـــری/ 
ــن(،  ــلادي )متروپوليتـ ــرن 15 ميـ قـ
 1214 ســـه:  نســـخه  13.160.10؛ 
هجـــری قمـــری قـــرن 18 ميـــلادي 
 1975.192.2 )متروپوليتـــن(، 

ــدگان(. ــيو نگارنـ )آرشـ

شده است. در اين برج نيز غلبه صفحه با تصوير است؛ 
نســخه دوم فاقد کادر بــوده؛ از ايــن رو، صفحه دارای 
ترکيبی پوياست. اما نسخه  يک دارای کادر بسته و سه 

دارای کادر شکسته است.
سرطان، در صورالکواکب با خرچنگ به تصوير کشيده 
اســت. نگارگر در نســخه  ســوم از رنگ آبی بــه صورت 
نقطه هايی برای مشخص کردن جايگاه صور بهره برده 
اســت. اگر چه در بخش هايی از تصوير به شکل کاملًا، 
کم رنگ و با شــيوه پرداخت از تن های رنگی اســتفاده 
شــده، اما باز هــم در ايــن برج نيــز بعدنمايــی خطی 

می باشد.
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ــا  ــيزه يـ ــنبُله )دوشـ ــر 8- سُـ تصويـ
خوشـــه( )همـــان(. 

آذر  قـــوس، کمـــان،   - تصويـــر 9 
)همـــان(.

پنجمين برج، الاســد در صورالکواکب به صورت شــير 
تصوير شده و در سه نســخه تصويرسازی با غلبه  عنصر 
خط است. حجم نمايی با عنصر خط صورت گرفته و در 
اين برج غلبه صفحه با تصوير اســت. تاکيد در برج ثور 
در سه نسخه با خط انجام شــده است. نسخه دوم فاقد 
کادر بوده و نوشتار در صفحه با کادر محدود شده است؛ 
نسخه های يک و سه دارای کادر هســتند که در نسخه  
ســوم به وســيله  عنصر تصويری شکسته شــده است. 
هم چنين، غلبه اين برج در سه نســخه با تصوير بوده و 
شير ها در هر سه نســخه با روش ترسيم خطی به شيوه  
واقع گرا به تصوير کشيده شده اند و خصلت پويايی را در 

تجسم پيکره شير می توان مشاهده کرد.
سُنبُله )دوشــيزه يا خوشــه( برج ششــم در سه نسخه 
تصويرســازی با غلبه عنصر خــط با رنگ های ســياه، 
نخودی، قهوه ای، نخودی، طلايی و قرمز انجام شــده 
اســت. بعدنمايی خطی و بــه صورت محــدود از بافت 
برای ترسيم قســمت هايی از بدن هم چون مو در يال و 
دم بهره گرفته شده است. تاکيد در تصوير اين برج نيز با 

خط و قلم گيری است )تصوير 8(.

نسخه دوم فاقد کادر بوده و هم چنين، نوع تصويرسازی 
آن با دو نسخه ديگر از نظر ترســيم بال برای شخصيت 
تصويری متفاوت است. شخصيت تصويری اين برج در 
نسخه سوم، به شــيوه خطی و با بيش ترين شباهت به 

واقعيت ترسيم شده است. 

برج هفتم ميزان، ترازو و نشان دهنده  ماه مهر است؛ در 
سه نسخه تصويرســازی با غلبه عنصر خط با رنگ های 
ســياه، طلايی و قرمز انجام شده اســت. بعدنمايی در 
نســخه يک و ســه، خطی و به صورت محدود بوده و در 
نســخه  دوم، تصويرســازی به صورت کامــلًا تخت و از 
نمای روبه رو می باشد. در اين برج و در نسخه های يک 
و ســه، غلبه صفحه با تصوير بوده و در نسخه  دوم، متن 

به شکی محدود و داخل کادر است )تصوير 9(.
برج عقرب، کــژدم، هشــتمين برج )خانه( خورشــيد 
است. نگاره  عقرب با رنگ های سياه، نخودی، قهوه ای 
و قرمز مصور شده اســت. بعدنمايی خطی بوده و غلبه  
صفحه با تصوير اســت. نســخه دوم فاقــد کادر اصلی 
صفحــه بــوده و تصوير عقــرب در شــکل حداکثری در 
صفحه تجسم يافته اســت و بر پويايی اثر افزوده است. 
نسخه های يک و سه دارای کادر هستند. در نسخه  دوم 
متن در کادری کوچک در قســمت بــالای صفحه جای 
گرفته که اين عنصر تصويری )عقرب( شکســته شــده 

است. 
قوس يا کمان نام برج آذرماه بوده کــه در صورالکواکب 
به صورت موجودی نيمه انســان و نيمه اسب به همراه 
کمان تصوير شده است )تصوير 9(. در سه نسخه  مورد 
بررسی در اين پژوهش تصويرسازی با غلبه  عنصر بافت 
به صورت محــدود و خط بــا رنگ های ســياه، طلايی 
و قرمز انجام شــده اســت. بعدنمايی به صورت خطی 

انجام پذيرفته است. 
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الجدی يا بزغاله، برج دهم در صورالکواکب اســت. در 
سه نسخه تصويرســازی با غلبه  عنصر خط با رنگ های 
ســياه، طلايی و قرمز انجام شــده اســت )تصوير 10(. 
توجه به حالــت و حرکت در تصوير در هر ســه نســخه 
به خوبی مشــهود اســت و بعدنمايی خطی و به صورت 
محدود اســت. در اين برج نيــز غلبه  صفحــه با تصوير 
اســت. نســخه  دوم فاقــد کادر بــوده و دارای ترکيبی 
پوياســت و نوشــتار در درون دو کارد کوچک به شــکل 
کتيبه ترسيم شده است. بز ها در هر سه نسخه با روش 
ترســيم خطی به شــيوه  غير واقع گرا )نگاره  بز-ماهی( 
بوده؛ ولی هر کدام از موجودات )بز و ماهی( با شــباهت 
به نمونــه  تصويری خود در طبيعت ترســيم شــده اند. 

ــه، دي  ــدي، بزغالـ ــر 10- الجـ تصويـ
ــان(. )همـ

تصوير 11- مقايسه شباهت های بصری در تصويرگری انسان و ماهی، 
سمت راست: برج کمان يا آذر از نسخه يک مورد بررسی؛ سمت 

.)UR L2( چپ: برج حوت يا ماهی از نسخه يک

دلو، برج بهمن می باشــد. در سه نســخه تصويرسازی 
با غلبه عنصر خط با رنگ های ســياه، قهوه ای، طلايی 
و قرمز انجام شده اســت. بعدنمايی نيز خطی است که 
در نسخه دوم به وســيله  قلم گيری بر اين موضوع تاکيد 
شده اســت. در اين برج غلبه صفحه در هر سه نسخه با 

تصوير است. 
آخرين برج از بروج دوازده گانه، حوت اســت. ماهی ها 
در نســخه  دوم به صــورت تجريــدی با روش ترســيم 
خطی و در دو نسخه  ديگر به شــيوه  واقع گرا )نزديک به 
طبيعت( هســتند. در سه نسخه تصويرســازی با غلبه  
عنصر بافت و خط با رنگ های ســياه، قهوه ای، طلايی 

و قرمز انجام شده اســت. بعدنمايی خطی است که در 
نسخه  دوم به وســيله ی قلم گيری بر اين موضوع تاکيد 
شــده اســت. در نســخه  دوم، دو ماهی در يک صفحه  
بدون کادر و با تاکيد بر ريتم و برقراری تعادل ميان متن 

و تصوير در کل صفحه ترسيم شده اند. 
يکی از نکات مورد توجه در اين نســخه ها، ويژگی های 
کيفی مصور سازی براساس سنت تصويرگری زمانه  آن 
است. از آن جايی که سه نســخه تحليل شده مربوط به 
سه دوره  متفاوت تاريخی  هســتند، ويژگی ها کيفيات 
مصورســازی متفــاوت مرتبط بــا دوره خلق اثــر قابل 
مشــاهده اســت. به گونه ای که در اولين نســخه مورد 
بررســی، وابســتگی و ارتباط آن با ماهيــت تصويری 
نسخ علمی قرن 7 هجری قمری )دوره ايلخانی و مکتب 
تبريز اول( است؛ هم چون نســخه های منافع الحيوان 
ابن بختيشــوع )695 ه.ق.( و جامع التواريخ رشــيدی 
)714 ه.ق.(، کــه در آن عناصــر منظــره طبيعی تنوع 
قابل ملاحظه ای يافته اند، می باشــد. در اين نسخه با 
توجه به نسخه های مصور هم دوره اش تاثيرات نقاشی 
چينی در نحوه چهره پردازی، قلم گيری و نحوه ساخت 
و ساز قابل مشاهده اســت. در نگاره های اين کتب و از 
جمله نسخه يک مورد بررسی در اين پژوهش ملاحظه 
 می کنيم که، ســنت های ايرانی و بين النهرينی پيش از 
مغول با ســنت های خاور دور آميخته شده اند )تصوير 
11(. به طور کلی بهره گيــری از عناصر بيگانه آگاهانه تر 

است )تصوير 12(.
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شــباهت های  مقايســه   -13 تصويــر 
ــا  ــو ي ــرج دل ــری ب ــری در تصويرگ بص
بررســی  مــورد  دو  نســخه  از  بهمــن 

.)URL6 (

تصويــر 14- نــگاره »ســلطان 
حســين بايقــرا، خاقــان منصــور، 
معزالســلطنه، ابوالغــازی« اثــر 
مکتــب  بهــزاد،  کمال الديــن 
تيمــوری،  امپراتــوری  هــرات، 
.)URL4( ه.ق.   895

تصوير 12- يونس و ماهی در کتاب جامع التواريخ، اواخر سده هفتم 
.)URL7( خورشيدی/ اوايل سده 8 هجری قمری

تصوير 15- مقايسه شباهت های بصری در فرم اسب در 
  .)URL5( تصويرگری اسب از نسخه سه مورد بررسی

تصويــر 16- نــگاره »نبــرد مورچــه خــورت در 20 ربيــع 
ــان 1108 خورشــيدی  ــی 1142 هجــری قمــری / 21 آب الثان
ــادر و ســپاه متحــد  ــه فرماندهــی ن ــران ب ــان ســپاهيان اي مي
ــده 12  ــل س ــار، اواي ــب قاج ــی«، مکت ــان و عثمان ــرف افغ اش

.)URL3( .خورشــيدی/ اواســط ســده 12 ه.ق

نســخه دوم اين مقاله مربوط بــه دوره زمانی قرن دهم 
هجری و مکتب تبريز اســت. ويژگی های ايــن دوره از 
ترکيب سنت نقاشــی تبريز اول در دوره مغول و مکتب 
هرات و روش شــخصی بهزاد شــکل گرفته اســت. در 
اين نســخه با تمرکز بر چهره پردازی و شــيوه جامه ها و 
پوشش اشکال انسانی به مشابهت اين نگاره ها با سنت 
نگارگــری زمانه پی می بريــم )تصويــر 13(. در مکتب 
تبريز دوم با اين که پرســپکتيوی وجود نــدارد و همان 
اصول نگارگری ايرانی اصيل رعايت شــده، اما يکی از 
روش های عمق نمايی توجه بــه کيفيت خط و نيز نحوه 

تاکيد بر آن در ترسيم عناصر است )تصوير 14(.

نســخه ســوم مورد بررســی مربوط به قــرن دوازدهم 
هجری قمری و مکتب قاجار اســت )تصوير 15(. شيوه 
اجرای همانندســازی با بافت های طبيعی در اين آثار 
به وفور ديده می شود که سعی در بازنمايی مشابه عين 
خارجی آن دارد )تصوير 16(. ويژگی های ذکر شــده در 

مصور سازی نسخه سوم قابل مشاهده است که از وجه 
شاخص آن در اين نسخه، طبيعت پردازی است. در 
ادامه و در جمع بندی تحليل ها، تفکيک ويژگی های 
بصری شــامل چگونگی نظــام تصويری، ســاختار و 

عناصر طراحی در جدول های 3 و 4 آمده است.
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نتیجه گیری
کتــاب صــور الکواکــب عبدالرحمــان صوفــی يکی از 
رساله های علوم نجومی دوره  اسلامی است که در تاريخ 
علم نجوم اهميت زيادی داشــته اســت. اين کتاب در 
دوره های مختلــف تاريخ نگارگری توســط هنرمندان 
تصويرسازی شده است. در اين پژوهش، براساس سه 
نسخه مصور صورالکواکب عبدالرحمان صوفی مربوط 
به قرن های 6، 9 و 12 هجری قمری، انواع صورت های 
فلکی مصور، تجزيه و تحليل ســاختار تصويری و صور 
تزيينی و وجوه افتراق و اشتراک بررسی و تحليل شد. 
برای تحليل اشــکال بروج دوازده گانه شــاخص هايی 
مشــتمل برعناصر بصــری در تصوير، عناصــر بصری 
در نوشــتار، نوع فضاســازی )محل قرار گيری نقش(، 
عنصــر تاکيدی در تصويــر، نوع و کيفيــت کادر، عنصر 
غالب در صفحه مصور، ويژگی و شــيوه  اجرای تصوير و 
هم چنين، نحوه بازنمايی تصوير در بــروج دوازده گانه 
در سه نسخه مورد بررســی قرار گرفت. بر اين اساس، 
در پاســخ به پرســش های پژوهش، نتايــج گويای آن 
اســت که، از ويژگی هــای بصری مشــترک در هر ســه 

نســخه اســتفاده از عنصر خــط در بازنمايــی تصاوير 
اســت؛ به گونــه ای که در هر ســه نســخه بــه کيفيت و 
تنــدی و کندی خط و نيــز بهره گيــری از آن در نمايش 
عمق نمايــی بهره گرفته شــده اســت. ايــن ويژگی در 
نسخه دوم )متروپوليتن( بيش تر مشاهده می شود. از 
ديگر ويژگی های بصری توجه به نقش کادر در تجســم 
موضوع است؛ به گونه ای که هنرمندان در مصورسازی 
نقش ويژه ای به کار بخشــيده اند. اين ويژگی در برخی 
صفحات مصور نســخه دوم مورد پژوهش و هم چنين، 
نسخه سوم بيش تر مشاهده شد. هم چنين، يکی ديگر 
از ويژگی های بصری هر نســخه استفاده  از تناليته های 
رنگ اســت. افزون بر اين، هنرمندان تصويرســاز سه 
نسخه به بافت جهت نمايش يال و انتهای دم در تصاوير 
برج اســد نيز توجه کرده اند. در ادامــه، می توان گفت 
که، در نســخه يک بروج دوازده گانه نسبت به دو نسخه 
ديگر مورد پژوهــش، عنصر بصری غالب خط اســت. 
نوع فضاســازی با ترکيب متــن و تصوير همراه اســت؛ 
که در صفحات مربوط به برج ها بــا غلبه تصوير در نيمه  
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برر
بالا يا پايين صفحه ترکيب بندی شــکل گرفته اســت. 
صفحات مصور دارای کادر بوده و غلبه با تصوير اســت. 
در صفحات مصور از نوشــتار کم تری اســتفاده شــده و 
اغلب، عنوان برج با خط درشــت نگاشــته شده است. 
رنگ های غالب در اين نســخه، ســياه، قهوه ای، قرمز 
و طلايی اســت که رنــگ طلايی برای مشــخص کردن 
جايگاه ســتارگان در نگاره و نشــان دادن هر برج به کار 
رفته اســت. در نســخه يک، نمايش بروج به شيوه ای 
تجريدی اجرا شــده اســت. در نســخه دوم نيــز مانند 
دو نســخه ديگر، عنصر مــورد تاکيــد در آن، خط بوده 
که نگارگــر از قلم گيــری در جهت حجم پــردازی بهره 
گرفته اســت. در اين نســخه برخلاف دو نسخه ديگر، 
غلبه صفحه به صورت کلــی با تصوير بــوده و فاقد کادر 
می باشــد. نوشــتار در اين نســخه فقط به عنوان برج 
منحصر شــده که در کادری کوچک محدود شده است. 
رنگ غالــب قهوه ای اســت و هم چنيــن، رنگ طلايی 
جهت نمايش جايگاه ســتارگان اســت و دواير با رنگ 
قرمز محصور شــده اســت. تصويرســازی اين نســخه 
در نمايش حيوانــات واقع گرا و در نمايــش پيکره های 
انســانی غيرواقع گراست. در نسخه ســوم بر خلاف دو 
نســخه ديگر از رنگ، جهت قلم گيــری و نمايش جای 
ســتارگان در پيکره های انســانی و حيوانی بهره گرفته 
شده است. اين نســخه مانند نســخه يک، دارای کادر 
بوده؛ ويژگی مشــخصه  آن، شکسته شــدن و فرا رفتن 
عناصر تصويری از کادر است.  گر چه غلبه صفحه مصور 
با تصوير اســت، اما از نوشــتار نيز بــرای ترکيب بندی 
صفحاتی از نسخه هم استفاده شده است و نسبت به دو 

نسخه قبلی به طبيعت و واقعيت نزديک تر است.

پی نوشت
  ابوالحســن عبدالرحمن صوفــی رازی در 9 محــرم 291 قمری 
)برابر با 15 آذر 282 خورشــيدی و 7 دســامبر 903 ميلادی و به 
روايتی ديگر در 14 محرم 291( در شــهر ری  زاده شد. او استاد 
رياضی و ستاره شــناس برجسته ايرانی ســده چهارم بود که در 
دوران ديلميــان در فارس بود و برای هميشــه شــيوه نگاه ما به 

.)Cavin, 2011: 43-44( ستارگان در آسمان را تغيير داد
  ابوريحان محمد بن احمد بيرونی دانشمند و همه چيزدان، . 1

رياضی دان، ستاره شــناس، تقويم شــناس، انسان شــناس، 
هندشــناس، تاريخ نــگار، گاه نــگار و طبيعــی دان ايرانی در 
ســده چهارم و پنجم هجری اســت. بيرونــی را از بزرگ ترين 
دانشمندان مســلمان و يکی از بزرگ ترين دانشمندانِ ايرانی 
در همه اعصار می دانند. هم چنين، او را پدرِ انسان شناســی و 

هندشناسی می دانند.
  عُمَر خَيّام نيشــابوری، غياث الدين ابوالفتح عُمَر بن ابراهيم . 2

خَيّام نيشــابوری، 440 - 517 هجری قمری که خيامی، خيام 
نيشــابوری و خيامــی النّيســابوری هــم ناميده شده اســت، 
فيلسوف، موســيقی دان، فيزيک دان، اديب، عارف، مفسر، 
شــيمی دان، زيست شــناس، زمين شــناس، دين شــناس، 
رياضی دان، ستاره شناس، شاعر رباعی سرای ايرانی در دوره 

سلجوقی است.
  خوارزمی ابوجعفر محمد بن موســی خوارزمی 185-233ه. . 3

ق. رياضی دان، ستاره شناس، جغرافی دان، فيلسوف و مورخ 
و همه چيزدان ايرانی. شهرت وی در رياضيات، به ويژه، جبر 
است. عددنويســی و حســاب خوارزمی حدود 4 قرن بعد از او 

توسط فيبوناچی در کتاب ليبرا آباکی به اروپا معرفی شد.
  بوسهل بيژن بن رســتم کوهی )ابوســهل کوهی( درگذشته . 4

در حدود 405 ه . ق. رياضی دان و ستاره شــناس ايرانی عضو 
دارالحکمه در ســده دهــم ميــلادی/ چهارم هجــری و اهل 

مازندران بود.
   متز، خاورشناس آلمانی است که در بازل سويس ساکن بود. . 5

وی در سال 1869 در فرايبورگ متولد شد. وی کرسی استادی 
زبان های شرقی دانشگاه شــهر بازل را در اختيار داشت. وی 
به زبان عربی و تاريخ اســلام علاقه زيادی داشته  است و کتاب 
الحکايت نوشــته ابن مطهــر ازدی با مقدمه تعليقــات وی به 

چاپ رسيده است.
  صورالکواکــب )صُوَرُ الکَواکِــبِ الثّابِتَةِ( بــه معنی »پيکر های . 6

ســتارگان، کتابی اســت به زبــان عربی نوشــته عبدالرحمان 
صوفــی رازی، ستاره شــناس ايرانــی ســده ســوم و چهــارم 
هجری )حــدود 964 ميلادی(.کتاب صــور الکواکب صوفی، 
نخســتين بار در ســال 647 ه. ق. توســط خواجه نصيرالدين 
طوســی از زبان عربی بــه زبان فارســی ترجمه شــد. پس از 
آن نيــز ترجمه های ديگری از اين اثر توســط اشــخاص ديگر 
انجام شــد. دکتر پرويز ناتل خانلــری درباره نســخه ترجمه 
اين اثر می نويســد: به نظر می رســد که اين نسخه به کتابخانه 
سلاطين ايلخانی مغول يا يکی از وزيران و بزرگان آن دستگاه 
تعلق يافته بود و اين نسخه نيز شــايد با نفايس ديگر به خزانه 

سلطنتی بغداد منتقل شده بوده است )صوفی، 1381: 8(.
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  برتريــن نوشــته بطلميــوس. در بردارنــدهِ نظريــه ِ نامــدار . 7
بطلميوس درباره جابه جايی ستاره ها و ســيارات است. اين 

کتاب در حدود سال 150 ميلادی نگاشته شده است.
  کلاوديوس بِطلَميوس )90-168 ميلادی(، پِتولمِيوس يکی . 8

از فيلسوفان و اخترشناسان يونان باســتان بود که به احتمال 
زياد در اسکندريه واقع در مصر می زيسته است. وی الگويی را 
برای کيهان شناخته شده روزگار خود ارايه کرد که در آن زمين 
در مرکز گيتی قرار دارد و خورشيد و ماه و بقيه سيارات و ساير 

اجرام آسمانی به دورش می چرخند.
  عَضُدالدوله ابوشــجاع پناه خســرو )فناخســرو( ديلمی زاده . 9

24 سپتامبر 936 ميلادی و درگذشته 26 مارس 983 از امرای 
خاندان آل بويه در ايران و عراق.

  کاخ عَمْره کاخــی بود که خليفه اموی وليــد بن عبدالملک . 10
در باديه اردن، شــرقِ نوکِ شــمالی دريای مرده ســاخت که 
برای ديوارنگاری هايش شــهرت يافته. يکی از ديوارهايش، 
نگاره های چهار فرمانروای آن عصر را نشــان می دهد که گويا 
حکومت هايی  هستندکه مسلمانان برآنان چيره شدند، قيصر 
روم، کسرای فارس، نجاشی حبشــه و رودِريک اسپانيا است 

)بعلبکی، 1980: 112(.
  کتابی در علم نجوم، شــامل داده هايــی از جمله موقعيت . 11

سيارات و اجرام ديگر، در دوران سلطنت آلفونسوی دهم )اِل 
سابيو(.

  ســتارگانی که ثابت و بی حرکت هســتند و حرکت انتقالی . 12
ندارند و برخلاف سيارات از خود نور و حرارت ساطع می کنند 

)عميد، 1389: 388(.
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بررسی استفاده از ایموجی در هنر معاصر بر مبنای آرای لیندا هاچن درباره پارودی1
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سارا خندابی2
عفت السادات افضل طوسی3

چکیده
ايموجی ها تصوير- واژه های استاندارد شــده ای هســتند که به منظور تاکيد بر لحن پيام، کارکردهای احساسی، 
گفتگوگشــايی و انتقال وضعيت ذهنی پيام د هنده مورد اســتفاده قرار می گيرند. علاوه بر نقش گسترده ارتباطی 
ايموجی ها در شــبکه های اجتماعی مجــازی امروزه شــاهد ورود تصاوير ايموجی به ســاير زمينه های فرهنگی، 
تجاری و حتی هنرهای تجسمی هستيم. انتقال اين تصاوير از متن فرهنگی به متن هنری و تقليد از آن ها چگونه 
می تواند پارودی ايجاد نمايد؟ هدف نوشــتار حاضر اين اســت که، با در نظر گرفتنِ »نظريه پارودی ليندا هاچن«، 
استفاده از ايموجی ها در هنر معاصر و چگونگی ايجاد پارودی توسط آن ها را تحليل و بررسی نمايد. اين پژوهش 
به لحاظ هدف پژوهشی بنيادين و بر اســاس روشِ پژوهشی توصيفی - تحليلی اســت. نوع داده و تجزيه و تحليل 
آن کيفی است و در گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای استفاده شــده است. اين نوشتار به کمک نظريه پارودی 
ليندا هاچن به بررسی هشت نمونه از آثاری )هنر تجسمی( پرداخته است که از تصاوير ايموجی استفاده کرده اند. 
بر مبنای آرای هاچن، وجود موقعيت آيرونيک در تقليد شــرطی مهم در ايجاد پارودی است. او هم چنين، برای 
رابطه پارودی با متن اوليه و رمزگذاری و رمزگشايی آن اهميت قايل اســت. نتايج بررسی نشان می دهند،  انتقال 
تصاوير ايموجی از متن فرهنگی به متن هنری موقعيت آيرونيک ايجاد کرده است. اين آثار رابطه ای شوخ طبعانه، 
بازی وار يا خنثی بــا متن اوليه خود دارنــد. هنرمند در رمزگذاری ايــن آثار از کدهای متفاوت زيبايی شناســانه، 
فرهنگی، اجتماعی، روان شناســانه و... استفاده کرده اســت که مخاطب بنا بر پيشينه فرهنگی و اجتماعی خود 

قادر به رمزگشايی از آن ها خواهد بود.  

واژه های کلیدی: ليندا هاچن، پارودی، آيرونی، ايموجی، هنر معاصر. 

مقاله پژوهشی، 40-57
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و  پژوهشــگران  برجســته ترين  از  هاچــن1  لينــدا 
می شــود.  محســوب  پســت مدرن  نظريه پــردازان 
پست مدرنيســم هاچن پيوند عميقی با بينامتنيت 2  و 
پارودی 3  دارد. پارودی از روابط بينامتنی بهره می برد 

و عبارت است از به کار گرفتن )آگاهانه( و آيرونيک 4
يک الگــوی )معمولًا و نــه لزوماً( هنــری ديگر. هاچن 
)2000(، در کتــاب »نظريــه پــارودی: آموزه هايــی از 
شــکل های هنری ســده بيســتم« به تعريف پارودی، 
کارکردِ آن، تفاوت و شباهت آن با ســاير ژانرها )ادبی و 
هنری(، هم چنين، رمزگذاری و رمزگشــايی و اهميت 
رمزهــای نهــاده شــده در متن و تفســير آن از ســوی 
مخاطب می پــردازد. ايموجــی هــا تصوير-واژه های 
استاندارد شده ای هســتند که به منظور تاکيد بر لحن 
پيــام، محقق کــردن کارکردهای مختلف احساســی و 
گفتگو گشايی و انتقالِ وضعيت ذهنی پيام دهنده مورد 
اســتفاده قرار می گيرند. می توان آن ها را نوع جديدی 
از »کد نوشــتاری مصنوعی« در نظر گرفت که در سطح 
جهانی قابل اســتفاده اســت. علاوه بر نقش ارتباطی 
ايموجی ها در شبکه های اجتماعی و استقبال عمومی 
و جهانــی از آن هــا در ارتباطات مجازی، شــاهد ورود 
تصاوير ايموجی 5 به ساير حوزه های فرهنگی، تجاری 
و حتــی هنرهای تجســمی نيــز هســتيم. ايموجی ها 
چگونه در آثــار هنری بــه کار گرفته می شــوند؟ انتقال 
و تغييــر اين تصاويــر از شــبکه های اجتماعــی )متن 
فرهنگی( به متن هــای هنــری و تکــرار و تقليد آن ها 
چگونه اثری آيرونيک و در نتيجه، پــارودی ايجاد می 
کند؟ نوشــتار حاضــر در نظــر دارد با توجه بــه »نظريه 
پارودی ليندا هاچــن« اســتفاده از ايموجی ها در هنر 
معاصــر را تحليــل و بررســی نمايــد. در ابتــدا، نکات 
اساســی نظريه هاچن درباره پارودی بيــان می گردد. 
ســپس، با اســتفاده از اين نکات نمونه هــای متنوع از 
هنرهای تجســمی کــه از ايموجی اســتفاده  نموده اند 
مورد مطالعه قــرار خواهــد گرفت و شــرط های اصلی 
ايجاد پارودی در مــورد هر يک از آثار بررســی خواهد 

شد.

روش پژوهش 
اين پژوهــش، به لحــاظ هــدف پژوهشــی بنيادين و 
بر اســاس روش پژوهشــی توصيفی ـ تحليلی اســت. 
نــوع داده و تجزيــه و تحليــل آن از نوع کيفی اســت و 
درگردآوری داده هــا از منابع کتابخانــه ای و اينترنتی 
استفاده گرديده است. جامعه آماری اين پژوهش آثار 
هنری اســت که به نحوی از ايموجی ها بهــره گرفته اند 
و نمونه های انتخاب شــده هشــت اثر هنــری از هفت 
هنرمند معاصر است. در تحليل آثار از »نظريه پارودی 

ليندا هاچن« استفاده شده است. 

پیشینه پژوهش
در خصوص تعاريف پــارودی، ارتباط آن با بينامتنيت 
)پــارودی از روابــط بينامتنی بهره می بــرد( و نظريات 
لينــدا هاچــن در خصــوص پــارودی پژوهش هايــی 
انجام شــده اســت که اکثر آن ها به حوزه نظری و ادبی 
تعلــق دارنــد. هم چنيــن، پژوهش هايــی در زمينــه 
کاربرد اين نظريات در تحليل آثار هنــری انجام گرفته 
اســت. نامور مطلــق )1395(، در کتــاب »بينامتنيت 
)از ســاختارگرايی تا پسامدرنيســم(« به نظريات ليندا 
هاچن دربــاره پارودی پرداخته اســت. لينــدا هاچن 
)1397(، در مقالــه »بينامتنيــت، هجــو )پــارودی( و 
گفتمان هــای تاريــخ« 6  نظريــات خــود را در خصوص 
بينامتنيــت و پارودی پســامدرن مطرح نموده اســت 
که ترجمه فارســی آن در کتــاب »ادبيات پســا مدرن- 
گــزارش، نگــرش، نقادی« آمــده اســت. مباحث اين 
کتاب ها کاملًا نظــری بوده و به حوزه ادبــی تعلق دارند 
که به عنوان منبع نظری پژوهش حاضر مورد اســتفاده 
قــرار گرفته انــد. ســبزيان )1388(، در مقالــه »نقد و 
معرفی کتاب نظريه نقيضه: آموزه هايی از شــکل های 
هنری قرن بيســت« به معرفــی کتاب نظريــه پارودی 
هاچن پرداخته و درباره فصل هــای مختلف اين کتاب 
توضيحاتــی ارايه کرده اســت. صدريــان )1388(، در 
مقاله »تعريف پــارودی در دوران پســامدرن« تعاريف 
پــارودی از زمــان ظهــور تا کنــون را ارزيابــی نموده و 
ســعی داشــته تعريف جامعی از پارودی ارايــه نمايد. 
ســلطان کاشــفی )1396(، در مقاله »بررسی ساختار 
بصری آثار موســوم به شام واپســين و تاثير پذيری آن 
از پارودی« به بررسی و مقايسه ســاختار بصری آثاری 



42

 40
    :

پی
 پیا

اره
شم

 ،1
40

ز  2
ـــ

پایی
  ،3

ره 
شما

 ،1
ل 5

 سا
نر،

ه ه
جلو

با موضوع »شــام واپســين« پرداخته و پارودی هايی را 
معرفی می نمايد کــه از اين موضوع و آثــار، تقليد های 
طنز آميــز ارايــه داده انــد. طاهــری و افضل طوســی 
)1396(، در مقالــه »بازتوليــد نقيضــه ا ی موناليــزا با 
شــيوه آشــنايی زدايی در گفتمان ساختارشــکن هنر 
پســا مدرن« با طرح اين پرســش که، چگونــه بازتوليد 
نقيضه ای اثــر هنــری در عصر پســامدرن بــا مفاهيم 
آشــنايی زدايی و ساخت شــکنی منطبــق اســت، به 
نمونه هايی از بازتوليــد تابلوی موناليــزا پرداخته اند. 
هم چنيــن، در مورد ايموجــی و کارکردهــای آن چند 
مقاله فارســی موجود اســت. مازندرانــی )1397(، در 
مقاله »ايموجی هــا، زبان مکمل« به موضوع اســتفاده 
ايموجــی در شــبکه های اجتماعــی به عنــوان مکمل 
زبان پرداخته اســت. امامی )1400(، در ترجمه مقاله 
»آن تصاويــر پاروديک: نــگاه اجمالی به هنــر معاصر 
چين« نوشــته شــيايوپينگ لين، تحــولات اخير هنر 
آوانگارد چين را با نظريات پيرامون پست مدرنيســم و 
بينامتنيت مورد بررسی قرار داده است. تات و روحانی 
)1400(، در مقالــه »خرده فرهنگ های دهه شــصت و 
چگونگی بازنمايی پاروديک آن در ســينمای دهه نود 
ايران )موردکاوی: نهنگ عنبر، مصــادره، هزارپا(« از 
نظرات ليندا هاچن در تحليلِ آثار سينمايی بهره برده 
است. پژوهش های غير فارسی: ليندا هاچن )2000(، 
کتابِ »نظريه پارودی: آموزه هايی از شکل های هنری 
ســده بيســتم« را به موضوع پارودی اختصــاص داده 
اســت. هم چنين، هاچن )1988(، در فصل هشــتم از 
کتاب »بوطيقای پست مدرنيســم« به موضوع پارودی 
می پــردازد. از ايــن کتاب ها در بخش نظــری پژوهش 
حاضر، اســتفاده شــده اســت. وجــه تمايــز پژوهش 
پيشِ رو بــا پژوهش های بخش پيشــينه در اين اســت 
که، هيچ يک از اين پژوهش ها از نظريــه پارودی ليندا 
هاچن و نکات اساســی آن برای تحليل »آثار تجسمی« 
اســتفاده ننموده انــد. هم چنين، پژوهشــی در زمينه 
اســتفاده از ايموجی هــا در هنــر معاصــر و تحليل اين 
آثار با نظريه پارودی ليندا هاچن انجام نگرفته اســت. 
اين مقاله در صدد اســت، وجه پاروديک ايــن آثار را با 
استفاده از نکات اساسی نظريه پارودی هاچن بررسی 

نمايد.

پست مدرنیسم، بینامتنیت، پارودی
تنيــده   در هــم  و  پيچيــده  پيکــره   پست مدرنيســم 
متنوعــی از انديشــه ها، آرا و نظرياتــی اســت کــه در 
اواخر دهه  1960 ســربرآورد )برمن، 1392: 36- 38(. 
پست مدرنيســت ها رويکــرد شــاخصی نســبت به هر 
آن چه ملاحظه می کنند ـ اعــم از فيزيکی، اجتماعی، 
روان شناختی، نشانه شــناختی )مربوط به نشانه ها(، 
يا معرفت شــناختی ـ دارند؛ يعنی، معتقدند هر اُبژه ای 
به طــرز علاج ناپذير و پويــا پيچيده اســت. پيچيدگی 
پديده  تمام شدنی نيست، بلکه زاينده است و هر شاکله  
مفهومی، هر تمايز بنيادين، هر قانــون يا قاعده، قابل 
نقض است. )کِهون، 1398: 33- 34(. در نظر بسياری 
از نظريه پــردازان و منتقدان، عصر پســامدرن عصری 
اســت که در آن بازتوليد بــر توليدِ اصل تفــوق می يابد 
)آلن، 1392: 258(. بينامتنيت به معنای شکل گيری 
معناهای متن ها به وسيله  متن های ديگر است؛ نوعی 
خوانش يک متن در مقابل متن هــای ديگر که تاثيرات 
متنــی و ايديولوژيکی آن هــا، و اصولًا همــه  متن ها را 
در بافتی از روابط نشــان می دهــد. در بينامتنيت يک 
متن نه واحدی خودمختــار و مســتقل از ايدئولوژی، 
سياســت، زندگــی افــراد و تاريــخ، بلکــه در پيونــد 
فشــرده با اين منابع است )رشــيديان، 1394: 140(. 
نظريه های پست مدرن بيش از نظريه های ساختارگرا 
به بينامتنيــت توجه داشــته اند و بيش از آن هــا نيز از 
بينامتنيت بهــره برده اند. بينامتنيــت، به عنوان يکی 
از ويژگی های اصلی ادبيات، هنر و انديشــه پسامدرن 
محســوب می شــود )نامــور مطلــق، 1395: 312(. 
بينامتنيــت بــه طــور هم زمــان، اصالــت يک پارچه، 
خلاقيت مطلق، مالکيت قطعی و آگاهی کامل نســبت 
به متن را نفی می کند. پــارودی از قديمی ترين گونه ها 
يــا زيرگونه های هنری به حســاب می آيد کــه از روابط 
بينامتنــی بهره می بــرد. نظريه پســت مدرن توجه ای 
ويژه به پارودی دارد. پارودی در معنای خاص و دقيق 
آن، عبارت است از به کار گرفتنِ آگاهانه و آيرونيک يک 

الگوی هنری ديگر )مکاريک، 1385: 437(. 

تعریف پارودی از نظر لیندا هاچن
لينــدا هاچــن يکــی از برجســته ترين پژوهشــگران 
می شــود.  محســوب  پســت مدرن  نظريه پــرازان  و 
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پست مدرنيســمِ هاچن پيونــد عميقی بــا بينامتنيت 
دارد. در نظر او پــارودی )هجــو( و بينامتنيت در دوره 
پســامدرن با هم پيوندی تنگاتنگ و تودرتــو دارند. از 
ديدِ منتقدانی چون هاچن ادبيات پســامدرن گســتره  
وســيعی از اشــکال معاصر و تاريخی را به کار می گيرد، 
و اين کار را در راســتای ثبت وابســتگیِ خود به اشکالِ 
بازنمايی مقرر )هم ســازه ها(، صــورت می دهد. اما در 
عين ثبت اين واقعيت، با هم نشين ساختن سبک ها و 
رمزگان ها، هم نشين ساختنِ اشکال بازنمايی متفاوت 
و گاه، ظاهــراً متباين، در جهتِ به پرســش کشــيدن، 
برهــم زن، و حتــی از بيــن بــردن ســلطه  آن اشــکالِ 
مســتقر عمل می کند )آلن، 1392: 269(. پارودی در 
اصطلاحاتِ نشانه شناختی، به عنوان بازنمايی معمولًا 
طنز آميــز از متنی ادبــی يا هنــری تعريف می شــود؛ 
يعنــی بازنمايی يــک »واقعيت مدل سازی شــده«، که 
خود از قبــل بازنمايی خاصی از يــک »واقعيت اصلی« 
اســت )Hutcheon, 2000: 49(. فرض پارودی به عنوان 
گشــايش تکثر متنی، و نــه فروبســتِ آن، فرضی حايز 
اهميــت اســت. از جمله  بســياری مــوارد ديگــر، که 
بينامتنيت پسامدرن آن ها را به چالش می کشد، بستار 
و معنای محوری واحد اســت. گذرا بودن خودخواسته 
و عامدانــه  ايــن بينامتنيت اساســاً متکی بــر پذيرش 
رسوخ متنی و ناگزيرِ رويه های گفتمانیِ پيشين است. 
بينامتنيتِ نوعاً متناقض هنر پســامدرن، هم زمينه را 
مهيا کرده و هم به متزلزل ســاختنِ آن منجر می شود. 
دلالت های متناقــض و ايدئولوژيک پــارودی، آن را به 
شکل شيوه  مناســب نقادی پسامدرنيسم درمی آورد؛  
پارودی با اســتقرار محافظه کارانه  قراردادها و سپس، 
مخالفت اساســی با آن ها، وجهــه ای ناســازه وارانه از 

خود به نمايش می گذارد )هاچن، 1397: 281- 285(.
لينــدا هاچــن )2000( در کتــاب » نظريــه پــارودی: 
آموزه هايــي از شــکل هاي هنــري ســده بيســتم« به 
تعريف پــارودی، کارکــرد آن و تفاوت و شــباهت آن با 
ســاير ژانرهــا، هم چنين، رمزگــذاری و رمزگشــايی و 
اهميت تشخيص رمزهای نهاده شده در متن و تفسير 
آن ها )توســط مخاطــب( می پــردازد. او در ابتــدا، به 
ريشــه کلمه پارودی اشــاره می کند: »از نظــر بيش تر 
نظريه پردازانِ پارودی، ريشــه اين واژه به کلمه يونانی 
پاروديا 7  بــه معنای »ضدآهنــگ« برمی گــردد. با اين 

حال، پيشــوند پارا 8  دارای دو معنی است که، معمولًا، 
فقط يکــی از آن ها ذکر می شــود: »ضد« يــا »مقابل«. 
بنابراين، پــارودی به تقابل يا تضاد بيــن متون تبديل 
می شود: يک متن در مقابل متن ديگر با هدف تمسخر 
يا مضحک ســاختن آن. با اين حال، »پــارا« در يونانی 
می تواند بــه معنای »کنــار« نيــز باشــد و بنابراين، به 
جای تضاد، توافق يا صميميت را پيشــنهاد می دهد« 
)نامور مطلــق، 1395: 306(. تعريــفِ لينــدا هاچــن 
وجه مشــترک همــه نظريه های پــارودی بــرای همه 
اعصــار را بيان می کند. بــا اين تعريف، پــارودی تکرار 
است؛ اما تکراری که شــامل تفاوت است؛ آن تقليدی 
با فاصلــه آيرونيــک انتقــادی 9  اســت که آيرونــیِ آن 
می تواند شمشــيری دو لبه باشد و طيف خصيصه های 
پراگماتيک 10 )عمل گرايانه( آن از تمســخر تحقيرآميز 

تا ادای احترام فروتنانه است. لذت آيرونیِ پارودی 11
  نه از طنــز، بلکه از ميزان درگيــری خواننده در جهش 
Hutch-(  بينامتنی بين همراهی و فاصله ناشی می شود
eon, 2000: 32(. هاچــن معتقــد اســت، جــدا کــردن 

اســتراتژی های عمل گرايانــه از ســاختارهای فرمــی 
هنگام صحبت از آيرونی يا پارودی بسيار دشوار است: 
يکی متضمن ديگری اســت. به عبــارت ديگر، تحليل 
کاملًا فرمی از پارودی به عنوان روابط متنی، پيچيدگی 
اين پديده ها را رعايــت نمی کنــد. و هرمنوتيکِ )علم 
تاويل و تفســير( صرف نيز در افراطی ترين شکل خود، 
پارودی را آن گونه که »خواننــدگان و منتقدان و نه خود 
متون ادبی« خلــق کرده انــد، می بينــد؛ در حالی که، 
عمل 12  و فــرم پارودی شــبيه به ادغام اســت؛ کارکرد 
آن جداســازی و تضاد اســت. پارودی مستلزم چيزی 
بيش از مقايســه متنی اســت. کل بافت بيانی در توليد 
و دريافــت نوعی پــارودی درگير اســت کــه از آيرونی، 
به عنوان ابزار اصلی برجسته کردن و حتی ايجاد تضاد 
پارودی اســتفاده می کند. آيرونی و پــارودی هر دو در 
دو ســطح عمل می کنند: يک ســطح اوليه، ســطحی 
يا پيش زمينه و يــک ثانويه، ضمنی يــا پس زمينه. اما 
دومی )پــارودی(، در هر دو مــورد، معنای خــود را از 
بافتی که در آن اســت، می گيرد. معنای نهايی آيرونی 
يا پارودی مبتنی بر تشخيص تلفيق اين سطوح است. 
اين دوگانگــی هم در فــرم و هم اثر يــا خصيصه های 13 
عمل گرايانه اســت که پارودی را به سبکی مهم از خود- 
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بازانديشی مدرن در ادبيات، موسيقی، معماری، فيلم 
 Hutcheon, 2000:( و هنرهای تجســمی تبديل می کند
36-34(. نامورمطلــق به نقــل از بنقوزی 14 می نويســد: 

بــرای هاچــن پــارودی کامل تريــن فرم پســت مدرن 
محســوب می شــود. او پارودی را به مثابه يــک تکرار 
در نظــر می گيرد که نتيجــه آن برانگيختــن آيرونی در 
فضای شــباهت اســت )نامورمطلــق، 1395: 310(. 
از نظر هاچن، پارودی مبتنی اســت بر شــباهت های 
آشــکار ميانِ متون که با تفاوت هــای آيرونيکِ مهمی 
همراه اســت. تفاوت هايی که بر فاصله ذهنی و هنری 
ميان نســخه اصل و بدل دلالت دارند. او تاکيد می کند 
که وارونه ســازیِ آيرونيک ويژگی مشــخص همه انواع 
پارودی است )مکاريک، 1385: 439-440(. از نظر او، 
پارودی به معنای ويران کردن گذشته نيست. در واقع، 
پارودی هم ســتايش گذشته و هم زير ســوال بردن آن 

 .)Hutcheon,1988: 126( است
پارودی از آيرونی به عنوان يک راهبرد بلاغی استفاده 
می کند. آيرونی هم يک ويژگی معنايی و هم يک ويژگی 
کاربــردی دارد. رويکرد عمل گرايانه ای کــه بر تاثيرات 
عملی نشــانه ها تمرکز می کنــد. کارکــرد عمل گرايانه 

آيرونی، يکی از ارزيابی های سيگنالينگ 15
)علامت دهنده( اســت کــه اغلب ماهيــت تحقيرآميز 
دارد. هــر دوی ايــن کارکردهــا -وارونگــی معنايــی و 
ارزيابی عمل گرايانه- در ريشــه يونانی آيرونيا 16  دلالت 
دارند که حاکی از شــبيه ســازی و بازجويی است: هم 
تقابل معانــی وجــود دارد، و هم يک قضــاوت. اجازه 
دهيد حالا بــه دو کارکرد آيرونــی بازگرديم: »معنايی و 
متضاد«، »عمل گرايانــه و ارزيابی کننــده«. کارکرد در 
ســطح معنايی، آيرونی را می توان به عنوان نشــانه ای 
از تفــاوت در معنا يا به ســادگی، به عنــوان ضد عبارت 
تعريف کــرد. به اين ترتيــب، به طور متناقــض، از نظر 
ســاختاری با روی هــم قــرار دادن )برهم گــذاری( 17 
زمينه های معنايــی )آنچه بيان شــده/ آنچه مورد نظر 
است( ايجاد می شود. کارکرد دوم، ارزيابی عمل گرايانه 
آيرونــی به ندرت، مــورد بحث قــرار گرفته اســت ولی 
اکثر نظريه پــردازان موافقند که درجــه  تاثير آيرونيک 
در يک متن با تعداد ســيگنال های آشــکار مــورد نياز 
برای دســت يابی به آن اثر، نســبت معکوس دارد. اما 
ســيگنال ها بايد در داخل متن وجود داشــته باشند، 

تا به رمزگشــا اجازه دهند تا هدف ارزيابــی رمزگذار را 
اســتنباط کنــد )Hutcheon, 2000: 53-55(. بنابرايــن، 
هاچن درتوضيــح کارکرد پــارودی به مفهــوم آيرونی 
و کارکــرد عمل گرايانــه آن توجــه دارد. وی پــارودی 
را جريانــی کاربر دشــناختی و هرمنوتيکــی می د اند و 
مخاطــب را در تاويل متــن فعال و موثــر تلقی می کند 

)طاهری و افضل طوسی، 1396: 11(.

دامنه عملکرد پارودی از نظر هاچن
هاچن اســتدلال می کند برای فهميدن اين که پارودی 
چيســت، بايد کل عمل بيــان، توليــد و دريافت متنیِ 
متــون را در نظــر بگيريــم. بنابرايــن، مــا بايــد از آن 
مدل های متــن/ خواننــده بينامتنی فراتــر برويم، تا 
نيت و شايستگی نشــانه های رمزگذاری شده و سپس، 
اســتنتاج شــده را در برگيــرد. در هميــن راســتا، ما 
هم چنين، بايد سعی کنيم ديدگاه گيرنده محور تعامل 
ارتباطــی پــارودی را گســترش دهيــم. او از اصطلاح 
ِاتوس 18 )خصيصه( اســتفاده کرده اســت؛ اما با تاکيد 
بيش تر بر فرآيند رمزگــذاری. منظــور او از خصيصه، 
پاســخ مورد نظر حاکم است که توســط يک متن ادبی 
)يا هنری( به دســت می آيد. هدف، توســط رمزگشــا 
از خــود متن اســتنتاج می شــود. بنابرايــن، از برخی 
جهات، خصيصه، هم پوشــانی بين اثر رمزگذاری شده 
)به دلخواه و مورد نظر ســازنده متن( و اثر رمزگشــايی 
)که توسط رمزگشا به دســت می آيد( است. بنابراين، 
منظور هاچن از اصطلاح خصيصه، احساسی است که 
 Hutcheon,( رمزگذار می خواهد به رمزگشــا اعطا کنــد

 .)2000: 55

خصیصه   بیش ترِ  درک  برای  هاچن 
پارودیک، خصیصه آیرونی را نیز مقایسه و 

معرفی می نماید:  
نه . 1 و  آیرونیـــک: آيرونی کلامـــی  خصیصه 

موقعيتی، يک اســـتعاره اســـت. اما آن نيز يک 
خصيصه دارد. خصيصه  عموماً، پذيرفته شـــده 
آيرونـــی، رفتاری طنزآميز اســـت. بـــدون اين 
خصيصـــه، آيرونـــی وجـــود نخواهد داشـــت، 
زيرا زمينـــه عمل گرايانـــه )رمزگذاری شـــده و 
رمزگشايی شـــده( چيزی اســـت که درک فاصله 
يا تضـــاد بيـــن زمينه هـــای معنايـــی را تعيين 
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می کنـــد. با اين حـــال، اين خصيصـــه در درون 
خود طيفـــی از درجات را شـــامل می شـــود، از 
پوزخندی ســـبک دل گرفته تا تلخـــی آيرونيک 

آميز.  اســـتهزا  و خنده 
خصیصه پارودیک: بــه طور ســنتی، پــارودی نيز 
به داشــتن يک خصيصــه منفــی در نظر گرفته شــده 
است: تمســخر. اما بســياری از پارودی های امروزی 
متون پس زمينه را به سُــخره نمی گيرند؛ بلکه از آن ها 
به عنــوان معيارهايی اســتفاده می کنند که بر اســاس 
آن متن معاصــر را زير نظر قرار می دهنــد. با اين حال، 
مهم است که در نظر داشته باشــيم که اين نوع پارودیِ 
احترام آميز از يک جهت مهم ماننــد نوع تحقيرآميزتر 
اســت: »به تفاوت بين متون اشــاره می کنــد«؛ علاوه 
بــر ايــن رفتــار احترام آميــز از پــارودی، حداقل يک 
نشــانه ممکن ديگر وجود دارد: يک نشــانه خنثی تر يا 
بازيگوش، نزديک بــه صفر درجه تهاجمی نســبت به 
متن پس زمينه يا پيش زمينه. در اين جا، خفيف ترين 
تمســخرهايی که آيرونی قــادر به انجام آن اســت، در 
 Hutcheon,2000:( سيگنال پارودیِ تفاوت دخيل است
61-57(. بنابرايــن، همان طــور کــه ديديــم خصيصــه 

پارودی از رفتار احترام آميز، رفتار بازيگوشانه و خنثی 
تا رفتار تمسخرآميز متغير است. 

رمزگذاری و رمزگشایی پارودی 
 يکی از مهم تريــن مســايل در تحليل پــارودی از نظر 
هاچن رمزگذاری و رمزگشايی پارودی است. رمزهايی 
که هــم رمزگذار )نويســنده يا هنرمنــد( و هم مخاطب 
پارودی بايد از آن آگاه باشــند )تات و روحانی، 1400: 
29(. او مخاطب را در تاويل متن فعال و موثر مي داند. 
در الگــوي هرمنوتيکي، کاربردشــناختي و تاثيرگراي 
هاچن ارتباطي دوســويه ميان نويســنده )هنرمند( و 
مخاطب هست که در آن، بر اين عوامل تاکيد مي شود: 
قصد نويســنده )هنرمنــد(، تاثير بر مخاطــب، توان و 
آگاهي نويســنده )هنرمند( در رمزگــذاري و در مقابل 
توان مخاطب در رمزگشــايي پــارودی، عناصر بافتي 
موثر در درك پــارودی. در اين خوانــشِ هرمنوتيکی، 
هاچــن پــارودی را جريانــی می بينــد کــه مســتلزمِ 
خطاب گــر، دريافت گر، زمــان و مــکان و گفتمان های 

متقدم و متاخر است )سبزيان، 1388: 166- 167(.

هر موقعيت پــارودی و اصولًا هر موقعيت اســتدلالی، 
يــک  نيــز  و  رمزگــذار  و  بيان کننــده  عنصــر  يــک 
دريافت کننــده را شــامل می گــردد. پــس نويســنده 
)هنرمند( را تنها به صورت جايگاهی در نظر می گيريم 
که در درون متن پر می شود، به عبارت ديگر جايگاهی 
که ما به عنوان خواننــده آن را اســتنباط می کنيم. در 
ايــن صــورت اســتفاده از عنوان های»توليدکننده« و 
»دريافت کننــده« متن به معنای صحبت کــردن از فرد 
فاعل نيســت، بلکه می تــوان آن ها را »جايــگاه فاعل« 
ناميد که فرامتنی هم نيســتند؛ بلکــه در عوض عناصر 
ضروری تشــکيل دهنده متن و به ويــژه، متن پارودی 
هستند. رمزگذارِ پارودی کم تر به فرايند اصلی نوشتن 
)خلق( و بيش تر به بازنويســی فکر می کنــد. متن )اثر 
هنری( اصلی بــه متن موازی )جديــد( تغيير می يابد. 
جايــگاه فاعلــی توليدکننده پــارودی ماننــد جايگاه 
يک عامل کنترل کننده اســت که کنش هايش شــواهد 
متنــی را شــکل می دهــد )Hutcheon, 2000: 87(. اگــر 
مخاطب کنايــه پــارودی را دريافت نکنــد، آن متن را 
صرفاً، مثل هــر متن ديگری می خوانــد و يا زنجيره ای 
از انعکاس هــای بينامتنی برگرفتــه از خواندن خود را 
جای گزيــن آن می کنــد. بنابراين، هاچن بــه اهميت 
تشــخيص رمزهاي نهاده شــده در متن و تفسير آن ها 
مي پــردازد؛ رمزهايــي کــه هــم پارودی پــرداز و هم 
خواننــده يــا مخاطب پــارودی بايــد از آن هــا آگاهي 
داشــته باشــند. مهم ترين اقتضاي اين رمزگشــايي، 
بــه تعبير هاچــن، همــان ماهيت پــارودی بــودن اثر 
اســت؛ به عبارتي، بايد خواننده بداند که يك اثر خاص 
پارودی اســت. اگر خواننده تشــخيص ندهد که اثري 
به پارودی پردازي از اثر يا آثار پيــش از خود پرداخته، 
يك وجه مهم پارودی را از آن گرفته اســت: دوســويي 
آن. اين دوســويي همــان وجه تقليــدي و تفاوت آميز 
اثر پارودی با آثار قبلي اســت )سبزيان، 1388: 169(. 
اگر مخاطب تشــخيص ندهد که با يــک متن پاروديک 
مواجه است، نمی توان وارد يک رابطه دو سويه با متن 
شده و رمزگان را تجزيه و تحليل نمايد )تات و روحانی، 

.)29 :1400
هاچن ســه صلاحيت را برای درک پارودی و آيرونی از 

سوی مخاطب لازم می داند:
 1( صلاحيت زبان شناختی: تشــخيص آن چه به طور 
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ضمنی به آن اشــاره شــده و نيز آن چه که در اصل بيان 
شده است؛

 2( صلاحيــت بلاغــی يــا عــام: آگاهــی مخاطــب از 
هنجارهای بلاغــی و ادبی )هنری( و امکان تشــخيص 

انحراف از اين هنجارها؛
 3( صلاحيــت ايدئولوژيک: ســومين نــوع صلاحيت 
از همــه پيچيده تــر اســت و در معنای وســيع تر کلام 
می توان آن را ايدئولوژيکی ناميــد. بنابراين، می توان 
گفت پارودی، ماننــد آيرونی، به مجموعه مشــخصی 
از ارزش هــای نهادينه شــده -هــم زيبايی شــناختی 
)عــام( و هــم اجتماعــی )ايدئولوژيکــی(- نيــاز دارد، 
تــا بتواند درک شــود يا حتی وجود داشــته باشــد. در 
رمزگذاری يک متــن به صورت پــارودی، توليدکننده 
بايد »مجموعه ای از کدهای فرهنگی و زبان شــناختی 
مشترک« و نيز »آشنايی مخاطب با متن پارودی شده« 
)متن اوليه( را در نظر بگيــرد. مخاطب اهميت لفظی 
)غيرارجاعی يــا غيرپاروديــک( آن چه را که نشــان گر 
ارجاع ناميده می شــود، درک می کند؛ سپس، آن را به 
صورت انعکاســی از يک منبع قبلی )چــه درون متنی 
چه بينامتنی( تشــخيص می دهد، متوجه می شود که 
»دگرتعبيری« نياز اســت؛ پــس، بنابرايــن، ابعادی از 
»منظور« متن منبع را به خاطر می آورد که می توان آن 
را به منظور کامل کردنِ معنای نشان گر، به متن کنايی 

.)Hutcheon, 2000: 94-97( يا پارودی ارتباط داد

ایموجی
ايموجی نوعی پيکتوگرام 19  لوگوگــرام 20  و ايديوگرام 21  
است که در متن قرار می گيرد و در پيام های الکترونيک 
و صفحات وب اســتفاده می شــود. ايموجی هــا انواع 
گوناگونــی دارنــد؛ از جملــه حــالات چهره، اشــيای 
معمولــی، مکان هــا و انــواع آب وهــوا و حيوانــات. 
ايموجی ها شباهت بســياری با اموتيکون ها 22  دارند. 
با اين تفاوت که آن ها تصوير هســتند، نــه معادل های 
تايپی؛ کلمــه ايموجی از زبــان ژاپنی وارد انگليســی 
شــده اســت. »e« در ايموجــی بــه معنــای »تصوير« و 
»moji« مخفــف »حــرف، کاراکتــر« اســت. بنابراين، 
»تصوير-واژه« تعريــف ســاده ای از ايموجی و توصيف 
نسبتا دقيقی از آن اســت. اولين نمادهای ايموجی در 
حدود ســال 1998 توســط يک کارگر مخابراتی ژاپنی 

به اسم شــيگتاکا کوريتا 23  طراحی شــدند. کوريتا   که 
خواننده پروپاقــرص کتاب های مصور ژاپنــی )مانگا( 
بود، با اقتباس از ســبک تصويری جذاب مانگا، حالت 

گرافيکی تری را جای گزين اموتيکون نمود.
سده بيســت و يکم شــاهد توســعه عظيمی در بخش 
فناوری اطلاعــات بود. بــه همين دليل، رســانه های 
اجتماعی به عنوان محيطــی جديد و موثر برای »بيان« 
ظهور يافتند. رســانه های جديد ســبک های زندگی، 
ايدئولوژی ها و حتی ابزارهای ارتبــاط را تغيير دادند. 
ارتبــاط در رســانه های اجتماعــی شــبيه مکالمــات 
متداول يا رو در رو نيست؛ بلکه از نوع مجازی است. به 
دليل ماهيت مجازی آن، در برخی موارد درک معنای 
واقعی يک پيــام متنــی چالش برانگيــز و گمراه کننده 
می شــود. ايموجی ها، تا حدی اين موقعيت دشوار را 
خنثی می نمايند و بار عاطفی پيغام را انتقال می دهند 

 .)Jyoti Talukdar, 2021: 212(

استانداردشــده ای  تصوير-واژه هــای  ايموجی هــا، 
هســتند که هم کارکــرد تصويرنگاشــتی و هــم کارکرد 
واژه نگاشــتی )جای گزينــی کلمــه( را دارا هســتند. و 
عموماً، در پيام های غيررسمی و به منظور اضافه کردن 
تفاوت هــای معنايیِ ظريــف، تاکيد بر لحــن و محقق 

کردن کارکردهای مختلف احساسی و گفتگوگشايی 24
 مــورد اســتفاده قــرار می گيرنــد؛ گفتمــان کارکــرد 
گفتگوگشايی  به استفاده از زبان برای مقاصد اجتماعی 
و روانی-عاطفی اشــاره دارد. صحبت گفتگوگشــا بُعد 
بســيار مهمی از آيين پيوند و ابزاری اســت برای ارايه 
»وجهه اجتماعی مثبت« در تعامل ارتباطی. سه مورد 
از متداول ترين کارکردهای گفتگوگشــای ايموجی ها، 
عبارتند از: 1( گشــودن گفتار؛ 2( پايان دادن به گفتار؛ 
3( اجتناب از سکوت. هم چنين، کارکرد گفتمانی اوليه 
برخی ايموجی هــا يا حتــی بيش تر آن هــا اصطلاحاً، 
»کنتــرل عواطــف« و »انتقــال وضعيــت ذهنــی فــرد 
)عقيده، قضاوت، نگرش، ديدگاه، احساســات و ...(« 

.)Danesi, 2017: 18-23( است
ايموجی ها به خودی خود به نشانه های ارتباطی  25 

تبديل نمی شــوند؛ بلکــه مــا از طريــق نمادگرايی و با 
Ibid: 41-( اهــداف ارتباطی به آن هــا معنا می بخشــيم
61(. زمانی آيکن به نمــاد تبديل می گردد که ردی از آن 

در فرهنگی نمايان شــود. يعنی، فرهنگ آن نشــانه را 
بازســازی می نمايد و آن را در موقعيتــی متفاوت قرار 
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می د هــد کــه خوانش های متفاوتــی را هــم می پذيرد 
)شــعيری، 1397: 208؛ Albert, 2020: 70(. کاراکترهــای 

ايموجــی از همــان ابتــدا، به عنــوان نمــاد 26  بــه کار 
 .)Albert, 2020: 75( می رفتند

ایموجی در هنر معاصر 
علاوه بــر نقــش ارتباطــیِ ايموجی ها در شــبکه های 
اجتماعــی و اســتقبال عمومــی و جهانــی از آن ها در 
ارتباطــات مجــازی، شــاهدِ ورود تصاويــر ايموجــی 
بــه حوزه هــای ديگــر )فرهنگــی، تجــاری و....( نيز 
هســتيم. امــروزه، از تصاويــر ايموجــی در تبليغــات 
تجاری، کالاهــای مصرفــی روزمــره، مُــد، توليدات 
فرهنگــی، بازی هــای رايانــه ای، انيميشــن و... نيز 
اســتفاده می شــود. به اين ترتيب، دامنه اســتفاده از 
آن بســيار گســترده تر از شــبکه های اجتماعی است. 
پس اگر واژه نامــه ايموجی 27  شــبکه های اجتماعی را 
متنــی »فرهنگی -تصويــری« در نظر بگيريــم، کاربرد 
ايموجی در ســاير حوزه ها به نوعی تقليد )مســتقيم يا 
غير مستقيم( از اين وا ژه نامه خواهد بود. ايموجی ها، 
چگونــه در آثار هنــری بــه کار گرفتــه می شــوند؟ آيا 
انتقال ايــن تصاويــر از شــبکه های اجتماعــی )متن 
فرهنگی( به متن های هنری و تقليــد از آن ها می تواند 
موقعيتی کنايه آميــز و آيرونيک ايجاد کنــد و پارودی 
توليــد کنــد؟ چگونــه می توان بــا توجــه بــه »نظريه 
پارودی ليندا هاچن«، اســتفاده از ايموجی ها در هنر 
معاصــر را بررســی و تحليل نمــود؟ ورود ايــن تصاوير 
به حــوزه هنرهای تجســمی را نيــز می توان بــا توجه 
به جهت گيری هــای هنر معاصــر در دهه هــای اخير و 
اســتفاده از کليشــه ها در هنر -به ويژه، نزد هنرمندان 
پاپ 28  و نئو پــاپ 29 - توجيه نمود. حــال، برای تحليل 
آثار به نکات اساســی کــه در نظريه پــارودی هاچن به 
آن اشــاره شــد، توجه می کنيــم. همان طور کــه گفته 
شــد، از نظر هاچن پارودی تکرار اســت، امــا تکراری 
که شــامل تفــاوت اســت. تقليــدی اســت بــا فاصله 
آيرونيــک انتقــادی. در واقــع، پــارودی از آيرونــی 
به عنوان ابــزار اصلیِ برجســته کــردن و حتــی ايجاد 
تضــاد اســتفاده می کنــد. بنابراين، بررســی احتمال 
وجــود موقعيــت آيرونيــک در تقليد شــرطی مهم در 
تشخيص پارودی از نظر هاچن اســت. از طرف  ديگر، 

همان طور که هاچن اشــاره می کند، خصيصه پارودی 
از رفتاری احترام آميز، خنثی، بازی گوشانه تا رفتاری 
تمســخرآميز و اســتهزاآميز متغيــر اســت. بنابراين، 
درجه پارودی بودن يک متن )هنری( با توجه به درجه 
)شــدت( وجه آيرونيک آن متنــوع اســت. بنابراين، 
در تحليل آثار اين نوشــتار می توان درجــه پارودی را 
نيز بررســی کرد و به اين ترتيب، مشــخص نمود که هر 
اثر چه رفتاری بــا متن فرهنگــی اوليــه )ايموجی ها( 
دارد. مســاله ســومی که در نظريه هاچن حايز اهميت 
اســت، رمزگذاري و رمزگشــايي پارودی است. هاچن 
بــه اهميت تشــخيص رمزهای نهــاده شــده در متن و 
تفســير آن ها می پــردازد. در رمزگذاری يــک متن به 
صــورت پــارودی، توليد کننــده )رمز گــذار/ هنرمند( 
بايد مجموعــه ای از کدهای فرهنگی و زبان شــناختی 
مشــترک و نيز آشــنايی مخاطب با متن پارودی شــده 
)اوليه( را در نظر بگيرد. پارودی به مجموعه  مشخصی 
از ارزش های نهادينه شــده زيباشــناختی و اجتماعی 
)ايدئولوژيکی( نياز دارد، تا بتواند درک شود. بنابراين، 
در بررســی آثار بايد به رمزگذاری هنرمنــد و رمزهايی 
که در اثر می گذارد و هم چنين، رمزگشــايی مخاطب با 
توجه به پيشينه فرهنگی و هنری و زمينه آشنايی او با 

رمزهای نهاده شده، توجه شود. 
 حال به اين پرســش مهم می پردازيــم: انتقال تصاوير 
ايموجــی از شــبکه های اجتماعــی )متــن فرهنگی( 
به متن هــای هنری و تقليــد از آن ها  چگونــه می تواند 
موقعيتی کنايه آميز و آيرونيــک ايجاد نموده و پارودی 

توليد کند؟ هاچن در کتابِ نظريه ای در باب اقتباس 30
  درباره مفهوم کلی اقتباس )نــه لزوماً تقليد آيرونيک و 
پارودی( می نويســد: »نه محصول و نه فرآيندِ اقتباس 
در خلا قرار ندارند. همگی آن ها دارایِ بافت هســتند 
و به زمــان، مکان، جامعــه و فرهنگی مشــخص تعلق 
دارند. هنگامی که متن مــوردِ اقتباس از بافت آفرينش 
خود عزيمــت می کند و به بافــت دريافت اثر رهســپار 
می شــود، وقوع تغيير در آن، حتی بــدونِ به روز کردن 
آگاهانــه و يا تغييــر فضا امــری اجتناب ناپذير اســت« 
)هاچــن، 1400: 8(. جابه جايــیِ اثــر از رســانه ای به 
رســانه ديگر هميشــه به معنای صورت بنــدی مجدد 
اســت. يعنی، جابه جايی از يک نظام نشانه ای به نظام 
نشــانه ای ديگر )همان: 35(. بنابراين، انتقالِ تصاوير 
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ايموجی از متن فرهنگی »واژه نامــه ايموجی« به متن 
هنری و تغيير رســانه و نظام نشــانه ای خــود می تواند 
موقعيــت آيرونيک ايجــاد نمايد. زيــرا ايموجی ها در 
قلمــرو فضای مجــازی به عنــوان عناصر گفتگو گشــا، 
انتقال دهنــده لحن پيــام، انتقال دهنده احساســات 
و ... عمــل می کننــد. اگرچه در عملکردشــان )بهبود 
ارتباطات( شوخ طبعانه و بازی گوشانه جلوه می کنند، 
ولی جنبه آيرونيــک، کنايه آميز و نقادانــه ندارند و در 
آن چه می نمايانند )احساســات، لحــن و...(، صادق 
هســتند. بنابراين، با عزيمت به رســانه ديگر، کارکرد 
ارتباطی شــان را از دســت می د هنــد )می تواننــد بــه 
معانی شــان ارجاع داشــته باشــند، ولی ديگــر همان 
کارکرد قبلــی را ندارنــد(؛ و در فضای هنــری هم متن 
فرهنگی نخســتين را تاييد می کنند و هــم با آن فاصله 
نقادانه دارند. موارد مطرح شــده بــرای تمام آثار مورد 
بررســی صدق می کنــد و تمامــی آن ها به ســبب اين 
انتقــال از رســانه ای به رســانه ديگر، جنبــه آيرونيک 

دارند. 
حال تعدادی از آثــار هنری را که از ايموجی اســتفاده 
کرده اند، با توجــه به موارد ياد شــده در نظريه پارودی 

هاچن بررسی می نماييم: 

تجزیه و تحلیل آثار بر مبنای نظریه پارودی 
لیندا هاچن 

کارلا گانیس31  در اثر بــاغ لذت های ايموجی 32 به . 	
تقليد آيرونيک از تابلوی ســه لتیِ بــاغ لذت های 

زمينی 33  هيرونيموس بوش 34  پرداخته است 35.  

وجه آیرونیک: تابلوی بــوش چند داســتان مربوط 
به کتاب مقدس را به تصوير می کشــد: وضعيت اوليه و 
بی گناهی انسان )آدم و حوا( در باغ عدن )سمتِ چپ(، 
از دســت رفتنِ معصوميت اوليه و روی آوردن انسان به 
لذت های دنيوی )وســط( و ســرانجام مجازات انسان 
در جهنم )ســمت راست( به تصوير کشــيده شده است 
)تصوير1- الف(. بازنمايی بهشــت، جهنم و لذت های 
دنيوی در تابلوی بوش جنبه طنزآميــز دارد )طنز تلخ 
و انتقــادی(. کارلا گانيس با تقليــدِ آيرونيک از تابلوی 
بوش و جای گزين کردن عناصر تصويری با ايموجی ها، 
هم تابلــوی بوش و هــم »متــن فرهنگــی- تصويری« 
ايموجی را پارودی می کند؛ و اين ارتباط دوسويه است 
و هر دو متن بر وجه آيرونيک يک ديگر می افزايند و در 

يک قاب قرار می گيرند )تصوير 1- ب(. 

درجه پارودی: متن او ليــه )تابلوی بــوش(، اگر چه 
دارای وجــه طنزآميــز )طنز تلــخ و انتقادی( اســت، 
ولی وقتی بــا جای گزينیِ ايموجی هــا در تابلو پارودی 
می شــود، جنبه شــوخ طبعانه و بازی گوشــانه به خود 

می گيرد. 

رمزگــذاری و رمزگشــایی: هنرمنــد از يکــی از 
مشــهورترين تابلوهای تاريخ هنر استفاده کرده است. 
مخاطبی که تابلوی بوش را می شناســد به آسانی وجه 
آيرونيک اثرِ گانيس را دريافــت می کند. کثرت عناصر 
تصويــر در متــن اوليه، بــه هنرمند اجــازه می دهد که 
ايموجی ها را به صورت گســترده و متنــوع در آن به کار 
برد. در واقــع، ايموجی ها تک تک کدهــای به کار رفته 
در مــوردِ هر عنصر در تابلــوی بوش را دگرگــون کرده و 
کدهای جديدی به وجود آورده اند. اين کد ها با زندگی 
امروز متناســب بوده و توســط مخاطــب معاصر قابل 
رمزگشــايی اســت. برای مثال، آدم و حوا به دو جوان 
امروزی با ســرهای ايموجی تبديل گشــته اند و جنبه 

مذهبی تصوير کاملًا از بين رفته است )تصوير 1- ج(.

تصوير 1- الف( باغ لذت های زمينی، 1505، هيرونيموس بوش )URL7(؛
 ب( باغ لذت های ايموجی، 2014، کارلا گانيس )URL12(؛

 ج( مقايسه جزييات تصويرهای الف و ب. 
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ــه  ــاموتراس، 200ق.م. )URL8(؛ ب( مجموع ــه س ــف( نيک ــر 2- ال تصوي
 .)URL9( ــن فِرنلــی ــار مجموعــه(، 2018، ب اِســکالپتموجيز )يکــی از آث

در مجموعه اِسکالپتموجیز 36  هنرمند و طراح . 	
ســه بعدی بن فِرنلی 37  بــا ترکيب مجســمه های 
ســنتی و ايموجی ها، آثار هنری جدی را پارودی 
می کنــد. در اين جا، بــا دو متــن مواجه ايم: متن 
هنری »شاهکار هنر هلنيستی- نيکه ساموتراس« 
38  و ايموجــی »چهره متبســم بــا هاله آبــی« )که 

نشــان دهنده فرشــته و رفتار فرشــته وار اســت( 
)تصوير 2(.

وجه آیرونیک: کنــار هم قــرار دادن دو متن متضاد، 
تنديــس فاخــر و جدی )متــن هنــری( -کــه اوج هنر 
هلنيســتی محســوب می گردد- در کنار ايموجی ساده 
)متن فرهنگی( و آشــنا برای همگان در دوره معاصر، 
وجه آيرونيــک اثــر را تضميــن می کنــد. هنرمند در 
واقع، به شــوخی با هنر جدی و رسمی پرداخته است. 
ايموجی فرشته با هاله دور سر به عنوان سر اين تنديس 
بی سر انتخاب شده که با بال های الهه هماهنگی دارد؛ 
ولی در عين حال، باعــث ايجاد فاصلــه آيرونيک با اثر 
اوليه می شود. عنوان »اِســکالپتموجيز« نيز از ترکيب 
اســکالپتچر 39  به معنای مجسمه و »ايموجی« به وجود 

آمده است. که بر جنبه آيرونيک اثر می افزايد. 

درجه پارودی: استفاده از ايموجی »فرشته« و ترکيب 
آن با »تنديس الهه« در کنــار تضادی که ايجاد می کند، 
تاييدی نيــز بــه همــراه دارد )بــا تداعی يک فرشــته 
کودکانه(. بنابرايــن، پارودی حاصل، بازی گوشــانه و 

سرگرم کننده به نظر می رسد. 

رمزگذاری و رمزگشــایی: هنرمنــد از دو متن کاملًا 
شناخته شــده اســتفاده کرده اســت و مجموعه ای از 
کد هــای فرهنگی و اجتماعی مشــترک و نيز آشــنايی 
مخاطب بــا متن های اوليه )مجســمه و ايموجی( را در 
نظر گرفته است. بنابراين، رمزگشايی مخاطب را آسان 
نموده اســت. تشــخيص آيرونيــک و کنايه آميز بودن 
اثر برای مخاطبی که تا حدودی بــا تاريخ هنر و فضای 
مجازی آشنا باشد، آسان است. و پارودی بودن متن را 

تشخيص خواهد داد.

مجسمه مود 40  تونی تاسِــت41  ستونی متشکل از پنج 
کره به شــکل ايموجی هايی بــا چهره هــای متفاوت از 
متبســم تا غمگين در پنج رنگ متفاوت زرد، نارنجی، 
قرمز، بنفش و آبی اســت که به ترتيــب روی يک ديگر 

قرار گرفته اند )تصوير 3(.

وجــه آیرونیــک: عــلاوه بــر انتقــال از متــنِ 
فرهنگــی- تصويــری »واژه نامــه ايموجــی«، بــه متن 
هنــری -کــه خــود می توانــد موقعيــت آيرونيــک 
ايموجی هــا و رنــگ  قــرار گرفتــنِ  ايجــاد کنــد- 
ــادی42   ــون ش ــای پيرام ــه گفتمان ه ــاره ب ــا اش آن ه
و مثبت انديشــی دارد. در اين جــا، چهــره متبســم 
و شــاد بــا رنــگ زرد درخشــان در بالاتريــن قســمتِ 
ســتون قرار دارد و ســبکی و شــادی و درخشــندگی 
را تداعــی می کنــد. در حالی کــه چهــره اخمــو و 
غمگيــنِ آبــی تيــره در پايين تريــن قســمت ســتون 
قــرار گرفتــه اســت. و بقيــه حالت هــا و رنگ هــا 
قــرار دارنــد. در دهه هــای اخيــر  ايــن دو  بيــن 
ــه »شــادی« هســتيم.  شــاهد اهميــت يافتــن مقول
ــی  ــه علم ــع، مطالع ــرا در واق ــی مثبت گ روان شناس
عملکــرد بهينــه انســان اســت و هــدف آن تشــديد 
بی پايــان و کلــی وضعيــت فراگيــر شــادی اســت 
به عنــوان  فــوق  مجســمه   .)binkley, 2014: 1-2(

ــا نشــان دادنِ چهــره خنــدان  مجســمه محيطــی ب
ــن در  ــی غمگي ــره آب ــه و چه ــن مرتب زرد در بالاتري
پايين تريــن مرتبــه، بــه نوعــی ايــن گفتمــان را 
ــادآوری کــرده و در عين حــال آن را نقــد می کنــد  ي

و موقعيــت آيرونيــک ايجــاد می نمايــد.  

درجه پــارودی: متــنِ حاضر )مــود( هــم مجموعه  
ايموجی ها را تاييد می کند و هــم با آن فاصله آيرونيک 

دارد. 

رمزگذاری و رمزگشــایی: هنرمند از رنگ ها )جنبه 
روان شناســانه آن هــا(، حــالات چهــره ايموجی ها و 
سلسله مراتب شــان در ســتون کدهايــی می ســازد و 
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بــه اين ترتيب، هم متــن فرهنگی تصويــری مجموعه  
گفتمــان  هــم  و  می کنــد  پــارودی  را  ايموجی هــا 
مثبت انديشــی را. مخاطــب بــرای درک پــارودی به 
آگاهی از ارزش های اجتماعــی و فرهنگی نياز دارد. به 
طور مثال، آگاهی مخاطب از روان شناســی مثبت گرا 
و روان شناســی رنگ ها و هم چنين، معنای استاندارد 
هر ايموجی برای رمزگشايی اثر مهم است. قرار گرفتن 
مجســمه در محيط باز نيز امکان تعامل با اثــر را برای 
مخاطب زياد می کند؛ همچون مواجهه روزانه مخاطب 

با پيام های مثبت انديشانه و کنايه ای نيز به آن دارد.

   .)URL3( تصوير 3- مود، 2017، تونی تاسِت  

تصويــر4- چيدمــان ســالن رقــص- ســلام اموگــرام، 2019، دوســالانه طراحــی 
       .)URL5( گوانگجــو- کــره جنوبــی

کیس میکلــوس 43 طــراح و هنرمند تجســمی . 	
مجارســتانی اســت کــه در زمينه های زيــادی از 
جمله طراحی داخلــی، هنرهای زيبــا، طراحی 
گرافيــک و طراحــی ســبک حــروف کار می کند. 
در آثــار هنــری و چيدمان هــای او اغلــب، هنــر 
زيبــا، تايپوگرافی و طراحی داخلــی با هم ترکيب 
می شوند. چيدمانِ ســالن رقص- سلام اموگرام 44  
در ســال 2019 در غرفه اصلی دوســالانه طراحی 
گوانگجو 45  کره جنوبی، به نمايش درآمد. در اين 
چيدمــان، از توپ های بادکنکی زردی اســتفاده 
شده که شبيه ايموجی های شبکه های اجتماعی 
مجازی هســتند. با اين تفــاوت کــه، هنرمند به 
جای اســتفاده از طرح ايموجی های استاندارد از 
عبارات کوتاه انگليسی، که به شکلِ اجزای صورت 
طراحی شده اند، اســتفاده کرده است؛ که شامل 
13 عبارت ســاده مختلــف درباره »احساســات« 

هســتند. عباراتــی ماننــد: »مــن بســيار بامزه 
هستم«، »من خوش شانس هســتم«، »متاسفم« 

و... )تصوير 4(.

وجه آیرونیــک: می توان به ايــن موارد اشــاره کرد: 
جای گزينی عبارات ســاده احساســی به جــای حالت 
چهــره ايموجی ها وجــه آيرونيــک دارد. نحــوه ارايه 
آثــار و اين که توپ هــای بادکنکــی بر روی ســکوها در 
دو صــف قرارگرفته انــد )تغييــر جايگاه از شــبکه های 
اجتماعــی به جايــگاه هنــری(؛ هم چنين، شــباهت 
اتاق پر از توپ هــای بادکنکی )ايموجــی( به اتاق های 
تــوپ شــهربازی ها و احاطه شــدن مخاطب توســط 
ايموجی ها، که کنايه ای اســت به فضای مجازی، همه 
بر جنبــه طنزآميز و کنايــی اثر می افزاينــد. بنابراين، 

پارودی حاصل می گردد. 

درجه پــارودی: به نظــر می رســد در اين جــا، متن 
فرهنگی »واژه نامه ايموجی« مورد شوخی قرار گرفته و 

در عين حال تاييد می گردد. 

رمزگذاری و رمزگشــایی: هنرمند از چــه کدهايی 
اســتفاده کرده اســت؟ هنرمنــد از عبارات احساســی 
کوتاه، که به شــکل اجــزای صورت طراحی شــده اند، 
استفاده کرده اســت. در حالی که، ممکن است حالتی 
که اين حروف در صورتک ايجاد می کند با مفهوم جمله 
هم خوانی کامل نداشته باشد و برداشت اوليه مخاطب 
با برداشــت او پس از رمزگشــايی از نوشــته )روی توپ 
بادکنکی( متفاوت باشــند. بنابرايــن، مخاطب درگير 

بازی )دريافت معنا( می شود.  
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ــی  ــی بين الملل ــر5- »جواهر فروش تصوي
فيلم هــای  ميشــل-   - روز  بــوش- 
 ،2018 گمشــده«  عشــق  غم انگيــز 
جــان بالدســاری 3/8 * 137/2*158/8 
بــوم  روی  چــاپ  ســانتی متر، 

  .)URL10 (

بــه  )آدم  نبــود  آن  »آدم در  تصويــر6- 
آن علاقــه نداشــت(« جــان بالدســاری، 
71/1* 83/8 ســانتی متر، چــاپ روی 
.)URL2( بــوم

 جان آنتونی بالدســاری 46  هنرمنــد مفهومی . 	
آمريکايــی، از اواســط دهــه 1960 شــروع بــه 
گنجاندن متــن و تصوير در بوم های نقاشــی خود 
کرد. او چندين اثــر خلق کرد که پتانســيل روايی 
تصويــر و قدرت مشــارکت زبان در محــدوده آثار 
هنری را نشان می دهند. در آثار پيش رو، هنرمند 
تصاوير ايموجــی را در ابعادی بــزرگ چاپ کرده 
و در زير هــر تصوير متنی آمده اســت. هنرمند در 
اين آثار، توجه مخاطب را به تفکيک بين تصوير، 
کلمات و معانی و کاربردهای مرســوم آن ها جلب 
می کند. هنگامی که يــک ايموجی و يــک متن با 
عنوان »از  هم  گســيخته« )اغلــب ديالوگ هايی از 
فيلم نامه هــا و...( کنار يک ديگر قــرار می گيرند، 
در حالی کــه بيننده تــلاش می کند معنا بســازد، 
تفاسير و ابهامات زيادی در ارتباط ايجاد می شود 
)URL6( )تصاويــر 5 و 6(. دو مجموعــه از تصاوير 
ايموجی توسط هنرمند ارايه گشته يکی مجموعه 
حيوانــات و ديگــری ميوه ها. هنرمنــد از حالات 
چهره ايموجی و بيانگری آن استفاده نکرده است 
در عوض از تصاويــر حيوانات و ميوه ها اســتفاده 
کرده که اثر را خنثی و آرام می کند و امکان برخورد 

احساسی با آن از بين می رود. 

وجه آیرونیک: وجه آيرونيــک اين تصاويــر از ارايه 
آن ها در ابعــاد بزرگ در گالری، و تناقــض بين تصوير و 
متن حاصل می شود. چاپ تصوير در ابعاد بزرگ باعث 
می گردد ايموجی هــا با دقت بيش تری ديده شــوند. و 
جنبه طراحی اوليه آن ها -که اغلب فراموش می شــود- 

به نمايش گذاشته شود. 

درجه پــارودی: رابطه متن جدید بــا متن اولیه، 
رابطه ای خنثی با فاصله آيرونيک است.

رمزگذاری و رمز گشــایی: هنرمند از طريق تقابل و 
بازی بين کلمات و تصاوير آشــنا، رونــد دريافت معنی 
توســط مخاطــب را به يــک بــازی تبديــل می کند. و 

دريافت معنا را به تعويق می اندازد.

یونگ جیک 47  هنرمند تجســمی و خواننده رپ است 
که در حيطــه هنر ديجيتال کار می کنــد. او پرتره هايی 
هايپررئاليستی 48  از بازيگران و افراد مشهور، با تکنيک 
نقطه گذاری خلق می کند که تماماً از ايموجی ســاخته 

شده است )تصوير 7(. 

وجه آیرونیک: هنرمند از ايموجی هــا به جای نقاط 
رنگی مختلف و ســايه روشــن ها در کل پرتره استفاده 
کرده اســت. در اين جا، بــا تاييد و هم چنيــن، فاصله 
آيرونيک با »واژه نامه ايموجــی« و »عکس اصلی چهره 
بازيگــر« مواجه هســتيم. پارودی حاصــل، پرتره ای-
معمولًا از افراد مشــهور- اســت که به ســبب قرارگيری 
ايموجی ها به جای رنگ، هم خود ايموجی ها و کاربرد 
ارتباطی شــان و هم وجهه و شــهرت فرد مشــهور را به 

بازی می گيرد.

درجه پارودی: رابطــه متن جديد بــا متن های اوليه 
رابطه ای شوخ طبعانه، سرگرم کننده و بازی وار است. 

رمزگذاری و رمزگشــایی: هنرمنــد از چهــره افراد 
مشهور و شناخته شــده اســتفاده کرده است. چينش 
پــازل وار و تصادفــی ايموجی ها کنــار هــم، و ترکيب 
آن ها )ترکيب عناصر آشــنا برای مخاطب( برای ايجاد 
اين چهره، کدهــای لازم را برای تشــخيص پارودی و 
رمزگشــايی در اختيار مخاطب قرار می دهد. در واقع، 
تصويری کــه هنرمنــد ارايه می کند، شــبيه هــزاران 
تصويری اســت که در فضای مجازی بــا آن مواجه ايم. 
با اين تفــاوت که ايــن تصوير توســط مجموعــه ای از 
ايموجی ها مربوط به خود فضای مجازی ســاخته شده 
است. يعنی »تصاوير، تصوير را ساخته اند« که می تواند 
کنايه ای باشــد به شــهرت و وجهه افراد و وابستگی آن 
به شــبکه های اجتماعــی و فضای مجــازی. مخاطب 
برای درک پارودی به آگاهــی از ارزش های اجتماعی و 

ايديولوژيکی نيز نياز دارد.
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   .)URL1( تصوير7- پرتره ويل اسميت، يونگ جيک، هنر ديجيتال 

 تصوير8- خروجی برنامه ياتا )ماتريس  آيکن های متحرک(،
    .)URL11( اميليو گوماريز- کيم آسندورف 

مدونا 49 متشــکل اســت از دو هنرمند به نام های . 	
اميليو گوماريز 50  و کيم آســندورف 51   که مسئول 
برنامه ياتا 52  هســتند. برنامه ای که می تواند يک 
نســخه ايموجی از هر فايل تصويــری ايجاد کند. 
مخاطب می تواند تصويری از دســکتاپ کامپيوتر 
خــود درگ کنــد تــا بــه ماتريســی از آيکن های 
متحــرک تبديل گــردد. آن هــا به دنبــال ترکيب 
زيبايی شناسی و فناوری، برای ايجاد تجربه های 
جديد و ايجاد پل های بيش تر بين هنر ديجيتال و 

هنر سنتی هستند )URL11( )تصوير 8(.

وجه آیرونیک: در اين جا، با يک تعامل يا بازی مواجه 
هســتيم. خروجی برنامه تصويری اســت کــه با تقليد 
آيرونيک از تصويــر اوليه و با فاصلــه آيرونيک با آن )به 
سبب جای گزينی اجزای تصوير با آيکن های متحرک( 
به وجود می آيد. هم چنين، برنامه هم چون برنامه های 
ديگر در فضای مجازی ارايه می گــردد و مرز هنر و غير 
هنر را برهم می زنــد؛ و می توان وضعيــت کنايه آميز و 

طنزآميز ايجاد کند. 

درجه پــارودی: رابطه متــن جديد بــا متــن  اوليه 
)تصوير مــورد نظر مخاطب(، رابطه ای شــوخ طبعانه، 

سرگرم کننده و بازی وار است. 

رمزگذاری و رمزگشــایی: مخاطــب از طريق برنامه 
با اثــر هنری در تعامل اســت و تصوير اوليــه را خودش 
انتخاب می کند. بنابراين، با اثری مواجه ايم که حاصلِ 
مشــارکت برنامــه ای طراحی شــده و مخاطب اســت 
و مخاطــب خــود می توانــد در قســمتی از رمزگذاری 
مشــارکت نمايد و خروجی آن می تواند بسيار گوناگون 

باشد.
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جدول 1. تجزیه و تحلیل آثار بر مبنای نظریه پارودی لیندا هاچن )نگارندگان(.

رابطه متن جدید 
با متن اولیه )درجه 

پارودی(

کدهای زیباشناسانه، فرهنگی 
و اجتماعی به کار رفته جهت 

رمزگذاری و رمزگشایی پارودی

چگونگی استفاده از 
متن ها برای ایجاد وجه 

آیرونیک پارودی

متن های مورد 
استفاده هنرمند اثر هنری

شــوخ طبعانه - بــا فاصله 
آيرونيک

تابلوی »باغ لذت های زمينــی« بوش برای 
مخاطب آشــنا به تاريخ هنر قابل شناسايی 
خواهــد بود )کدهــای زيبايی شناســانه(؛ 
استفاده از مجموعه ايموجی ها برای کاربران 
فضای مجازی آشناست )کدهای فرهنگی(.

تلفيق دو متن و ايجاد تناقض 
از طريق هم نشينی آن ها.

دو  از  اســتفاده 
تابلوی  متــن  متن: 
لذت هــای  »بــاغ 
و  بــوش  زمينــی« 
»مجموعــه  متــن 

ايموجی ها«

تصویر 1

فاصله  بــا  شــوخ طبعانه- 
آيرونيک

مجسمه »نيکه ساموتراس« برای مخاطب 
آشــنا به تاريخ هنر قابل شناســايی است 
)کدهــای زيبايی شناســانه(؛ اســتفاده از 
ايموجی با معنای شناخته شــده )کدهای 

فرهنگی(.

تلفيق دو متن و ايجاد تناقض 
از طريق هم نشينی آن ها.

اســتفاده از دو متن: 
مجســمه  متــن 
»نيکه ســاموتراس« 
و متــن »مجموعــه 

ايموجی ها«

تصویر 2

خنثی - با فاصله آيرونيک

گفتمان مثبت انديشــی آشنا برای مخاطب 
امــروز )کدهــای فرهنگــی- اجتماعی- 
روان شناسی(؛ مطالب مربوط به روان شناسی 
رنگ ها )کدهای فرهنگی- روان شناســی(؛ 
استفاده از ايموجی ها با معنای شناخته  شده 

)کدهای فرهنگی(.

اســتفاده هــم ارز از معنای 
ايموجی هــا و روان شناســی 
رنگ ها و تلفيــق آن ها؛ ايجاد 
پيامــی مثبت انديشــانه )در 
ظاهــر( و ايجــاد موقعيــت 

آيرونيک )در واقع(. 

استفاده از سه 
متن: متن گفتمان 

»شادی« و 
»روان شناسی 
مثبت گرا«، 

متن »مجموعه 
ايموجی ها« و 

روان شناسی رنگ ها

تصویر 3

شــوخ طبعانه و بازی وار- با 
فاصله آيرونيک

 از عبارت های ساده و جملات کوتاه روزمره 
که از صفت های مختلف خــوب، بد، بامزه، 
خونسرد، تنبل و ... استفاده می کنند )کدهای 
فرهنگی - اجتماعی(؛ استفاده از ايموجی ها 
)کدهای فرهنگی(؛ قرارگيری در جايگاه اثر 
هنری )کدهای زيبايی شناسانه(؛ قرارگيری 
در جايگاه مشــابه محوطه توپ شهربازی ها 

)کدهای فرهنگی - اجتماعی(.

تلفيق دو متن و جانشــينی 
اجــزای صــورت ايموجی با 
عبارات ســاده )حالات ايجاد 
شــده در چهره توسط بازی با 
حروف لزوماً با معنای عبارت 

هم خوانی ندارد(.

استفاده از دو متن: 
متن »عبارات ساده 
و حروف به شکل 
اجزای صورت« 
و متن »مجموعه 

ايموجی ها«

تصویر 4

خنثی - با فاصله آيرونيک

اســتفاده از جمــلات اتفاقــی و بی ارتباط 
)کدهای فرهنگی(؛ قرارگيــری در جايگاه 
اثر هنری )کد زيبايی شناســانه(؛ استفاده از 

ايموجی ها )کدهای فرهنگی(.

هم نشــينی دو متن تصويری 
و نوشتاری بی ارتباط به هم و 

ايجاد تناقض.

اســتفاده از دو متن: 
»نوشــته های  متن 
گسســته و بی معنا« 
و متــن »مجموعــه 

ايموجی ها«

تصاویر 5 
و 6 

سرگرم کننده و بازی وار - با 
فاصله آيرونيک

اســتفاده از تصاوير افراد مشــهور )بازيگر، 
خواننده و...( )کدهای فرهنگی - اجتماعی(؛ 
اســتفاده از متن »مجموعــه ايموجی ها« 

)کدهای فرهنگی(.

چينش پــازل وار ايموجی ها 
در متن تصوير افراد مشهور - 

کنايه به شهرت آن ها. 

استفاده از دو 
متن: »تصاوير 
افراد مشهور« و 
متن »مجموعه 
ايموجی ها« 

تصویر 7
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سرگرم کننده و بازی وار- با 
فاصله آيرونيک

اســتفاده از برنامه کامپيوتری تعاملی )کد 
فرهنگی- علمی(؛

اســتفاده از مجموعــه ايموجی هــا )کــد 
فرهنگی(.

خروجی برنامه تصويری است 
که با تقليد آيرونيک از تصوير 
اوليه و با فاصله آيرونيک با آن 
)به ســبب جايگزينی اجزای 
تصوير با آيکن های متحرک( 

به وجود می آيد.

استفاده از دو 
متن: متن »تصوير 
آپلود شده توسط 

مخاطب« و 
متن »مجموعه 
ايموجی ها« 

تصویر 8

نتیجه گیری 
ليندا هاچن از برجســته ترين پژوهشــگران در زمينه 
پست مدرنيســم و پــارودی اســت. او در پژوهش های 
خود بــه بازتعريف پــارودی و ارتبــاط آن بــا آيرونی و 
کارکردِ و درجات آن و هم چنين، روش های رمزگذاری 
و رمزگشــايی پارودی در آثــار ادبی و هنــری پرداخته 
است. هدفِ نوشــتار حاضر اين بود که، با بهره گيری از 
نظرات هاچن، اســتفاده از ايموجی ها در هنر معاصر و 
چگونگی ايجادِ پارودی توسط آن ها را تحليل و بررسی 
نمايد. از اين رو، با در نظر گرفتنِ شــرط های اساســی 
ايجاد پــارودی )از نظــر هاچن( هشــت نمونــه از آثار 
)هنر تجســمی( که به روش های متنوعی از ايموجی ها 
استفاده  کرده اند، موردِ بررسی قرار گرفت. در ابتدا، به 
وجه آيرونيک آثار پرداخته شــد؛ زيــرا وجودِ موقعيت 
آيرونيک در تقليد، شــرطی مهم در تشخيص پارودی 
اســت. همان طور که مشــاهده شــد، انتقــال تصاوير 
ايموجی از متن فرهنگی »واژه نامــه ايموجی« به متن 
هنری و تغيير رســانه و نظام نشــانه ای خــود می تواند 
فاصله آيرونيک ايجاد نمايد. افزون بــر اين در هر يک 
از آثار معرفی شــده روشِ خاصی برای ايجادِ موقعيت 
آيرونيک به کار رفته اســت )جدول 1(. نکته دوم که در 
نظريه هاچــن حايز اهميت اســت، عملکرد، خصيصه 
و درجــه پارودی اســت کــه ارتباطی مســتقيم با وجه 
آيرونيــک آن دارد و از رفتــاری احترام آميــز، خنثی، 
بازی گوشــانه تا رفتاری اســتهزاآميز متغير اســت. در 
خصوصِ آثار مورد بررسی اين نوشتار، پارودی حاصل 
رابطه ای دوپهلو با متنِ اصلی اســت. همان طور که در 
جــدول 1، ديده می شــود، ايــن رابطه شــوخ طبعانه، 
ســرگرم کننده، خنثی يا بازی وار اســت. ولــی به هيچ 
عنوان استهزاآميز و تخريب کننده نيست. با اين حال، 
پارودی فاصلــه آيرونيکِ خــود را با متــن اوليه حفظ 
می کند. پارودیِ معاصر از شــدت وجــه انتقادی خود 

کاســته و رابطه ای دو پهلو با متن اصلی در پيش گرفته 
اســت، که هم تاييــدی ضمنی و هــم به نوعــی نقد آن 
اســت )نقدی شــوخ طبعانه(. در انتها نيــز رمزگذاری 
و رمزگشــايی هر يک از آثار مورد بررســی قرار گرفت. 
از نظــر هاچــن، اوليــن شــرط در اين باره، آشــنايی 
مخاطب با متن اوليه اســت. او معتقد اســت رمزگذار 
)هنرمند(، مجموعــه ای از کدهای زيبايی شناســانه، 
فرهنگی، اجتماعی، ايدئولوژيکــی و... را در اثر خود 
به کار می برد که رمزگشــا تنها با شناسايی آن ها قادر به 
درک پارودی خواهد بــود. آثارِ مورد نظر اين نوشــتار 
از کدهای مختلفــی جهت رمزگذاری بهــره برده اند که 
بنا بر جــدول1، عبارتند از: کدهای زيبايی شناســانه، 
فرهنگــی، اجتماعــی، روان شناســی و علمــی... و 
مخاطب بنا بر پيشــينه فرهنگی، اجتماعی و... قادر 
به رمزگشــايی خواهد بود. پس سه شــرطِ اصلی مورد 
نظر هاچن در مــورد اين آثار صادق بــوده و هنرمندان 
از رو ش هــای متنوعی بــرای ايجاد پارودی اســتفاده 

کرده اند.
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1 .  Linda Hutcheon.

2 .   Intertextuality.

3 .   Parody.
  آيرونيک )Ironic(. آيرونی به معنای نوعی ســخن است که . 4

در آن معنای مورد نظر خلاف آن چيزی اســت که در واژه ها به 
کار رفته است؛ و اغلب ماهيتی طنزآميز دارد )بنا بر نظر هاچن 
آيرونی طيفی از درجات را شامل می شود، از پوزخندی سبک  

گرفته تا خنده استهزا آميز( )رشيديان، 1394: 418(.
5 .  Emoji. 
6 .   Intertextuality, Parody and Discourses of Histo-

ry (1988).
7 .   Parodia.
8 .    Para.
9 .   Critical ironic distance.

10 .   Pragmatic.
11 .   Parody's irony.
12 .   Act.
13 .   Ethos.
14 .   Pierre-Jean Benghozi.
15 .   Signaling.
16 .   Eironeia.
17 .   Superimposition.
  ِ اتــوس)Ethos(، روح مشــخصه يــک فرهنــگ، عصر يا . 18

جامعه که در باورها و آرزوهای آن متجلی می شود.
  پيکتوگرام )Pictogram( يا پيکتوگراف يک نماد گرافيکی . 19

اســت که معنای خود را از طريق شباهت تصويری به يک شی 
فيزيکی انتقال می دهد.

  لوگوگرام )Logogram( يا لوگوگراف، در زبان نوشــتاری، . 20
يک کاراکتر نوشــتاری اســت که يک کلمــه يا تکواژ را نشــان 

می دهد.
   ايديوگــرام )Ideogram( يــک نمــاد گرافيکی اســت که . 21

مستقل از هر زبان، کلمه يا عبارت خاصی، يک ايده يا مفهوم 
را نشان می دهد.

22 .Emoti-( اموتيکــون ،)Emotion icon )   اموتيکون هــا 
con( کوتاه شــده نمايش تصويری حالت چهره با اســتفاده از 

کاراکترهاست.
23 .   Shigetaka Kurita.
24 .   Phatic functions.
25 .   Communicative signs.
26 .   Symbol.
27 .   Emoji lexicon.
28 .   Pop art.

29 .   Neo-pop art.
30 .   A theory of Adaptation.
31 .   Carla Gannis.
32 .   The Garden of Emoji Delights.
33 .   The Garden of  Earthly Delights.
34 .   Hieronymus Bosch.
  او در اين پــروژه از چاپ دوبُعدی، تصويــر متحرک، چاپ . 35

سه بُعدی و تجربه واقعيت افزوده استفاده کرده است.
36 .   Sculptmojis.
37 .   Ben Fearnley.
38 .   Nike of Samothrace.
39 .   Sculpture.
40 .   Mood.
41 .   Tony Tasset.
42 .   Happiness.
43 .   Kissmiklos.
44 .    Ball.Room. Hello emograms.
45 .    South korea’s gwangju design biennale.
46 .    John Baldessari.
47 .   Yung Jake.
48 .   Hyper realistic.
49 .   Maadonna.
50 .    Emilio Gomariz.
51 .   Kim Asendorf.
52 .   YATTA
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چکیده
طراحی ســنتی، هنر طراحی نقوش اســليمی و ختايی بــر روی قوس های حلزونی و افشــان بر اســاس تعادل و 
انرژی بصری اســت. در اين نقوش، دو وجه صورت و معنا جايگاهی توامان دارند کــه از اين منظر، می توان آن ها 
را هم چون واژگانی در نظر گرفت که با هدف روايت مندی در محورهای هم نشــينی و جانشينیِ معناداری حضور 
يافته اند. توجه بر بُعد معنايی نقوش، ترفيع جايگاه آن ها را از صور تزيينی به صور روايت مند و معناآفرين موجب 
می گردد که مغفول ماندن اين مهم در بستر پژوهشیِ هنر طراحی ســنتی ايران بر ضرورت بررسی آن می افزايد. 
شــناخت و تحليل اين ويژگی به اتخاذ رويکردی منطبق با مباحث تحليل روايت هم چــون رمزگان روايی رولان 
بارت منوط می شــود که بر مبنای روابط شبکه ای رمزگان های هرمنوتيک، کنشــی، معنايی، نمادين و فرهنگی 
محوريت يافته اســت. از همين رو، مقاله  حاضر با روش توصيفی- تحليلی به مطالعه  موردیِ هنر طراحی سنتی 
در فرش »بشــريت« می پردازد و عناصر بصری آن را از منظر روايت مندی، با طرح اين پرســش که: رهيافت های 
معنازايانه نقوش در روايت فرش»بشــريت« بر اســاس رمزگان روايی بارت کدامند؟ مــورد مطالعه قرار می دهد. 
توجه بر روابط معناآفرين عناصر بصری حاکی از آن اســت که نقوش اســليمی و ختايی با خاستگاه معنايیِ ايران 
باستان و باورهای اســلامی به بازنمايی داســتان آفرينش از هبوط تا زايش و تداوم نسل بشريت پرداخته اند. در 
اين راســتا، پيکر های مرد، زن و کودک در پيوند با يک ديگر از ســويی و در ارتباط با نقوش حيوانی از سويی ديگر 
بر مواردی هم چون کنش محافظت، کمال يافتگی و نمادپردازی های جنسيتی که در مولفه های اصلی بشريت و 

تداوم نسل به اشتراک رسيده اند، اشاره دارند.

واژه های کلیدی: طراحی سنتی، عيسی بهادری، فرش بشريت، روايت مندی، رمزگان روايی بارت.  
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طراحی ســنتی، هنری اســت که در آن نقوش ختايی 
و اســليمی بــر روی بندهايــی حلزونی و گاه، افشــان 
جانمايــی و طراحی می شــوند. در اين راســتا، اتخاذ 
رويکردی متمايــز در امر طراحی به توجهی دو ســويه 
بر صورت و محتوا منــوط می گردد کــه به موجب آن از 
صــورتِ عــاری از محتوا و محتــوایِ صريــح و تک لايه 
پرهيز خواهد شــد. به عبارتی، طــراح در روند گزينش 
و طراحــی نقــوش گام مضاعفــی برمــی دارد و نقوش 
را از جنبــهِ تزيينــی بــه ويژگــی روايت منــدی ارتقــا 
می بخشــد. در ايــن مســير، بازآفرينــی مفاهيمی با 
خاستگاه فرهنگی می تواند نقوشــی با گسترهِ معنايی 
وســيعی را رقم زند. تبييــن اين گســتره در مطالعات 
موردی هم چون طراحی ســنتیِ فرش »بشــريت« اثر 
عيســی بهادری، نيازمند رويکردی منطبق با مباحث 
تحليل روايــت هم چون رمــزگان روايــی رولان بارت 
اســت. در اين رويکــرد، رمزگان ها بر مبنــای معنايی 
که در محورهای هم نشينی و جانشــينی  می آفرينند، 
به ترتيب رمزگان هرمنوتيک، کنشی، معنايی، نمادين 
و فرهنگی را دربر می گيرند. حضور رمزگان ها، متن ها 
را بــه خانه هايی شــبيه می کنند کــه با توجه بــه آن ها 
می تــوان چندظرفيتی بودن و برگشــت پذيری متن را 
دريافت کرد. اين ويژگی مهم در متن های نويسا -که در 
کنشی فعالانه نسبت به متن های خوانا، روايت آفرينی 
می کننــد- مشــهودتر اســت )Barthes,1990: 20(. در 
واقع، »رمزگان ها، پاره های بســيار آن چيزی هستند 
که از پيش خوانده شــده، نگريسته شــده، انجام شــده 
و تجربه شــده بوده اســت؛ رمــزگان احيــای همان از 
 Barthes,1990: پيشــی ها اســت« )پين، 1382: 121؛
75(. ترجمــهِ بصری ايــن »از پيشــی ها« هــدف مقاله  

حاضــر در بررســی طراحی ســنتی فرش»بشــريت« 
اســت. نکتــه حايــز اهميــت در ايــن حــوزه ، کمبود 
پژوهش هايی اســت که رمزگان روايــی را در هنرهای 
تجســمی به طور اعــم و در هنر طراحی ســنتی به طور 
اخص مــورد توجه قرار داده انــد. از همين رو، پژوهش 
حاضر با نظر به اين ضرورت، نمونــه ای از هنر طراحی 
ســنتی ايران را از منظر رمــزگان روايی و بــا طرح اين 
پرســش که، رهيافت های معنازايانه نقوش در روايت 
فرش»بشريت« بر اساس رمزگان روايی بارت کدامند؟ 

مورد مداقه و بررسی قرار می دهد.

روش پژوهش
در پژوهش حاضــر، اطلاعات گردآوری شــده از منابع 
کتابخانه ای بــا روش توصيفی- تحليلی مورد بررســی 
قرار می گيرنــد. در ايــن راســتا، فرش »بشــريت« در 
محــدودهِ يک نظــام تصويــری کلــی، نقطــه  ملاقات 
دو روايت از بشــريت با خاســتگاه اســاطيری و دينی 
اســت. ترجمان بصری آن ها در بطن نقــوش زمينه به 
هم حضــوری رســيده اند و نقوش در راســتای رمزگان 
روايی از بســط مفهومــی مطلوبی برخوردار اســت. از 
همين رو، بــا محوريت پژوهش های کيفی و بر اســاس 
روش نمونه گيــری امر مطلــوب که پديدهِ مــورد نظر را 
به ميزان فراوان نشــان می دهد، فرش بشريت از ميان 

ساير آثار عيسی بهادری انتخاب شد.
 

پیشینه پژوهش
پيش پژوهش هــای اخير بــا محوريت رمــزگان روايی 
بارت در دو گروه غير تجســمی و تجســمی مورد توجه 
قرار گرفتند. در گروه اول، با نظر به گستردگی موضوعی 
می توان بــه مقالــه  »بررســی و تحليل شــاخصه های 
تعليمی قابوس نامه در ارتباط بــا روابط والدين- فرزند 
بر اســاس نظريهِ رمزگان های پنج گانــهِ رولان بارت«، 
از حق طلب و همکاران )1401( اشــاره کرد که ماحصل 
بررســی ها به بازنمايی زوايای مبهم روايت تعليمی در 
راستای تبيين نظام دلالتی اخلاق بنياد عنصرالمعالی 
منتــج گشــت. امــا گــروه دوم، از حداقــل پژوهش ها 
برخــوردار اســت؛ نظيــر مقالــه  »معنايابــی رمزگان 
فرهنگی رولان بــارت در متنی ســقاخانه ای از منصور 
قندريز، چاپ دستی: لينولئوم« از حرمتی و همکاران 
)1399(، که بر وجود معانی عمــده ای از قبيل عروج به 
عالم اعلا و مرگ در ســاحت متنوع زنانه اشاره می کند. 
ربيــع زاده و همــکاران )1399(، در مقالــه  »بررســی 
معنا در ســوره يوســف و نمود آن در نگاره های ايرانی 
با رويکــرد دلالت های صريــح و ضمنی« بــا محوريت 
رمــزگان معنايی به هم ســويی رمزگان های تجســمی 
با معانی در جهت تفســير آيات قرآنی اشــاره کرده اند. 
در خصوص طراحی فرش »بشــريت« بــا عدم پژوهش 
مواجه هســتيم کــه بــر مبنای ايــن مهــم و هم چنين 
کمبود مباحــث مطالعاتی در خصوص رمــزگان روايی 
بارت و آثار تجســمی، پژوهش حاضر بــا هدف تبيين 
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ماهيت روايی و معنازايی در بستر طراحی سنتی فرش 
»بشريت« انجام خواهد گرفت.

روایت: برآیندی از نویسنده، معنا و خواننده
بــارت در بررســی های تحليلــی خــود از روايت هــا، 
هم چنان که در کتاب اس/زد بيان می کند، بر تفاوت ها 
متمرکــز می شــود. در ايــن رويکــرد، او متــن را نه بر 
اســاس فرديت، بلکه بر اســاس عملکرد خود بازيابی 
می کند و توســط تمايزها، متن را انســجام  می بخشد 
)Barthes, 1990:3(. بر اين اساس، روايت يک معنای از 

پيش تعيين شده و يا حاصل جمع ســاده ای از گزاره ها 
نيست )بارت، 1392: 16(. بلکه ســاختاری شبکه ای 
و درهم تنيده  از کدهای پنج گانه اســت. فهم اين کدها 
ملزم به شــناخت تعريفی اســت که بارت به طــور ويژه 
از نويســنده و خواننده روايت ارايه می دهد. او اشــاره 
می کند که بايد شــجاعت بيان باشکوه چيزهای بديهی 
را داشته باشــيم و در جايی که، همه سلاح های برابر و 
معمولی دارند، درخشــش سخت تر اســت. در واقع، 
اين قاعدهِ  تمام هنرها اســت که بدون حذف مفاهيم و 
پندارِ ميانه توصيف نمی شــوند و هيچ اثر هنری بدون 
نمايــش خطــوط واقعــیِ شــکل به صــورت کوچک تر 
وجــود نــدارد )Barthes, 1982: 17(؛ خطــوط کوچکــی 
که اگرچه بر اســاس شــکل واقعی طراحی  می شــوند، 
اما جوهــری هنری با حــذف عناصر بصــری معمول و 
از طريــق ديگرگونــه تصويرکردن ســبب تمايــز آن ها 
می گردد. در اين راستا، بارت به دو گروه از نويسندگان 
قايل است: کســانی که چيزی را می نويسند و نويسندهِ 
واقعی کــه امر نوشــتن را نه يــک فعل، بلکــه هم چون 
ميلی درونی به  انجام می رســاند. اين معنای غيرقابل 
انتقال از فعل »نوشــتن« بــارت نه تنها منبع ســعادت 
نويسنده، بلکه مدل آزادی اســت )Barthes, 1982: 22(؛ 
و بــارت نيز خود را نويســنده ای آفريننده می دانســت 
که محصولــی توليدی را بررســی نمی کنــد؛ بلکه خود 
چيزی توليــد می کند )احمــدی، 1370: 212-211(. 
به موازات اين تعريــف، متن و تحليــل آن نيز نيازمند 
رويکــردی فعالانه  اســت و بــارت در »نظريــه  متن« با 
تاکيد بر اصــل معنا توضيح می دهد کــه، »اگر اصطلاح 
دلالت يا معنادهی 1  به برداشت مقبول از نشانه 2  اشاره 
دارد، معنازايی 3  به معنايی اشــاره دارد که بايد توسط 

خواننده خلق شــود« )آلــن، 1394: 132(. به موجب 
اين امر، متن و برداشت های معنايی، فزونی می يابد، 
چراکه هر متنی بنابــر خوانندهِ خود و جهــان فکری او 
به زايــشِ معنا خواهــد پرداخت. اما نکتهِ بســيار مهم 
در اين تعريــف، چگونگی عملکرد متــن در مواجهه با 
مخاطب اســت که به دو نوع متن منجر می شود: »متن 
نوشتنی که خواننده را به خالق نوشــتاری ديگر مبدل 
می کند؛ متن خواندنی که خواننــده را بی کار، بی کنش 
و نامنعطف می ســازد« )پيــن، 1382: 115(. مجموعِ 
اشارات فوق، اين گونه بيان می شــود که اگرچه واژگان 
برای نوشتن در نزد تمام نويســندگان به طور يک سان 
حاضرند، اما آنچه که ســبب درخشــش می شود نحوهِ 
ادای اين واژگان در متن روايت اســت. نويسنده ای که 
نوشــتن را در ســيطره  اشــتياق به پيش می برد، متنی 
معنازا می آفريند که مخاطب آن نيز خواننده ای نويسا 
می شود که در مرز خواندن و نوشــتن به نوشتن دوباره 

متن در حين عمل خواندن می پردازد.

رمزگان روایی: روایت آفرین و روایت بخش
بر مبنای مباحث فــوق، روايت حاصــل از متن معنازا 
را می تــوان توســط رمزگان روايــی مــورد تحليل قرار 
داد. ايــن رمزگان منقســم بر پنــج نوع هســتند که در 
اغلب موارد، به طور هم زمان شــنيده می شــوند و يک 
کيفيت منســجم و چندصدايی را به متن می بخشند. 
اما نکته  مهم در ايــن تجميع بر عملکرد رمزها اشــاره 
دارد که، »ســه رمز معنايی، فرهنگــی و نمادين روابط 
قابل تغييــر و برگشــت پذيری را خــارج از محدوديت 
زمانــی فراهــم می کننــد و دو رمــز هرمنوتيکــی و 
کنشــی روابطی برگشــت ناپذير را تحميــل می کنند« 
)Barthes,1990: 30(. در واقــع، رمــزگان هرمنوتيکــی 

و کنشــی موجب آفريده شــدن روايت می شــوند و سه 
رمزگان ديگر، خواننده را از سلســله حــوادث و منطق 
روايی متن فراتر می برد )آلــن، 1394: 136-137(. بر 
اين اســاس، رمز های هرمنوتيک و کنشــی در روايت 
از رابطهِ افقــی و يا هم نشــينی برخوردارند و ســه رمز 
ديگــر، روابــط عمــودی و جانشــينی را دارا هســتند 
)Wiseman,1989:100(. آن چه کــه در ايــن ميــان قابل 

تامل می شود، شــکل گيری روايت در بستری از روابط 
هم نشــينی و جانشــينی تجميع يافته از ايــن پنج رمز 
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ت
است؛ به گونه ای که سه رمز معنايی، نمادين و فرهنگی 
که بيش تــر عهــده دار معنــای روايت هســتند، بدون 
رمزگان هرمنوتيک و کنشی، خود نيز بی معنا خواهند 
بود؛ زيرا ايــن دو رمز هســتند که با آفرينــش روايت، 
معنا را نيز متضمن می شــوند. معنا نيــز با حضور خود 
به روايت بخشــی می پردازد؛ يعنی متن روايی را -که از 
آميختگــی معما ها و کنش ها ايجاد شــده- به خصيصه 
روايی پيوند می دهد؛ خصيصــه ای که خواننده را فعال 
می کند و در حيــن روايت خوانی بــه روايت آفرينی نيز 
می پردازد. از همين رو، رمزگان روايی با عملکردی دو 
سويه روايت آفرينی و روايت بخشی را توامان به ارمغان 

می آورند که به قرار زير است:

رمزگان هرمنوتیک4 رمزگانی معماگون است که . 	
 .)Scholes, 1985: 154( سوال ها را موجب می شــود
اين رمزگان، اساساً، ســاختاری کنشی دارد. زيرا 
بــا پيشــروی اجتناب ناپذير زبان بــا مجموعه ای 
ســازمان يافته از توقف هــا مخالف اســت. از اين 
حيث، در جريان گفتمان هــا تاخيرهايی را نظير 
موانع، توقف هــا و انحراف ها ايجــاد می کند. اين 
تاخيرها در فضای درنگينِ ميان ســوال و پاســخ 
ســکنی يافته اند که می توان علامت آن را سکوت 
يا خاموشــی ناميــد؛ شــکلی بلاغی کــه جمله را 
منقطــع و معلــق می کنــد و آن را کنــار می گذارد 
ايــن  »کارکــرد  واقــع،  در   .)Barthes,1990: 75(

رمزگان، تبييــن گونه گون يک پرســش، پاســخ 
آن و انــواع رخدادهای تصادفی اســت که با آن ها 
می تــوان پرســش را مطرح کــرده يا پاســخ آن را 
به تعويق انداخت يا حتی معمايی مطرح کرد و راه 
 Barthes, حل آن را نشان داد« )آلن، 1394: 137؛

.)1990: 17

رمزگان کنشی 5  در محــور هم نشينی بر کنش ها . 	
توجــه دارد. در واقــع، »ايــن کد، نشــانه هايی از 
اقدامات را ارايــه می دهــد« )Barry, 2009: 49(؛ و 
در بســياری جهات با همان سطح کنش ها مطابق 
است )آلن، 1394: 137(. از منظر بارت، رمزگان 
کنشــی »نتيجهِ انباشــت و دســته بندی جزييات 
وقايع در داستان به وســيله  خواننده است« )پين، 
1382: 120( کــه بــر اســاس تاثيــرات کنش ها، 
 Barthes,1990:( دسته بندی و نام گذاری می شوند

75(. در اين راستا، می توان نقش فعالی را که بارت 

برای خواننده در نظر گرفته بود، متذکر شد که کار 
تمام شده  نويسنده را دوباره در مسير آفريده شدن 

قرار می دهد. 

رمزگان معنایی6   دال هايی غنــی از دلالت های . 	
ضمنــی هســتند کــه از نشــانه های شــنوايی و 
ديــداری برخــوردار نيســتند؛ بلکه نشــانه های 
آن هــا، دال بــر ويژگی هــا و صفــات خودشــان 
اســت )Wiseman,1989:100(. ايــن رمــزگان بــه 
موضــوع مرتبط اســت و زمانی که، حــول يک نامِ 
خاص ســازمان دهی می شــود، يک شخصيت را 
تشــکيل می دهــد )Barry, 2009: 49(؛ کــه بر وجهِ 
»خصوصيت« شــخصيت ها و کنش ها توجه دارد 
)آلــن، 1394: 137(. نکته  مهــم در اين رمزگان، 
جايگاه ويژه  دلالت های ضمنی و توجه بر عملکرد 
آن در نســبت بــا دلالت هــای صريح اســت؛ زيرا 
دلالت های صريح در رمزگان کنشی و دلالت های 
ضمنی در رمزگان معنايی از عملکرد تاثيرگذاری 
برخوردار هســتند )مکاريک، 1393: 13(. توجه 
بر زمينه  ايفای نقش آن ها می تواند در شناســايی 

و تحليل متن بر اساس آن ها موثر واقع شود.

رمــزگان نمادیــن7   يــک آنتی تــز اســت و . 	

بــرای  را  زمينــه  تناقض هــا،  متحدکــردن  بــا 
Wise-( دســاختار نمادين آنتی تــز فراهم می کنــ
رمــزگان  هم چــون  رمــز  ايــن   .)man,1989:100

معنايی به موضوع مرتبط اســت؛ اما در مقياسی 
بزرگ تــر و همــراه بــا ابتدايی تريــن تضادهــا و 
قطبيت های دوتايی مانند مرد و زن، شــب و روز 
و غيره. اين جفت هایِ دو قطبی، ســاختارهايی 
از عناصر متضــادی هســتند که ســاختارگرايان 
بــرای ســازمان دهی واقعيت بنيادی از ســويی و 
درک آن ها برای انســان از ســويی ديگــر، ايجاد 
کرده اند)Barry, 2009: 50( . شناخت اين تقابل در 
صورتی که توسط خواننده محقق شود، درک او را 
از متن مرتفع و بســتر های دست يابی به تحليل را 

نيز هموارتر می گرداند.

رمزگان فرهنگــی8   به عنــوان بخشــی از يک . 	
ايدئولــوژی، منشــای طبقاتــی خــود را بــه يک 
مرجع طبيعی تبديــل می کند و قيــاس روايت را 
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بــا فرض های اصلی و پيشــين آن فراهــم می کند 
کــد  ايــن  هميــن رو،  از   .)Barthes,1990: 184(

ارجاعاتــی فراتــر از متــن را -که به عنــوان دانش 
Bar-( درايج در نظر گرفته می شــود- دربــر می گير
ry, 2009: 49(. امــا نکتــه  مهم بــارت در خصوص 

رمــزگان فرهنگی بر ايــن نکته معطوف اســت که 
»همــه  رمزگان ها از يــک نظر فرهنگی هســتند؛ 
اما منظــور او از رمزگان های فرهنگــی در اين جا، 
رمزگان هايی اســت که اســاس يک گفتمان را در 
مرجعيتی علمــی يا اخلاقی اســتوار می کنند و از 
اين رو، می توان اين رمز گان را رمزگان های مرجع 
نيز نام نهاد« )آلن، 1394: 138( که در محورهای 

جانشينی روايت به ايفای نقش می پردازند.
در مجمــوع، رمزگان ها ماننــد آواهای بيــرون صحنه  
هســتند که اگرچه خاســتگاه آن ها هنگام تبديل شان 
به نوشتار گم می شــود، اما در بســتر روايت در کنار هم 
قرار می گيرنــد و در تعامل باهم روايــت را می آفرينند. 
از هميــن رو، آوای حقيقت بــا رمــزگان هرمنوتيکی، 
آوای تجربه با رمزگان کنشــی، آوای شخص با رمزگان 
معنايــی، آوای نماد بــا رمــزگان نماديــن و آوای علم 
 Barthes,1990:( با رمــزگان فرهنگــی مصــادف اســت
بينــش  مســير،  ايــن  در   .)121  :1382 پيــن،  21؛ 

وحدت آفرين امــری ضروری اســت کــه بتواند ضمن 
شناســايی منفرد رمزگان ها، کارايــی و تاثرات آن ها را 
در تعامل با يک ديگر تشــخيص دهد و به تحليل نسبتاً 

جامعی از روايت دست يابد.

طراحی سنتی و روایت مندی
با تبييــنِ ماهيــت روايــت در نــزد نويســنده، متن و 
مخاطــب، کــه برخــورداری از جوهــره  آفرينندگی و 
معنازايــی را در روابــط شــبکه ای از رمــزگان روايــی 
ممکــن می نمايــد، می توان نقــوش طراحی شــده در 
هنر طراحی ســنتی ايــران را نيز هم چــون واژگانی در 
نظر گرفت که برای روايت آفرينــی و معنازايی نيازمند 
هم نشــينی، جانشــينی و برقراری روابطی آميخته از 
رمزگان روايی هســتند. طراحی ســنتی، هنر طراحی 
نقوش اســليمی و ختايی9   اســت که اسليمی هم چون 
طــرحِ درختــی تجريديافته  به همراه ســاقه و شــاخه  
اســت و ختايی در هيبــتِ گل و بوته پيچــان در اطراف 
آن حضور دارد )آژنــد، 1393: 100(. ايــن نقوش، بر 

روی بندهايی حلزونی و گاه، افشــان بر اســاس وزن، 
تعادل و انرژی بصــری طراحی و جانمايی می شــوند. 
انتخاب نقوش بر مبنای عوامــل متعددی از جمله  نوع 
و بســتر کاربردی آن ها انجام می پذيرد که در اين مسير 
با نقش هايی هندســی، حيوانــی و انســانی نيز تلفيق 
می شــوند. مقصود از اين امتزاج، حصول غايت در دو 
وجه تزيين و معناآفرينی اســت که نقــوش بتوانند در 
عين تزيين بودگی، کنش هايی معنادار را نيز به صورت 
صريح و ضمنی شــامل شــوند که روايت مندی يکی از 
زمينه های تحقــق اين ويژگی اســت. در اين راســتا، 
نقش مايه هــای کليــدی در جايــگاه واژه هــای روايت 
قرار می گيرند کــه به تنهايــی معنادار نيســتند و برای 
معنادارشــدن »بايــد در يک جملــه ترکيــب« )بارت، 
1392: 17( شــوند. اين واژه هایِ بصری بــا قرارگيریِ 
معنــادار بر روی بندهــای حلزونی هم چــون جملاتی 
می شوند که از هم نشينی واژه ها در محور افقی حاصل 
شــده اند. به موجــب اين امــر، نقــوش توزيع يافته در 
گســترهِ طرحِ کلی بــا يک ديگــر تعامل می يابنــد و در 
مواجه بــا يک ديگــر از معنايــی صريح و ضمنــی را در 
بطن طــرح کلی در قالــب روايت رقــم می زنند. تحقق 
اين مهم در بســتر طراحی با گزينش محتوا و هم سويی 
آن با صورت در پيوند اســت و آن چه کــه در اين ميان، 
بيش تــر اهميــت می يابد، توجــه بر گســتره  فرهنگی 
به عنــوان زادگاه مشــترک صــورت و محتوا اســت. از 
همين رو، پيونــد دو مولفه  معنازايــی و فرهنگ نگری 
را می تــوان به عنــوان يکــی از مبانی طراحــی ايرانی 
دانســت کــه شــکل و محتــوا توامان بــه آن بســتگی 
دارنــد و شــناخت طراحــی ســنتی ملزم به شــناخت 
انديشه ها، آيين ها، باورها و فلســفه های سنتی است 
)حصــوری، 1385: 7(. بــه موجب اين نــگاه، نقوش 
طراحی شده در نقش مايه های10   ترنج، شمسه، لچک 
و غيره، صورت هايی معنــادار خواهند بود که به روايتِ 
اســطوره ها، آيين ها، دين هــا و باورهای مــردم ايران 
می پردازند. ترفيع نقوش به اجزای روايت از ســويی و 
روابط تعاملی نقوش با يک ديگــر به منظور معنازايی از 
سويی ديگر، بر امکان تحليل آن ها در روابط شبکه ای 
رمــزگان روايی می افزايــد که می توان طراحی ســنتیِ 
فرش »بشــريت« اثر عيســی بهادری را مصداقی از آن 

برشمارد.
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فرش »بشریت«

فرش »بشــريت« يکی از آثار عيســی بهادری است که 
بر مبنایِ الگوی 1/2 طراحی شــده اســت. او از جمله 
طراحان فرش اصفهان بود که بــه تلفيق نقوش ختايی 
و اســليمی با مفاهيم عرفانــی و نماديــن همت گمارد 
ايــن  طراحــی  در  و  )صوراســرافيل، 1371: 220(؛ 
فرش نيز با ترفيع نقوش گياهی به پيکره های انســانی 
روايــت معنــادار در خصوص زايــش  و تداوم نســل را 
بازنمايــی کــرد. ايــن فــرش در ســال های متمادی، 
بازطراحی و بازبافی شــده و در مقاله  حاضر، نمونه ای 
که در سال های حيات هنرمند و تصدی او در هنرستان 
هنرهای زيبای اصفهان طراحی و بافته شده است، مد 

نظر قرار می گيرد )تصوير 1(.
تحليل طراحی فرش »بشريت« از منظر رمزگان روايی 

در اين قســمت از ميان اجــزای اصلی متن و حاشــيه  
فرش، قســمت متن، تحليل خواهد شد که مبنای اين 
انتخــاب، محوريت موضوع بشــريت و روايت آفرينش 
از منظر رمزگان روايی اســت. اين مهم بــر لزوم نقوش 
انســانی در ترجمان بصری اين روايت تاکيد می نمايد 
و عدم وجود آن در حاشــيه فرش، که بــه نقوش پرنده 
مزين است، روند پژوهش را از تحليل حاشيه مستثنی 

کرده است.

تصويــر2- نقش مايــه ترنــج، نقــوش ختايــی در هيبــت پيکره هــای 
مــرد، زن و کــودک )نگارنــدگان(.

ــرش بشــریت،  ــر1- ف تصوی
مــوزه  در  نگهداری شــده 
ــای  ــای زیب ــتان هنره هنرس
(صوراســرافیل،  اصفهــان 
.(217  :1371

تحليل طراحی فرش »بشريت« از منظر رمزگان روايی 
در اين قســمت از ميان اجــزای اصلی متن و حاشــيه  
فرش، قســمت متن، تحليل خواهد شد که مبنای اين 
انتخــاب، محوريت موضوع بشــريت و روايت آفرينش 
از منظر رمزگان روايی اســت. اين مهم بــر لزوم نقوش 

انســانی در ترجمان بصری اين روايت تاکيد می نمايد 
و عدم وجود آن در حاشــيه فرش، که بــه نقوش پرنده 
مزين است، روند پژوهش را از تحليل حاشيه مستثنی 

کرده است.
رمزگان هرمنوتیک: در اين رمزگان، پرســش . 	

از کليــت متن در شناســايی خوانه هــای خوانش 
در محــور هم نشــينی محوريــت دارد. در ايــن 
محــور، »مناســبات هم نشــينی زبان روشــنگر 
موقعيت نشــانه در يک نظم معنايی ويژه اســت« 
)احمدی،1370: 20 (؛ که دريافت آن در رمزگان 
هرمنوتيک با طرح سوال انجام می پذيرد. در اين 
راســتا، مســايلی در زمينه  مفاهيم گنجانده شده 
در نقوش انســانیِ ترنــج و روابط معنــادارِ حاصل 
از جانمايــی نقــوش مــرد، زن و کــودک مطــرح 
می شــود که در پرداختن به آن ها، ابتدا، بر حضور 
پيکره های انســانی در بطن ترنج تمرکز می شود. 
در نقش مايــه  ترنــج، پيکره هــای انســانی مرد، 
زن و کــودک بــا نقوش ختايــی طراحی شــده اند 
)تصويــر2(؛ و از اين حيــث، ارجاعی بر انديشــه  
ايران باســتان و روايتی ديرين از منشــای گياهی 
انسانِ اوليه دارند. بر مبنای باورهای اساطيری، 
کيومرث به عنوان انســان نخســتين، »به دســت 
اهريمن يا قوای شــر کشــته شــد، امــا نطفه اش 
در زمين فرو رفــت و از آن گياه ريــواس بر آمد که 
به نخســتين زوج انســانی بــدل گشــت« )وارنر، 
1389: 26(. اين نخســتين زوج انســانی، اولين 
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پدر و مادر بشــر به نام های »مشــی و مشــيانه« بودند 
کــه از آنها نژادهــای گوناگون و گونه هــای مختلف آدم 
پديد آمد )بهــار، 1376: 19(. در واقع، مرگ کيومرث 
»تضمين گــر بــاروری حيــات روی زميــن اســت... 
آن جاکه نطفــه  کيومــرث زميــن را بــارور می کند... 
چهل ســال بعد گياهی می رويد که به دو انســان، نر و 
ماده به نام مشی و مشــيانه بدل می شــود، آنان پدر و 
مادر بشــريت ا هســتند« )وارنــر، 1389: 267(؛ که با 
فرزندآوری خــود، آفرينش خــوب اورمــزد را فزونی 
دادنــد )هينلــز، 1391: 92(. بازنمايــی موضوعــی و 
تصويری اين مهم در نام گزينیِ اثر، تحت عنوان فرش 
»بشريت« و طراحی نقش مايه ترنج تحقق يافته است. 
در قســمت لچک نيــز پيکره انســانی در بطــن نقوش 
اســليمی مشــاهده می گردد که چرايی حضــور آن بر 
مبنای ديدگاه اسلامی با امر هبوط در پيوند است. در 
قرآن کريم، داســتان هبوط با اغوای آدم و حوا توسط 
شــيطان و تناول آن ها از ميــوه درخــت ممنوعه آغاز 
می شــود. آن ها پس از آگاهــی از گناه بــه ظلمی که بر 
نفس خود کردند، اقــرار می کنند )اعــراف: 23 -24(؛ 
اما خداوند به خروج از بهشــت فرمان می دهد و زمين 
بعد از بهشت، مسکن دوم بشــريت می شود. بر همين 
مبنا، امــرِ هبوط ســيری نزولــی از آســمان به جانب 
زمين است و مصداق تصويری آن را می توان در پيکره  
انسانی طراحی شده در لچک مشــاهده نمود )تصوير 
3(. او حالت رهاشــده ای دارد و در تناســب با گســتره  
متن، کوچک نمايی شــده است و 
موقعيت جدا افتــاده اش، او را در 
تعامل بــا هم نوعان خــود در ترنج 
نشــان نمی دهد. حس خسران و 
نزول شان به واســطهِ حالت پيکره 
و قرارگيــری دســت ها در بــالای 
ســر و زانو قابل دريافت اســت؛ و 
مهم تر آن که ايــن ويژگی  در پيوند 
با زمينه پر نقش ختايی که يادآور 
بهشت است، امر هبوط را بيش تر 
متضمن می شوند. در اين راستا، 
توجه توامــان بر دو روايــت ايرانِ 
باســتان و اســلامی در خصــوص 

ــانی  ــره  انس ــون پيک ــليمی هم چ ــوش اس ــک، نق ــه لچ ــر3- نقش ماي تصوي
ــدگان(. )نگارن

تصويـــر4- نقش خروس وکنـــش آن در تعامل بـــا نقش مايه ترنج 
)نگارندگان(.

آفرينش بشــر به ترتيب در نقش مايهِ ترنج و لچک 
از نــکات حايز اهميــت طراحی فرش »بشــريت« 
اســت. نقوشِ ترنج و لچک، ضمــنِ روايت مندی 
از رابطه  مکملِ هم نشــينی نيز برخوردار هستند؛ 
به گونه ای که پيکره  لچک اگرچه از بهشــت هبوط 
يافته  اما هبوط او، رکن بشريت بوده و زايش نسل 

بشر را در ترنج رقم زده است. 
رمزگان کنشــی: در اين رمزگان، معنای صريح . 	

و اوليه  متــن از توالی کنش های موجــود در متن 
حاصل می گردد و به اين طريق، پتانســل موجود 
در عناصر شناسايی و تحليل می شود. در قسمت 
زمينه  فــرش، زايش بندهــای حلزونــی از کلاله  
پايين ترنج و از زير دســت  پيکره  مرد شــروع شده 
اســت. بندهــا علاوه بر نقــوش ختايی بــه نقوش 
حيوانــی خــروس، حلــزون و پرنده  کوچــک نيز 
مزين هســتند که ضمــن بازنمايی يــک طبيعتِ 
آرمانی، در تعامــل با يک ديگر کنشــی معنادار را 
در جهت روايــت اصلی به  پيش می برنــد. در اين 
راســتا، بيش ترين کنش گری متعلــق به خروس 
است )تصوير4(؛ که 8 بار و با سه موقعيت متفاوت 
پاييــن، ميانــه و بــالایِ زمينــه ديده می شــود. 
خروسِ پايين، رو به ســمت حاشــيه  فرش دارد و 
از هم نوعان خود دور است که از اين حيث، پيکره  
تنهایِ لچک را يادآور می شود. در قسمت ميانه، 
6 خروس به صورت دوبه دو طراحی شده اند و تنها 

خروســی که قصد پرواز دارد در 
بالای زمينه حضور يافته است. 
بال هــای گشــوده  او از حرکت 
به ســمت کلالــه بــالا حکايت 
می کند که هم چــون محافظی 
به جانب کودک در پرواز است. 
خــروس،  محافظــت  کنــش 
خاستگاهی اساطيری و دينی 
دارد و خــروس نيرويی محافظ 
و نگه دارنــده از شــر محســوب 
می شــود. »در بندهش روايت 
شــده اســت که خروس و سگ 
بــرای مبارزه بــا نفوذ ديــوان و 
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تصويـــر5- کلالـــه  پاييـــن و پيکـــره  دو مـــرد تنومنـــد در حال 
محافظـــت از کلمـــه بشـــريت )نگارنـــدگان(.

تصويـــر6- ترنـــج، دو پيکـــره  زن، در حالت 
)نگارندگان(. نشـــاط  و  ســـرزندگی 

تصوير7- طراحی پيکر کودک توسط
 نقوش ختايی )نگارندگان(.

جادوگران آفريده شــده اند« )کريستنســن، 1377: 
274(؛ و خــروس، »حامــی و نگه دارنــده  زندگــی« 
)شــواليه و گربران، 1382: 94( اســت؛ تا »همه جا را 
از نيروهای شــر حفظ کند« )کوپر، 1379: 130(. در 
باورهای اســلامی نيز از پيامبــر )ص( نقل گرديده که 
»از نفرين و دشــنام دادن به خروس که شــما را برای 
نماز خبر می کند، احتراز کنيد؛ اين سخن به خروس 
بعد کيهانی می بخشــد« )شــواليه و گربــران، 1382: 
95( و آن را ياری گــر نيروهای خيــر و محافظ روح ها 
از نيروهای شــر قرار می دهد. ديگــر کنش محافظت 
نيز، در قسمت کلاله  پايين ترنج قابل مشاهده است. 
در اين قسمت، پيکر ســتبر دو مرد ديده می شود که 
اگرچــه در حالت درازکش قــرار دارند، امــا هم چون 
محافظی با دســت های خود قســمت پايين کلاله را 
-که کلمه  بشــريت در آن نقش بســته اســت- محکم 
گرفته انــد )تصوير 5(. در امتداد صعــودیِ پيکر مرد، 
پيکر زن همراه با خصايص زنانگی طراحی شده است 

)تصوير6(.

قامت کشــيده، دست برافراشــته و قوس های سرزنده 
در پيکره  زن به ترجمان بصریِ موثری از جايگاه بطنی 
زن در امر بــاروری و پروراندن فرزند می پــردازد. اين 
طراحی با پنداشته های پيرامون زن از منظر اساطيری 
قرابــت بيش تــری می يابــد؛ »در اســطوره های ايران 
سلامت جســمی زن به جهت توالد، تناســل و توانايی 
او در خانــه داری مــورد توجه بوده... و هر زن مســتور 
و پارســا بر زمين فرزنــد زايد و پرورد، شــادی و رامش 
بزرگی برای زمين است« )اجتهادی، 1382: 524/2(. 
توصيف بصری اين شــادی و سلامت جســمانی زن در 
بدنی آکنده از گل های ختايی و مهم تر از آن ها، طراحیِ 
دو گل شش پرِ شکفته در اندام مادرانه  زن، که در تمايز 
آشــکاری با پيکر مرد قرار دارد، محقــق می گردد. اين 
ويژگی هــایِ طراحــی، به نوعــی کنش ســرزنده زن را 
مکمل کنش حفاظتــی مــرد در امر تداوم نســل بيان 

می کند.
رمزگان معنایی: در رمــزگان معنايی، معناهای . 	

دور متن کــه در لحظــه  اول دريافت نمی شــوند، 
مدنظر قرار می گيرنــد. در خصوص طراحی فرش 
»بشــريت«، خوانش اوليــه ای مطرح اســت که بر 
ســه مرحله  از حيات انســان توجه دارد. مســير 
خوانش از ســرترنج و با نقش دو کــودک به عنوان 
منبعی از نيروهای تــازه جان گرفته و ادامه دهنده 
نسل بشريت آغاز می شــود )تصوير7(. در قسمت 
ترنــج، اوج عظمت زندگانی بشــر يعنی جوانی در 
پيکر  زنی بلند قامت به چشم می خورد. در قسمت 
ته ترنــج، دو قهرمــان داســتان در پيکــر مــردی 
تنومند طراحی شــده  که اکنون در انتهای مســير 
زندگی خود، بر روی زمين خوابيده اند )کفشــدار 
طوسی، يوسفی و ســلطانی، 1388: 73(. در اين 
خوانش، هر ســه پيکره فارغ از مباحث جنسيتی 
بلکــه از منظــر ماهيت انســانی و بر مبنای ســير 
نزولی نيروهای انسانی در طول حيات مورد توجه 

بوده اند.
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و  جنســـيت  وجـــه  از  پيکره هـــا  بـــر  توجـــه 
مکمل بـــودن وظايف شـــان در امـــر تـــداوم نســـل 
ــای  ــاس روايت هـ ــر اسـ ــر را بـ ــی ديگـ ــر، خوانشـ بشـ
اســـاطيری »مشـــی و مشـــيانه« و اســـلامی »آدم 
ايـــن  اســـاس  بـــر  می شـــود.  موجـــب  حـــوّا«  و 
روايت هـــا، مســـير خوانـــش  بـــا ســـير صعـــودی و 
ــود.  ــاز می شـ ــرد آغـ ــره  مـ ــا پيکـ ــن بـ ــه  پاييـ از کلالـ
ــرد  ــر مـ ــی پيکـ ــی جانمايـ ــش، چرايـ ــن خوانـ در ايـ
در پاييـــن، زن در ميانـــه و کـــودک در ســـرانجام و 
ــدی  ــن ترتيب بنـ ــل از ايـ ــای حاصـ ــن، معنـ هم چنيـ
ـــرار  ـــش ق ـــورد پرس ـــی م ـــزات جنس ـــت تماي ـــا محوري ب
می گيـــرد. در خصـــوص ايـــن توالـــی، می تـــوان بـــر 
ـــش  ـــورد آفرين ـــلامی در م ـــث اس ـــت از مباح ـــه رواي س
ـــه آدم در  ـــت اول، زمانی ک ـــود. در رواي ـــه نم ـــوّا توج ح
خـــواب بـــود، نـــوری بـــر او می تابـــد و حـــوّا از يکـــی 
ــود.  ــده می شـ ــوی چـــپ آدم آفريـ ــای پهلـ از دنده هـ
در روايـــت دوم، خداونـــد حـــوّا را از بازمانـــده  گل آدم 
ــوّا  ــد حـ ــز، خداونـ ــوم نيـ ــت سـ ــد. در روايـ می آفرينـ
را از همـــه  وجـــود آدم آفريـــده و او را زوج آدم قـــرار 
می دهـــد )اجتهـــادی، 1382: 401/1(. مجمـــوع 
ــر  ــس مذکـ ــريت از جنـ ــاز بشـ ــر آغـ ــب بـ ــن مطالـ ايـ
اشـــاره دارد کـــه نمـــود بصـــری آن را می تـــوان در 
نقش ما يـــهِ ترنـــج بـــا جانمايـــی اولويـــت دارِ مـــرد 
به مثابـــهِ پيکـــر حضـــرت آدم در پاييـــنِ پيکـــر زن 
ــودن  ــای مکمل بـ ــه معنـ ــود. آن چه کـ ــاهده نمـ مشـ
ــر  ــی پيکـ ــا طراحـ ــد بـ ــی می بخشـ ــن توالـ ــه ايـ را بـ
افقـــی مـــرد و عمـــودی زن پيونـــد دارد. ايـــن دو 
ــری،  ــای بصـ ــر انرژی هـ ــری از منظـ ــت قرارگيـ حالـ
و  هســـتند  يک ديگـــر  مکمـــل 
به ترتيـــب بـــر آرامـــش و حرکـــت، 
ـــد.  ـــاره دارن ـــرزندگی اش ـــکون و س س
ــر  ــه بـ ــی کـ ــر دال هايـ ــه ديگـ از جملـ
رونـــد صعـــودی تاکيـــد می کنـــد، 
قوس هـــای  رويـــش  جهـــت 
حلزونـــی در زمينـــه  طـــرح کلـــی 
اســـت. رويـــش بنـــد از زيـــر دســـت 
آغـــاز می گـــردد )تصويـــر8(؛  آدم 
ضمنـــی  دلالتـــی  می توانـــد  کـــه 
بـــر کمال يافتگـــی بشـــر از پـــسِ 

ــرد  ــب م ــپيرال از جان ــودی اس ــت صع ــن و حرک ــه آغازي ــر8- نقط تصوي
ــدگان(. )نگارن

ـــت  ـــال اس ـــان آور کم ـــوط، ارمغ ـــد. هب ـــوط باش هب
ــت  ــروی و بازگشـ ــعادت اخـ ــه سـ ــيدن بـ ــه رسـ کـ
ــب  ــا طلـ ــت را بـ ــود در بهشـ ــکن اول خـ ــه مسـ بـ
ــود  ــن می شـ ــی متضمـ ــگاه الهـ ــرت از پيشـ مغفـ

.)205/1  :1374 )طباطبائـــی، 
ـــای . 	 ـــزاج نيروه ـــل امت ـــن: ماحص ـــزگان نمادی رم

ــه در رأس  ــت کـ ــدی اسـ ــرد و زن، فرزنـ ــل مـ مکمـ
ترنـــج قـــرار دارد. حالـــت قرارگيـــری، گل هـــای 
برگ مـــو در تـــن، رنـــگ  و آرايـــشِ مـــوی ســـر 
فرزنـــد، بيش تريـــن قرابـــت را بـــا پـــدر خـــود 
او  مذکـــر  جنســـيت  بـــر  می توانـــد  کـــه  دارد 
دلالـــت کنـــد )تصويـــر 9(. بن مايه هـــای فکـــری 
ايـــن تشـــابه را می تـــوان در دلالـــت ضمنـــیِ 
ــون  ــن متـ ــه در ايـ ــت. اگرچـ ــتی يافـ ــون زرتشـ متـ
ــدارد؛  ــی نـ ــر تفاوتـ ــر و دختـ ــح، زادن پسـ به تصريـ
امـــا کتاب هايـــی همچـــون دينکـــرد هشـــتم و 
ماديـــان هـــزار دادســـتان )اجتهـــادی، 1382: 
524/2(، بـــه ترجيـــح فرزنـــد پســـر بـــر دختـــر 
فرزنـــد  حيـــث،  ايـــن  از  داشـــته اند.  اشـــاره 
ــی  ــای برگ مويـ ــرترنج، گل هـ ــده در سـ طراحی شـ
را بـــر تـــن دارد کـــه رنـــگ آبـــیِ مرکـــز آن را از مـــادر 
ــرده  ــه ارث بـ ــدر بـ ــا را از پـ ــز گلبرگ هـ ــگ قرمـ و رنـ
ــز اصلـــی او از منظـــر جنســـيتی  ــا تمايـ اســـت. امـ
بـــا مـــادر  خـــود در حالـــت قرارگيـــری، آرايـــش 
مـــوی ســـر بـــا بـــرگ کنگـــره دار نارنجی رنـــگ، 
از ســـويی و پيکـــر عضلـــه ای و ســـتبر، از ســـويی 
ديگـــر، معنـــا می يابـــد کـــه او را بـــه نمـــادی از 
پـــدر يعنـــی مشـــی يـــا آدم نزديـــک می کنـــد. 
ــا  ــن پيکر هـ ــده در تـ ــو طراحی شـ ــای برگ مـ گل هـ
نيـــز می توانـــد اشـــاره ای بـــر کلام خداونـــد در 
خصـــوص فروريختـــن پوشـــش تـــن آدم و حـــوا 
ـــراف:  ـــد )اع ـــانى باش ـــاه و نافرم ـــکاب گن ـــد از ارت بع
22(. نمونـــه  تصويـــری ايـــن اشـــاره در نـــگاره  
»رانده شـــدن حضـــرت آدم و حـــوا از بهشـــت« در 
کتـــاب فال نامـــه مشـــاهده می شـــود )تصويـــر 
10(؛ کـــه برگ هـــای طراحی شـــده در پايين تنـــه  
گل  و  کنگـــره دار  برگ هـــای  به صـــورت  آن هـــا 
ــه کار  ــز بـ ــانی ترنـــج نيـ ــو در پيکرهـــای انسـ برگ مـ

ــت. ــه اسـ رفتـ
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تصويــر9- هماننــدی فرزنــد و پــدر از طريــق حالــت قرارگيــری و گزينــش 
ــدگان(. نقوش )نگارن

ــر انــدام آدم و حــوا. کتــاب فال نامــه، عصــر  تصويــر10- پوشــش بــرگ ب
 .)Farhad, 2009: 97( ــوی صف

تصويــر11- برابــری طــول و عــرض 
ــدگان(. ــته )نگارن ــت نشس ــدام در حال ان

ــزون  ــش حل ــر 12- نق تصوي
)نگارنــدگان(.

ــوان  ــک به عنـ ــره  لچـ ــوق، تک پيکـ ــوارد فـ ــار مـ در کنـ
نمـــادی دوســـويه، ارجاعـــی مســـتتر بـــر امـــر هبـــوط 
ــت  ــيتی و حالـ ــانه های جنسـ ــود نشـ ــدم وجـ دارد. عـ
ســـيال آن، يـــادآور شـــکل اوليـــه  و مايع گـــون نطفـــه 
اســـت. ايـــن ويژگـــی می توانـــد او را بـــر مبنـــای 
از  نمـــادی  بـــه  باســـتان  ايـــران  پنداشـــت های 
ــه  ــه  اوليـ ــوان نمونـ ــه به عنـ ــد کـ گيومـــرث تبديـــل کنـ
انســـانی )آمـــوزگار، 1374: 45؛ کريستنســـن، 1377: 
43(، اشـــتراک ظاهـــر را ميـــان انســـان ها، بـــدون 
ــيتی موجـــب می شـــود. گيومـــرث  تمايزهـــای جنسـ
»بالايـــش چهارنـــای بـــود و پهنايـــش درســـت برابـــر 
ــان  ــه شـــکل انسـ ــزد او را بـ ــا بالايـــش بـــود... اورمـ بـ
آفريـــد، بـــا قامتـــی بلنـــد چـــون مـــرد جـــوان پانـــزده 
ســـاله  درخشـــان« )کريستنســـن، 1377: 28(. بـــر 
ـــول  ـــا ط ـــی ب ـــرث اندام ـــور، گيوم ـــف مذک ـــای توصي مبن
و عـــرض برابـــر دارد و ايـــن خصيصـــه در طراحـــی 
تک پيکـــر لچـــک در حالـــت نشســـته و نـــه در حالـــت 
ايســـتاده قابـــل مشـــاهده اســـت )تصويـــر 11(. در 
ســـويه  دوم، ايـــن پيکـــر می توانـــد نمـــاد مشـــی و 
مشـــيانه نيـــز باشـــد. آن هـــا از نطفـــه  پالوده شـــده  
ــده اند و  ــی زاده شـ ــاه ريواسـ ــورت گيـ ــرث به صـ گيومـ

»به گونـــه ای کـــه دســـت آنـــان بـــر دوش شـــان11   بـــود 
و از نظـــر رشـــد و از جهـــت منظـــر به هـــم پيوســـته 
بودنـــد. هم بـــالا بودنـــد و چنـــان به هـــم پيوســـته 
بودنـــد کـــه پيـــدا نبـــود کـــه کـــدام نـــر و کـــدام مـــاده 
بـــود... بعـــد هـــر دو از صـــورت گيـــاه بـــه صـــورت 
انســـان درآمدنـــد« )همـــان: 23(. بازنمـــود ايـــن 
تشـــابه در دو پيکـــره  جـــدا افتـــاده از هـــم در قســـمت 
ـــا  ـــن دوری آن ه ـــه اهريم ـــردد ک ـــاهده می گ ـــک مش لچ
را موجـــب شـــده اســـت. او، آدم را بـــه ســـرانديب و 
حـــوّا را بـــه جـــدّه می انـــدازد و آن هـــا پـــس از زندگـــی 
ــه  ــاره بـ ــورا، دوبـ ــوزی اهـ ــا دلسـ ــج و ســـختی بـ در رنـ
يک ديگـــر مهربـــان می شـــوند و در کنـــار يک ديگـــر 
ــادی، 1382: 401/2 و 514(.  ــد )اجتهـ ــرار می گيرنـ قـ

اهميـــت هويت هـــای مذکـــر و مونـــث در روايـــت 
بازنمايی شـــده  ترنـــج در زمينـــه  کلـــی اثـــر نيـــز 
بـــر روی  ايـــن قســـمت  مشـــاهده می گـــردد. در 
بندهـــای ختايـــی، دو موجـــود خـــروس و حلـــزون 
ــه پيوســـتی  ــر 12(؛ کـ ــز طراحـــی شـــده اند )تصويـ نيـ
معنـــادار و نماديـــن را بـــا پيکرهـــای مـــرد و زن ترنـــج 
ــزی  ــانهِ حاصل خيـ ــزون نشـ ــوند. حلـ ــب می شـ موجـ
و تجديـــد حيـــات و هم چنيـــن، به خاطـــر جنـــس، 
ــت  ــی اسـ ــاد جنسـ ــانه نمـ ــحاتش نشـ ــت و ترشـ حرکـ
)شـــواليه و گربـــران 1382: 17-18(. اگرچـــه آن را 
بيش تـــر »مظهـــر دو جنســـی« می داننـــد )کوپـــر، 
ــتنی  ــه، آبسـ ــتن نطفـ ــاد بسـ ــا »نمـ 1379: 121(؛ امـ
و زايمـــان« )شـــواليه و گربـــران، 1382: 18( نيـــز 
به شـــمار می آورنـــد؛ کـــه از ايـــن منظـــر بـــا جنســـيت 

می يابـــد.  بيش تـــری  قرابـــت  مونـــث 
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شـــباهت حلـــزون بـــا زميـــن از وجـــه حاصل خيـــزی، 
پيونـــد آن را بـــا نقـــش مـــادر فزونـــی می دهـــد، 
می شـــوند؛  زاده  زميـــن  از  موجـــودات  »تمامـــی 
ــد  ــن ماننـ ــت... و زميـ ــادر اسـ ــن، زن و مـ ــرا زميـ زيـ
ــواليه و  ــت« )شـ ــش اسـ ــاروری و نوزايـ ــاد بـ ــادر نمـ مـ
گربـــران، 1382: 461 و 464(. در متـــون اســـاطيری 
ــوان  ــپندارمد به عنـ ــر سـ ــرث بـ ــورد گيومـ ــز، در مـ نيـ
نخســـتين مـــادر و ايـــزد مـــوکل زميـــن اشـــاره شـــده 
اســـت )کريستن ســـن ، 1377: 35-40(. بنابرايـــن، در 
ــده  ــته شـ ــادر دانسـ ــوان مـ ــن به عنـ اســـطوره ها »زميـ
ــادری زميـــن و توانايـــی اش  ــه مـ ــاد بـ اســـت... اعتقـ
در بـــر دادن و بارگرفتـــن، الهـــهِ زميـــن را تداعـــی 
می کنـــد« )اجتهـــادی، 1382: 509/2(.در قـــرآن 
ـــتزار  ـــما کش ـــان ش ـــه »زن ـــود ک ـــان می ش ـــز، بي ـــم ني کري
شـــمايند« )مومنـــون: 13(؛ و در تفســـير آن اشـــاره 
می گـــردد »همان طـــور کـــه کشـــتزار بـــراى بقـــاى 
ـــانى  ـــوع انس ـــند، ن ـــان نباش ـــر زن ـــت... اگ ـــذر لازم اس ب
دوام نمى يابـــد، و نســـلش قطـــع مى شـــود؛ آرى 
ـــا  ـــان را تنه ـــدن انس ـــون و پديدآم ـــبحان تک ـــداى س خ
در رحـــم مـــادران قـــرار داده اســـت« )طباطبائـــی، 
1374: 319/2(. بـــر مبنـــای مطالـــب فـــوق، حلـــزون 
طراحی شـــده در زمينـــه فـــرش بشـــريت، نمـــاد 
ــر  ــر پيکـ ــن بـ ــی نماديـ ــه ارجاعـ ــت کـ ــادر اسـ زن و مـ
بازنمايی شـــده  مشـــيانه و يـــا حـــوا در ترنـــج دارد. 
ايـــن دريافـــت باحضـــور نقـــوش خـــروس کامـــل 
می گـــردد و حلـــزون، کـــه عمومـــا نمـــادی قمـــری 
ـــه  ـــروس ک ـــا خ ـــران، 1382: 17( ب ـــواليه و گرب ـــت )ش اس
ـــای  ـــيد، قدرت ه ـــادی از خورش ـــر دارد و نم ـــيت ن جنس
ــت  ــت اسـ ــوای ظلمـ ــا قـ ــف بـ ــی و مخالـ حيات بخشـ
)وارنـــر، 1389: 508(، مکمل هـــای مونـــث و مذکـــر 
هميـــن رو،  از  می شـــوند.  محســـوب  يک ديگـــر 
حضـــور نماديـــن آن هـــا ماهيـــت ارجاعـــی بـــه اوليـــن 
ـــی  ـــج بازنماي ـــمت ترن ـــه قس ـــری دارد ک ـــادر بش ـــدر و م پ

ند. شـــده ا

رمـــزگان فرهنگـــی: بـــر مبنـــای آرای بـــارت . 	
هم چـــون  را  فرهنگـــی  رمـــزگان  می تـــوان 
بطنـــی تصـــور کـــرد کـــه رمزگان هـــای ديگـــر 
زاييـــده ای تحول يافتـــه از آن هســـتند. مصـــداق 
رمزگان هـــای  در  به روشـــنی  ســـخن،  ايـــن 
نماديـــن  و  معنايـــی  کنشـــی،  هرمنوتيـــک، 
دريافت شـــده از طراحـــی فـــرش »بشـــريت« 
قابـــل اســـتنباط اســـت کـــه در تمـــام آن هـــا 
ــتان  ــران باسـ ــه های ايـ ــان انديشـ ــور توامـ حضـ
و ديـــن اســـلام مشـــهود بـــود. حرکـــت و حضـــور 
مـــوازی آن هـــا موقعيتـــی هم نشـــين و در برخـــی 
مـــوارد جانشـــين را بـــرای نقـــوش انســـانی و 
به موجـــب  مـــی آورد.  به ارمغـــان  حيوانـــی 
ايـــن امـــر، نقـــوش انســـانی مطابـــق بـــا روايـــت 
ــون  ــدند، همچـ ــم می شـ ــين هـ ــی، هم نشـ اصلـ
ـــم  ـــين ه ـــا جانش ـــوّا؛ ي ـــيانه، آدم و ح ـــی و مش مش
می شـــدند، ماننـــد نقـــوش حلـــزون و خـــروس، 
ــانی در  ــای انسـ ــی پيکره هـ ــين جنسـ ــه جانشـ کـ
ــر  ــا مهم تـ ــد. امـ ــن بودنـ ــی و نماديـ ــور حيوانـ صـ
آن کـــه، هـــر دو انديشـــه بـــر يـــک مفهـــوم اصلـــی 
-کـــه بنيـــان طـــرح کلـــیِ اثـــر را رقـــم زده اســـت- 
اســـتوار هســـتند و آن زوجيـــت اســـت. در آييـــن 
ــچ  ــه هيـ ــتی بـ ــن زرتشـ ــرد در ديـ ــت »تجـ زرتشـ
ــرد  ــرا تجـ ــی رود... زيـ ــمار نمـ ــوی به شـ روی تقـ
آفرينـــش خـــوب اورمـــزد را از افزايـــش بـــاز 
مـــی دارد« )هينلـــز، 1391: 92(. از هميـــن رو، 
از نطفـــه گيومـــرث، يـــک جفـــت مذکـــر و مونـــث 
ــت  ــت جفـ ــب هفـ ــان صاحـ ــد و »آنـ ــده شـ آفريـ
فرزنـــد توامـــان شـــدند، هـــر جفتـــی يـــک نـــر و 
ـــن، 1377: 25(.  ـــود« )کريستسن س ـــاده ب ـــک م ي
ايـــن انديشـــه در باورهـــای اســـلامی نيـــز تـــداوم 
دارد و خداونـــد اشـــاره می کنـــد: »از هـــر چيـــزی 

بـــرای  آفريديـــم  جفـــت 
در  مطالعـــه  بـــا  اين کـــه 
حقايـــق آفرينـــش متوجـــه 
ــات:  ــويد« )ذاريـ ــد شـ توحيـ
ــه  ــن آيـ ــای ايـ ــر مبنـ 49(. بـ
کـــه  می شـــود  اســـتنباط 
»مســـاله تزويـــج دِو چيـــز 

تصوير13- نقش گلدان در فضای منفی زمينه
)نگارندگان(.
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بـــا هـــم و پديـــد آوردن چيـــز ســـوم، اختصـــاص بـــه 
انســـان و حيـــوان و نبـــات نـــدارد، بلکـــه [خداونـــد] 
... عالـــم را از دو موجـــود فاعـــل و منفعـــل درســـت 
کـــرده کـــه ايـــن دو بـــه منزلـــه نـــر و مـــاده حيـــوان و 
ــی، 1374: 129/17(.  ــد« )طباطبائـ ــان و نباتنـ انسـ
بـــر مبنـــای ايـــن اشـــاره، طـــراح بـــا در نظرگرفتـــن 
ـــی  ـــن بازنماي ـــرش، ضم ـــه  ف ـــرای زمين ـــوی 1/2 ب الگ
زوج هـــای مذکـــر و مونـــث در مفهـــوم مکمل بودگـــی 
آن هـــا در خلقـــتِ زوج پديده هـــا، ســـبب تکثيـــر 
آن هـــا در نيمـــه  دوم زمينـــه شـــده کـــه بـــر زوجيـــت 
در زوجيـــت و يـــا زوجيـــت متکثـــر تاکيـــد دارد. 
ماحصـــل ايـــن تکثـــر، قابـــل تامـــل اســـت. فضـــای 
ـــی  ـــش گلدان ـــادر، نق ـــای دو م ـــان بازوه ـــی در مي منف
را پديـــدار می کنـــد کـــه تعريفـــی متفـــاوت از گلـــدان 
ارايـــه می دهـــد )تصويـــر 13(. به طـــور مســـلم، 
ــه در آن  ــت کـ ــا اسـ ــری گل هـ ــل قرارگيـ ــدان محـ گلـ
ســـاقه  گل در داخـــل و ســـر گل به ســـمت بيـــرون 
از هميـــن رو،  گلـــدان جـــا می گيـــرد.  بـــالای  و 
حرکـــت و نيرويـــی برون ريـــز ايجـــاد می شـــود. 
امـــا در گلـــدان حاضـــر، بندهـــای ختايـــی حرکتـــی 
بـــه ســـمت داخـــل دارنـــد و گل هـــا بـــه درون گلـــدان 
دليـــل  بتـــوان  شـــايد  کـــه  شـــده اند  طراحـــی 
ايـــن مغايـــرت را در دلالـــت ضمنـــی آن جســـت. 
در واقـــع، عملکـــرد معکـــوس گلـــدان منجـــر بـــه 
ـــن  ـــت و از اي ـــده اس ـــز ش ـــی درون ري ـــع نيروهاي تجمي
ــل  ــه محـ ــادر، کـ ــم مـ ــن و رحـ ــه بطـ ــر آن را بـ منظـ
امتـــزاج و شـــکل گيری نطفـــه اســـت، مشـــابه  قـــرار 

. هـــد می د

نتیجه
ـــه  ـــد ک ـــن می نماي ـــش چني ـــن پژوه ـــل از اي ـــج حاص  نتاي
عناصـــر بصـــری طراحی شـــده در فـــرش بشـــريت بـــه 
ـــتن  ـــن و آراس ـــی تزيي ـــود يعن ـــه  خ ـــرد اولي ـــوازات کارک م
ســـطح فـــرش، از نقطه نظـــر دو مولفـــهِ روايت منـــدی 
و معنازايـــی نيـــز مـــورد توجـــه قرارگرفتنـــد. در ايـــن 
راســـتا، نقـــوش ختايـــی و اســـليمی در ســـاحت 
دوم خـــود، روايتـــی از فرهنـــگ ايـــران باســـتان و 
ــا و  ــد. گل هـ ــی می کننـ ــلامی را بازنمايـ ــای اسـ باورهـ
برگ هـــا در نقش مايـــه ترنـــج، در کنـــار يک ديگـــر 
ـــودک  ـــرد، زن و ک ـــره  م ـــه پيک ـــر س ـــی ب ـــورت ضمن ـــه ص ب
ــن  ــی ديريـ ــج روايتـ ــای ترنـ ــد. پيکره هـ ــاره دارنـ اشـ
از آفرينـــش را بازگـــو می کننـــد کـــه در پيکره هـــای 
ــد.  ــت يافته انـ ــوّا محوريـ ــيانه و آدم و حـ ــی و مشـ مشـ
پيکره هايـــی متوالـــی کـــه هم بســـتگی آن هـــا آمـــدن 
مولـــود و تـــدوام نســـل بشـــر را بـــه ارمغـــان مـــی آورد. 
مرحلـــه  آغازيـــن ايـــن رونـــد، امـــر هبـــوط اســـت کـــه 
در تک پيکـــر لچـــک مشـــاهده می شـــود. مجمـــوع 
ــن  ــل تبييـ ــک قابـ ــزگان هرمنوتيـ ــوارد در رمـ ــن مـ ايـ
اســـت کـــه رمـــزگان کنشـــی را معنـــادار می ســـازد. در 
ايـــن رمـــزگان، پيکـــر مذکـــر در نقش مايـــه  ته ترنـــج، 
حفاظـــت از بشـــريت و تـــداوم نســـل را برعهـــده دارد؛ 
کـــه حالـــت پيکـــره، موقعيـــت لنگرماننـــد آن و نحـــوه 
قرارگيـــری دســـت ها در اطـــراف کلمـــه  »بشـــريت« 
ـــوش  ـــت در نق ـــلِ محافظ ـــت. فع ـــب اس ـــن مطل ـــد اي موي
زمينـــه بـــا نقـــش حيوانـــی خـــروس تـــداوم می يابـــد 
کـــه در جايـــگاه اســـاطيری خـــود محافـــظ پديده هـــا 
از نيروهـــای شـــر اســـت. کنـــش محافظـــت در پيونـــد 
بـــا ترتيب بنـــدی نقـــوشِ ترنـــج، رمـــزگان معنايـــی را 
ـــد.  ـــت می ده ـــش دلال ـــد آفرين ـــودی رون ـــير صع ـــر س ب
ــد  ــال بطن ماننـ ــرد، اتصـ ــر مـ ــی پيکـ ــور زيربنايـ حضـ
پيکـــر زن و ثمـــره  نهايـــی در وجوديافتـــن فرزنـــد، 
مســـير خوانـــش را بـــه ســـمت تـــداوم نســـل و زايـــش 
فرزنـــد از ســـويی و کمال يافتگـــی از ســـويی ديگـــر 
ــدان  ــداوم فرزنـ ــور و تـ ــه حضـ ــد کـ ــت می نمايـ هدايـ
نيـــک اورمـــزد و کمال يافتـــن آن هـــا نيازمنـــد بـــه 
کنـــش محافظـــت از نيروهـــای اهريمنـــی اســـت. 
حضـــور دو نقـــش حيوانـــی حلـــزون و خـــروس در 
زمينـــه  طـــرح بـــر وجـــه نماديـــن پيکره هـــای مذکـــر 
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و مونـــث ترنـــج اشـــاره دارنـــد. حلـــزون به عنـــوان 
نمـــادی از جنســـيت مونـــث، مکمـــل نقـــش خـــروس 
ــر،  ــار يک ديگـ ــه در کنـ ــت؛ کـ ــر اسـ ــگاه مذکـ در جايـ
ــج  ــانیِ ترنـ ــور انسـ ــی از صـ ــی و نمادينـ ــور حيوانـ صـ
جايـــگاه  در  نيـــز  لچـــک  تک پيکـــره   می شـــوند. 
گيومـــرث نمـــادی از اوليـــن پيش نمونـــه  انســـانی 
اســـت کـــه حضـــور متقـــدم آن، وجـــود نمادهـــای 
ايـــن  در  آن چه کـــه  می بخشـــد.  معنـــا  را  ديگـــر 
ميـــان، روايت منـــدی و معنازايـــی نقـــوش مذکـــور 
را هويـــت می بخشـــد، رمـــزگان فرهنگـــی اســـت. 
ــنتی فـــرش  ــزگان در خصـــوص طراحـــی سـ ايـــن رمـ
ـــتان  ـــران باس ـــی اي ـــتگاه فرهنگ ـــر دو خاس ـــريت« ب »بش
و آييـــن اســـلام، توجـــه توامـــان دارد و روايـــت 
ـــا  ـــوق معن ـــی ف ـــناد فرهنگ ـــريت را در اس ـــش و بش آفرين

 . می بخشـــد
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2 ..Sign  
3 ..Signifiance  
4 ..hermeneutic code  
5 ..Proairetic Code  
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منابع مکتــوب به هفــت اصلی تزيينــی اســليمی، ختايی، 
فرنگی، فصالــی و نيلوفری، ابــر، واق و بند رومی اشــاره کرد 

)آژند، 1393: 39(.
   نقش مايه »عنصر يا ترکيبــی از عناصر بصری]  اســت[  که . 10

در يک ترکيب بندی تکرار می شــود« )پاکبــاز، 1385: 598(. 
بر اين مبنا، می توان ترنج، شمسه، لچک و غيره را نقش مايه 

دانست.
  کلمــه  دوش در پهلــوی گوش هــم خوانده می شــود که در . 11

اين جا مرجح است )کريستن سن، 1377: 23(. 

منابع

قرآن کریم )1397(. ترجمه حسين انصاريان، قم: دانش.
آژند، يعقوب )1393(. هفت اصل تزیینی هنر ایران، تهران: 

پيکره.
آلن، گراهام )1394(. رولان بارت، ترجمــه  پيام يزدانجو، چ. 

سوم، تهران: مرکز.
آموزگار، ژاله )1374(. تاریخ اساطیری ایران، تهران: سمت.

اجتهــادی، مصطفــی )1382(. دایره المعارف زن ایرانی، به 
سرپرستی مدخل گزينی محسن بهلولی، سر ويراستاری اسدالله 
معظمی گودرزی، جلد ا و 2، به ســفارش مرکز امور مشارکت 
زنان رياســت جمهــوری، تهــران: بنيــاد دانش نامــه  بزرگ 

فارسی.
احمدی، بابک )1370(. ساختار و تاویل متن: نشانه شناسی 

و ساختارگرایی، جلد 1، تهران: مرکز.
بــارت، رولان )1392(. درآمــدی بــر تحلیل ســاختاری 

روایت ها، ترجمه محمد راغب، چ. دوم، تهران: رخ داد نو
بهار، مهــرداد )1376(. از اســطوره تا تاریــخ، گردآورنده و 

ويراستار ابوالقاسم اسماعيل پور، تهران: چشمه.
پاکباز، رويين )1385(. دایره المعارف هنر، چ. پنجم، تهران: 

فرهنگ معاصر.
پيــن، مايــکل )1382(. بارت، فوکو، آلتوســر، ترجمه پيام 

يزدانجو، ويراست دوم، تهران: مرکز.
حرمتی، حميده؛ شــميلی، فرنوش و خضرنــژاد، صلاح الدين 
)1399(. معنايابــی رمــزگان فرهنگی رولان بــارت در متنی 
ســقاخانه ای از منصــور قندريــز: چــاپ دســتی لينولئوم، 
مطالعات تاریخ فرهنگی، پژوهش نامــه  انجمن ایرانی 

تاریخ، شماره 12)پياپی46(، 53- 79. 
حصوری، علــی )1385(. مبانی طراحی سنتی در ایران، چ. 

دوم، تهران: چشمه.         
حق طلــب، رحمه  الله؛ نوروز، مهدی و ضيــاء خداديان، محبوبه 
)1401(. بررسی و تحليل شــاخصه های تعليمی قابوس نامه 
در ارتباط با روابط والدين- فرزند بر اساس نظريه  رمزگان های 
پنج گانه  رولان بارت، پژوهش نامه ادبیات تعلیمی، شــماره 

14 )پياپی53(، 1- 24. 
ربيع زاده، ســميرا؛ طباطبايی جبلــی، زهــره و پيراوی ونک، 
مرضيه )1399(، بررســی معنا در سوره يوســف و نمود آن در 
نگاره های ايرانی با رويکرد دلالت های صريح و ضمنی، جلوه 

هنر، شماره 1)پياپی26(، 7- 20. 
شواليه، ژان و گربران، آلن )1382(. فرهنگ نمادها، ترجمه و 

تحقيق سودابه فضايلی، جلد 3، تهران: جيحون.
صوراسرافيل، شــيرين )1371(. طراحان بزرگ فرش ایران: 

سیری در مراحل تحول طراحی فرش، تهران: سروش.
طباطبائــی، سيدمحمدحســين )1374(. ترجمه تفســیر 
المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، جلد 1و2و 17، 

قم: دفتر انتشارات اسلامی.
کريستن ســن، آرتور )1377(. نخســتین انسان و نخستین 
شهریار، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران: چشمه.

کفشدار طوســی، محمدباقر؛ يوســفی، عذرا و ســلطانی، مونا 



71

رت
ن با

ولا
ه ر

گان
نج 

ن پ
زگا

ر رم
نظ

از م
ی 

ادر
ی به

یس
« ع

یت
شر

ش »ب
 فر

تی
 سن

حی
طرا

ی 
روای

ل 
حلی

ت
)1388(. همه فرش هــای حرم، مشــهد: آســتان قدس 

رضوی.
کوپر، جين )1379(. فرهنگ مصور نمادهای سنتی، ترجمه 

مليحه کرباسيان، تهران: فرشاد.
مکاريک، ايرنا ريمــا )1393(. دانش نامــه  نظریه های ادبی 
معاصر، ترجمه  محمــد نبوی و مهــران مهاجــر، چ. پنجم. 

تهران: آگه.
وارنــر، رکــس )1389(. دانش نامه  اســاطیر جهان، ترجمه 

ابوالقاسم اسماعيل پور، چ. چهارم، تهران: اسطوره.
هينلز، جــان )1391(. شناخت اســاطیر ایران، ترجمه ژاله 

آموزگار و احمد تفضلی، چ. شانزدهم، تهران: چشمه.

References 

Ahmadi, B., )1991(. Text structure and interpreta-
tion: semiotics and structuralism, the first volume, 
Tehran: Center. )Text in Persian(. 

Allen, G., )2015(. Roland Barthes, translated by: 
Payam Yazdanjo, 3d ed, Tehran: Center. )Text in 
Persian(. 

Azarpad, H., Heshmati Razavi, F., )2004(. 
Farshnameh Iran, 2nd ed2, Tehran: Institute of 
Human Sciences and Cultural Studies. )Text in 
Persian(. 

Azhand, Y., )2014(. Seven decorative principles of 
Iranian art, Tehran: Pikere. )Text in Persian(. 

Amuzegar, J., )1995(. Mythological History of  Iran, 
Tehran: Samt. )Text in Persian(. 

Bahar, M. )1997(. From myth to history, compiled 
and edited by Abolqasem Esmailpour, Tehran: 
Cheshme. )Text in Persian(. 

Barthes, R., )1982(. A Barthes reader, Edited by Su-
san Santag, New York: Hill and Wang.

Barthes, R., )1990(. S/Z, trans. Richard Miller, Ox-
ford: Blackwell.

Barthes, R., )2013(. An introduction to the structural 
analysis of  narratives, translated by Mohammad 
Ragheb, second edition, Tehran: Rokhdad Nou. 
)Text in Persian(. 

Barry, P., )2009(. Beginning Theory: an introduction 
to literary and cultural theory, Third edition, New 
York: Manchester University Press.

Christensen, A., )1998(. The first human being and 
the first Shahryar, translated by Jale Amoozgar 
and Ahmad Tafzali, Tehran: Cheshme. )Text in 
Persian(. 

Cooper, J., )2000(. An Illustrated Dictionary of  Tra-
ditional Symbols, translated by Maleeha Karba-
sian, Tehran: Farshad. )Text in Persian(. 

Eftekhari, S. M., )2002(. Contemporary Iranian 
painting 1300-1350 A.H. Tehran: Zarin and 
Simin. )Text in Persian(. 

Ejtihadi, M., )2003(. Encyclopedia of  Iranian wom-
en vol. 1 and 2, commissioned by the Presidential 
Women's Participation Center, Tehran: Persian 
Encyclopaedia Foundation. )Text in Persian(.

Farhad, M., Serpil B. )2009(. Falnama. United King-
dom: Thames & Hudson Publishers.

Haghtalab, R., Nowruz, M., Zia Khodadian, M. 
)2022(. Investigation and analysis of  the educa-
tional characteristics of  Qaboosnameh in relation 
to parent-child relationships based on Roland 
Barthes' theory of  five ciphers, Research Journal 
of  Educational Literature, 14 )53(, 1-24. )Text in 
Persian(. 

Hasouri, A., )2006(. Basics of  traditional design in 
Iran, 2nd ed, Tehran: Cheshmeh publishing. )Text 
in Persian(. 

Hinels, J., )2012(. Knowledge of  Iranian Mythology, 
translated by Jale Amoozgar and Ahmad Tafzali, 
16th edition, Tehran: Cheshme. )Text in Persian(.

Hormati, H., Shamili, F., Khadranjad, S., )2020(. 
Finding the meaning of  Roland Barthes's cultural 
codes in Mansoor Qandriz's Saqaqhanai text: lino-
leum handprint, studies of  cultural history, Jour-
nal of  the Iranian History Association, 12 )46(, 
53-79. )Text in Persian(.

Knight, J., Gerbran, A. )2003(. Culture of  Symbols, 
translation and research by Soudabe Fazali, Vol-
ume 3, Tehran: Jihoon. )Text in Persian(. 

Makarik, I. R., )2014(. Encyclopedia of  contempo-
rary literary theories, translated by Mohammad 
Nabovi and Mehran Mohajer, fifth edition. Teh-
ran: Agah publishing. )Text in Persian(. 

Nasiri, M. J., )2006(. Farsh Iran, 2nd ed, Tehran: Pa-
rang. )Text in Persian(. 

Pakbaz, R., )2006(. Encyclopaedia of  Art, fifth edi-
tion, Tehran: Contemporary Culture. )Text in Per-
sian(. 

Payne, M., )2003(. Barthes, Foucault, Althusser, 
translation of  Payam Yazdanjo, second edition, 
Tehran: Center. )Text in Persian(. 

Rabizadeh, S., Tabatabai Jebeli, Z., & Piravi Vanak, 
M. )2020(. An Investigation of  Meaning in Surah 
Yusuf and its Representation in Persian Minia-
tures Explicit and Implicit Implications Approach-
es. Glory of  Art (Jelve-y Honar) Alzahra Scientific 
Quarterly Journal, 12)1(, 7-20. doi: 10.22051/
jjh.2019.24499.1392.

Sabahi, Seyyed T., )2014(. Carpet: The History and 
Art of  Oriental Carpet Weaving, translated by 
Azam Nasiri, Tehran: Goya Culture and Art 
House. )Text in Persian(. 

Scholes, R., )1985(. Structuralism in Literature. New 
Heaven and London: Yale UniversityPress

Shoemaker Tusi, M. B., Yousefi, s., Soltani, M. 
)2009(. All the carpets of  the shrine, Mashhad: As-
tan Quds Razavi. )Text in Persian(. 

Surasrafil, Sh. )1992(. Iran's great carpet designers: a 
journey through the evolution stages of  carpet de-
sign, Tehran: Soroush. )Text in Persian(.

Tabatabai, M. H., )1995(. Translation of  Taf-
sir al-Mizan, translated by Mohammad Baqer 
Mousavi Hamdani, Volumes 1, 2 and 17, Qom: 
Islamic Publications Office. )Text in Persian(. 

Warner, R., )2010(. Encyclopaedia of  Mythology of 
the World, translated by Abolqasem Esmailpour, 
4th edition, Tehran: Astoureh. )Text in Persian(.

Wiseman, M. B., )1989(. The ecstasies of  Roland 
Barthes, New York : Routledge.



72

فصلنامه علمی دانشگاه الزهرا)س( زمینة انتشار: هنر
سال 15 ، شماره 3، پاییــــز 1402 

 http://jjhjor.alzahra.ac.ir

 40
    :

پی
 پیا

اره
شم

 ،1
40

ز  2
ـــ

پایی
  ،3

ره 
شما

 ،1
ل 5

 سا
نر،

ه ه
جلو

گونه شناسی فنی و بصری چلنگری های دَر و پنجره های تهران عصر پهلوی دوم1

تاريخ دريافت: 1401/07/26
تاريخ پذيرش: 1402/02/31

a.sheikhi@art.ac.ir .2 -دانشيار گروه صنايع دستی، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ايران، نويسنده مسئول
amir.abbasi2698@gmail.com .3 - دانشجوی دکتری تاريخ تطبيقی و تحليلی هنراسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ايران

1-DOI: 10.22051/JJH.2023.42062.1876

عليرضا شيخی 2
اميرحسين عباسی شوکت آباد 3 

چکیده
ابنيه تهــران در دوره پهلــوی دوم دارای چلنگری با طرح های متنوع هســتند که نشــان از هنر دســت آهنگران 
تهرانی اســت. هدف مقاله، بررســی شــيوه طراحی، ســاخت و تکنيک های بــه کار رفتــه در چلنگری های در و 
پنجره تهران دوره پهلوی دوم اســت و به دنبال پاسخ بدين پرسش هاست: 1( شــيوه طراحی، ساخت و تکنيک 
چلنگری )پنجره و دَر( ها در تهران چيست؟ و 2( نقوش آن ها کدامند؟ روش پژوهش به صورت توصيفی - تحليلی 
و گردآوری اطلاعــات، کتابخانه ای و به ويژه ميدانی که تعــداد نمونه ها 900 عدد پنجــره و دَر، جمع آوری، آناليز 
و تحليل شده اســت. يافته ها نشان می دهند که، شــيوه طراحی به صورت ســاده و انتزاعی و نيمه انتزاعی بوده و 
نحوه گسترش نقوش مســتقل )تکی(، قرينه )يک - دوم، يک - چهارم(، واگيره ای )4*1، 4*3، 2*3، 4*4، 2*6، 
4*6، 3*1، 3*2، 4*2، 5*4( هستند. نحوه ســاخت و تکنيک نيز طرح موردنظر را روی صفحه تخمين کپی کرده 
و سپس، به وسيله تســمه های فلزی به پهنای 2 سانتی متر و قطر 0/5 ســانتی متر و گاهی، ورقه های آهن نقوش 
را آمــاده و روی دَر و قاب پنجره نصب می کنند. نقوش در پنج دســته انســانی، حيوانی، گياهی، هندســی و گره 
چينی، انتزاعی هستند. تنوع طراحی، شيوه گســترش و نقوش در چلنگری های اين دوره، پيرو نقش مايه های 
گره ايرانی بر آجر، چوب و به ويژه، کاشــی کاری، نقاشــی های انتزاعی مانند پيت موندريــان و مکاتب قرن 19م. 
)سوپره ماتيسم، ريونيســم، کنستراکتيويســم( بوده و هم چنين، اســتفاده از نقوش ايرانی در اين دوره کم رنگ 
شده و غالب نقوش تابع مدرنيته حاکم در ايران هســتند. چلنگری ها در اين دوره، ريشه هويتی ايرانی - اروپايی 

داشته و تمامی نقوش و فرم ها از ابعاد و شکل دَر و پنجره ها تبعيت می کنند.

واژه های کلیدی:معماری، تهران، پهلوی دوم، چلنگری، دَر - پنجره

مقاله پژوهشی، 72-92
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امـــروزه،  آهنـــی،  پنجره هـــای  و  دَر  ظهـــور  بـــا 
اماکـــن  ورودی  دَر  و  پنجـــره  تزييـــن  به منظـــور 
ســـنتی  نظـــام  در  می شـــود.  اســـتفاده  خـــاص 
حرفه هـــا و مشـــاغل کهـــن، جماعـــت آهنگـــر از 
ــوره  ــن را در کـ ــه آهـ ــد کـ ــی بوده انـ ــه صنعتگرانـ جملـ
تفتـــه و در فرآينـــد چکـــش کاری قطعـــات فلـــزی 
می کردنـــد.  تبديـــل  گوناگـــون  ابزارهـــای  بـــه  را 
آهنگـــری  شـــاخه های  از  يکـــی  نيـــز  چلنگـــری 
ــری گوينـــد. البتـــه  ــرده آهنگـ بـــوده کـــه بـــه آن خـ
ــادی  ــش زيـ ــدن بخـ ــل صنعتی شـ ــه دليـ ــروزه، بـ امـ
از ســـازه های فلـــزی، ايـــن هنـــر رو بـــه فراموشـــی 
بـــا فرم هـــا و  ســـپرده شـــده اســـت. درگذشـــته 
ــليقه  ــان دهنده ذوق و سـ ــددی، نشـ ــکل های متعـ شـ
ــی  ــوه ای فرهنگـ ــه جلـ ــوده، بـ ــی بـ ــازان ايرانـ ابزارسـ
مبـــدل و نمايانگـــر بخشـــی از هويـــت ايرانـــی اســـت. 
اوليـــن مـــوردی کـــه توجـــه هنرمنـــدان را در منـــازل 
بـــه خـــود جلـــب کـــرده بـــود، نمـــای ورودی دَر و 
پنجره هـــا اســـت. ابنيـــه تهـــران در دوره پهلـــوی 
ــن،  ــا و هم چنيـ ــای زيبـ ــا نرده هـ ــی بـ دوم، پنجره هايـ
دَرهـــا بـــا طرح هـــای متنـــوع دارد کـــه نشـــان از هنـــر 
دســـت آهنگـــران تهرانـــی اســـت. از دوره قاجـــار 
شـــاهان، رجـــال سياســـی و انديشـــمندان، دچـــار 
ــی و  ــزرگ اروپايـ ــهرهای بـ ــه شـ ــبت بـ ــيفتگی نسـ شـ
تحـــولات ايجـــاد شـــده در غـــرب در قالـــب مدرنيتـــه 
شـــدند. می تـــوان گفـــت در ايـــن دوره تغييـــرات 
ــنت ها  ــظ سـ ــا حفـ ــی و بـ ــت ملـ ــب هويـ ــدون تخريـ بـ
ــرای  ــوژی بـ ــوی، يـــک ايدئولـ ــا در دوره پهلـ ــود. امـ بـ
جای گزين کـــردن نـــو به جـــای کهنـــه بـــر ايـــران 
مســـلط شـــد. ازايـــن رو، ضـــروری اســـت، بـــرای 
احيـــای هنـــر چلنگـــری و معرفـــی نقـــوش، تکنيـــک 
و فرم هـــای بـــه کار رفتـــه در ايـــن نـــرده - پنجره هـــا 
و دَرهـــا پژوهـــش صـــورت گيـــرد. هـــدف مقالـــه، 
بررســـی شـــيوه طراحـــی، ســـاخت و تکنيک هـــای 
به کاررفتـــه در چلنگری هـــای در و پنجـــره تهـــران 
ـــخ  ـــال پاس ـــه دنب ـــن، ب ـــت؛ بنابراي ـــوی دوم اس دوره پهل
بديـــن پرسش هاســـت: 1( شـــيوه طراحـــی، ســـاخت 
و تکنيـــک چلنگـــری )پنجـــره و دَر( هـــا در تهـــران 

چيســـت؟ و 2( نقـــوش آن هـــا کدامنـــد؟ 

روش پژوهش
تحليلـــی  و  توصيفـــی  به صـــورت  پژوهـــش  روش 
کتابخانـــه ای  و  ميدانـــی  اطلاعـــات،  گـــردآوری  و 
ــره  ــدد پنجـ ــداد 900 عـ ــور تعـ ــن منظـ ــه ايـ ــت. بـ اسـ
و درب در خانه هـــای تهـــران در دوره پهلـــوی دوم، 

جمـــع آوری، آناليـــز و تحليـــل شـــده اند.

پیشینه پژوهش
تاکنــون پژوهشــی بــا موضــوع چلنگری هــای دوره 
پهلــوی دوم در تهــران کار نشــده اســت. هانــس ای 
ــران«  ــف )1384(، در کتــاب »صنايع دســتی کهــن اي ول
در بررســی تعاريــف کلــی و تاريخــی بــه آهنگــری و 
ــان )1381(، در  ــت. کي ــته اس ــاراتی داش ــری اش چلنگ
ــف و  ــه تعري ــنتی« ب ــای س ــری در هنره ــه »چلنگ مقال
ــه  ــا -ک ــزی دَره ــات فل ــری و الصاق ــر چلنگ ــينه هن پيش
ــت.  ــته اس ــام داش ــده - اهتم ــاخته ش ــر س ــن هن ــا اي ب
هنــر  بــا  »آشــنايی  کتــاب  در   ،)1395( مطهريــان 
زمودگــری« بــه يــراق آلات فلــزی بــه کار رفتــه بــر دَرهــا 
و پنجره هــای ايــران اشــاره کــرده و در چنــد فصــل 
ــينی  ــت. حس ــه اسـ ــا پرداخت ــح آن ه ــه توضي ــاه ب کوت
ســير )1393(، در مقالــه »بررســی نــرده پنجره هــای 
بناهــای دوره قاجــار در همــدان« بــه مستندســازی 
طرح هــای بــه کار رفتــه در نــرده پنجــره و بررســی و 
ــه  ــاخت آن پرداخت ــيم و س ــای ترس ــايی روش ه شناس
اســت. هم چنيــن، در بيــن پژوهش هــای مرتبــط 
پايان نامــه  و  مقالــه  تعــدادی  چلنگــری،  هنــر  بــا 
کوبه هــای  عملکــرد  و  نقــش  و  طــرح  بررســی  بــه 
کاشــان، اصفهــان  يــزد،  ماننــد  ابنيــه شــهرهايی 
پرداخته انــد: جاری پــور قهــرود و فرخ فــر )1401(، 
نصــب  زمودگــری  آثــار  »گونه شناســی  مقالــه  در 
شــده بــر درهــای ورودی ابنيــه قاجــاری کاشــان« 
ــاری  ــه قاج ــای ابني ــه دره ــق ب ــودگری متعل ــار زمـ آثـ
ــراها،  ــا و س ــکونی، تيمچه ه ــازل مس ــر من ــان نظي کاش
مســاجد و حمام هــا را بررســی کرده انــد. بهــداد و 
مجابــی )1400(، در مقالــه »تنــوع طــرح و نقــش در 
کوبه هــای ابنيــه تاريخــی بافــت ســنت شــهر يــزد« 
بــه چيســتی و چگونگــی فــرم و تزيينــات کوبه هــا 
به صــورت  آن هــا  نقــوش  طبقه بنــدی  ســپس،  و 
ــد.  ــزد، پرداخته ان ــهر ي ــنتی ش ــت س ــوردی، در باف م
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»مطالعــه  پايان نامــه  در   ،)1397( ماه پيکــر  نـــواده 
ــز  ــان و تبري ــهرهای اصفه ــه در ش ــرد کوب ــش و عملک نق
از قاجــار تــا پهلــوی« کوبه هــا را از لحــاظ فــرم، جـــنس، 
و عملکردهــای آن در ســطح شــهرهای اصفهــان و 
تبريــز از دوره قاجــار تــا پهلــوی مــورد قيــاس قــرار 
در   ،)1392( شــريف آبادی  مروتـــی  اســت.  داده 
پايان نامــه »شــناخت صنايع دســتی بــه کار رفتــه در 
معمــاری ســنتی دوره قاجــار شهرســتان اردکان )بــا 
ــد  ــه در عه ــی ک ــه هنرهاي ــری(«، ب ــه تقدي ــی خان معرف
ــه،  ــه کار رفت ــنتی ب ــاری س ــا معم ــه ب ــار در يک خان قاج
ــا  ــک بن ــتی در ي ــاد دارد صنايع دس ــرده و اعتق ــاره ک اش
ــد  ــک می کن ــی کم ــی و مذهب ــادات دين ــظ اعتق ــه حف ب
و خــود عاملــی بــر ســازگاری بــا محيــط پيرامــون 
اســت. غلامــی رکن آبــادی )1390(، در پايان نامــه 
ــر  ــا در هن ــه دره ــر کوب ــار ب ــری م ــی تصوي »نمادشناس
اســلامی« بــه بررســی نقــوش مــار روی کوبــهِ درهــا 
پرداختــه و نقـــش کوبـــه را در تکــرار نقــش نماديــن 
مــادر الهــه و مــار بيــان کــرده اســت. شــيرين بيان 
عناصــر  »مطالعــه  پايان نامــه  در   ،)1388(
ــی  ــای تاريخ ــی خانه ه ــی داخل ــکيل دهنده طراح تش
کاشــان« بــه طــور خلاصــه و جزيــی بـــه زمـــودگری 
و يـــراق روی درهــا پرداختــه اســت. به طــور کل، 
مقــالات و پايان نامه هــای بســيار کمــی دربــاره هنــر 
چلنگــری تــا بــه اکنــون بــه چــاپ رســيده و نيــز در ايــن 
ــه هنــر چلنگــری دَر و پنجره هــا در معمــاری،  ميــان، ب
چلنگری هــای  به ويــژه،  و  مختلــف  شــهرهای  در 
تهــران در دوره پهلــوی دوم از منظــر فنــی و بصــری 

پرداختــه نشــده اســت.

چلنگری
ــه  ــت ک ــه ای اس ــری حرف ــر آهنگ ــی امروزی ت در تعريف
در آن فراينــد ذوب، ريخته گــری و قالب گيــری آهــن 
ــردن مقاومــت  ــه آن و بالاب و ديگــر آلياژهــای مرتبــط ب
آن هــا از طريــق تفتــن، فشــردن و پتــک زدن بــرای 
ســاخت اشــيا و ابــزارآلات فلــزی انجــام می گيــرد 
)ذيلابــی، 1396: 40(. در واقــع، صنعــت آهنگــری 
بــه تــلاش بــرای تغييــر فلــز و خلــق ادوات آهنــی گفتــه 
می شــود )Bealer, 2009: 2(. در ايــران و در شــاهنامه 
ــده  ــام کاوه نام برده ش ــه ن ــری ب ــز از آهنگ ــی ني فردوس
می کنــد.  قيــام  ســتمکار  ضحــاک  عليــه  بــر  کــه 

ايــن دوران بــا دوره آهــن و پيــروزی کاســی ها در 
بين النهريــن همخــوان اســت )Ibid: 41(. بــه کســی کــه 
از آهــن، قفــل، کليــد، چفــت، زره، زنجيــر، انبــر، ميــخ 
و ديگــر اشــيای خــرد آهنــی بســازد يــا آن را تعميــر 
کنــد، چلنگــر گفتــه می شــود. اســامی ديگــر نيــز 
ماننــد چيلانگــر، چلينگــر، حــداد، هبرقــی، هالکــی، 
ــده  ــلاق ش ــدان اط ــام ب ــن، و ري ــی، قي ــن، نهام نهامي
ــه آلات  ــت، ب ــوان گف ــان، 1381: 62(. می ت ــت )کي اس
ــر و  ــد زنجي ــده، مانن ــاخته ش ــن س ــه از آه ــی ک و ادوات
ــلان  ــگام و ... چي ــن، ل ــراق، زي ــک، ي ــای کوچ حلقه ه
گفتــه می شــود. بــه بخشــی از توليــدات چلنگــری، 
ــتفاده  ــورد اس ــره م ــراق آلات در و پنج ــوان ي ــه به عن ک
ــی،  ــود. به عبارت ــلاق می ش ــود اط ــرد، زم ــرار می گي ق
ــت و  ــزکاری اس ــر فل ــاخه های هن ــی از ش ــری يک زمودگ
ــه در  ــود ک ــه می ش ــه ای گفت ــه »پيش ــر ب ــف ديگ در تعري
ــزی دَر و پنجره هــای ســنتی و قديمــی  ــات فل آن الصاق
ــی رود  ــال م ــان: 108(. احتم ــود« )هم ــاخته می ش س
ــادی  ــارت زي ــی مه ــی و نقاش ــران در طراح ــه زمودگ ک
داشــتند؛ چــرا کــه زمــود در معنــای لغــوی خــود نيــز به 
معنــای نقش ونــگار کــردن و اجــزای الحاقــی و تزيينــی 
بنــا آمــده اســت؛ در واقــع، چلنگــر و زمودگر، همــواره، 
ــارت  ــه عب ــد. ب ــغول بودن ــاخت مش ــه س ــم ب ــار ه در کن
ديگــر، »ســاخت محصــولات فلــزی درگذشــته بــر 
ــا همــان  ــوده اســت کــه بســتر اصلــی ي عهــده چلنگــر ب
فلــز را آمــاده پذيــرش نقــش و نوشــتار می نمــوده 
بــا مهارت هــای خــاص، نقــوش  اســت و زمودگــر 
و نوشــتار را بــر روی فلــز ايجــاد می کــرده اســت« 
انســانی  نيــروی  )مهرنــگار، 1390: 68(. ســاختار 
ــه  ــود ک ــم کار ب ــی و حج ــه بزرگ ــته ب ــری وابس در آهنگ
ــن و  ــک زن، زغال چاق ک ــار، پت ــتادکار، خوي ــامل اس ش
ــق  ــران مطاب ــت »آهنگ ــر اس ــت. قابل ذک ــده دم اس دمن
اخــلاق و آيين هــای خــود عمــل می کردنــد و بــرای 
ــی  ــه پيروان ــود را ب ــتند و خ ــی داش ــود فتوت نامه هاي خ
-از جملــه داود عليه الســلام- منســوب می کردنــد. 
ابزارهــای آهنگــری را هديه هايــی می دانســتند کــه 
ــرت آدم آورده  ــرای حض ــت ب ــار از بهش ــل اول ب جبرئي
بــود« )فرخــی، 1387: 467(. امــروزه نيــز آهنگــری 
ــد و از  ــری کار می کنن ــا ريخته گ ــه ب ــی ک ــه روش فرنگ ب

بــرق و قالــب بهــره می برنــد، گفتــه می شــود.
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 در بـــازار تهـــران معمـــولًا، هـــر صنفـــی بـــرای خـــود 
ـــا  ـــای آن در آن ج ـــه اعض ـــت ک ـــوص داش ـــازاری مخص ب
ــاف  ــن، 1363: 74(. اصنـ ــدند )بنجاميـ ــع می شـ جمـ
گوناگـــون عبـــارت بودنـــد از: صنـــف بازرگانـــان و 
صنـــف نانواهـــا، قصاب هـــا، بقال هـــا، عطارهـــا، 
ســـبزی فروش ها، بزازهـــا، سقط فروشـــان و ماننـــد 
آن هـــا؛ و گروه هـــای حرفـــه ای از قبيـــل خيـــاط، 
قنـــاد، نجـــار، حلبی ســـاز، آهنگـــر، دبـــاغ، رنگــــرز، 
بنـــا و معمـــار و امثـــال آن هـــا )شـــميم، 1388: 383(. 
محـــور اصلـــی بـــازار تهـــران از ســـبزه ميدان تـــا 
خيابـــان مولـــوی شـــکل گرفته بـــود و چهارســـوق 
بـــزرگ و چهارســـوق کوچـــک در آن ســـاخته شـــده 
ــال 1222 و  ــران در سـ ــزرگ تهـ ــو بـ ــد. »چهارسـ بودنــ
در عهـــد فتحعلی شـــاه ســـاخته شـــد کـــه ايـــن چهـــار 
بـــازار عبــــارت بــــود از: لبافـــی، گرجـــی دوزی، ســـراجی 
ـــازار  ـــار ب ـــه چه ـــه ب ـــری ک ـــی نعلچيگ ـــا چهارم و در انته
سرپوشـــيده منتهـــی می شـــد؛ يعنـــی، چهارســـويی 
کــــه فاصلـــه آن تـــا چهارســـو بـــزرگ معـــروف تهـــران 
بيـــش از صـــد قـــدم نبـــوده اســـت« )علی بابايـــی، 

.)77  :1394
مطالبـــی نيـــز در بـــاب پيشـــه آهنگـــری در ميـــان 
متـــون آمـــده اســـت؛ ماننـــد سرگذشـــت تهـــران کـــه 
ــای  ــر جـ ــز بـ ــوز نيـ ــازار هنـ ــن بـ ــار ايـ ــده آثـ ــه شـ گفتـ
ــای  ــن خيابان هـ ــازار بيـ ــن بـ ــت. ايـ ــی اسـ ــود باقـ خـ
شـــهيد  خيابـــان   - بوذرجمهـــری  و  ســـيروس 
ــرار  ــی - قـ ــرداد فعلـ ــزده خـ ــی و پانـ ــی خمينـ مصطفـ
ــان  ــن خيابـ ــع،  بيـ ــران در واقـ ــازار آهنگـ ــت. بـ داشـ
بوذرجمهـــری و بـــازار پالان دوزهـــا قـــرار داشـــت. 
بـــه ســـخن ديگـــر، ايـــن بـــازار از ســـه راهی بـــازار 
گـــذر  بـــه  شـــمال  در  شـــده  شـــروع  چهل تـــن 
عودلاجـــان و بـــازار عودلاجـــان و در انتهـــا بـــه محلـــه 
کليمی هـــا می رســـيد؛ کـــه امـــروزه بـــه خيابـــان 
بوذرجمهـــری ختـــم می شـــود. بـــازار آهنگـــران 
ـــه  ـــکنه متفرق ـــابق و ورود س ـــبه س ـــن کس ـــا رفت ـــروز ب ام
از صـــورت اوليـــه خـــود خـــارج شـــده اســـت و جـــز دو 
ــام و  ــده نـ ــروش عمـ ــد آهن فـ ــر و چنـ ــن آهنگـ ــه تـ سـ
ـــک  ـــامل ي ـــر دکان ش ـــت. ه ـــده اس ـــانه ای از آن نمان نش
کـــوره زغال ســـنگی و يـــک دم دوطرفـــه )بده وبگيـــر( 

بـــزرگ بـــود کـــه جـــوان زورمنـــدی پشـــت آن بـــه 
دميـــدن می پرداخـــت و يـــک اســـتادکار و چهـــار 
کارگـــر پتـــک دار ورزيـــده مجـــرب کـــه دســـتيار او 
ـــن  ـــع اي ـــد. جم ـــوره کار می کردن ـــار ک ـــز در کن ـــد ني بودن
ـــازار  ـــد. ب ـــمار می آمدن ـــه ش ـــم ب ـــزوم ه ـــراد لازم و مل اف
ـــر و  ـــر س ـــيار پ ـــگرها بس ـــازار مس ـــل ب ـــم مث ـــران ه آهنگ
صـــدا بـــود و علاوه بـــرآن، دود و دم شـــديد کوره هـــا 
و بـــوی آهن هـــای گداختـــه و صـــدای پتک هـــا و 
جرقه هـــای ريزودرشـــت آهن هـــای تفتـــه کـــه از 
ــچ  ــرای هيـ ــد و بـ ــازار می جهيـ ــط بـ ــه وسـ ــا بـ دکان هـ
ـــا  ـــالم به ج ـــور س ـــادر و چاقچ ـــا و چ ـــا و عب ـــذری قب رهگ
ــه  ــد مرافعـ ــاد چنـ ــبب ايجـ ــر روز سـ ــت هـ نمی گذاشـ

.)358  -357  :1383 )شـــهيدی،  می شـــد 
و  حکومتـــی  دســـتگاه های  ازآن جايی کـــه، 
هم چنيـــن، عامـــه مـــردم تقريبـــاً بـــه توليـــدات 
ــر  ــارت بـ ــالًا، نظـ ــد، احتمـ ــد بودنـ ــران نيازمنـ آهنگـ
ــود.  ــراه بـ ــری همـ ــت بيش تـ ــز بادقـ ــران نيـ کار آهنگـ
هم چنيـــن، مامـــوران نظارتـــی وزنه هـــای تـــرازو 
را -کـــه آهنگـــران بـــرای دکان داران می ســـاختند- 
به دقـــت بررســـی می کردنـــد و بـــا توزيـــن و مهـــر 
ــد. ــد می کردنـ ــودن آن را تاييـ ــتاندارد بـ ــردن، اسـ کـ
بخـــش بزرگـــی از مـــواد اوليـــه آهنگـــری از طريـــق 
تاميـــن  آهنـــی  مســـتعمل  قطعـــات  بازيافـــت 
بـــا جمـــع آوری  گـــردان  و دوره  اســـت  می شـــده 
و  دکان هـــا  و  خانه هـــا  از  قراضه هـــا  آهن پاره هـــا/ 
کارگاه هـــا و نيـــز از نهادهـــای حکومتـــی، آن هـــا را بـــه 
اصنـــاف مختلـــف آهنگـــران می فروختنـــد )شـــهری، 
1381: 315 و 343(. طبقـــه متوســـط شـــامل تجـــار، 
ــان  ــک، اعيـ ــن داران کوچـ ــال، زميـ ــای ميانه حـ علمـ
محلـــی و در يـــک ســـطح پايين تـــر از آن، صنعتگـــران 
و پيشـــه وران بوده انـــد )اشـــرف و بنـــو عزيـــزی، 

 .)58  :1387

پهلوی  دوره  چلنگری های  ســاخت  روش 
دوم در تهــران و گونه شناســی نقوش دَر و 

پنجره 
ذهنيـــت،  ســـليقه،  باتوجـــه  بـــه  صاحب منـــزل 
فرهنـــگ، اقليـــم خـــود، اســـتحکام دَر و پنجـــره و 
ــا  ــتطيل و يـ ــکل مسـ ــه شـ ــه بـ ــی کـ ــن، قالبـ هم چنيـ
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مربع مســـتطيل بـــوده، انتخـــاب می کـــرد؛ طـــرح 
ـــه  ـــه  ب ـــر(، باتوج ـــاش )نگارگ ـــک نق ـــط ي ـــر توس ـــورد نظ م
محدوديت هايـــی کـــه بـــرای ســـاخت و اتصـــال طـــرح 
ـــد  ـــاده می ش ـــت، آم ـــود داش ـــره وج ـــاب پنج ـــه دَر و ق ب
و يـــا ســـازنده، طـــرح را خـــودش می کشـــيد. پـــس از 
طراحـــی نقـــش مـــد نظـــر اســـتادکار در مرحلـــه بعـــد کـــه 
ـــد،  ـــام می دادن ـــن کار را انج ـــاگرد اي ـــدون ش ـــولًا، ب معم
ــر  ــز بريـــده شـــده را بـــه شـــکل موردنظـ در ابتـــدا، فلـ
ــه  ــپس، قطعـ ــود؛ سـ ــرم شـ ــا نـ ــرار داده تـ ــوره قـ در کـ
ـــندان  ـــه و روی س ـــر گرفت ـــا انب ـــده را ب ـــه ش ـــن گداخت آه
گذاشـــته و بـــا چکـــش روی آن می کوبنـــد و ايـــن کار را 
ـــورد  ـــکل م ـــا ش ـــرده ت ـــرار ک ـــا تک ـــزوم باره ـــورت ل در ص
نظـــر را بگيـــرد. ســـپس، بـــرای محکم تـــر شـــدن 
ــرار داده و  ــت در آب قـ ــه داغ اسـ ــز، آن را درحالی کـ فلـ
ــن  ــد از ايـ ــد؛ بعـ ــده می کننـ ــلاح آن را آب ديـ به اصطـ
ــلاح  ــه در اصطـ ــی کـ ــطح صافـ ــه، آن را روی سـ مرحلـ
کپـــی  می گفتنـــد،  »تخميـــن«  بـــدان  قديمـــی 
می کردنـــد و ســـپس، اســـتاد جـــوش کار تســـمه های 
ــانتی متر و بـــه  ــر 2 سـ ــه قطـ ــه پهنايـــی بـ فلـــزی را - کـ
قطـــر 0/5 ســـانتی متر داشـــتند- به وســـيله گيـــره 
دســـتی بـــا چکـــش حالـــت داده و تک خـــال جوشـــی 
ــرح،  ــام کل طـ ــد از اتمـ ــا، بعـ ــا زده و در انتهـ ــه آن هـ بـ
جـــوش نهايـــی را می زدنـــد و ســـپس، بـــرای اين کـــه 
نقاطـــی کـــه جـــوش زده شـــده يک دســـت شـــود، 
ســـنگ کاری می کردنـــد. بعـــد از آن کـــه نقـــوش 
آمـــاده می شـــد، آن را روی دَر و يـــا قـــاب پنجـــره 
نصـــب می کردنـــد. در يـــک تقســـيم بندی نقـــوش 
)انســـانی، حيوانـــی(، گياهـــی،  شـــاملِ جانـــدار 

ــت. ــی اسـ ــی و انتزاعـ هندسـ
نقـــوش انســـانی: ايـــن دســـته از نقـــوش، . 	

ــاوت  ــوال متفـ ــان در احـ ــردن انسـ ــه تصويرکـ ــه بـ کـ
می پردازنـــد، از آغـــاز در ســـنت تصويـــری ايـــران 
ــته  ــای نگاشـ ــد. از نقش مايه هـ ــه بوده انـ ــورد توجـ مـ
بـــر ديـــوار غارهـــای لرســـتان و نقاشـــی های کـــوه 
دوره  تـــا  اشـــکانيان  دوره  بـــه  مربـــوط  خواجـــه 
ــواع  ــانی را در انـ ــای انسـ ــوان نگاره هـ ــر، می تـ معاصـ
کـــرد. نگاره هـــای  ايرانـــی پی جويـــی  هنرهـــای 
انســـانی به خصـــوص، در دوره هـــای هخامنشـــی 
ــود  ــاهانه بـ ــری شـ ــران هنـ ــر ايـ ــه هنـ ــانی کـ و ساسـ
گوناگـــون  احـــوال  در  شـــاه  تصويرکـــردن  بـــه  و 
می پرداخـــت، بســـيار مـــورد توجـــه قـــرار گرفتنـــد. 

جــدول 1- نقــوش انســانی بــه کار رفتــه در چلنگری هــای تهــران دوره پهلــوی 
دوم )نگارنــدگان(.

ـــد  ـــه دادن ـــود ادام ـــات خ ـــه حي ـــان ب ـــر هم چن در دوره معاص
ـــد،  ـــيه ای يافتن ـــش حاش ـــاری نق ـــات معم ـــه در تزيين و گرچ
و  داســـتان ها  علمـــی،  رســـاله های  تصويرســـازی  در 

حماســـه ها بـــه کار گرفتـــه شـــدند.
نقـــوش حیوانـــی: جانـــوران همـــواره جايـــگاه . 	

و  داشـــته اند  ايرانيـــان  بـــاور  و  فرهنـــگ  در  خاصـــی 
اســـتفاده از نقـــوش حيوانـــی به صـــورت خلاصه نـــگاری 
ــر  ــت. در هنـ ــی اسـ ــر ايرانـ ــارز هنـ ــص بـ ــده، از خصايـ شـ
ايـــران، ايـــن نقش مايـــه ماننـــد ديگـــر نقـــوش، فقـــط 
دارای جنبـــه تزيينـــی نبـــود و گاهـــی، نمايان گـــر تـــرس، 
ـــای  ـــا خطره ـــه ب ـــرای مقابل ـــی ب ـــه نيروهاي ـــل ب ـــد و توس امي
موجـــود در طبيعـــت و در بعضـــی مـــوارد، بيان کننـــده 
ايـــن  بوده انـــد.  مذهبـــی  اعتقـــادات  و  افســـانه ها 
بيان هـــا و ارزش هـــا، گاهـــی، نقـــوش را بـــه علايمـــی 
ــول  ــه در طـ ــود کـ ــرده بـ ــل کـ ــن تبديـ ــراردادی و نماديـ قـ
تاريـــخ به عنـــوان انتقـــال پيـــام از آن هـــا بهـــره می بردنـــد 
)خزايـــی و ســـماواکی، 1381: 8(. پرنـــدگان ماننـــد ديگـــر 
ـــردم  ـــه م ـــورد توج ـــيار م ـــداران بس ـــر جان ـــودات و ديگ موج
ـــان در آن  ـــه، انس ـــود ک ـــل ب ـــن دلي ـــه اي ـــه ب ـــن توج ـــد. اي بودن
زمـــان در محيـــط اطـــراف خـــود بـــا بســـياری از پرنـــدگان 
ــا را  ــود و آن هـ ــان بـ ــع خوراک شـ ــرده و منبـ ــی می کـ زندگـ
شـــکار می کردنـــد و بـــه هميـــن دليـــل هـــم نمـــاد و مظهـــر 

مقدســـات بودنـــد )بابايی ســـودانی، 1397: 53(.
طـــاووس: طـــاووس در دوران اســـلامی به عنـــوان 	 

آرايـــه نماديـــن بـــه کار رفتـــه و در باســـتان نيـــز 
به عنـــوان مرغـــی مقـــدس مـــورد توجـــه بـــوده؛ 
زيراکـــه معتقـــد بودنـــد کـــه طـــاووس بـــه دليـــل 
نوشـــيدن آب حيـــات، عمـــری جاودانـــه داشـــته 
اســـت )خزايـــی، 1386: 20(. نقـــش طـــاووس در 
ــرای  ــه بـ ــاً، دوره صفويـ ــلام خصوصـ ــد از اسـ دوران بعـ
تزييـــن اماکـــن مذهبـــی و مســـاجد در کنـــار درخـــت 
زندگـــی بســـيار مـــورد اســـتفاده قـــرار می گرفتـــه 
اســـت. »از علت هـــای حضـــور نقـــش طـــاووس بـــر 
ايـــوان و ورودی مســـاجد، امام زاده هـــا و مـــدارس 
بهشـــتی  بـــر  عـــلاوه  صفويـــه،  دوران  در  دينـــی 
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جــدول 2- نقــش طــاووس بــه کار رفتــه در چلنگری هــای تهــران دوره 
)نگارنــدگان(. پهلــوی دوم 

جــدول 4- نقــش مرغابــی و اردک و لک لــک بــه کار رفتــه در چلنگری هــای 
تهــران دوره پهلــوی دوم )نگارندگان(.

جــدول 3- نقــش کبوتــر بــه کار رفتــه در چلنگری هــای تهــران دوره 
)نگارنــدگان(. )نگارندگان(.پهلــوی دوم  پهلــوی دوم 

دانســـتن ايـــن مـــرغ، شـــايد همان طـــور کـــه در 
ـــده  ـــن پرن ـــت، اي ـــده اس ـــابوری آم ـــار نيش ـــعرهای عط ش
به عنـــوان راهنمـــای مـــردم و دربـــان مســـجد باشـــد. 
هم چنيـــن، عـــوام ايـــن عقيـــده را داشـــتند کـــه 
نقـــش طـــاووس در بـــالای دَر ورودی مســـاجد باعـــث 
دفـــع شـــيطان می شـــود و مومنـــان را اســـتقبال 
ــه 165  ــن، در خطبـ ــان: 26(. هم چنيـ ــد« )همـ می کنـ
نهج البلاغـــه امـــام علـــی )ع( بـــرای توصيـــف زيبايـــی 
شـــگفت انگيزترين  »از  می فرمايـــد:  پرنـــده  ايـــن 
پرنـــدگان در آفرينـــش طـــاووس اســـت کـــه آن را در 
اســـتوارترين شـــکل مـــوزون بيافريـــد و رنگ هـــا و 
پـــر و بالـــش را بـــه نيکوتريـــن رنگ هـــا بياراســـت، بـــا 
بال هـــای زيبـــا کـــه پرهـــای آن بـــه روی يک ديگـــر 

 .)90  -89  :1390 )دشـــتی،  انباشـــته اند« 

کبوتـــر: کبوتـــر از جملـــه مرغانـــی اســـت کـــه 	 
از  زودآشـــنايی  و  رعنايـــی  کـــم آزاری،  به خاطـــر 
زمان هـــای قديـــم بســـيار مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه 
اســـت. نـــام ايـــن مـــرغ از کلمـــه کبـــود گرفتـــه شـــده 
اســـت )محجـــوب، 1382: 131(. کبوتـــر نمـــاد عشـــق 
ـــا  ـــوازی آناهيت ـــگان م ـــی از اله ـــا يک ـــتی ب ـــح و دوس و صل
ـــی دارد  ـــه تنگاتنگ ـــت« رابط ـــاطير يونان»آفرودي در اس

)شـــواليه و گربـــران، 1385: 5262(.

ــی و اردک: نقـــش پرندگانـــی هم چـــون 	  مرغابـ
مرغابـــی و اردک و ارتبـــاط و زندگـــی در آب، 
بـــود  نمـــادی از آبادانـــی از آن هـــا ســـاخته 
ــده  ــن پرنـ ــماواکی، 1381: 8(. ايـ ــی و سـ )خزايـ
و  اســـت  خوشـــنودی  و  جاودانگـــی  نمـــاد 
نقـــش آن نيـــز بـــر روی منســـوجات و آثـــار 
به چشـــم  و صفويـــه  زنديـــه  دوره ساســـانی، 

. د ر می خـــو

ماهـــی: در اصطـــلاح عامـــه، ماهـــی موجـــودی 	 
ــن  ــاط نماديـ ــل ارتبـ ــه دليـ ــت و بـ ــی اسـ فراروانـ
نزديـــک  بيـــن دريـــا و کهن الگـــوی بـــزرگ مـــادر 
آن را گاهـــی، مقـــدس دانســـتند و در بعضـــی 
آيين هـــا ماهـــی را مـــورد پرســـتش قـــرار دادنـــد 
)ســـرلو، 1389: 392(. ماهـــی نمـــادی از آب، 
آبادانـــی، تازگـــی و طـــراوت، ناهيـــد و مظهـــر 
فراوانـــی اســـت. در متـــون عرفانـــی فارســـی، 
ماهـــی نمـــاد ســـالک و دريـــا نمـــادی از هســـتی 



78

 40
    :

پی
 پیا

اره
شم

 ،1
40

ز  2
ـــ

پایی
  ،3

ره 
شما

 ،1
ل 5

 سا
نر،

ه ه
جلو

اســـت )ياحقـــی، 1369: 750-749(. هم چنيـــن، 
ــان،  ــه در اديـ ــت کـ ــی اسـ ــه نمادهايـ ــی از جملـ ماهـ
ــادی دارد و  ــور زيـ ــطوره ها حضـ ــات و اسـ ــر و ادبيـ هنـ
در اوســـتا و اســـاطير ايـــران، دوماهـــی بـــه نگهبانـــی 
گيـــاه گوکـــرن از طـــرف اهورامـــزدا کاشـــته شـــده 

اســـت )آمـــوزگار، 1370: 33(.
جدول 5. نقش ماهـــی به کار رفته در چلنگری هـــای تهران دوره 

)نگارندگان(. دوم  پهلوی 

جدول 6-  نقـــش پروانه به کار رفتـــه در چلنگری های تهران دوره 
)نگارندگان(. دوم  جـــدول 8-  نقش آهو بـــه کار رفته در چلنگری هـــای تهران دوره پهلوی 

)نگارندگان(. دوم  پهلوی 

جـــدول 7- نقش خـــروس به کار رفتـــه در چلنگری هـــای تهران 
دوره پهلـــوی دوم )نگارندگان(.

ــه ســـمت جاودانگـــی 	  ــاد تعالـــی روح بـ ــه: نمـ پروانـ
و ابديـــت انســـان اســـت و گاهـــی، ســـمبل زندگـــی 
ـــنگ  ـــر روی س ـــی، ب ـــت. گاه ـــرگ اس ـــس از م ـــی پ طولان
قبـــر کـــودک يـــا زن نقـــش می بنـــدد. هم چنيـــن، 
در ادبيـــات فارســـی شـــمع و پروانـــه بســـيار اســـتفاده 

شـــده اســـت )بابايی ســـودانی، 1397: 60(.

خـــروس: ايرانيـــان درگذشـــته بـــه ايـــن نقـــش 	 
اعتقـــاد داشـــتند و خـــروس را از جملـــه مرغـــان 
ــر  ــراج پيامبـ ــه معـ ــاره بـ ــتند و اشـ ــدس می دانسـ مقـ
و ديـــدار خـــروس ســـفيد عرشـــی دارد )دشـــتگل، 
1386: 42(. هم چنيـــن، مـــردم بـــر ايـــن باورنـــد کـــه 

خـــروس باعـــث دفـــع شـــر ديـــوان می شـــود.

آهـــو: آهـــو بـــه دليـــل ويژگی هـــای ظاهـــری 	 
بســـيار مـــورد توجـــه انســـان ها بـــوده اســـت. 
امثال وحکـــم،  در  نيـــز  ايرانـــی  فرهنـــگ  در 
داســـتان های عاميانـــه، افســـانه ها و ترانه هـــای 
ــن  ــه آن از مضاميـ ــوب بـ ــای منسـ ــو و ويژگی هـ آهـ
مهـــم دربـــاره ايـــن حيـــوان به شـــمار مـــی رود. 
ــا در  ــده تـ ــبب شـ ــو سـ ــه آهـ ــوب بـ ــا منسـ ويژگی هـ
ــوان  ــی به عنـ ــای حيوانـ ــا و رمزهـ ــگ نمادهـ فرهنـ
ـــران،  ـــواليه و گرب ـــد )ش ـــمار بياي ـــه ش ـــی ب ـــاد زنانگ نم
1385: 312(. هم چنيـــن، در ادبيـــات مکتـــوب 
و شـــفاهی نيـــز ارتبـــاط نزديکـــی ميـــان زن و آهـــو 
در دســـت اســـت. شـــکار آهـــو در ايـــران از ديربـــاز 
بيش تـــر بـــه طبقـــه حاکـــم و مرفـــه اختصـــاص 
داشـــته اســـت. حاکمـــان و افـــراد طبقـــه مرفـــه 
همـــواره، آهـــو را بـــرای ســـرگرمی و تفريـــح و 
ــد. در  ــکار می کردنـ ــت آن شـ ــاب از گوشـ ــه کبـ تهيـ
ســـفرنامه های ســـياحان و جهانگردانـــی کـــه از 
ـــده  ـــا آم ـــب باره ـــن مطل ـــد، اي ـــدن کرده ان ـــران دي اي

اســـت.

نقـــوش گیاهـــی: از گذشـــته های دور گياهـــان . 	
در بيـــن ملت هـــا، اقـــوام و فرهنگ هـــای مختلـــف 
دارای اهميـــت و ارزش بســـيار زيـــادی بوده انـــد، تـــا 
ــی  ــوع، خاصـ ــه و رب النـ ــا الهـ ــرای آن هـ ــه بـ ــی کـ جايـ
ــان  ــدادی از گياهـ ــاس، تعـ ــدند. براين اسـ ــل می شـ قايـ
و درختـــان را بهشـــتی و آســـمانی پنداشـــته و بـــرای 
آن هـــا خاصيـــت نيروزايـــی، شـــفادهنده و مســـموميت 
ـــافعی، 1394:  ـــی و ش ـــد )مبين ـــل گرديده ان ـــده قاي زداين
ــان  ــا و گياهـ ــوش گل هـ ــر و نقـ ــری تصاويـ 45(. به کارگيـ
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جدول 9- نقـــش لاله به کار رفتـــه در چلنگری هـــای تهران دوره 
)نگارندگان(. دوم  پهلوی 

در ســـاختمان ها و اشـــيا فقـــط بـــه دوران قبـــل از اســـلام 
محـــدود نشـــد و بـــه دوران اســـلامی هـــم راه يافـــت.

ـــه در فرهنـــگ 	  ـــه: در بيـــن کشـــورهای اســـلامی لال لال
دو کشـــور ايـــران و ترکيـــه نفـــوذ عميقـــی دارد. نـــام 
گل لالـــه از کلمـــه لال يـــا همـــان کلمـــه لعـــل از زبـــان 
سانســـکريت بـــه معنـــی »قرمـــز« گرفتـــه شـــده 
اســـت. »مُهرهـــای ســـنگی و برنـــزی کـــه قدمـــت 
ــد  ــلاد می رسـ ــل از ميـ ــده قبـ ــش از 20 سـ ــه بيـ آن بـ
و نمونـــه ای از آن از افغانســـتان بـــه دســـت آمـــد و 
جـــز قديمی تريـــن آثـــار باســـتانی اســـت کـــه در 
آن نقـــش لالـــه بـــه چشـــم می خـــورد. در زمـــان 
ساســـانيان و از ســـده 3- 5 ميـــلادی نقـــش گل لالـــه 
بـــا ســـه گل بـــرگ در مُهرهـــا و ظـــروف نقـــره بـــه 
تصويـــر کشـــيده شـــده اســـت. امـــا در آثـــار مربـــوط 
بـــه ســـده 5- 6 ميـــلادی در دوره ساســـانی تعـــداد 
ــه  ــود و بـ ــر می شـ ــه بيش تـ ــش لالـ ــای نقـ گل برگ هـ
پنـــج عـــدد افزايـــش می يابـــد« )بابايی ســـودانی، 
ــران،  ــلام در ايـ ــن اسـ ــترش ديـ ــا گسـ 1397: 25(. بـ
علاقـــه و عشـــق مـــردم بـــه ايـــن گل هم چنـــان 
بيش تـــر از کشـــورهای ديگـــر ديـــده می شـــد. در 
ســـده 9 ميـــلادی از کاشـــتن گل لالـــه در باغ هـــای 
بغـــداد و اصفهـــان در منابـــع تاريخـــی يـــاد شـــده 
اســـت. در گلســـتان ســـعدی و در حـــدود 1250 
ـــه  ـــام لال ـــی ن ـــاغ روياي ـــک ب ـــی از ي ـــلادی، در وصف مي
به چشـــم می خـــورد. اگرچـــه در طـــول تاريـــخ، 
ــا  ــرد، امـ ــدا نکـ ــادی پيـ ــاری زيـ ــه ارزش تجـ گل لالـ
در نقـــش قالـــی، مينياتـــور، اشـــعار و ترانه هـــای 
ايرانـــی هميشـــه مـــورد توجـــه و تحســـين بـــوده 
اســـت )محمـــدی، 1393: 60(. »لالـــه گل ملـــی 
ــن  ــوان معروف تريـ ــه به عنـ ــت... گل لالـ ــران اسـ ايـ
فرهنـــگ  و  ادبيـــات  در  تاحـــدی  خـــودرو،  گل 
فارســـی ريشـــه کـــرد و حضـــور دارد؛ کـــه بســـياری از 
شـــاعران بـــا وجـــود زندگـــی در محيط هـــای خشـــک 
و بيابانـــی لالـــه را می شـــناختند. در کهن تريـــن 
نمونه هايـــی کـــه از فارســـی به جای مانـــده، ده هـــا 
تعبيـــر و اســـتعاره هماننـــد لاله فـــام، لالـــه داغـــدار، 
لاله پـــوش، لالـــه ســـرخ، لالـــه زار، لاله گـــون و لالـــه 
ســـار ديـــده می شـــود« )ياحقـــی، 1369: 373(. 
ايـــن گل در ادبيـــات فارســـی مظهـــر شـــهيد و کشـــته 

راه دوســـت اســـت. گوينـــد کـــه چـــون ســـياوش 
قهرمـــان مظلـــوم و باســـتانی ايران زميـــن کشـــته 
ــه  ــد. لالـ ــه روييـ ــون او لالـ ــرات خـ ــد، از قطـ شـ
ــان  ــواز اســـت و شـــکل آن چنـ ــا و دل نـ گلـــی زيبـ
قلـــب آدميـــان -کـــه مايـــه حيـــات آنـــان بـــوده- 
ــه  ــبيه بـ ــيار شـ ــه بسـ ــای گل لالـ ــت. برگ هـ اسـ
قطره هـــای خـــون اســـت و گرچـــه خـــود خونيـــن 
رنـــگ و ســـرخ بـــوده، تـــه گلبرگ هـــای آن ســـياه 
و داغ ديـــده اســـت، گويـــی کـــه داغـــی بـــر دل 
ــران  ــلامی ايـ ــلاب اسـ ــه در انقـ ــعری کـ دارد. شـ
ــن  ــد ايـ ــی درآمـ ــعار عمومـ ــک شـ ــکل يـ ــه شـ بـ
بـــود: از خـــون جوانـــان وطـــن لالـــه دميـــده. گل 
ــياری از  ــهيد در بسـ ــمبل شـ ــوان سـ ــه به عنـ لالـ
جاهـــا در ايـــران نقـــش بســـته اســـت و حتـــی آرم 
ــه  ــباهت بـ ــز شـ ــران نيـ ــلامی ايـ ــوری اسـ جمهـ
ــن گل  ــان: 25- 26(. ايـ ــه دارد )همـ ــک گل لالـ يـ
در دَر و پنجره هـــای فلـــزی دوره پهلـــوی دوم 
بســـيار ديـــده می شـــود و مطمئنـــاً، مرتبـــط 
بـــه جريانـــات دوره پهلـــوی و جنـــگ و شـــهادت 

بســـياری از هم وطنـــان ماســـت.
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لاله انتزاعی

ــرداد و 	  ــاد امـ ــتان نمـ ــران باسـ ــق: گل زنبـــق در فرهنـــگ ايـ زنبـ
بـــه معنـــی بی مرگـــی و جاودانگـــی اســـت. »به کارگيـــری ايـــن 
نمـــاد در تمدن هـــای مختلـــف و از قرون وســـطی رايـــج بـــود و 
در نقاشـــی ها و صنايع دســـتی ناحيـــه بين النهريـــن، ظـــروف 
مصـــر باســـتان، حتـــی ظـــروف گلـــی يونانيـــان و ساســـانيان و 

ـــان(.  ـــت« )هم ـــده اس ـــده ش ـــی دي ـــای عباس ـــان خلف زم
ــياری از  ــا پيـــش در بسـ ــاد قرن هـ ــن نمـ ــتفاده از ايـ اسـ
کشـــورهای جهـــان و خصوصـــاً، اروپـــا متـــداول بـــوده 
و امـــروزه، به عنـــوان نمـــادی، سياســـی، مذهبـــی و 

ــرد دارد. ــی کاربـ ورزشـ

جدول 10- نقش زنبق به کار رفته در چلنگری های تهران دوره 
پهلوی دوم )نگارندگان(.

ــری 	  ــع تصويـ ــوص منابـ ــف به خصـ ــع مختلـ رزت: در منابـ
ــده و  ــيم شـ ــالا ترسـ ــد بـ ــه ديـ ــه از زاويـ ــوس کـ ــه گل لوتـ بـ
هم چنيـــن، چنـــد پـــر و دارای گل برگ هايـــی اســـت 
ــرار گرفته انـــد، گل  ــره کوچـــک قـ ــادور يـــک دايـ کـــه دورتـ
ــی، 1388:  ــخن پرداز و مرآثـ ــت )سـ ــده اسـ ــه شـ رزت گفتـ
64(. يکـــی از آرايه هـــای پرکاربـــرد و اصلـــی در دوران 
ــر  ــا بيش تـ ــرگ يـ ــش گل بـ ــا شـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ هخامنشـ
لبه هـــای هلالـــی بـــه تصويـــر کشـــيده شـــده اســـت 
)رياضـــی، 1381: 189(. ايـــن رزت هـــا نســـل هايی از 
ـــت  ـــخ اس ـــش از تاري ـــتان در دوران پي ـــرق باس ـــای ش نماده
کـــه در فرهنگ هـــای ســـومری، مصـــری و بين النهريـــن در 
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جـــدول 11- نقـــش رزت بـــه کار رفتـــه در چلنگری های تهـــران دوره پهلـــوی دوم 
)نگارندگان(.

جدول 12- نقش گلدانـــی به کار رفته در چلنگری هـــای تهران دوره 
)نگارندگان(.)نگارندگان(. دوم  پهلوی 

ـــد  ـــرار می گرفتن ـــتفاده ق ـــورد اس ـــی م ـــريفاتی و مذهب ـــم تش مراس
ـــک،  ـــی مارلي ـــام طلاي ـــر روی ج )Nylander, 1970: 139(. گل رزت را ب

مفرغ هـــای لرســـتان، کتيبه هـــا و آثـــار تخت جمشـــيد و... 
بـــه فراوانـــی و به صـــورت حاشـــيه مشـــاهده می کنيـــم کـــه 
ايـــن نقـــش در فرهنـــگ تصويـــری مـــا جايگاهـــی ديرينـــه دارد 
)اشـــرف و بنـــو عزيـــزی، 1387: 85(. در دور ساســـانی، گل ســـرخ 
ــروی  ــد نيـ ــو کننـ ــت و بازگـ ــيد اسـ ــنتی خورشـ ــاد سـ )رزت( نمـ
ـــر از  ـــد پ ـــای چن ـــدی، 1367: 36(. گل ه ـــت )صم ـــش اس زندگی بخ
ديگـــر نقـــوش گياهـــی رايـــج در منســـوجات ساســـانی هســـتند کـــه 
ـــای  ـــه گل ه ـــوند ک ـــده می ش ـــر دي ـــر پ ـــت و پُ ـــار، هش ـــکال چه ـــه اش ب
چهارپـــر کاربـــرد بيش تـــری داشـــتند. هم چنيـــن، کميـــت 
گل برگ هـــا می توانـــد بـــار کيفـــی داشـــته باشـــند. عـــدد چهـــار 
کـــه در مفهـــوم فلســـفی خـــود بـــه کمـــال مـــاده اشـــاره دارد. در 
ـــود.  ـــده می ش ـــياری دي ـــوارد بس ـــز در م ـــتی ني ـــی زرتش جهان بين
ـــار هنرمنـــدان ايرانـــی کـــه در عهـــد  ـــا گســـترش ايـــن نقـــوش در آث »ب
ــود،  ــده بـ ــی شـ ــيعه معرفـ ــز شـ ــوان مرکـ ــماً، به عنـ ــه رسـ صفويـ
ســـمبل های مکتـــب اهل بيـــت )ع( در نقـــوش و طرح هـــای 
ـــور  ـــود. به ط ـــيده ب ـــروز رس ـــور و ب ـــه ظه ـــل ب ـــور کام ـــليمی به ط اس
ــا  ــن آل عبـ ــان پنج تـ ــه نشـ ــر کـ ــج پـ ــوان ازگل پنـ ــال، می تـ مثـ

ــرد« )رياضـــی، 1381: 155(. ــام بـ اســـت، نـ

رزت انتزاعی

ـــل  	  ـــده فع ـــام گيرن ـــد ج ـــدان گل مانن ـــی: گل گلدان
و انفعـــالات ملکوتـــی اســـت کـــه از آن جملـــه 
می تـــوان بـــه بـــاران و شـــبنم اشـــاره کـــرد 
ــگ  ــران، 1385: 201(. در فرهنـ ــواليه و گربـ )شـ
ــورت  ــه به صـ ــش چـ ــن نقـ ــران، ايـ ــری ايـ تصويـ
ــی  ــوش بازتابـ ــر نقـ ــا ديگـ ــراه بـ ــه همـ ــا و چـ تنهـ
ــپنانی و  ــت )اسـ ــان اسـ ــی بی پايـ ــرح و خرمـ از فـ
بروجنـــی، 1390: 31(. ايـــن نقـــش به عنـــوان 
ـــی  ـــف در نقاش ـــی در دوران مختل ـــش اصل ـــک نق ي
نقـــوش  از  يکـــی  به عنـــوان  کاشـــی کاری  و 
ــز  ــران نيـ ــه اســـت. در تهـ ــه کار می رفتـ ــی بـ اصلـ
ايـــن نقـــش نســـبت بـــه ســـاير نقـــوش کم تـــر 
به چشـــم می خـــورد و بـــه دليـــل جنـــس ســـخت 
به صـــورت  ســـاخت  محدوديت هـــای  و  فلـــز 

ــرا درآمـــده اســـت. ــه اجـ ــاده شـــده بـ سـ
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ســـرو: مقاومـــت و اســـتواری ايـــن درخـــت آن 	 
را نســـبت بـــه ســـاير درختـــان متمايـــز کـــرده 
اســـت. تمايـــز ايـــن درخـــت باعـــث شـــده تـــا بـــاور، 
در  قديـــم  زمان هـــای  از  آيين هايـــی  و  افســـانه 
مـــورد ايـــن درخـــت به وجـــود بيايـــد )کوهـــزاد، 
1389: 7(. بـــرای ايرانيـــان باســـتان درخـــت ســـرو 
ــدی،  ــودن، نيرومنـ ــبز بـ ــه سرسـ ــت هميشـ ــه علـ بـ
دوام و برافراشـــتگی، نشـــانه پايـــداری، قـــوت، 
ــت؛  ــوده اسـ ــی بـ ــی و آزادگـ ــربلندی ملـ ــق، سـ رونـ
ــت  ــرو را از بهشـ ــای سـ ــه منشـ ــن کـ ــوص ايـ به خصـ
آزادگـــی  صفـــت  نســـبت دادن  می دانســـته اند. 
ـــا  ـــاط آن ب ـــادگار ارتب ـــت، ي ـــن درخ ـــه اي ـــرو آزاد( ب )س
ـــی  ـــانه های ايران ـــاطير و افس ـــه در اس ـــت ک ـــد اس ناهي
ــت  ــان اسـ ــربلندی ايرانيـ ــی و سـ ــانه ای از آزادگـ نشـ
ــه  ــر صاحب خانـ ــد: اگـ ــل می نويسـ ــان(. اورسـ )همـ
از  بـــه زيارت خانـــه خـــدا می رفـــت، تصويـــری 
ــش  ــه خويـ ــردر خانـ ــالای سـ ــرو را در بـ ــت سـ درخـ
گچ بـــری می کـــرد و مـــردم بـــا ديـــدن آن متوجـــه 
ـــی  ـــک حاج ـــه ي ـــق ب ـــه متعل ـــن خان ـــه اي ـــدند ک می ش

اســـت )اورســـل، 1353: 117(

جدول 13-  نقش ســـرو به کار رفتـــه در چلنگری هـــای تهران دوره 
پهلـــوی دوم )نگارندگان(.

جدول 14-  نقوش هندســـی بـــه کار رفته در چلنگری هـــای تهران 
دوره پهلـــوی دوم )نگارندگان(.

نقـــوش هندســـی: نقـــوش هندســـی همـــواره . 	
ــات  ــد و ترکيبـ ــوردار بوده انـ ــی برخـ ــی تزيينـ از ويژگـ
ـــدان  ـــه هنرمن ـــواره توج ـــا هم ـــدد آن ه ـــاوت و متع متف
ـــوان  ـــن رو، می ت ـــت. ازاي ـــرده اس ـــب ک ـــود جل ـــه خ را ب
ســـفالينه های  از  را  آن هـــا  متنـــوعِ  نمونه هـــای 
ـــاهده  ـــر مش ـــای معاص ـــواع هنره ـــا ان ـــخ ت ـــش از تاري پي
کـــرد. نقـــوش هندســـی به واســـطه نظمـــی کـــه 
دارنـــد، در نظـــر انســـان مطلـــوب و خوشـــايند 
ــا  ــا را بـ ــا آن هـ ــد تـ ــد و او را وامی دارنـ ــوه می کننـ جلـ
رمـــز بياميـــزد و به عنـــوان نگاره هـــای نماديـــن 
بـــه خدمـــت گيـــرد. در ابتـــدا، نقـــوش هندســـی 
-کـــه بـــرای تزييـــن اشـــيا و ســـاختمان ها بـــه کار 
نقش هـــای  بودنـــد؛  ســـاده  بســـيار  می رفتنـــد- 
ــتاره ها  ــانی از سـ ــچ نشـ ــه هيـ ــاده ای کـ ــی سـ هندسـ
و چندضلعی هـــای درهم تنيـــده در آن هـــا ديـــده 
نمی شـــد. امـــا در دوره ســـلجوقيان، هنرمنـــدان 
خاصـــی  مهـــارت  بـــا  را  هندســـی  فرم هـــای 
)نجيب اوغلـــو،  رســـاندند  پيچيدگـــی  به نهايـــت 
پيچيـــده  هندســـی  نقـــوش  ايـــن   .)137 :1379
ــواع  ــبکه ای از انـ ــوند، شـ ــده می شـ ــره« ناميـ ــه »گـ کـ
ــت و  ــای مثبـ ــه فضاهـ ــتند کـ ــی هسـ ــوش هندسـ نقـ
منفـــی در آن هـــا ارزشـــی برابـــر دارنـــد. ايـــن نقـــوش 
ـــش  ـــم نق ـــار ه ـــده در کن ـــم و درهم پيچي ـــور منظ ـــه ط ب
می شـــوند و امـــکان گســـترش تـــا بی نهايـــت را 
دارنـــد. تکـــرار مکـــرر نگاره هـــا در نقـــوش هندســـی 
بافتـــی پيوســـته ايجـــاد می کنـــد کـــه به ســـختی 
آن هـــا  در  را  »واگيـــره«  طـــرح  واحـــد  می تـــوان 

بازشـــناخت.
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جدول 15. گره چينی به کار رفته در چلنگری های تهران دوره پهلوی دوم )نگارندگان(.

گـــره چینـــی: پيشـــينه هنـــر گـــره چينـــی در ايـــران بـــه 	 
ــان  ــهر اصفهـ ــردد و شـ ــوی برمی گـ ــلجوقی و صفـ ــان سـ زمـ
ـــن  ـــت ممک ـــاده ترين حال ـــت. س ـــوده اس ـــتگاه آن ب ـــز خاس ني
ــف  ــا ظريـ ــده، تـ ــتفاده می شـ ــر اسـ ــه در آجـ ــر کـ ــن هنـ ايـ
و پيچيده تريـــن حالـــت آن کـــه در چـــوب و شيشـــه و 
ــيدی، 1365: 55(. آن  ــود )زمرشـ ــده می شـ ــه کاری ديـ آينـ
ـــتاره  ـــا س ـــه ي ـــا از شمس ـــه در آن ه ـــا ک ـــره چينی ه ـــته از گ دس
ــتند  ــمان هسـ ــده آسـ ــت، تداعی کننـ ــده اسـ ــتفاده شـ اسـ
و شـــبکه دوايـــر متحدالمرکـــز کـــه زيـــر نقـــش گره هـــا 
هســـتند، ســـتاره ای اســـت و يـــادآور مـــدار ســـتارگان و 
شـــعاع های هـــم فاصلـــه شمســـه ها ماننـــد پرتوهايـــی 
اســـت کـــه در آســـمان از ســـتارگان بازتـــاب می شـــود 

)شـــريف، حبيبـــی و جمال آبـــادی، 1395: 62(.

نقـــوش انتزاعـــی: هنرمنـــدان 	 
بـــرای  ايـــن واژه را  قـــرن بيســـتم 
ـــز  ـــاملِ گري ـــه ش ـــد ک ـــه کار بردن ـــری ب هن
از طبيعت گرايـــی، تبديـــل ظواهـــر 
طبيعـــی به صـــورت ســـاده شـــده، 
ســـاختن اثـــر هنـــری بـــا عناصـــر 
نابه جـــا  )گاهـــی  ناشبيه ســـاز 
هندســـی  صـــور  را  عناصـــر  ايـــن 
واقعيـــت  از  تقليـــد  و  می نامنـــد( 
واقعيـــات  نمايـــش  از  دور  و  اشـــيا 
اشـــيا )پاکبـــاز، 1378: 652- 653(. 
مشـــخصه اصلـــی نقـــوش انتزاعـــی 
ــداد  ــی رويـ ــل کيفيـــت جنبشـ »تبديـ
ديـــداری بـــه مولفه هـــای ديـــداری 
ـــر وســـايل  ـــا تاکيـــد ب اصلـــی و بنيـــادی ب
پيام رســـانی هـــر چـــه مســـتقيم تر 
و مهيج تـــر و حتـــی بـــدوی اســـت« 

  .)103  :1380 )دانديـــس، 
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جدول 16. نقوش انتزاعی به ســـبک نقاشـــی های واســـيلی کاندينســـکی به کار 
رفتـــه در چلنگری های تهـــران دوره پهلـــوی دوم )نگارندگان(.

جدول 17. نقـــوش انتزاعی به کار رفتـــه در چلنگری های تهران 
)نگارندگان(. پهلوی دوم  دوره 

نقـــوش انتزاعی به ســـبک نقاشـــی های پيـــت موندريـــان بـــه کار رفته در 
چلنگری هـــای تهـــران دوره پهلـــوی دوم
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بحث و تحلیل

آغـــاز  و  غربـــی  معمـــاری  فرهنـــگ  بانفـــوذ 
برون گرايـــی، جلوه گـــری و توجـــه بـــه نماســـازی و 
نمـــای شـــهری در معمـــاری ايرانـــی از دوره قاجـــار 
ـــا  ـــران ب ـــردم ته ـــات م ـــن، ارتباط ـــده و هم چني ـــاب ش ب
ـــهری  ـــای ش ـــد فض ـــبب ش ـــورها، س ـــهرها و کش ـــاير ش س
پـــر رنگ تـــر و نـــگاه افـــراد منـــزل از درون بـــه بيـــرون 
بيش تـــر شـــود. ايـــن کار باعـــث شـــد تـــا حفاظ هايـــی 
بـــا طرح هـــای متفـــاوت بـــر روی پنجره هـــای نمـــای 
بيرونـــی بناهـــای شـــهر تهـــران ســـاخته شـــود. بايـــد 
گفـــت کـــه دوره قاجـــار فلـــز جای گزيـــن چـــوب در 
ســـاخت نـــرده - پنجره هـــا شـــده کـــه بـــه »گل نـــرده« 
 .)102  :1393 )حسينی ســـير،  هســـتند  معـــروف 
ــوی  ــزی در جلـ ــای فلـ ــن حفاظ هـ ــاخت ايـ ــد سـ رونـ
پنجـــره بـــا المـــان جديـــد از دوره قاجـــار تـــا دوره 
پهلـــوی دوم دچـــار تغييـــر و تحـــولات زيـــادی بـــوده 
ـــره ای  ـــرده پنج ـــت، ن ـــار درحقيق ـــوع حص ـــن ن ـــت. اي اس
ـــب  ـــد از نص ـــن، بع ـــاظ و تزيي ـــرد حف ـــا کارک ـــه ب ـــت ک اس
شـــهری(  )نمـــای  بيرونـــی  نمـــای  پنجره هـــای 
بـــر روی آن هـــا نصـــب گرديـــد. ايـــن تحـــولات 
ــه  ــوان بـ ــه می تـ ــوده اســـت کـ ــی بـ ــر عواملـ تحت تاثيـ
ــا تحـــولات جديـــد غـــرب در عرصه هـــای  آشـــنايی بـ
ــس از  ــوص پـ ــارت و به خصـ ــترش تجـ ــف، گسـ مختلـ
جنبـــش مشـــروطه کـــه ســـاختار اجتماعـــی موجـــود 
ـــران  ـــه وران و کارگ ـــرت پيش ـــد، مهاج ـــر ش ـــار تغيي دچ
بـــه کشـــورهای هم جـــوار به ويـــژه، قفقـــاز و آشـــنايی 
بـــا طبقـــات و امتيـــازات اجتماعـــی صنـــوف در ايـــن 
ــد  ــاف، رفت وآمـ ــه و اصنـ ــکيل اتحاديـ ــع، تشـ جوامـ
ــلان  ــزام محصـ ــگ، اعـ ــه فرنـ ــنفکران بـ ــار و روشـ تجـ
و دانشـــجويان بـــه کشـــورها اروپايـــی به منظـــور 
تحصيـــل، ترجمـــه کتـــب و مجـــلات و گاه، بـــا در 
اختيـــار داشـــتن روزنامه هـــا و رســـالات فرنگـــی 
حـــاوی مطالـــب اجتماعـــی و فرهنگـــی جديـــد، 
ســـفر عبـــاس ميـــرزا به عنـــوان اوليـــن شـــخص 
ــان  ــا همـــکاری کلنـــل خـ ــراه دانشـــجويان بـ ــه همـ بـ
بـــه لنـــدن بـــرای فراگيـــری علـــوم جديـــد، اعـــزام 
بـــرای  محمدشـــاه  توســـط  پنج نفـــره  گروهـــی 
اعـــزام  پاريـــس،  بـــه  اسلحه ســـازی  يادگيـــری 
ســـال  در  هنرآمـــوزان  و  صنعتگـــران  از  جمعـــی 

ــد  ــد ماننـ ــع جديـ ــری صنايـ ــرای فراگيـ 1268ه.ق. بـ
نجـــاری، آهنگـــری، ريخته گـــری، چدن ســـازی و 
ــاج  ــتی حـ ــه سرپرسـ ــر بـ ــط اميرکبيـ ــری توسـ چلنگـ
ميرزامحمـــد تاجـــر تبريـــزی بـــه مســـکو، اعـــزام 
محمدعلـــی چخماق ســـاز بـــه سرپرســـتی ميجـــر 
دارســـی بـــه انگلســـتان بـــرای يادگيـــری فنـــون قفـــل 
و کليدســـازی و طرح ريـــزی اميرکبيـــر بـــرای صنايـــع 
چدن ريـــزی،  کارخانه هـــای  ايجـــاد  بـــا  ايـــران 
فلـــزکاری، پارچه بافـــی، و اســـتخدام اســـتادکاران 
ــه  ــی بـ ــران ايرانـ ــزام صنعتگـ ــتان و اعـ ــی از انگلسـ فنـ
روســـيه اشـــاره داشـــت. »عـــلاوه بـــر عوامـــل فـــوق در 
ــان  ــا ورود جريـ ــوی دوم بـ ــژه، پهلـ ــوی به ويـ دوره پهلـ
ـــدن  ـــت روبه روش ـــه عل ـــه ب ـــران ک ـــه اي ـــيون ب مدرنيزاس
ــی  ــمال يعنـ ــوب و شـ ــد از جنـ ــايه جديـ ــا دو همسـ بـ
ــزاری  ــيه تـ ــت روسـ ــتان و دولـ ــتان در هندوسـ انگلسـ
و هم چنيـــن، جنگ هـــای روســـيه بـــا ايـــران کـــه 
بـــا  از اوليـــن صحنه هـــای مواجهـــه جـــدی مـــا 
غـــرب جديـــد بـــود« )پارســـانيا، 1383: 125(؛ و نيـــز 
»ورود تدريجـــی مصالـــح مـــدرن ماننـــد ميل گـــرد، 
تيرآهـــن و ســـيمان، جهـــت احـــداث کارخانه هـــا، 
کشـــور،  بـــه  راه آهـــن  شـــبکه های  و  پل هـــا 
کارت پســـتال،  نقاشـــی،  طرح هـــای  از  اســـتفاده 
عکـــس شـــاهان و بـــزرگان دربـــار، ورود کارهـــای 
از  اروپـــا  جريان ســـاز  انديشـــه های  و  معمـــاران 
جملـــه ســـبک بين المللـــی، مدرســـه باهـــاوس، 
کارهـــای لوکوربوزيـــه، فرانـــک لويـــد رايـــت، ريچـــارد 
نيوتـــرا، آلـــوار آلتـــو، جيمـــز اســـترلينگ و واســـيلی 
ــی  ــب روسـ ــان، و مکاتـ ــت موندريـ ــکی، پيـ کاندينسـ
ســـوپره ماتيســـم و ريونيســـم و کنستراکتيويســـم 
در  ايرانـــی  تحصيل کـــردگان  طريـــق  از  غيـــره  و 
خـــارج از کشـــور و حمايـــت از آن در دانشـــگاه تهـــران 
دهه هـــای  بيـــن  زيبـــا(  هنرهـــای  )دانشـــکده 
در  تـــا  شـــد  ســـبب  خورشـــيدی،  و 1350   1340
ــا از جملـــه ادبيـــات، شـــعر و هنـــر و  تمامـــی عرصه هـ
بخـــش اعظمـــی از زندگـــی ايرانيـــان را تحـــت  تاثيـــر 
کـــه  243(؛   :1388 )بانی مســـعود،  دهـــد«  قـــرار 
نتايـــج حاصـــل از آن، »کم رنگ شـــدن تبعيـــت از 
ــی در  ــای غربـ ــدن فرم هـ ــنتی، ظاهرشـ ــای سـ فرم هـ
ــگاه  ــدن جايـ ــی، جای گزين شـ ــاختمان، فردگرايـ سـ
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به جـــای  عطرآگيـــن  بهشـــت  و  بريـــن  فـــردوس 
الگوهـــای اروپايـــی قـــرن19م.، حـــذف تزييـــن، 
کنـــار گذاشـــتن کامـــل تاريـــخ و عناصـــر تاريخـــی، 
پلان هـــای آزاد از قيدوبنـــد هندســـه کلاســـيک، 
ــا، ترکيـــب  ــرد بنـ ــرد و کارکـ ــه عملکـ ــه خـــاص بـ توجـ
احجـــام ســـاده و خـــاص هندســـی اســـت« )صارمـــی و 
ــوی  ــور کل، در دوره پهلـ ــر، 1376: 142(. به طـ رادمهـ
ـــر از معمـــاری اواخـــر قاجـــار، مدرنيســـم  معمـــاری متاث
ــی(  ــتان گرايی )ملی گرايـ ــيک باسـ ــبک نئوکلاسـ و سـ
اســـت کـــه در دوره پهلـــوی دوم معمـــاری کامـــلًا، 
هم ســـو و هماهنـــگ بـــا معمـــاری مـــدرن شـــد و 
ســـعی بـــر آن بـــود کـــه معمـــاری بومـــی ايرانـــی و 
ـــی  ـــد فيزيک ـــدرن در کالب ـــر م ـــی عص ـــات جهان خصوصي
بنـــا بـــه کار گرفتـــه شـــوند و در نهايـــت، ســـاخت 
ــا  ــان ها بـ ــام انسـ ــوی تمـ ــد جواب گـ ــه بتوانـ ــی کـ بنايـ
فرهنگ هـــا و نژادهـــای گوناگـــون باشـــد. بـــا بررســـی 
انجام شـــده بـــر روی چلنگری هـــای تهـــران دوره 
ــی  ــه ای هويتـ ــه ريشـ ــد کـ ــه شـ ــوی دوم، ملاحظـ پهلـ
ـــری  ـــری، عنص ـــر کارب ـــد و از نظ ـــی دارن ـــی - اروپاي ايران
از معمـــاری ســـنتی ايـــران محســـوب شـــده اند. 
ــوی  ــران دوره پهلـ ــای تهـ ــن، در چلنگری هـ هم چنيـ
دوم، نقـــش و فـــرم از ابعـــاد و شـــکل دَر و پنجـــره، 

ــت.  ــرده اسـ ــت کـ تبعيـ
روش ســـاخت چلنگری هـــای پهلـــوی دوم تهـــران 
بـــرای تمـــام فرم هـــا و نقـــوش يک ســـان اســـت. 
بديـــن صـــورت کـــه، طـــرحِ مـــورد نظـــر طراحـــی 
ـــز را  ـــان فل ـــا هم ـــی ي ـــتر اصل ـــر بس ـــپس، چلنگ ـــده س ش
آمـــاده پياده ســـازی نقـــش کـــرده و ســـپس، زمودگـــر 
نقـــوش را بـــر روی فلـــز ايجـــاد می کـــرده اســـت. 
ــه در دَر  ــه کار رفتـ ــته بندی نقـــوش بـ ــور کل، دسـ به طـ
ــج  ــه پنـ ــران بـ ــوی دوم در تهـ ــای دوره پهلـ و پنجره هـ
ـــی  ـــی، هندس ـــی، گياه ـــانی، حيوان ـــوش انس ـــته نق دس
و گـــره چينـــی، انتزاعـــی تقســـيم می شـــوند کـــه هـــر 
ـــود را دارد. ـــاص خ ـــترش خ ـــيوه گس ـــوع و ش ـــته تن دس

ــاير . 1 ــان سـ ــش در ميـ ــن نقـ ــانی: ايـ ــوش انسـ نقـ
نقـــوش از فراوانـــی کم تـــری برخـــوردار بـــوده 
و ريشـــه درگذشـــته تاريخـــی دارد و شـــامل 
نقـــوش پادشـــاهان دوران باســـتان، دراويـــش و 
شـــکارچی بـــوده و شـــيوه ترســـيم ايـــن نقـــوش 

انتزاعـــی و واقع گـــرا بـــوده اســـت.

ـــاووس، . 2 ـــامل ط ـــوش ش ـــن نق ـــی: اي ـــوش حيوان نق
کبوتـــر، مرغابـــی و اردک و لک لـــک، ماهـــی، 
پروانـــه، خـــروس و آهـــو اســـت کـــه بـــه ترتيـــب 
فراوانـــی مرغابـــی و اردک و لک لـــک، کبوتـــر، 
آهـــو، طـــاووس، خـــروس و ماهـــی اســـت. در 
ــيوه ترســـيم و گســـترش ايـــن نقـــوش  مـــورد شـ
بايـــد گفـــت کـــه، همگـــی نقـــوش بســـيار ســـاده 
و انتزاعـــی ترســـيم شـــده و شـــيوه گســـترش نيـــز 
ــره )4*1،  ــک - دوم(، واگيـ ــه )يـ ــورت قرينـ به صـ

ــت. ــده اسـ ــی( و پراکنـ ــتقل )تکـ 4*3(، مسـ
نقـــوش گياهـــی: ايـــن نقـــوش شـــامل لالـــه، . 3

زنبـــق، رزت، گلدانـــی و ســـرو اســـت. نحـــوه 
ــی و  ــورت نيمه انتزاعـ ــه به صـ ــيم نقـــش لالـ ترسـ
ـــورت  ـــز به ص ـــترش ني ـــيوه گس ـــوده و ش ـــی ب انتزاع
تکـــرار يـــک واگيـــره کـــه متناســـب بـــا ابعـــاد 
پنجـــره متغيـــر بـــوده و به صـــورت 4*6، 2*6، 
4*3، 4*4، 2*3، 5*4، 4*2 قرينـــه به صـــورت 
ـــم دَر  ـــره و ه ـــر روی پنج ـــم ب ـــه ه ـــارم ک ـــک- چه ي
ـــق  ـــيم زنب ـــوه ترس ـــت. نح ـــه اس ـــه کار رفت ورودی ب
نيـــز کامـــلًا، انتزاعـــی و برگرفتـــه از نقـــش زنبـــق 
در دوره هخامنشـــی اســـت و شـــيوه گســـترش 
آن واگيـــره ای )3*1، 4*3، 4*1، 3*2( و قرينـــه 
)يـــک - دوم( اســـت. شـــيوه ترســـيم رزت نيـــز 
ــی  ــی و انتزاعـ ــه نيمه انتزاعـ ــش لالـ ــد نقـ هماننـ
بـــوده و برگرفتـــه از نقـــوش رزت بـــه کار رفتـــه در 
دوران باســـتان )هخامنشـــی و ساســـانی( اســـت 
ــا  ــا، کتيبه هـ ــا، پارچه هـ ــر روی حجاری هـ ــه بـ کـ
و... در ايـــن دوران نقـــش بســـته بوده انـــد. 
ــای  ــر روی دَرهـ ــق بـ ــلاف زنبـ ــش برخـ ــن نقـ ايـ
ـــر  ـــش ديگ ـــت. نق ـــده اس ـــتفاده ش ـــز اس ورودی ني
گلدانـــی بـــوده و بـــرای گســـترش نقـــش گلدانـــی 
ـــش  ـــن نق ـــده و اي ـــه ش ـــره گرفت ـــه به ـــيوه قرين از ش
به صـــورت نيمه انتزاعـــی و انتزاعـــی ترســـيم 
شـــده کـــه شـــيوه نيمه انتزاعـــی بيش تـــر بـــر روی 
ـــه  ـــه کار گرفت ـــا ب ـــر روی پنجره ه ـــی ب ـــا و انتزاع دَره
شـــده اند. ايـــن نقـــش در دوره قاجـــار و پهلـــوی 
اول نيـــز در بخـــش هلالـــی دَرهـــای ورودی 
ـــز  ـــرو ني ـــش س ـــت؛ و در نق ـــده اس ـــتفاده می ش اس
ـــتفاده  ـــه اس ـــيوه قرين ـــی از ش ـــش گلدان ـــد نق همانن
شـــده و در ميـــان نقـــوش گياهـــی کم تريـــن 



87

دوم
ی 

هلو
صر پ

ن ع
هرا

ی ت
ه ها

جر
و پن

دَر 
ی 

ی ها
گر

چلن
ی 

صر
 و ب

نی
ی ف

ناس
ه ش

گون
فراوانـــی را دارا بـــوده و ترســـيم آن بـــه شـــکل 

بته جقـــه و انتزاعـــی بـــوده اســـت.
نقـــوش هندســـی و گـــره چينـــی: کـــه شـــامل . 4

لـــوزی، مربـــع، شـــش ضلعی، هشـــت ضلعی، 
و  بـــوده  انتزاعـــی  و  چينـــی  گـــره  دايـــره، 
فراوانـــی  از  انتزاعـــی  نقـــوش  دراين بيـــن 
کم تـــری برخـــوردار اســـت. ايـــن نقـــوش را 
می تـــوان در هنـــر آيينـــه کاری، نقـــش روی 
بافته هـــای  بدنـــه ظـــروف ســـفالی، دســـت 
ــن  ــترش ايـ ــيوه گسـ ــدازی و... يافـــت. شـ زيرانـ
نقـــش به صـــورت تکـــرار يـــک گـــره و ايجـــاد 
فضـــای مثبـــت و منفـــی بـــاارزش يک ســـان بـــه 
طـــور منظـــم و درهم پيچيـــده و گاهـــی، خلـــوت 
ــه  ــره بـ ــخيص واگيـ ــوش تشـ ــن نقـ ــت. در ايـ اسـ
دليـــل تکـــرار مکـــرر نگاره هـــا، دشـــوار اســـت.

نقـــوش انتزاعـــی: نقـــوش انتزاعـــی بـــه کار رفتـــه . 5
نيـــز بيش تريـــن فراوانـــی را در ميـــان چهـــار 
نقـــش ديگـــر بـــه خـــود اختصـــاص داده انـــد 
ــه و در  ــه کار رفتـ ــا بـ ــر روی پنجره هـ ــط بـ ــه فقـ کـ
بيش تـــر مـــوارد بســـيار خـــاص و هنرمندانـــه 
طراحـــی و اجـــرا شـــده و در بعضـــی مواقـــع، 

صرفـــاً بـــرای اســـتحکام بيش تـــر، خطـــوط 
ــازنده  ــه گاه، سـ ــده کـ ــب شـ ــر ترکيـ ــا يک ديگـ بـ
بـــاذوق هنـــری خـــود، اثـــر زيبايـــی را پديـــد 
آورده اســـت. ايـــن نقـــوش در دو دســـته کلـــی 
جـــای می گيرنـــد؛ دســـته اول، از نقاشـــی های 
هنرمنـــدان انگليســـی و به خصـــوص روســـی 
ــيلی  ــان و واسـ ــد پيـــت مونديـ ــرن 19م.، ماننـ قـ
ماتيســـم،  ســـوپره  مکتـــب  و  کاندينســـکی 
ريونيســـم و کنستراکتيويســـم الهـــام گرفته انـــد؛ 
ـــد-  ـــاره ش ـــدان اش ـــم ب ـــالا ه ـــه در ب ـــته دوم -ک و دس
بـــا ذوق هنـــری ســـازنده طراحـــی شـــده و يـــا از 
ــد.  ــره گرفته انـ ــی بهـ ــی های انتزاعـ ــاير نقاشـ سـ
نقـــوش  ايـــن  هم چنيـــن، شـــيوه گســـترش 
ــورت  ــه به صـ ــره ای )3*1، 3*2، 2*2(، قرينـ واگيـ
ـــت.  ـــه اس ـــد قرين ـــارم و فاق ـــک- چه ـــک- دوم و ي ي
ــا از  ــن نمونه هـ ــه، در بيـ ــت کـ ــر اسـ ــه ذکـ لازم بـ
ــط در  ــه فقـ ــده کـ ــتفاده شـ ــز اسـ ــی نيـ ورق آهنـ
بيـــن نمونه هـــای الهـــام گرفتـــه از کارهـــای 
واســـيلی کاندينســـکی و پيـــت موندريـــان ديـــده 

. د می شـــو

جدول 18. دسته بندی نقوش و ویژگی به کار رفته در چلنگری های عصر پهلوی دوم تهران )نگارندگان(.

ویژگی ها
نام نقش

شیوه گسترش شیوه ترسیم نام نقش

- انتزاعی و واقع گرا باســتان،  دوران  پادشــاهان 
دراويش و شکارچی انسانی

قرينــه يــک - دوم، واگيــره )4*1، 4*3(، 
مستقل )تکی(، پراکنده

ساده و انتزاعی مرغابی و اردک و لک لک، کبوتر، 
آهو، طاووس، خروس و ماهی حیوانی

تکــرار واگيــره )4*6، 2*6، 4*3، 4*4، 2*3، 
5*4، 4*2، 3*1، 4*1، 3*2(، قرينــه يــک- 

چهارم و يک - دوم

نيمه انتزاعی و انتزاعی
لاله، زنبق، رزت، گلدانی و 

سرو

گیاهی

لاله، رزت، گلدانی، ســرو: 
نيمه انتزاعی و انتزاعی
زنبق: کاملاً انتزاعی

تکرار گره و ايجاد فضای مثبــت و منفی به طور 
منظم، درهم پيچيده و خلوت هندسی

لوزی، مربع، شش ضلعی، 
هشت ضلعی، دايره، گره چينی 

و انتزاعی

هندسی و 

گره چینی
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نقوش واگيره )3*1، 3*2، 2*2( قرينه به صورت 
يک- دوم و يک- چهارم، فاقد قرينه انتزاعی و هندسی

دسته اول: ملهم از نقاشی های 
هنرمندان انگليسی و روسی 
قرن 19 و مکاتب روسی )پيت 
مونديان و واسيلی کاندينسکی، 
مکاتب سوپره ماتيسم، ريونيسم 

و کنستراکتيويسم(
انتزاعی

نقوش واگيره )3*1، 3*2، 2*2( قرينه به صورت 
يک- دوم و يک- چهارم، فاقد قرينه انتزاعی و هندسی دسته دوم: ذوق هنری طراح و 

الهام از ساير نقاشی های انتزاعی

روش ساخت

روش ساخت چلنگری های پهلوی دوم تهران برای تمام فرم ها و نقوش يک سان است.

ـــن در  ـــاظ بالک ـــره، دَر و حف ـــرده - پنج ـــری ن ـــاز چلنگ آغ
تهـــران از دوره قاجـــار بـــوده و در معمـــاری دوره هـــای 
بعـــد يعنـــی، پهلـــوی اول و دوم نيـــز ادامـــه داشـــت؛ و 
ــری  ــاخت چلنگـ ــول در سـ ــکوفايی و تحـ ــب شـ موجـ
نـــرده - پنجـــره، دَر و حفـــاظ بالکـــن شـــد کـــه البتـــه، 
ايـــن رونـــد در پهلـــوی دوم رو بـــه افـــول گذاشـــت 
در  چشـــم گيری  تغييـــرات  ســـبب  هم چنيـــن،  و 
طراحـــی و شـــيوه گســـترش نقـــوش شـــد. تنـــوع 
طراحـــی، شـــيوه گســـترش و نقـــوش بـــه کار رفتـــه در 
ــی از  ــوی دوم، بخشـ ــران دوره پهلـ ــای تهـ چلنگری هـ

آن بـــا تاســـی از نقش مايه هـــای گـــره ايرانـــی بـــر آجـــر 
و چـــوب و به ويـــژه، کاشـــی کاری و بخـــش ديگـــر بـــا 
ــرن19م.  ــب قـ ــی مکاتـ ــی های انتزاعـ ــت از نقاشـ تبعيـ
همـــراه بـــوده کـــه الهـــام از نقـــوش ايرانـــی بـــر بناهـــای 
ـــگ  ـــل کم رن ـــای قب ـــه دوره ه ـــبت ب ـــوی دوم نس دوره پهل
ـــران  ـــر اي ـــم ب ـــه حاک ـــع مدرنيت ـــوش تاب ـــب نق ـــده و غال ش
بودنـــد. چلنگری هـــا از ابتـــدای شـــروع آن در دوره 
ــته و  ــه تزييـــن، حجـــاب و حفاظـــت داشـ ــار جنبـ قاجـ
ــاً، در دوره  ــه تزيينـــی آن خصوصـ ــان جنبـ ــرور زمـ به مـ

پهلـــوی دوم قـــوت بيش تـــری می گيـــرد.

نمودار 1. ميزان فراوانی نقوش به کار رفته در چلنگری های عصر پهلوی دوم تهران )نگارندگان(.

نمودار 2. ميزان فراوانی شيوه گسترش نقوش در چلنگری های عصر پهلوی دوم تهران )نگارندگان(.
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بـــه کار رفتـــه در  نمـــودار 3. دســـته بندی و فراوانـــی کلـــی نقـــوش 

)نگارنـــدگان(. تهـــران  دوم  پهلـــوی  عصـــر  چلنگری هـــای 

نتیجه گیری
ــی  ــليقه و توانايـ ــه ذوق و سـ ــی باتوجه بـ ــيوه طراحـ شـ
فرهنـــگ،  ذهنيـــت،  منـــازل،  صاحبـــان  مالـــی 
اعتقـــادات و اقليـــم و هم چنيـــن، طراحـــی اســـتاد 
نقـــاش )نگارگـــر( بـــوده کـــه طرح هـــا به صـــورت 
ســـاده و انتزاعـــی و نيمـــه انتزاعـــی طراحـــی شـــده اند 
و نحـــوه گســـترش نقـــوش مســـتقل )تکـــی(، قرينـــه 
)يـــک - دوم، يـــک - چهـــارم(، واگيـــره ای )4*1، 
4*3، 2*3، 4*4، 2*6، 4*6، 3*1، 3*2( هســـتند. 
ــه  ــز باتوجـ ــاخت و تکنيـــک نيـ ــوه سـ ــن، نحـ هم چنيـ
و  فرم دهـــی  در  فلـــز  کـــه  محدوديت هايـــی   بـــه 
اتصـــالات دارد، بعـــد از اتمـــام طراحـــی، طـــرح 
مـــورد نظـــر را روی صفحـــه تخميـــن قـــرار داده و 
آن را کپـــی کـــرده و ســـپس، اســـتادکار به وســـيله 
تســـمه های فلـــزی بـــه پهنـــای 2 ســـانتی متر و قطـــر 
0/5 ســـانتی متر و گاهـــی، بـــه همـــراه ورقه هـــای 
ــا  ــه آن هـ ــش بـ ــتی و چکـ ــره دسـ ــيله گيـ ــن به وسـ آهـ
ـــوش  ـــد و نق ـــوش می دهن ـــم ج ـــار ه ـــت داده و در کن حال
آمـــاده را روی دَر و قـــاب پنجـــره نصـــب می کننـــد. 
انســـانی،  دســـته  پنـــج  در  نقـــوش  به طورکلـــی، 
ـــی  ـــی، انتزاع ـــره چين ـــی و گ ـــی، هندس ـــی، گياه حيوان
اســـت کـــه نقـــوش انســـانی کم تريـــن و انتزاعـــی 
بيش تريـــن فراوانـــی را دارد. تنـــوع طراحـــی، شـــيوه 
گســـترش و نقـــوش در چلنگری هـــای پهلـــوی دوم 
ــای  ــروی از نقش مايه هـ ــا پيـ ــی از آن بـ ــران، بخشـ تهـ
ـــی کاری  ـــژه، کاش ـــوب و به وي ـــر و چ ـــر آج ـــی ب ـــره ايران گ
ـــی  ـــی های انتزاع ـــت از نقاش ـــا تبعي ـــری ب ـــش ديگ و بخ
مکاتـــب قـــرن19م. بـــوده کـــه اســـتفاده از نقـــوش 

ايرانـــی در ايـــن دوره نســـبت بـــه ادوار قبـــل کم رنـــگ 
شـــده و غالـــب نقـــوش تابـــع مدرنيتـــه حاکـــم در 
ـــای  ـــه دوره ه ـــبت ب ـــن دوره، نس ـــتند. در اي ـــران هس اي
قبـــل جنبـــه تزيينـــی چلنگری هـــا قـــوت بيش تـــری 
می گيـــرد. چلنگری هـــا در ايـــن دوره ريشـــه هويتـــی 
ايرانـــی - اروپايـــی داشـــته و تمامـــی نقـــوش و فرم هـــا 
ــد. ــت می کننـ ــا تبعيـ ــکل دَر و پنجره هـ ــاد و شـ از ابعـ
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چکیده 
گره ها الگو های هندســی منطبــق بر قواعــد رياضيات هســتند که در عيــن پای بندی بــه قواعد رياضــی دارای 
ساختاری انعطاف پذير برای تنوع در طراحی هســتند. اين انعطاف پذيری از آن جا شــکل  می گيرد که، گره هايی 
که از يک ساختار واحد مشتق می شوند می توانند به طرح های مختلف در خانواده های الگوی شان تقسيم شوند. 
دســته بندی خانواده های گره  بر اســاس زاويه بين خطوط شمســه تعيين می شود که تند، واســطه، کند و شل را 
شامل می شــود. علی رغم اين که مطالعات انجام يافته نشان می دهند در دســته بندی های مذکور، تقسيم بندی 
خانواده های گره، متکی بر واحد 36 درجه هستند؛ اما اين زاويه در همه گره ها صدق نمی کند و گره های متمايزی 
وجود دارند که واحد های زوايای خانواده گره در آن ها متمايز اســت. هدف اين پژوهش، بررسی خانواده های گره 
بر اساس شناخت ســاختار های هندســی آن ها و يافتن ارتباط بين زوايا در خانواده های مختلف و ساختار گره ها 
است؛ تا به اين پرســش ها پاســخ دهد: 1( علت تنوع زوايای بين خطوط شمسه -که سبب دســته بندی گره ها در 
انواع خانواده های الگو می شــود- چيســت؟ و 2( اين پيمون بندی زوايا بر اساس چه ســاختاری انتظام می يابد؟ 
اين پژوهش با روش توصيفی-تحليلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای کار شــده اســت. نتايج پژوهش نشــان 
می دهند: تنوع پذيری در خانواده های الگو ارتباط مســتقيمی بين موزاييک کاری مولد پايه و خانواده های شــان 
دارد؛ و بر اســاس پيمون بندی به واســطه نقاط ميانی اضلاع چندضلعی اصلی در موزاييک کاری مولد پايه شکل 
می گيرد، زاويه خانواده های گره تعيين می شــود که اين پيمون بندی بر اساس نقاط ميانی با تقسيم شعاعی دايره 

رابطه برقرار می کند.

 واژه های کلیدی: گره چينی، موزاييک کاری مولد، تند، واسط، کند، شل.

مقاله پژوهشی، ص 93-105 
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مقدمه
فرهنــگ و هنــر، دو مقولــه خــاص هســتند کــه بــر يــک 
ــد )مومنــی و مســعودی، 1395:  ديگــر تاثيــر می گذارن
ــای  ــه در فرهنگ ه ــايلی ک ــن مس ــی از مهم تري 68(. يک
مختلــف بــه طــور خــاص دنبــال شــده اســت، الگوهــای 
به جامانــده  آثــار  کهن تريــن  از  اســت.  تزيينــی 
می تــوان فهميــد کــه آرايه هــای هندســی بخــش 
ــد و در  ــکيل می دادن ــانی را تش ــگ انس ــی از فرهن مهم
طــول زمــان توســعه يافتنــد و پيشــرفته تر شــدند. 
ــيار  ــاری بس ــه در معم ــه ک ــاخه های هندس ــی از ش يک
ــاری  ــی معم ــتقيماً زيبايی شناس ــت و مس ــرد داش کارب
ــت.  ــره اس ــرار داد، گ ــر ق ــت تاثي ــلامی را تح ايرانی-اس
هــر فرهنــگ بــا توجــه بــه زمينه هايــش الگوهــای 
توســعه  را  آن  و  برگزيــد  را  خــود  خــاص  تزيينــی 
ــف  ــيوه های مختل ــی در ش ــای تزيين ــيد. »هنره بخش
ــی از  ــا، يک ــه گره ه ــد ک ــور يافته ان ــلام ظه ــان اس در جه
ــش  ــه بخ ــتند ک ــا هس ــن آن ه ــن و پيچيده تري کامل تري
مهمــی از هنرهــای فرهنگ هــای جهــان اســلام را 
تشــکيل می دهنــد کــه وابســته بــه قواعــد کاشــی کاری 
ــعه  ــان توس ــی زم ــه در ط ــتند ک ــی هس ــوم رياض در عل
را  اصلــی  نقــش  کاشــی کاری  هندســه  يافته انــد. 
 Kappraff, 2001:( »ايفــا می کنــد در هنــر اســلامی 
168(. کاشــی کاری می توانــد مشــی رياضــی بســيار 

پيچيــده ای نمايــش دهــد، ايــن توالــی پيوســته از ايــن 
تفصيــل اســت کــه يــک کاشــی کاری بايــد مســتلزم يک 
ــه  ــک مجموع ــه ي ــی ک ــد. حقيقت ــی باش ــزاع رياض انت
مشــخص چندضلعی هــا يــک کاشــی کاری صفحــه 
هميشــه از طريــق ســطح اســتدلال قــوی به جــای 
ــان  ــی کاری بني ــک کاش ــت ت ــردن بی نهاي ــوب ک محس
می گيــرد )Bonner and Kaplan, 2017: 553(. گره هــا در 
ــات  ــه رياضي ــه ب ــه علاق ــد ک ــعه يافته ان ــه ای توس زمين
وافــر بــود، و ايــن الگوهــا پيونــدی بيــن رياضيــات 
 Khamjane et al, 2019:( زيبايی شناســی هســتند  و 
507(. ايــن زيبايــی شناســی يــک بيــان انتزاعــی از 

طبيعــت اســت کــه تصويرســازی مســتقيم از آن هــا 
بــرای تزييــن بنــا در اصــول فرهنــگ اســلامی نفــی 
ــت  ــن محدودي ــه اي ــا ب ــه بعده ــد ک ــود؛ هرچن ــده ب ش
پای بنــد نماندنــد و بــا نفــوذ نقش مايه هــای مغولــی 
تزيينــات اســليمی بــه وفــور در تزييــن بنــا بــه کار گرفته 

ــده،  ــی مان ــته باق ــه از گذش ــی ک ــدارک اندک ــد. »از م ش
می تــوان فهميــد کــه طراحــان گره هــای به جــای 
ــالای  ــش ب ــه دان ــی ب ــای تاريخ ــطوح بناه ــر س ــده ب مان
کــه  از هندســه عملــی تســلط داشــتند، هرچنــد 
آن هــا هيــچ تلاشــی بــرای نشــان دادن صــرف رياضــی 
بــرای طرح هــای  تئــوری رياضــی  پايه  گــذاری  يــا 
خودشــان نداشــتند« )Sarhangi, 2012: 198(. تزييــن 
برتــر هندســی در ايــران چيــز ديگــری اســت کــه 
صنعت گــران  کار  محصــول  را  آن  صرفــاً  نمی تــوان 
ــر آن قطعــاً محصــول  شــمرد، بلکــه نمونه هــای پخته ت
کاربــرد مســتقيم نظام هــای رياضــی اســت )نجيــب 
ــه نقــل از پــوپ، 1379: 92(. ســاختار مبتنــی  ــو ب اوغل
ــان  ــياری در جه ــه بس ــا توج ــی گره ه ــول رياض ــر اص ب
ــرده  ــه خــودش جلــب ک ــه محققــان معاصــر را ب از جمل
ــد  ــه قواع ــی از جمل ــول رياض ــه اص ــدی ب ــت. پای بن اس
هندســی ســبب عــدم تنــوع و يک ســانی در طــرح و 
ســاختار نشــده اســت؛ بلکــه هنرمنــدان دوره اســلامی 
الگوهــای هندســی را بــه ســطح بالايــی از تنــوع در 
از ســاختار ها  طــرح و ســاختار رســانده اند. يکــی 
کــه در دســته بندی گره هــا بســيار شــناخته شــده 
اســت، دســته بندی گــره بــر اســاس خانواده شــان 
اســت کــه شــامل تنــد، واســطه، کنــد و شــل  را شــامل 
می شــود. ايــن دســته بندی بــر اســاس زاويــه بيــن 
خطــوط شمســه اســت کــه کل گــره را تحــت تاثيــر 
قــرار می دهــد. امــا مســاله  ايــن اســت کــه، همــه 
گره هــا تابــع يــک زاويــه خــاص بيــن شمســه نيســتند. 
ــته بندی  ــوزه، دس ــن ح ــان اي ــب متخصص ــد اغل هرچن
ــرو  ــد را پي ــای تن ــواده: گره ه ــاس خان ــر اس ــا را ب گره ه
زاويــه 36 درجــه، واســطه را 72 درجــه، کنــد را 108 
درجــه و شــل )دو-نقطــه ای( معرفــی می کننــد؛ کــه 
ــن  ــته بندی در بي ــن دس ــر اي ــه ب ــد تکي ــر می رس به نظ
ــا  ــه دليــل فراوانــی آن هــا باشــد. ب اکثــر پژوهشــگران ب
ــده  ــی ش ــای معرف ــع زواي ــا تاب ــه گره ه ــال هم ــن ح اي
در خانواده هــای گــره نيســتند. در مقابــل گره هــای 
وجــود دارنــد کــه زوايــای آن هــا در بيــن زوايــای30 
ــا در  ــتند و ي ــل هس ــه و ش ــه، 90 درج ــه، 60 درج درج
دســته 45، 90، 135 درجــه و شــل قــرار می گيرنــد. 
پاســخ بــه ايــن پرســش ها: 1( علــت تنــوع زوايــای 
ــا  ــته بندی گره ه ــبب دس ــه س ــه -ک ــوط شمس ــن خط بي
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چيســت؟  می شــود-  الگــو  خانواده هــای  انــواع  در 
چــه  اســاس  بــر  زوايــا  پيمون بنــدی  ايــن   )2 و 
را  راه  می توانــد  می يابــد؟  انتظــام  ســاختاری 
بــرای شــناخت عميق تــر گره هــا و توســعه آن هــا 
معمــاری  در  هويت بخــش  عنصــر  يــک  به عنــوان 
جهــان اســلام بگشــايد. هم چنيــن، از آن جــا کــه 
در  آن هــا  نام گــذاری  و  گــره  ترســيم  روش هــای 
نــزد اســتادان ســنتی بــه صــورت ســينه بــه ســينه 
نام گــذاری روی گره هــا  صــورت می گرفتــه اســت، 
در نســل های هنــری مختلــف به صــورت گوناگــون 
بــوده اســت. ايــن پژوهــش می توانــد بــا شــناخت 
اصــول  بــر  مبتنــی  راه حلــی  گره هــا  ســاختاری 
رياضــی بــرای دســته بندی و معرفــی گره هــا ارايــه 
ــده در  ــرح ش ــش های مط ــه پرس ــخ ب ــرای پاس ــد. ب کن
ايــن پژوهــش، ابتــدا، بــه ساختار شناســی گره هــا 
پرداختــه می شــود و ســپس، خانواده هــای گــره بــر 
ــوند  ــی می ش ــا بررس ــی آن ه ــد انتظام ياب ــاس قواع اس
و در نهايــت، ارتبــاط بيــن انــواع زوايــای معرفــی شــده 
خانواده هــای گــره بــا ساختارشــان مــورد بررســی 
ــرد  ــی را در کارب ــن فراوان ــه بيش تري ــد ک ــرار می گيرن ق

دارنــد. معمــاری 

روش پژوهش
ــردآوری  ــی و گ ــا روش توصيفی-تحليل ــش ب ــن پژوه اي
ــه ای انجــام شــده اســت. ــه طريــق کتابخان اطلاعــات ب

 
پیشینه پژوهش

هنــر در دوران اســلامی بــه دليــل زيبايــی منحصــر 
توجــه  مــورد  آن  رياضــی  پيچيدگــی  و  فــرد  بــه 
ــن  ــت. بنابراي ــه اس ــرار گرفت ــمندان ق ــياری از دانش بس
پژوهشــگران زيــادی بــرای شــناخت ويژگی هــای 
رياضــی، پيچيدگی هــا و اصــول ســاختاری گره هــا 
تــلاش کرده انــد؛ ايــن مطالعــات در چنــد دســته قابــل 
ــتند  ــرادی هس ــته اول اف ــتند. دس ــيم بندی هس تقس
کــه در حــوزه روش ترســيم گره هــا کاری کردنــد کــه 
ــنتی  ــتادان س ــروه اس ــه دو گ ــز ب ــته ني ــن دس ــراد اي اف
ايرانــی و پژوهشــگران خارجــی قابل تقســيم هســتند. 
ــرزاده  اســتادان ســنتی هنــر و معمــاری ايــران چــون ل
 ،)1365( زمرشــيدی   ،)1385( شــعرباف   ،)1374(

حلــی )1365(، گليــار )1399( و ماهرالنقــش )بی تــا( 
هســتند؛ کــه در تاليفــات خــود بــه معرفــی گــره و شــيوه 
ترســيم آن می پردازنــد. روش ترســيم ارايــه شــده 
توســط ايــن اســتادان ســنتی تکيــه بــر روش فلکــی بــا 
ــت.  ــعاعی اس ــی ش ــس هندس ــک ماتري ــتفاده از ي اس
ولی بيــگ و همــکاران )1396(، در مقالــه »مطالعــه 
ــيم  ــيوه های ترس ــتره ش ــادر در گس ــره م ــه ای گ مقايس
ــر  ــه ب ــا تکي ــوب« ب ــيوه ای نامکت ــی ش ــه و معرف ــا اراي ب
مبانــی ايــن اســتادان روش ترســيم گــره مــادر را 
محمدلــو  ســلطان  و  شــفيع زاده  کردنــد.  تشــريح 
بــه گام روش  )1399(، در مقالــه »ارايــه مــدل گام 
ــه  ــی(« ب ــردن )زايندگ ــرد ک ــای خ ــر مبن ــره ب ــيم گ ترس
ــاس روش  ــر اس ــره ب ــردن گ ــرد ک ــه گام خ ــورت گام ب ص
ــه  ــيروانی )1401(، در مقال ــد. ش ــرح دادن ــی را ش فلک
»حَســبا« شــيوه ترســيم نقــوش هندســی اســلامی 
مراکــش در مقايســه بــا شــيوه شــعاعی ايرانيــان« روش 
ــا روش  ــبا« ب ــوان »حس ــت عن ــی را تح ــيم مراکش ترس
ــه  ــت ک ــرار داده اس ــه ق ــورد مقايس ــی م ــعاعی ايران ش
ــد  ــر در تولي ــی بيش ت ــا زايندگ ــی ب ــی را روش روش ايران
گره هــا معرفــی می کنــد. عــلاوه بــر ايــن روش هــای 
ترســيم گــره در ميــان متخصصــان خارجــی بســيار 
گســترده اســت. بونــر )1400(، در کتــاب »الگوهــای 
هندســی اســلامی، توســعه تاريخــی و روش  هــای 
ســنتی ســاخت« و کرمــول )2012(، در مقالــه »تحليــل 
ــر  ــزد« ب ــع ي ــجد جام ــطحی در مس ــد س ــای چن الگوه
روی روش چندضلعــی تکيــه دارنــد. افــراد ديگــری 
چــون عصــام الســعيد )1989(، در کتــاب »مفهــوم 
هندســی در طرح هــای اســلامی« و بــروگ )2013(، 
در کتــاب »طرح هــای هندســی اســلامی« بــه فــن 
هســتند.  متکــی  مراکشــی(  )روش  اتصــال  نقطــه 
ــه  ــترا )2021(، در مقال ــارک کاس ــون ژان م ــرادی چ اف
ــی،  ــد ايران ــای تن ــابهی الگوه ــد: خودمتش ــد و تن »تن
از طريــق منطــق کاشــی های X« در ترســيم گــره از 
هم چنيــن،  می کنــد.  اســتفاده  شــبکه ای  روش 
افــرادی ديگــر نيــز بــا تکيــه بــر مبانــی نويــن بــه 
ــان  ــن مي ــد. از اي ــا پرداخته ان ــعه گره ه ــی و توس طراح
ــه  ــرد ک ــاره ک ــی )2012(، اش ــا الجون ــه ريم ــوان ب می ت
در مقالــه »نظــم جهانــی الگوهــای شــبه تناوبــی در 
ــاس  ــر اس ــره ب ــيم گ ــه ترس ــه اراي ــلامی« ب ــاری اس معم
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نظــم شــبه تناوبــی پرداخــت. هم چنيــن، کاپــلان 
محــض  »هندســه  مقالــه  در   ،)2004( سلســين  و 
الگوهــای ســتاره اســلامی« و امين پــور و همــکاران 
ــيم  ــد در ترس ــه دو روش جدي ــه » اراي )1395(، در مقال
گــره و مقايســه آن هــا« بــه توســعه ترســيم گره هــا 
بــر اســاس مبانــی الگوريتــم رايانشــی پرداختنــد و 
فــن چند ضلعــی را بــرای توليــد پارامتريــک گره هــا 
برنامه نويســی  زبــان  و  الگوريتميــک  به صــورت  را 
در برنامــه متلــب بــه کار گرفتنــد. دســته ديگــر بــه 
مباحــث نظــری بيــن گــره و زمينه هــای توســعه آن 
پرداخته انــد. کريچلــو )1976(، در کتــاب »مضاميــن 
ــرای  جهــان شــناختی الگوهــای هندســی اســلامی« ب
ــا حکمــت اســلامی تــلاش  رمــز گشــايی ارتبــاط گــره ب
در   ،)2017 )1379و  اوغلــو  نجيــب  کرده اســت. 
کتاب هــای »هندســه و تزييــن در معمــاري اســلامي 
ــرای  ــی« و »هنــر تزيينــات هندســی« ب )طومــار توپکاپ
ــر تکامــل رياضيــات  توســعه عناصــر تزيينــی مبتنــی ب
در جهــان اســلام پژوهــش کــرده اســت. عــلاوه بــر ايــن 
ــور )2020(، در  ــی و عزيزپ ــون نژادابراهيم ــرادی چ اف
مقالــه »راهبردهــای انتقــال گــره بــر ســطوح گنبدهــای 
ــای  ــانه راهبرده ــن شناس ــگاه ف ــا ن ــران« ب ــی اي تاريخ
را  ايرانــی  گنبد هــای  ســطح  بــر  گره هــا  انتقــال 
و  نژادابراهيمــی  هم چنيــن،  کرده انــد.  اســتخراج 
ــان در  ــه پنه ــرد لاي ــه  »کارب ــور )1401(، در مقال عزيزپ
توســعه گره چينــی بــر مبنــای مســتندات تاريخــی 
توســعه  در  را  چندضلعــی  فــن  کاربــرد  ايــران«  در 
ــتجو  ــی جس ــتندات تاريخ ــاس مس ــر اس ــی ب گره  چين
کردنــد کــه فــن چندضلعــی را به عنــوان روش طراحــی 
از يــاد رفتــه در توســعه گره هــا معرفــی می کننــد. 
نقش مايه هــای  ترســيم  در  نــو  »روشــی  پژوهــش 
گــره ده تنــد و کنــد« نوشــته دهشــتی و همــکاران 
)1398(، از معــدود پژوهش هــای اســت کــه در آن 
ــه  ــو پرداخت ــواده الگ ــاس خان ــر اس ــره ب ــاختار گ ــه س ب
شــده اســت. نويســندگان بــر اســاس ســاختار گــره  
روشــی را تحــت عنــوان ســتاره  طلايــی بــرای تنــد 
و کنــد کــردن آلت هــای گــره ارايــه می دهنــد کــه 
مبتنــی بــر ســاختار پنج ضلعــی اســت. منتظــر و 
ــج  ــش پن ــاب نق ــه »بازت ــلطان زاده )1397(، در مقال س
ضلعــی منتظــم در نقــوش هندســی معمــاری اســلامی 

ايــران« بــه بررســی نظــم پنجگانــه در ســاختارهای 
گره هــا پرداختنــد. بــا آن کــه پژوهش هــای انجــام 
شــده در زمينــه گــره بســيار گســترده اســت، امــا هنــوز 
ــه ساختارشناســی  پژوهشــی يافــت نشــده اســت کــه ب
گــره بــر اســاس خانواده هــای آن هــا بپــردازد، لــذا، 
ايــن پژوهــش ســعی دارد تــا بــه ايــن موضــوع بپــردازد.

ساختار شناسی گره 
تجمــل و پيچيدگــی هنــر کاشــی کاری بســياری از 
هنرمنــدان، معمــاران، رياضی دانــان و دانشــمندان 
را جــذب کــرد. مطالعــه کاشــی کاری  ها بيــن رياضيــات 
 Taganap and( می کنــد  ايجــاد  رابطــه  فرهنــگ  و 
يــک  موزاييک کاری هــا   .)De Las Peñas, 2018: 96

ــال در  ــزاران س ــرای ه ــه ب ــتند ک ــی هس ــکل از طراح ش
 Willson,( شــدند  اســتفاده  مختلــف  فرهنگ هــای 
1 :1983(؛ کــه در طــول زمــان توســعه يافتــه و پايــه 

شــکل گيری طرح هــای بعــد از خــود شــدند. طــرح 
گــره در مصالــح متنــوع از جملــه چــوب، کاشــی، 
ــاد  ــه زي ــت. علاق ــده اس ــازی ش ــچ پياده س ــنگ و گ س
بــه تزيينــات پيچيــده و متنــوع منجــر بــه توســعه 
ــه  ــه ب ــاده اولي ــای س ــا از طرح ه ــی گره ه ــنت تزيين س
طرح هــای پيچيــده ماننــد شــاه گره ها شــده اســت. 
ــد  ــا پرداختن ــف گره ه ــه توصي ــياری ب ــان بس متخصص
کــه در توصيــف گــره چنيــن نقــل کرده انــد: »نقــش 
هندســی، کــه اهــل فــن آن را گــره می نامنــد، يــک 
شــاخه از هنــر نقش پــردازی اســلامی را تشــکيل 
می دهــد. گــره، بافت هــای گوناگونــی از شــکل های 
ــه  ــده ای ک ــی پيچي ــت؛ بافت هاي ــی اس ــم هندس منظ
ــد  ــد و می توانن ــن دارن ــم و همگ ــی منظ ــی ترکيب همگ
ــب  ــه ترکي ــدون آن ک ــد، ب ــترش يابن ــو گس ــا از همه س ت
هماهنگ شــان دســتخوش تغييــر شــود« )نوايــی و 
حاجــی قاســمی، 1390: 176(. تزيينــات هندســی 
ــازی  ــا گره س ــی ي ــره چين ــلامی گ ــر ايرانی-اس را در هن
شمســه ها  از  اســت  ترکيبــی  معمــولًا  و  می نامنــد 
و آلت هــای چندضلعــی کــه در ترکيبــی مــوزون بــا 
 :1379 اوغلــو،  )نجيــب  قرارگرفته انــد  يک ديگــر 
ــد  ــر مانن ــن هن ــنتی اي ــتادان س ــن، اس 180(. هم چني
شــعرباف، گره هــا را بــر اســاس آلات هــای شــناخته 
شــده ای ماننــد شمســه، ترنــج، پنــج ضلعــی، پنــج 
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پــر، شــش بنــد، ســرمه دان و ... تشــريح می کننــد 
ديگــر  يــک  کنــار  منطقــی  سيســتم  يــک  در  کــه 
قــرار گرفته انــد )شــعرباف، 1385 : 11(. بــر اســاس 
تعاريفــی کــه از منظــر پژوهشــگران خارجــی و داخلــی 
شــد،  مطــرح  هنــر  ســنتی  اســتادان  هم چنــان  و 
می تــوان پــی بــرد کــه ويژگی مهــم گــره بــر درهــم 
بافتگــی آلت هــای تعريــف شــده بــر اســاس نظــم 
ــورت  ــی به ص ــم بافتگ ــن دره ــه دارد. اي ــگ تکي هماهن
تصادفــی و بــدون اصــول نبــوده اســت، بلکــه بــر 
لايــه پنهانــی بــر زيــر موتيف هــای گــره تکيــه دارد 
ــه  ــن لاي ــد. اي ــن می کنن ــره را تبيي ــی گ ــام کل ــه انتظ ک
پنهــان موزاييــک کاری مولــد پايــه شــناخته می شــود.

1.موزاییک کاری مولد پایه در گره 
مســاله ای کــه همــه متخصصــان شــرقی و غربــی 
بــر روی آن اتفــاق نظــر دارنــد، چنــد لايــه بــودن 
کــه  نقشــی  زيــر  در  کــه  اســت،  گره هــا  ســاختار 
دارد  وجــود  نامريــی  ســاختار  می شــود  مشــاهده 
کــه بــه کل طــرح ســامان می دهــد. بدين گونــه کــه 
ــه  ــاختار پاي ــاس س ــر اس ــره ب ــای گ ــی کاری آلت ه کاش
 Nejad Ebrahimi &( موزاييــک کاری انتظــام می يابــد
Azizpour Shoubi, 2020: 243(. هــر چنــد همان طــور 

ــای  ــد، روش ه ــح داده ش ــينه توضي ــش پيش ــه در بخ ک
ــی  ــن چندضلع ــت. ف ــوع اس ــيار متن ــره بس ــی گ طراح
ــد  ــک کاری مول ــن موزايي ــر اي ــی ب ــره متک ــيم گ در ترس
پايــه اســت؛ بــه گونــه ای کــه هــر نــوع آلت هــای 
گــره بــر اســاس شــبکه موزاييــک کاری مولــد پايــه 
جای گــذاری می شــود. فهــم ارتبــاط بيــن گره هــا 
و موزاييــک کاری مولــد پايه شــان بــا کشــف ارنســت 
هنبــوری هنکيــن آغــاز شــد؛ او در زمــان بازديــد از 
يــک حمــام مغولــی در هنــد متوجــه ترســيماتی از 
زيــر  در  خراشــيده  طــرح  به عنــوان  چندضلعی هــا 
ــوش  ــر نق ــه ب ــد ک ــه ش ــبکه پاي ــوان ش ــره به عن ــش گ نق
گــره بــر اســاس آن هــا شــکل گرفتــه بودنــد. بــه واســطه 
پژوهشــگران  بــه  چندضلعــی  روش  کشــف  ايــن 
ايــن حــوزه معرفــی شــد )Hankin, 1925(؛ و بعدتــر 
ايــن کشــفيات بيش تــر شــد کــه عــلاوه بــر طومــار 
ــد  ــتی در هن ــليم چش ــره س ــربيه مقب ــی در مش توپ قاپ
ــان  ــلطانيه در زنج ــد س ــره گنب ــی کاری های مقب و کاش

ــور  ــی و عزيزپ ــت )نژادابراهيم ــاهده اس ــل مش ــز قاب ني
شــوبی، 1401: 109(. نقــش شمســه ها در گره هــا 
بســيار بــا اهميــت اســت کــه اســتادان ســنتی ايــن 
هنــر نيــز بــر اســاس تعــداد پرهــای شمســه  بــرای 
)لــرزاده،  می کننــد  اســتفاده  گره هــا  نام گــذاری 
1374: 145(. در حقيقــت، ايــن حالــت شمســه اســت 
ــرح  ــاختار کل ط ــذارد و س ــر می گ ــرح تاثي ــر کل ط ــه ب ک
را شــکل می دهــد. ايــن روش در ايجــاد ســتاره های 
ــيله  ــب، به وس ــو اغل ــوط الگ ــرد دارد. خط ــی، کارب اصل
ــه  ــی پاي ــی چندضلع ــاط ميان ــه نق ــيم، ک ــوط ترس خط
اصلــی را متصــل می کنــد، تعييــن می شــود. روش 
ارايه شــده به طــور تقريبــی پيــرو نام گــذاری ج.لــی 
ــا شناســايی تعــداد اضــلاع  باستان شــناس اســت کــه ب
ــی  ــلاع متوال ــداد اض ــه تع ــبت ب ــی نس ــی اصل چندضلع
ــاد  ــرای ايج ــط ب ــی خ ــه ميان ــه نقط ــی ب ــه ميان در نقط
AJ Lee, 1987: 182–( يــک ســتاره معيــن کاربــرد دارد

.)197

تصوير 1- ترسيم گره به روش چندضلعی )بونر، 1400: 322(.
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2. خانواده های گره
اســتادان ســنتی هم چــون  از  به جامانــده  آثــار  در 
حلــی )1365: 66-64( و لــرزاده )1374: 142-144( 
دســته بندی  يــک  آن هــا  کــه  می شــود  ملاحظــه 
مختلــف  خانواده هــای  در  گره هــا  از  ســاختاری 
داشــتند. ايــن موضــوع نشــان می دهــد کــه آن هــا 
ــی  ــه طراح ــو ب ــای الگ ــل از خانواده ه ــناخت کام ــا ش ب
و ترســيم می پرداختنــد. »مطابــق بيانــات کســانی 
ــاهده  ــعرباف را مش ــتاد ش ــک طراحــی اس کــه از نزدي
ــلط  ــل تس ــا کام ــاختار آلت ه ــر س ــان ب ــد، ايش نموده ان
ــيم،  ــاس ترس ــه براس ــره ن ــان طراحی گ ــت و در زم داش
بلکــه بــا چينــش آلت هــا کنــار هــم بــه طــرح گــره مــورد 
ــور،  ــی و عزيزپ ــد« )نژادابراهيم ــت می يافتن ــر دس نظ
1401: 112(. در حقيقــت »گره هــا انتظــام ســطحی 
اشــکال  کنارهــم  در  کــه  پاره خط هــای هســتند  از 
 .)2000 ,Kaplan( »متمايــزی را پديــد می آورنــد
ــتن  ــطه پيوس ــی ها به واس ــر کاش ــی ب ــيمات مبتن ترس
مناســب  جهت گيــری  بــا  هــم  کنــار  در  کاشــی ها 
اجــازه می دهــد تــا راســتاها مبتنــی بــر کاشــی ها 
 :2016  ,Swoboda and Vighi( شــوند  ايجــاد 
بيــان شــد، شمســه  33(. همان طــور کــه قبل تــر 
يــک خصصيــه مهــم و نماديــن در گره هــا اســت کــه 
ــاس  ــر اس ــذارد. ب ــر می گ ــا تاثي ــی گره ه ــاختار کل ــر س ب
هميــن قاعــده، زاويــه شمســه ها بــر کل آلت هــای 
تعييــن  را  گــره  خانــواده  و  می گــذارد  تاثيــر  گــره 
ــا در  ــواده گره ه ــاس خان ــر اس ــته بندی ب ــد. دس می کن
ســه دســته عمــده صــورت می گيــرد؛ ايــن ســه دســته 
ــه  ــتند، ک ــاط هس ــه در ارتب ــای شمس ــداد پره ه ــا تع ب
ــا  ــر و ي ــا دوازده پ ــش ي ــر، ش ــت پ ــای هش ــامل گره ه ش
گره هــای ده  پــر می شــوند. گره هــا بــر اســاس زاويــه 
ــاز تــا بســته، بــه ترتيــب در چهــار خانــواده  شمســه از ب
ــون  ــوند. چ ــيم می ش ــل تقس ــد، ش ــطه، کن ــد، واس تن
در گذشــته ابزارهــای امــروزی بــرای تعييــن زاويــه 
خطــوط وجــود نداشــت، هنرمنــدان از قواعــد ترســيم 
بــرای تعييــن زاويــه گره هــا اســتفاده می کردنــد کــه 
بــر اســاس تقســيم دايــره بــه قســمت های مســاوی 
بــود )حلــی، 1365: 65(. ايــن تقســيم بندی دايــره 
بــه تعــداد پرهــای گــره ارتبــاط مســتقيمی داشــت کــه 
يــا تقســيم دايــره کامــلًا برابــر بــا تعــداد پرهــای شمســه 

بــود؛ و يــا مضربــی انتخــاب می شــد کــه بــر تعــداد 
زوايــای  کــه  باشــند  بخش پذيــر  شمســه  پر هــای 
خانــواده گــره در هــر کــدام از ايــن گره هــا در ادامــه 

شــرح داده خواهــد شــد )جــدول 1(.

ــه 36  ــر زاوي ــی ب ــد مبتن ــواده تن ــره ده: خان ــف( گ ال
درجــه يــا 1/10 قســمت دايــره، خانــواده واســطه 
دايــره،  قســمت   2/10 يــا  درجــه   72 بــر  مبتنــی 
خانــواده کنــد مبتنــی بــر 108 درجــه يــا 3/10 قســمت 
دايــره، و خانــواده شــل مبتنــی بــر 144 درجــه يــا 4/10 
ــر  ــال اگ ــت پر: ح ــره هش ــت. ب( گ ــره اس ــمت داي قس
ايــن پيمون بنــدی در گره هــای 10 را بــه گره هــای 
هشــت  پــر تعميــم بدهيــم، مشــاهده می شــود کــه گــره 
ــره،  ــيم داي ــا 1/10 تقس ــای 45 ي ــر زواي ــی ب ــد مبتن تن
گــره واســطه مبتنــی بــر زاويــه 90 درجــه يــا 2/8 دايــره 
و هم چنيــن، گــره کنــد مبتنــی بــر 135 درجــه و يــا 
ــر:  ــش و دوازده پ ــره ش ــت. ج(گ ــره اس ــيم داي 3/8 تقس
گــره دوازده و شــش پــر از يــک نظــام تقســيم بندی 
پيــروی می کننــد کــه تابــع زوايــای30 درجــه، 60 
ــن نظــام تقســيم بندی  درجــه و 90 درجــه هســتند. اي
منطبــق بــر نظــام تقســيم دايــره بــه 12 قســمت اســت 
ــت. در  ــر اس ــش پذي ــر آن بخ ــز ب ــر ني ــش پ ــره ش ــه گ ک
خانواده هــای  پيمون بنــدی  ارتبــاط  زيــر  جــدول 
گــره در نظــام 2 و 3 قســمت نشــان داده شــد؛ و در 
را  تقســيم بندی ها  ايــن  ارتبــاط  بعــدی،  بخــش 
ــود. ــان می  ش ــا را بي ــه گره ه ــد پاي ــک کاری مول موزايي
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نظام دایرهتاییشمسه و آلت ها در مدول 2 تاییشمسه و آلت در مدول 3 تاییگره
ی در خانواده گره ده پر

نظام مدول بند
ت پر

ش
ی در خانواده گره ه

نظام مدول بند
ش پر

ی در خانواده گره ش
نظام مدول بند

جدول 1. تعيين خانواده گره بر اساس زاويه شمسه در سه دسته عمده گره های شش، هشت و ده )نگارندگان(.

ارتباط موزاییک کاری پایه و خانواده گره
ترســيم  و  توســعه  تاريــخ  از  مــا  دانــش  هرچنــد 
کاشــی کاری ها بســيار انــدک اســت و منابعــی کــه 
نحــوه طراحــی و ترســيم اســتادان گذشــته را بــه 
ــا ايــن حــال،  روشــنی شــرح دهــد در دســت نيســت. ب
منابعــی کــه از رياضی دانــان مســلمان بــرای اهــل 
حــرف تاليــف شــده اســت، می توانــد در روشــن کــردن 
ــن  ــته ترين اي ــی از برجس ــد، يک ــد باش ــير مفي ــن مس اي
نســخ کتــاب »اعمــال هندســی« ابوالوفــا بوزجانــی 

اســت. يــک موزاييــک کاری مولــد پايــه -کــه بــرای 
ــی  ــاً، ترکيب ــت- غالب ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــد گره ه تولي
از چندضلعی هــای منتظــم مختلــف در يــک نظــم 
چندضلعی هــای  آن جايــی  از  اســت.  هماهنــگ 
ــه  ــای اراي ــتند، روش ه ــاط هس ــره مح ــم در داي منتظ
شــده بــرای ترســيم و تقســيم زوايــای توســط بوزجانی 
نيــز غالبــاً بســيار متکــی بــر تقســيم دايــره اســت 

)تصويــر 2(. 
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تصوير 2-ترسيم چندضلعی های منتظم به روش ابوالوفا بوزجانی )بوزجانی، بی تا(.

تصويـــر 3- انطباق زوايای بين خطوط بر اســـاس نقـــاط ميانی در 
)نگارندگان(. پايـــه  چندضلعی های 

ــل  ــره قاب ــم در داي ــای منتظ ــه چندضلعی ه ــا ک از آن ج
محــاط می شــوند، زاويــه تقســيم بندی های آن هــا 
بــر اســاس ســاختار تقارنی شــان برابــر بــا تقســيم  
شــعاعی يــک دايــره اســت کــه تعــداد تقســيم آن برابــر 
بــا تعــداد اضــلاع چندضلعــی مــورد نظــر باشــد. از 
ــاس  ــر اس ــره ب ــواده گ ــدی خان ــام پيمون بن ــن رو، نظ اي
تقســيمات شــعاعی منطبــق بــر چندضلعــی پايــه 
ــت  ــد. موقعي ــکل می ده ــره را ش ــاختار گ ــه س ــت ک  اس
محورهــای تقــارن در چنــد ضلعی هــا يــا می توانــد 
ــاط  ــر روی نق ــا ب ــد و ي ــی باش ــوس چندضلع ــر روی رئ ب
ــره از  ــان گ ــه طراح ــرد ک ــرار گي ــا ق ــی چندضلعی ه ميان
ــطه و  ــد، واس ــای تن ــيم گره ه ــرای ترس ــاط ب ــن نق همي
ــاط  ــاس نق ــر اس ــر ب ــال اگ ــد. ح ــتفاده می کردن ــد اس کن
ميانــی در چندضلعــی پايــه و زوايــای مــدول بنــدی 
ــم،  ــوط بپردازي ــيم خط ــه ترس ــره ب ــای گ در خانواده ه
خطــوط  انتهايــی  نقــاط  کــه  می شــود  مشــاهده 
ــت  ــا اس ــی چندضلعی ه ــاط ميان ــر نق ــق ب ــلًا منطب کام

)تصويــر 3(.

انطبــاق زوايــای خانــواده الگــو بــا زوايــای خطــوط 
ــد  ــا می  توان ــی چندضلعی ه ــاط ميان ــه در نق ــرار گرفت ق
ــی  ــن چندضلع ــرد ف ــری از کارب ــدرک ديگ ــوان م به عن
کــه  شــود  اســتدلال  گره هــا  توســعه  تاريخــی  در 
طراحــان گره هــا از ســاختار هندســی چندضلعی هــا 
بــرای ترســيم گره هــای و ايجــاد طرح هــای متنــوع 
ــد  ــک کاری مول ــام موزايي ــه ن ــد ب ــاختار واح ــک س در ي
پايــه بهــره  برده انــد. نظــام پيمون بنــدی منطبــق 
ــا  ــتقيم ب ــاط مس ــره ارتب ــه داي ــيمات چندگان ــر تقس ب
کــه  طرح هــای  در  يعنــی  دارد.  پايــه  چند ضلعــی 
دارد،  دوازده گانــه  تقســيمات  آن هــا  پيمون بنــدی 
چندضلعــی اصلــی پايــه آن هــا دوازده ضلعــی، و در 
طــرح بــا مــدول بنــدی مبتنــی بــر تقســيم ده گانــه 
ده ضلعــی  آن هــا  پايــه  اصلــی  چندضلعــی  دايــره 
مبتنــی  بنــدی  مــدول  بــا  و هم چنيــن، در طــرح 
بــر تقســيم هشــت گانه دايــره چندضلعــی اصلــی 
هشــت ضلعی اســت. بــر اســاس ايــن چندضلعــی 
ــطه و  ــد، واس ــای تن ــره در خانواده ه ــرح گ ــه ط ــت ک اس
کنــد بــر اســاس ترســيم خطــوط در بيــن نقــاط ميانــی 
اضــلاع چندضلعــی اصلــی در يــک موزاييــک کاری 
مولــد پايــه شــکل می گرفــت. عــلاوه بــر انطبــاق 
ســاختار  بــا  کنــد  و  واســطه  تنــد،  خانواده هــای 
چندضلعــی، گــره در خانــواده شــل نيــز کامــلًا بــا 
ســاختار چندضلعــی ســازگار اســت. تفــاوت گــره شــل 
بــا ســاير خانواده هــا در ايــن اســت کــه انتظام يابــی 
در ايــن خانــواده خطــوط گــره بــر اســاس نقطــه ميانــی 
ــه  ــر نقط ــن ه ــه بي ــر فاصل ــاس، اگ ــن اس ــر اي ــت. ب نيس
ميانــی تــا رئــوس يــک واحــد در نظــر گرفتــه شــود، هــر 
الگــو شــل در هــر نــوع گــره  بــر روی ايــن واحدهــا شــکل 

.)4 )تصويــر  می گيــرد 
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تصويـــر 4- انتظام يابی خطوط گـــره در خانواده های تند )قرمز(، واســـطه 
)زرد(و کند )ســـبز( در چندضلعی های اصلی )خاکســـتری( )نگارندگان(.

تصويـــر 5- انتظام يابـــی خطـــوط گـــره در خانواده های شـــل )قرمز( در 
چندضلعی هـــای اصلـــی )خاکســـتری( )نگارندگان(.

تنــد: بــر اســاس ترســيم خطــوط از نقطــه ميانــی 	 
بــه دو واحــد مقابــل کــه زوايــای آن هــا در گــره 
ــه ترتيــب  ــر ب شــش و دوازده پــر، هشــت پــر و ده پ

ــت. ــه اس ــامل 30، 45 و 36 درج ش
واســط: بــر اســاس ترســيم خطــوط از نقطــه 	 

ــا  ــای آن ه ــه زواي ــل ک ــد مقاب ــه واح ــه س ــی ب ميان
ــه  ــر ب ــر و ده پ ــت پ ــر، هش ــش و دوازده پ ــره ش در گ

ترتيــب شــامل 60، 90 و 72 درجــه اســت.
کنــد: بــر اســاس ترســيم خطــوط از نقطــه ميانــی 	 

بــه چهــار واحــد مقابــل کــه زوايــای آن هــا در گــره 
ــه ترتيــب  ــر ب شــش و دوازده پــر، هشــت پــر و ده پ

ــت. ــه اس ــامل 90، 135 و 108 درج ش
نيــز  شــل: شــکل گيری طــرح در خانــواده شــل 
تابــع چندضلعی هــا در موزاييــک کاری مولــد پايــه 
ــر  ــای ديگ ــا خانواده ه ــواده ب ــن خان ــاوت اي ــت. تف اس
در ايــن اســت کــه به جــای انتظــام در نقــاط ميانــی 
چندضلعی پايــه خطــوط گــره بــر اســاس نقــاط 1/4 
ــام  ــه انتظ ــی پاي ــلاع چندضلع ــی اض ــی و انتهاي ابتداي
ــی  ــع چندضلع ــر ضل ــاس، در ه ــن اس ــر اي ــد. ب می يابن
پايــه دو نقطــه برخــورد خطــوط گــره وجــود دارد کــه بــر 
ــادل دو  ــواده را مع ــن خان ــر اي ــی  بون ــاس ج ــن اس همي
ــن،  ــد. هم چني ــی می کن ــا Two-Point معرف ــه ای ي نقط
بايــد ذکــر شــود، از آن جــا کــه چندضلعــی اصلــی 

در گــره شــش پــر دوازده ضلعــی اســت و اضــلاع يــک 
ــای  ــری به ج ــام گي ــن انتظ ــد، اي ــی می مان ــان خال درمي
1/4 انتهايــی خطــوط در رئــوس اتفــاق می افتــد. انتظــام 
گيــری خطــوط در خانــواده شــل ســبب می  شــود تــا 
ــه  ــی پاي ــی اصل ــز چندضلع ــی در مرک ــه اصل ــرح شمس ط
ــای  ــاير آلت ه ــرد و س ــکل بگي ــلاع آن ش ــه از اض ــا فاصل ب
ــه  ــوط شمس ــری خط ــام گي ــاس انتظ ــر اس ــده ب ــاد ش ايج
در موزاييــک کاری پايــه بــا يــک درهــم آميختگــی همــراه 

ــر 5(. ــند )تصوي باش

شمســه ها  طــرح  شــد،  بيــان  کــه  همان طــور 
ــکل گيری  ــد. ش ــکل می دهن ــره را ش ــی گ ــه کل خصيص
ــی از  ــه ترکيب ــه ک ــد پاي ــک کاری مول ــه در موزايي شمس
ــف  ــی تعري ــتند و ارتباط ــم هس ــای منتظ چندضلعی ه
 شــده در بيــن آن هــا برقــرار اســت، ســبب می شــود کــه 
ــود  ــاد ش ــرح ايج ــر ط ــی در سرتاس ــاط منطق ــک ارتب ي
و کل طــرح تحــت تاثيــر شمســه شــکل بگيــرد. از ايــن 
رو، امتــداد خطــوط شمســه در چندضلعــی اصلــی 
ــاس  ــن اس ــر اي ــردد. ب ــرح می گ ــدن ط ــل ش ــبب کام س
واحــد الگــوی گره هــای شــش، هشــت، ده و دوازده 
ــد در  ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس ــه م ــن مقال ــه در اي ــر ک پ
ــت  ــده اس ــه گردي ــان اراي ــد پايه ش ــک کاری مول موزايي

)جــدول 2(.
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جدول 2. خانواده های گره شش ، هشت، و ده پر در چند ضلعی های موزاييک کاری مولد پايه )نگارندگان(.

نتیجه گیری
ــه ــی و هندس ــوم رياض ــه عل ــی ک ــه جايگاه ــه ب ــا توج  ب
بــا تريينــی  هنرهــای  داشــت،  اســلام  جهــان   در 
يکــی به عنــوان  گره هــا  شــدند.  هماهنــگ   آن هــا 
تزيينــی جهــان نمــود هنرهــای  برجســته ترين   از 
 اســلام، بــا بهر ه گيــری از ايــن علــوم بــا قواعــد هندســی
 و رياضــی بــه ســطح بالايــی از پيچيدگــی توســعه
ســبب هندســی  اصــول  بــه  پای بنــدی   يافتنــد. 
 عــدم انعطاف پذيــری در گره هــا نشــده اســت؛ بلکــه
 طراحــان گــره بــا تکيــه بــر ســاختار های هندســی

 گــره، قواعــدی را بــرای ايجــاد طرح هــای متنــوع
 در يــک ســاختار واحــد پايه گــذاری کردنــد. ايــن
خانواده هــای انــواع  شــکل گيری  باعــث   قاعده هــا 
 الگــو در گره هــا شــده اند؛ ماننــد ايجــاد گره هــای
از يکــی  شمســه،  شــل.  و  کنــد  واســطه،   تنــد، 
 برجســته ترين عناصــر ســازنده گــره، ارتبــاط عميقــی
ــا کل گــره برقــرار می کنــد و بــر کل ســاختار گــره تاثيــر  ب
ــا  می گــذارد. تعــداد پر هــای گــره ارتبــاط مســتقيمی ب
ــدی ــه پيمون بن ــو دارد ک ــواده الگ ــای خان ــن زواي  تعيي
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ــر ــق ب ــره منطب ــعاعی داي ــيم ش ــر تقس ــی ب ــا مبتن  آن ه
ــه ــن رابط ــر در اي ــت. اگ ــه اس ــای شمس ــداد پر ه  α تع
& β 360 به عنــوان زوايــای خطــوط شمســه، عــدد 
تعــداد P ،معــادل زوايــه دايــره  به عنــوان مــدول 
الگــو تعــداد F ،تقســيمات در خانــواده   به عنــوان 
ــواده گــره باشــد، رابطــه ای زيــر  مــدول تقســيم در خان

می شــود :را 
α=β=F/P×°360=A°

رابطــه  دايــره  تقســيم  بــر  مبتنــی  مدول بنــدی 
عميقــی بــا چندضلعی هــای پايــه در گره هــای دارد. 
تقســيم بندی انــواع خانــواده گــره در چندضلعــی پايــه 
متکــی بــر موقعيتــی کــه يــک پاره خط هــای گــره از 
ــوند،  ــل می ش ــر وص ــک ديگ ــه ي ــلاع ب ــاط روی اض نق
خانــواده گــره را شــکل می دهنــد. از آن جايــی کــه 
محــاط  قابــل  دايــره  در  منتظــم  چندضلعی هــای 
ــيم  ــا تقس ــره ب ــای گ ــدی خانواده ه ــدول بن ــتند، م هس
شــعاعی منطبــق اســت. در ايــن پيمون بنــدی کــه 
در گره هــای شــش، هشــت، ده، و دوازده پــر انجــام 
شــد، اگــر تعــداد مــدول بنــدی برابــر فاصلــه يــک 
واحــد از نقــاط ميانــی در چندضلعــی پايــه باشــد، گــره 
ــه دو  ــر فاصل ــر براب ــرد؛ و اگ ــرار می گي ــد ق ــته تن در دس
واحــد از نقــاط ميانــی در چندضلعــی پايــه باشــد، گــره 
در دســته واســطه قــرار می گيــرد. هم چنيــن، اگــر 
برابــر فاصلــه ســه واحــد از نقــاط ميانــی در چندضلعــی 
ــرد؛ و در  ــرار می گي ــد ق ــته کن ــره در دس ــد، گ ــه باش پاي
نهايــت، اگــر خطــوط گــره به جــای نقطــه ميانــی در 
1/4 انتهــا اضــلاع و يــا رئــوس چندضلعــی پايــه انتظــام 
يابــد، در دســته شــل قــرار می گيــرد. هرچنــد کــه 
روش هــای ترســيم گــره بــه دليــل کاربــرد آن در گســتره 
ــاق  ــت. انطب ــوع اس ــی متن ــی و جغرافياي ــيع زمان وس
کامــل خانواده هــای گــره بــا چندضلعی هــای پايــه 
ــعه  ــی در توس ــن چندضلع ــرد ف ــری از کارب ــان ديگ نش
ــن روش  ــرد اي ــخ کارب ــع تاري ــر مناب ــلاوه ب ــی ع گره چين

اســت. 

پی نوشت

نام گذاری خانواده شــل: از آن جايــی که نام گــذاری در بين 1. 
اســتادان مختلــف متفاوت بــوده، بســياری از گره هــا که در 
خانواده واســطه قرار می گيرند؛ در منابع ســنتی به نام شــل 
معرفی شده است. اما پژوهشگران اين مقاله از نام گذاری  بونر 
 )Two-points( به عنوان دسته گره های دو-نقطه ای )1401(
پيروی می کننــد کــه در ترجمه آن کتــاب به عنوان گره شــل 

معرفی شد.
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نگاهی به تعریف »معنا« و »واقعیت« نزد ژان بودریار و بازتاب آن در هنر پست مدرن1

تاريخ دريافت: 1400/02/01
تاريخ پذيرش: 1402/03/31

مينا محمدی وکيل 2

چکیده
پست مدرنيســم، چه در نظريه و چه در هنر، با وضعيتی معناگريز و شــناخت ناپذير مواجه است و تعيّن ستيزی و 
عدم قطعيت از بن مايه های اصلی آن به شمار می آيد. بودريار به عنوان يکی از اثرگذارترين نظريه پردازان و ناقدان 
پست مدرنيسم، محور اصلی بحث خود را نقد رســانه های ارتباطی جديد، بی معنا شدن نشانه ها و طرح مباحثی 
چون بيش واقعيت، از دســت رفتن واقعيت و وانموده ها قرار داده اســت. او ضمن به چالش کشــيدن پيکربندی 
فرهنگی دوره پست مدرن، بر اين باور است که در دنيای امروز هر چه رسانه های مجازی پيشرفت کرده و به واسطه 
آن حجم اطلاعات فزونی يافتــه، دلالت و معنا تنزل يافته اســت؛ به طوری که در عصر حاضر ديگر دســت يابی به 
واقعيت ناممکن گرديده اســت. گرچه نظريات وی توســط برخی انديشــمندان به صورت جدی نقد شده اند، اما 
هم چنان يکی از موثرترين آرا در انديشه پسامدرن به شمار می آيد. مقاله حاضر، با روش توصيفی ـ تحليلی  صورت 
گرفته و ضمن شــرح نظريات بودريار در باب معنا و واقعيت آثار برخی هنرمنــدان را از منظر آرای اين متفکر مورد 
خوانش و تحليل قرار داده است. طبق يافته های پژوهش، مباحثی چون ناپديدی معنا و از دست رفتن واقعيت در 
آثار بولين، بيش واقعيت و وانموده در پيکره های هانسون و ادی، تســلط همه جانبه فضای مجازی در آثار پايک، 
تضارب ميان واقعيت و تصوير در اثری از مالر و فضای متکثر در منظره سازی های ادواردز و هم چنين آثار فتوکلاژ 
هاکنی، ضمن مشابهت مفهومی با تعاريف بودريار از »معنا« و »واقعيت«، همگی مويد تعامل ميان نظريه و عمل در 

مصاديق هنر پست مدرن هستند. 

واژه  های کلیدی:ژان بودريار، از دست رفتن معنا، حادواقعيت، پايان واقعيت، هنر پست مدرن .
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ژان بودريــار  )1929- 2006(، از متفکــران برجســته 
جنجال برانگيــز  نويســندگان  از  يکــی  و  معاصــر 
نشانه شناســی،  ادبــی،  نظريــات  حــوزه  در 
او  اســت.  پست مدرنيســم  نقــد  و  جامعه شناســی 
در زندگــي فکــري خــود، از مراحــل متنوعــي گــذر 
پرداخــت.  گوناگونــي  مســايل  به توضيــح  و  نمــود 
شــايد علاقمنــدی او را بيش تــر در نقــد رســانه هاي 
ارتباطــي و اثــرات فضــای مجــازی بتــوان يافــت. 
شــکل گيري  نحــوه  در  تغييــر  ادعــاي  بــا  بودريــار 
نشــانه ها و رونــد دلالتــي آن هــا در دوران معاصــر، 
ارزش هــاي ثابــت و نشــانه هاي طبيعــي را از دســت 
چشــم گير  شــدن  بي معنــا  بــر  و  دانســت  رفتــه 
از  بســياری  نمــود. در  تاکيــد  و مفاهيــم  نشــانه ها 
جامعــه   ،)1968( ابژه هــا  نظــام  جملــه  از  او  آثــار 
ــانه  ــی نش ــاد سياس ــوی اقتص ــه س ــی )1970(، ب مصرف
)1972( و... می تــوان ارزيابــی، نقــد و ترديــد وی 
را نســبت بــه نظريــه اقتصــادی مارکــس  مشــاهده 
ــه های  ــد )1973(، انديش ــهِ تولي ــاب آين ــرد. او در کت ک
مارکــس را در زمينــه توليــد بــا صراحــت نقــد و رد 
کــرد. نوشــته های انتقادآميــز و مهيــج بودريــار در 
ــودن  ــون وانم ــتم، هم چ ــده بيس ــای 70 و 80 س دهه ه
اکثريت هــای  ســايهِ  در   ،)1981( وانموده هــا  و 
ــع  ــژه ای را در مجام ــگاه وي ــوش )1978( و... جاي خام
ــالات وی  ــه مق ــت آورد. مجموع ــی به دس ــی و ادب علم
در رابطــه بــا جنــگ خليــج فــارس در ســال 1991، 
کــه تحــت عنــوان جنــگ خليــج اتفــاق نيفتــاده 
بســياری  منتقــدان  نظــر  گرديــد،  منتشــر  اســت  
را بــه ســمت خــود جلــب کــرد و مــورد بحــث و نقــد 
فــراوان قرارگرفــت. گرچــه بودريــار در دانشــگاه بــه 
ــود  ــا خ ــت، ام ــتغال داش ــی اش ــس جامعه شناس تدري
را جامعه شــناس نمی دانســت، او بيش تــر خــود را 
اهــل متافيزيــک می خوانــد. و بــا آن کــه غالبــاً از وی 
به عنــوان يــک متفکــر پســت مدرن يــاد می شــود، 
ــت و آن را  ــول نداش ــت مدرن را قب ــود او واژه پس ــا خ ام
انديشــه های  و  آرا  برمی شــمرد.  تعريــف  غيرقابــل 
بودريــار متاثــر از متفکرانــی چــون کارل مارکــس، 
لويــی   ، نيچــه  فريدريــش   ، دوسوســور  فردينــان 
آلتوســر  ، ژرژ باتــای  ، رولان بــارت  ، مارســل مــوس 

ــوده اســت. در نظريــه از بيــن رفتــن    و هانــری لوفــور   ب
ــد  ــرح داده خواه ــد ش ــطرهای بع ــه در س ــت، ک واقعي
ــخصاً  ــاختارگرايان و مش ــار پساس ــش از بودري ــد، پي ش
دريــدا، اشــاراتی کلــی در بــاب آن ارايــه نموده انــد. »بــر 
پايــه نظــر پساســاختارگرايان، مشــاهدات مــا فقــط بــه 
ــزی  ــتند و چي ــا چيس ــاهدات م ــه مش ــد ک ــا می گوين م
دربــاره شــرايط واقعــی جهــان نمی گوينــد. ]...[ هيــچ 
روشــی بــرای رســيدن بــه معنــای »غايــی« چيــزی 
ــود،  ــغ می ش ــا دري ــه از م ــا، هميش ــدارد. معن ــود ن وج
و برخــلاف ايــن را پذيرفتــن در حکــم تــن دادن بــه 
اســطوره اســت« )گراندبــرگ، 1392: 20- 21(. امــا 
همان گونــه کــه خواهيــم ديــد بودريــار بــا بســط و 
ــه  ــازه ای ب ــاد ت ــت، ابع ــا و واقعي ــف معن ــل تعاري تفصي
ايــن مفاهيــم بخشــيد. جســتار حاضــر بــه دنبــال 
ــا و  ــاب معن ــار در ب ــتراک آرای بودري ــوه اش ــن وج يافت
واقعيــت به عنــوان مفاهيــم بنياديــن در دوران معاصــر 
و رويکــرد هنرمنــدان تجســمی بــه ايــن مفاهيــم 

اســت. 

روش پژوهش
آثــار  پــاره ای  بــا هــدف تحليــل  پژوهــش حاضــر 
پســت مدرن و قيــاس آن هــا بــا آرای ژان بودريــار در 
بــاب تعريــف »معنــا« و »واقعيــت«، ســعی در ادراک 
پســت مدرن  هنــر  مفهومــی  لايه هــای  عميق تــر 
ــی- ــای توصيف ــوع پژوهش ه ــش از ن دارد. روش پژوه
ــام  ــتنتاجی انج ــردی اس ــا رويک ــه ب ــت ک ــی اس تحليل
دســته  در  هــدف  لحــاظ  بــه  و  اســت  پذيرفتــه 
روش  می گيــرد.  قــرار  بنيــادی  پژوهش هــای 
مکتــوب  اســناد  بــر  مبتنــی  اطلاعــات  گــردآوری 
کتابخانــه ای و مســتندات اينترنتــی اســت. جامعــه 
آمــاری مــورد مطالعــه شــامل آثــاری از هفــت هنرمنــد 
)ليــو بوليــن  ، دوآن هانســون  ، دان ادی ، نــام جــون 

پايــک  ، لوپولــدو مالــر  ، بنجاميــن ادواردز  
 و ديويــد هاکنــی ( خواهــد بــود کــه نمونه هــای روشــنی 
جهــت ايضــاح نظريــات بودريــار در خصــوص از دســت 
ــمی  ــای تجس ــوزه هنره ــت در ح ــا و واقعي ــن معن رفت
دســت  از  وانمــوده،  چــون  مفاهيمــی  می باشــند. 
رفتــن واقعيــت، ظهــور فراواقعيــت، ســلطه فضــای 
ــای  ــر و فض ــت و تصوي ــان واقعي ــارب مي ــازی، تض مج
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ــر از  ــی ب ــه نوع ــی ب ــار همگ ــوال بودري ــه در اق ــر، ک متکث
دســت رفتــن معنــا و واقعيــت در دوره پســت مدرن 
تاکيــد دارنــد، در آثــار مــورد مطالعــه نمــودی تجســمی 

يافته انــد.

پیشینه پژوهش 
بــر پايــه موضــوع مقالــه، کــه بــر تعاريــف معنــا و 
ــات  ــی مکتوب ــز دارد، برخ ــار تمرک ــزد بودي ــت ن واقعي
وی بيــش از ســاير آثــار مــورد توجــه قــرار خواهــد 
داشــت؛ از آن جملــه بايــد بــه کتاب هايــی هم چــون 
در »ســايه اکثريت هــای خامــوش« )1381(، »فوکــو 
مصرفــی«  »جامعــه   ،)1384( کــن«  فرامــوش  را 
)1390(، »نظــام اشــيا« )1395( و »چــرا همــه چيــز 
نمــود.  اشــاره   ،)1396( نشــده؟«  ناپديــد  تاکنــون 
ــا  ــط ب ــالات مرتب ــاره ای مق ــور پ ــع مذک ــر مناب ــلاوه ب ع
موضــوع حاضــر را -کــه بــا بخش هايــی از پژوهــش 
به عنــوان  می تــوان  نيــز   - دارنــد  قرابــت  حاضــر 
پيشــينه پژوهــش در نظــر گرفــت. علی رضايــی و 
تحليلــی  »مطالعــه  مقالــه  در   ،)1398( مرادخانــی 
پايــان بازنمايــی واقعيــت در نقاشــی پــاپ آرت بــا 
تکيــه بــر رويکــرد پســت مــدرن بودريــار« ضمــن توجــه 
ــن  ــخ و تبيي ــول تاري ــت در ط ــر و واقعي ــبت هن ــه نس ب
ــه،  ــند ک ــه می رس ــن نتيج ــه اي ــان آن دو، ب ــش مي چال
هنــر پــاپ بــا جای گزينــی و بازتوليــد نشــانه های 
واقعــی بــر شــيوه توليــد اثــر هنــری تاثيــر اساســی 
گذاشــته اســت. لکــن، جنبــش پــاپ آرت بعــد از 
مدت هــا نشــانه هايی از واقعيــت عينــی را به عرصــه 
ــه  ــش ضدبازنمايان ــق جنب ــد و منط ــی بازگرداني نقاش
هنــر انتزاعــی و ديگــر ســبک های هنــر مــدرن را 
مــورد ترديــد قــرار داد. فرح بخش پــور و شــايگان 
فــر )1399(، در پژوهش»بررســی نظــام نشــانه ای 
وانمودگــی از نظــر بودريــار و تطبيــق آن بــر گســتره 
ــن«  ــری لواي ــار ش ــر آث ــد ب ــا تاکي ــامدرن ب ــی پس عکاس
را در عرصــه عکاســی  بودريــار  وانمودگــی  نظريــه 
پســت مدرن مــورد دقــت قــرار داده انــد و نهايتــاً بــه 
بی اعتبــاری امــر اصيــل در هنــر معاصــر و بازتوليــد 
اشــاره  پســت مدرن  عکاســان  آثــار  در  وانموده هــا 
ــی )1396(،  ــاری قه ــل و بلخ ــدی وکي ــد. محم می کنن
در مقالــه »جســتاری در بــاب نمــود پيکــر انســان در 

ــا اشــاره  ــر نظريــات بودريــار« ب ــا تاکيــد ب هنــر معاصــر ب
ــدرن،  ــت م ــگاه پس ــان در ن ــاوت انس ــگاه متف ــه جاي ب
بحــث کالاشــدگی انســان، بحــران هويــت، پايــان 
جنســيت و بــدن قطعــه قطعــه شــده، نشــان می دهنــد 
کــه تکثــر نشــانه ها و مشــابهت آ ن هــا در نظام هــای 
مختلــف معنايــی باعــث محــو شــدن مــرز واقعيــت 
ــری  ــار هن ــان در آث ــن انس ــود ت ــته و نم ــوده گش و وانم
ــان  ــت. منصوري ــه اس ــن نظري ــع همي ــز تاب ــر ني معاص
)1391(، در مقالــه »وانمايــی: تاريخچــه و مفهــوم، 
نگاهــی بــه الزامــات وانمايــی بــرای جامعــه و هنــر 
معاصــر از منظــر ژان بودريــار« رونــد شــکل گيری 
مفهــوم وانمايــی و نهايتــاً رســيدن بــه نوعی اســتراتژی 
بی معنايــی و نفــی صــورت تعالی خواهانــه توســط 
ــلاوه  ــت. ع ــرح داده اس ــامدرن را ش ــر پس ــوژه در هن س
ــالات  ــی، مق ــان فارس ــه زب ــور ب ــای مذک ــر پژوهش ه ب
دربــاره  اخيــر  ســال های  در  متعــدد  کتاب هــای  و 
مفاهيــم مرتبــط بــا بحــث حاضــر منتشــر گرديــده 
ــوم  ــه »مفه ــه مقال ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــت، به عن اس
ــا  ــل بارويچوت ــار« از جووي ــر: ژ. بودري ــدن معاص ابرتم
)2010( اشــاره نمــود؛ کــه در آن، نويســنده مفاهيمــی 
ــرح داده  ــار را ش ــزد بودري ــت ن ــا و واقعي ــون معن هم چ
ــت و  ــون اصال ــی چ ــيدن مفاهيم ــش کش ــه چال ــا ب و ب
نــوآوری و اعتبــار فلســفی ـ جامعــه شــناختی ايــن 
ــه شــباهت ها و تفاوت هــا  مفاهيــم در جامعــه معاصــر ب
تمــدن کلاســيک غــرب و ابرتمــدن معاصــر در انديشــه 
بودريــار می پــردازد. آيــدن هيــر )2011(، در مقالــه  
ــار را  ــت بودري ــازی« حادواقعي ــت و دولت س »فراواقعي
در عرصــه سياســت مــورد خوانــش قــرار داده اســت 
و نشــان می دهــد کــه بنــا بــه نظــر بودريــار امــروزه، 
واقعيــت  جای گزيــن  شــده  شبيه ســازی  جهانــی 
بــا درک واقعيتــی  از چيزهــا  گرديــده و ادراک مــا 
کــه هرگــز وجــود نداشــته، مخــدوش شــده اســت. 
بــا ويژگی هايــی  بنابرايــن، موجــودات و پديده هــا 
آغشــته می شــوند کــه ندارنــد و نمی تواننــد داشــته 
ــه  ــود ک ــار می ش ــه ای رفت ــه گون ــا ب ــا آن ه ــا ب ــند، ام باش
انــگار دارای آن ويژگی هــا هســتند. در چارچــوب 
ــع  ــاد جوام ــه ايج ــل ب ــر در تماي ــن ام ــازی، اي دولت س
چشــم اندازی  منعکس کننــده  کــه  سياســی، 
هســتند،  غربــی  دولــت  از  غيرواقعــی  و  آرمانــی 
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ن
در   ،)2017( فــردی  جاناتــان  می گــردد.  آشــکار 
ــد«  ــدی نولن ــر ک ــدن: هن ــد ش ــيئيت و ناپدي ــه »ش مقال
در  آن  بازتــاب  و  بودريــار  نــزد  معنــا  ناپديــدی  از 
ــار مفهومــی هنرمنــد معاصــر، نولنــد،  مجســمه ها و آث
بهــره گرفتــه اســت. در تمامــی مــوارد يــاد شــده و 
ــی  ــت مبان ــود قراب ــا وج ــر ب ــابه ديگ ــای مش پژوهش ه
ــه  ــا ب ــران معن ــت و بح ــف واقعي ــث تعري ــه بح ــری ب نظ
ــه  ــن آن ک ــت؛ ضم ــده اس ــه نش ــز پرداخت ــور متمرک ط
ــر در  ــه حاض ــه در مقال ــورد مطالع ــار م ــک از آث ــچ ي هي
پژوهش هــای پيشــين از منظــر نظريــات بودريــار 

مــورد نقــد و تحليــل قــرار نگرفته انــد.

وانموده ها و از دست رفتن واقعیت
يکــي از اثرگذارتريــن نظريــات پســت مدرن در بــاب 
ــط  ــي، توس ــر واقع ــن ام ــت رفت ــانه و از دس ــوم نش مفه
بودريــار مطــرح شــد؛ گفتارهــاي تاحــدي مبالغه آميــز 
او -کــه پــس از دهــه 1970 منتشــر گرديــد- حــاوي 
دســت  از  قبيــل  از  جنجال برانگيــزي  پيام هــاي 
ــه پيدايــش  ــود کــه ســرانجام منجــر ب رفتــن واقعيــت ب
مفهــوم جديــدي بــا عنــوان حادواقعيــت   گرديــد. 
بودريــار آغــاز توجــه انســان بــه واقعيــت را همــان 
ــر او  ــه تعبي ــمرد، ب ــی برمی ش ــر واقع ــودی ام ــه ناب لحظ
ــه عرصــه وجــود  ــا ب »دنيــای واقعــی همــان زمــان کــه پ
می گــذارد، بــه شــکلی متناقــض، شــروع می کنــد 
ــش  ــر دان ــوای بی نظي ــا ق ــان ب ــدن. انس ــد ش ــه ناپدي ب
خــود در همــان حــال کــه بــه دنيــا معنــا و ارزش و 
ــاز  ــم آغ ــی را ه ــدی انحلال ــد، فراين ــت می بخش واقعي
ــل  ــای منح ــه معن ــظ ب ــردن  در لف ــل ک ــد )تحلي می کن
کــردن  اســت(« )بودريــار، 1396: 28- 29(. بودريــار 
ــا  ــد م ــی ش ــته، مدع ــرن گذش ــای 70 و 80  ق در دهه ه
در عصــر وانموده هــا بــه ســر می بريــم. ايــن فراگــرد 
از  اطلاعاتــی  تکنولوژی هــای  گســترش  و  رشــد  از 
جملــه کامپيوتــر و رســانه های مجــازی شــروع و بــه 
ــداوم  ــوده ت ــزگان وانم ــب رم ــر حس ــه ب ــازمان جامع س
می شــود  مدعــی  صراحــت  بــه  او  می کنــد.  پيــدا 
افــق  در  می خواهــد  »معنــا  حاضــر  عصــر  در  کــه 
ارتباطــات ناپديــد شــود. رســانه ها صرفــاً جايــگاه 
ايــن ناپديــدی هســتند، آن ناپديــدی کــه همــواره 
ــن  ــون اي ــت. اکن ــود اس ــای موج ــا قدرت ه ــی ب چالش

فوريــت احســاس می شــود کــه بــه تدويــن نظريــه  
ــباع  ــران اش ــوان فتنه گ ــانه ها به عن ــاره  رس ــازه ای درب ت
)بودريــار 1384ب: 95(.  بپردازيــم«  اطلاعاتــی... 
بودريــار بــا به کارگيــری اصطــلاح معــروف مارشــال 
مــک لوهــان  »انفجــار از درون« می گويــد؛ در دوران 
ــت در  ــوده و واقعي ــا وانم ــر ي ــان تصوي ــرز مي ــی م کنون
معــرض انفجــار درونــی قــرار می گيــرد. »برخــلاف 
نظــر مــک لوهــان -کــه تلويزيــون را رســانه ای ســرد 
می خوانــد کــه کمــال کار خــود را مديــون فعاليــت 
اســت  معتقــد  ]بودريــار  اســت-  مخاطــب  فکــری 
کــه[ ايــن رســانه ای نيســت کــه هم دلــی همگانــی 
ــان  ــاً بي ــون صرف ــرد تلويزي ــد. کارک ــان را بطلب مخاطب
ــر  ــر روز بيش ت ــود ه ــان خ ــت در بني ــه، دلال ــت ک آن اس
چيزهــا،  توليــد  بــر  مدرنيتــه  می شــود.  بی معنــا 
ــس از  ــا روزگار پ ــود، ام ــز ب ــولات متمرک ــا و محص کالاه
ــکال  ــدن رادي ــا ش ــر بی معن ــت ب ــز اس ــه متمرک مدرنيت

  .)466  :1383 )احمــدی،  نشــانه ها« 
در واقــع، بودريــار بــر ايــن بــاور اســت کــه در عصــر 
ــا  ــا و پيام ه ــانه، معناه ــتيلای رس ــبب اس ــه س ــر ب حاض
درهــم می آميزنــد و سياســت، ســرگرمی، تبليغــات 
و جريــان اطلاعــات همگــی بــه يــک واحــد تبديــل 
ــان،  می شــوند. ديگــر بنيــاد و ســاختار محکمــی در زب
جامعــه و فرهنــگ باقــی نمی مانــد. گســتره اصلــی 
خلاصــه  اتفاقــات  و  رويدادهــا  ســيلان  در  جهــان 
جامعه شناســی  فلســفه،  ميــان  مــرز  و  می شــود 
و نظريــه سياســی از ميــان مــی رود. آن چــه باقــی 
رمزهــا،  نشــانه ها،  شــناور  منظومــه  می مانــد 
انگاره هــا و وانموده هــا اســت. واقعيــت در گــرد و 
ــر  ــه تعبي ــود. ب ــو می ش ــود مح ــانه های مه آل ــار نش غب
ديگــر »ســلطهِ نشــانه ها، تصاويــر و بازنمودهــا در 
دنيــای معاصــر بــه گونــه ای اســت کــه امــر واقعــی 
ــی  ــل عين ــع و عل ــت مرج ــده، و حقيق ــو ش ــاً مح اساس
ديگــر وجــود ندارنــد« )پيــن، 1382: 166(. بــه اعتقــاد 
بودريــار وانمــوده دارای ســه ســطح اســت؛ ســطح اول، 
ــل  ــنی قاب ــه روش ــه ب ــت ک ــت اس ــی از واقعي ــخه بدل نس
ــی،  ــخه بدل ــد نس ــطح دوم، تولي ــت. س ــخيص اس تش
اســت؛  غالــب در دوره صنعتــی  الگــوی  به عنــوان 
آن چنــان طبيعــی کــه مــرز ميــان واقعيــت و بازنمــوده 
ــازی  ــخه شبيه س ــوم، نس ــطح س ــد؛ و س ــو می کن را مح
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ــرار دارد و  شــده ای اســت کــه تحــت حاکميــت کُدهــا ق
ــه  ــدون اين ک ــد، ب ــد می کن ــود را تولي ــی از آن خ واقعيت
ذره ای بــر واقعيــات جهــان تکيــه داشــته باشــد کــه 
بهتريــن مثــال آن واقعيــت مجــازی اســت )کهــون، 
1394: 770(. بودريــار ســطح ســوم وانموده هــا يعنــی 
همــان را کــه الگــو از جهــان واقعيــت پيشــی می گيــرد، 
وانموده هــا  کتــاب  در  او  می نامــد.  حاد واقعــی 
ــرم  ــده ن ــع، زايي ــی در واق ــر حادواقع ــد ام ــان می کن بي
افزارهــای کامپيوتــری و نظام هــای آنالوگــی بــوده 

اســت. 
ــت[  ــی ]اس ــار »جهان ــگاه بودري ــا مدرن از ن ــان پس جه
کــه در آن واقعيــت، واقعيت زدايــی شــده اســت؛ تــا 
جايــی پيــش رفتــه کــه تفــاوت قايــل شــدن ميــان 
حقيقــت و نادرســتی را ناممکــن کــرده اســت. هــر 
ــن  ــه اي ــا ک ــرد و از آن ج ــل را می گي ــای اص ــوده ج وانم
دو از هــم تمييــز داده نمی شــوند، تمامــی اعتمــاد 
بــه اصليــت و بی ماننــدی اشــيا از ميــان مــی رود« 
)قره باغــی، 1380: 40(. بودريــار در کتــاب امريــکا 
ــداق  ــکا را مص ــه امري ــر جامع ــم ب ــای حاک ــه جلوه ه کلي
بــارز واقعيــت مجــازی قلمــداد کــرده و می گويــد در 
ايــن ســرزمين، شــکاف ميــان واقعيــت حقيقــی و 
ــت،  ــت. در حقيق ــه اس ــان رفت ــازی از مي ــت مج واقعي
جــای  فريبنــده  و  وسوســه انگيز  وانموده هــای 
ــر  ــار ب ــرد. بودري ــان را می گي ــی ج ــک و ب ــت خش واقعي
ــه  ــر چ ــت مدرن ه ــاي پس ــه، در دني ــت ک ــاور اس ــن ب اي
ــري  ــرفت بيش ت ــي پيش ــي همگان ــانه هاي ارتباط رس
ــزون  ــات اف ــم اطلاع ــا حج ــطه آن ه ــه واس ــد و ب کرده ان
ــت.  ــده اس ــر ش ــر و کم رنگ ت ــا کم ت ــت، معن ــده اس گردي
ــا و از  ــودی معن ــبب ناب ــه س ــت مدرن، ب ــای پس در دني
دســت رفتــن واقعيــت، نشــانه های جديــد، نــه بــر 
ــد  ــاً از راه بازتولي ــه صرف ــت بلک ــام از واقعي ــاس اله اس
و تکــرار نشــانه های گذشــته ايجــاد می گردنــد؛ »از 
ــه در ازای  ــات ک ــه در ازای واقعي ــانه ها ن ــس، نش ــن پ اي
ــار، 1381:  ــوند« )بودري ــه می ش ــانه ها مبادل ــر نش ديگ
ــود از  ــادي خ ــار نق ــوم، بودري ــن مفه ــاري اي ــه ي 17(. ب
رســانه هاي همگانــي را تعيّــن بخشــيد. او در کتــاب 
معروفــش، وانموده هــا، بــه توصيــف و تشــريح جهانــي 
تك ســاحتي و بــدون عمــق يــا در واقــع، وانمــوده 
ــاي  ــچ رو »دني ــه هي ــر ب ــاور وی، ديگ ــه ب ــردازد. ب مي پ

واقعــي« وجــود نــدارد کــه بتــوان نشــانه ها را بــه آن 
ــلط  ــکل مس ــا در ش ــات معن ــه  محتوي ــاع داد؛ »هم ارج
رســانه جــذب می شــوند. رســانه خــود به تنهايــی 
می توانــد پديدآورنــده  رخدادهــا باشــد و محتويــات 
ــد  ــه باش ــر چ ــده، ه ــه براندازن ــه و چ ــه پی روان آن، چ

تفاوتــی نخواهــد داشــت« )همــان: 121(. 
ــرّات از  ــه ک ــت مدرن ب ــاي پس ــل دني ــار در تحلي بودري
ــا  ــا، بي معن ــدن معن ــد ش ــون ناپدي ــخصه هايي چ مش
شــدن نشــانه ها، سســتي و رخــوت، پايــان تاريــخ 
يــا ذهنيــت و نظايــر آن يــاد مي کنــد. رســانه های 
يعنــي  هســتند؛  دلالــت  توهــم  ســازنده  مجــازی 
ــي  ــه واقعيت ــت ب ــه دلال ــد ک ــود مي کنن ــه وانم ــزاري ک اب
دارنــد. ايــن قانــون وانمــود کــردن امــروز در تمــام 
جوانــب زندگــي مــا وجــود دارد و بــر آن حاکميــت دارد؛ 
ــي  ــود و حت ــه مي ش ــانه ها اراي ــه در رس ــري ک در تصاوي
ــا  ــد؛ اين ه ــتند دارن ــه مس ــراً جنب ــه ظاه ــاري ک در اخب
ــي شــبيه واقعيــت را جانشــين  تنهــا در ظاهــر چيزهاي
خــود واقعيــت کرده انــد. در نتيجــه، وانمــود کــردن 
ــه  ــر ب ــزگان ديگ ــانه ها و رم ــا نش ــت ت ــده اس ــبب ش س
واقعيــت بيرونــي مرتبــط نباشــند و بــه چيــزي دلالــت 
وانمــود  صرفــاً  رمــزگان  و  نشــانه ها  ايــن  نکننــد. 
ــه  ــود را ب ــت و خ ــان اس ــي در مي ــه، واقعيت ــد ک مي کنن
شــکل تقليــدي از آن واقعيــت نمــودار مي کننــد. 
ــه  ــت ک ــن معناس ــه اي ــودن ب ــار »وانم ــر بودري ــه تعبي ب
ــوند  ــه می ش ــود مبادل ــان خ ــط مي ــر فق ــانه ها ديگ نش
و عمــل می کننــد، و ارتباطــی بــه واقعيــت ندارنــد. 
ايــن بی ارتباطــی بــه واقعيــت شــرط نشانه هاســت 
بــرای مبادلــه درونــی ميــان خودشــان. پــس بيــان 
رســانه ها از راه مبادلــه  درونــی شــکل می گيــرد، و 
ــدی، 1383:  ــارج« )احم ــان خ ــه جه ــاع ب ــه از راه ارج ن
ــار  ــد، بودري ــاره ش ــر اش ــه پيش ت ــه ک 472(. همان گون
ــرگ  ــا، از م ــری و وانموده ه ــان وانمودگ ــرح گفتم ــا ط ب
ــت  ــرد و حقيق ــی از خ ــی ته ــر داد، و دنياي ــت خب واقعي
ــش  ــاب نق ــکال او در ب ــات رادي ــود. نظري ــيم نم را ترس
واقعيــت،  مانندســازی  در  رســانه ها  تعيين کننــده 
ــا  ــه ادع ــی ک ــد. و از آن جاي ــت انجامي ــکار واقعي ــه ان ب
بــر مبنــای يــک  داشــت در دوران کنونــی، معنــا 
ســاختار تصنعــی شــکل می گيــرد، لــذا، واقعيــت از 
بيــن رفتــه و نشــانه ها نــه در ازای واقعيــت، بلکــه صرفــاً 
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از راه تقليــد نشــانه های ديگــر ايجــاد می شــوند؛ و 
ــا  ــق وانموده ه ــت مطل ــار حاکمي ــب، بودري ــن ترتي بدي
اعــلام  امــروزی  جهــان  در  را  واقعيــت  نابــودی  و 

مــی دارد.
آثــار  برخــی  بررســی  بــه  ايــن منظــر می تــوان  از 
ــد  هنــری پرداخــت؛ ليــو بوليــن هنرمنــد چينــی متول
ــواری  ــه دش ــايد ب ــه ش ــرده ک ــق ک ــاری خل 1973م.، آث
بتــوان آن هــا را در يــک گــروه خــاص هنــری جــای داد. 
آثــار مذکــور را می تــوان تلفيــق کاملــی از هنرهــای 
بدنــی  هنــر  عکاســی،  مجسمه ســازی،  نقاشــی، 
)بــادی آرت (  و هنــر اجــرا )پرفُرمنــس (  دانســت. او 
ــت های  ــه سياس ــراض علي ــی اعت ــه نوع ــار را ب ــن آث اي
سياســت های  علنــاً  و  داد  قــرار  کشــورش  دولتــی 
فرهنگــی حکومــت کمونيســتی چيــن و مســتحيل 
ــود  ــار خ ــی را در آث ــح اجتماع ــت در مصال ــدن فردي ش
ــه  ــن زمين ــه در اي ــکلاتی ک ــم مش ــاب داد. علی رغ بازت
ــا مقامــات دولتــی چيــن پيــدا کــرد، فعاليــت هنــری   ب
خــود را مســتمراً پــی گرفــت و آثــارش امــروزه شــهرتی 

يافته انــد.  بين المللــی 
ــدن  ــه »مــرد نامريــی« نيــز شــهرت دارد، ب ــه ب بوليــن ک
ــوان  ــود- به عن ــرهِ خ ــاً پيک ــده را -عموم ــان زن ــک انس ي
بســتر اصلــی اثــر هنــری برمی گزينــد و ســپس، بــا 
رنگ آميــزی آن بــه شــکلی کامــلًا هماهنــگ بــا محيــط 
ــن  ــد و اي ــاد می کن ــری ايج ــم بص ــی توه ــراف، نوع اط
تصــور را بــه مخاطــب القــا می نمايــد کــه پيکــره بــه 
شــکل کامــل در محيــط مســتحيل شــده و واقعيــت آن 
ــد  ــار معتق ــه بودري ــه ک ــت. همان گون ــه اس ــان رفت از مي
اســت، امــروزه، مــرز ميــان تصويــر يــا وانمــوده و 
ــه ای  ــه گون ــودی قــرار گرفتــه، ب واقعيــت در معــرض ناب
کــه وانمــوده و واقعيــت درهــم می آميزنــد و نهايتــاً 
ــاب  ــد؛ او در کت ــد ش ــو خواه ــوده مح ــت در وانم واقعي
چــرا همه چيــز تاکنــون ناپديــد نشــده؟ بــه تفصيــل 
ــر  ــودِ هن ــد: »خ ــه و می نويس ــخن گفت ــاره س ــن ب در اي
در دوران مــدرن تنهــا بــر مبنــای ناپديــد شــدنش 
ــع و  ــرِ واق ــردنِ ام ــد ک ــرِ ناپدي ــط هن ــه فق ــود دارد، ن وج
ــری  ــه هن ــر، بلک ــاحتی ديگ ــا س ــش ب ــن کردن جای گزي
ــی دارد«  ــان برم ــود را از مي ــردش خ ــير کارک ــه در مس ک
بودريــار  اصطلاحــات   .)36  :1396 )بودريــار، 
هم چــون ناپديــد شــدن معنــا، از بيــن رفتــن واقعيــت، 
وانموده هــا جايگزيــن واقعيــت و... در آثــار بوليــن بــه 

ــر 1(. ــت )تصوي ــه اس ــود يافت ــری نم ــکل بص ش

.)URL3( .تصوير 1- ليو بولين، پليس، 2001م

ناديــده گرفتــه شــدن فــردی کــه بــه ظاهــر مجــرم 
و  چشــم ها  شــدن  گرفتــه  می شــود،  شــناخته 
ــال  ــان از انفع ــه نش ــت ها ک ــت دس ــدن حرک ــدود ش مح
مطلــق او دارد؛ باتوجــه بــه بافتــار فرهنگــی و سياســی 
هنرمنــد قابــل تعريــف اســت. بــا نظــر بــه آرای بودريــار 
ــر  ــاً ب ــه صرف ــروز ک ــاع ام ــام اجتم ــت، نظ ــوان گف می ت
پايــه روابــط قــدرت قابــل تعريــف اســت، بــر ناپديــدی 
و امحــای فرديــت انســان و از ميــان رفتــن واقعيــت 
زندگــی او دلالــت دارد. ايــن امــر نهايتــاً ســاختار 
می ســازد.  بی عمــل  و  بی اعتبــار  نيــز  را  قــدرت 
پليســی وانمــود می کنــد مجرمــی را دســتگير کــرده 
اســت، در حالی کــه مجــرم پيش تــر محــو و ناپديــد 
ــا  ــز بی معن ــس ني ــرد پلي ــت عملک ــن حال ــده و در اي ش
ــر در  ــر ديگ ــه تعبي ــود. ب ــار می ش ــورش بی اعتب و حض
ايــن شــرايط هــم مجــرم و هــم پليــس عمــلًا ناکارآمــد و 

می شــوند. ناپديــد 
بنــا بــه نظــر بودريــار ايــن انســان ها صرفــاً وانمــود 
ــع،  ــا در واق ــت؛ ام ــان اس ــی در مي ــه واقعيت ــد ک می کنن
ايــن وانمــوده اســت کــه بــر تمــام جوانــب زندگــی 
آن هــا حاکميــت دارد؛ و در دنيــای کنونــی، واقعيــت از 
ميــان رفتــه اســت و جــای آن را ناپايــداری معنــا گرفتــه 
اســت؛ ديگــر حتميــت و قطعيتــی در معنــا وجــود 
نــدارد، و بــه تعبيــر بودريــار »حتميــت درگذشــته، 
عــدم حتميــت غلبــه يافتــه اســت. آن چــه رخ داده 
نابــودی واقعيــت توليــد و واقعيــت دلالــت اســت« 

)بودريــار، 1381: 18(. 
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نظام نشانه ها و بیش واقعیت 
بودريــار در چنــد نمونــه از نوشــته هاي خــود، بــراي 
ــه نظــام نشــانه ها از اصطــلاح »رمــز« اســتفاده  اشــاره ب
کــرده اســت. ايــن اصطــلاح کــه در کتــاب مبادلــه 
نماديــن و مــرگ   )1976( اهميتــي خــاص مي يابــد، 
بــا تعريفــي ســاده همــراه اســت: رمــز يعنــي رمــز 
ديجيتالــي )رقومــي(، رمــز تکنولــوژي اطلاعــات، 
رمــز دوتايــي تکنولــوژي کامپيوتــر، رمــزDNA در 
بودريــار  اعتقــاد  بــه  رمــز  ايــن  و  زيست شناســي 
مرتبــط بــا بازتوليــد اســت. »در عصــري کــه ديگــر 
بــه شــیِ طبيعــي نمي تــوان بــاور داشــت، رمــز بــه 
اهميــت  اجتماعــي  زندگــي  در  وانمــودن  مســاله 
بي ســابقه ای داده اســت. وانمــودن و مدل ســازي، 
نمونه هــاي بازتوليــد نــاب هســتند« )لچــت، 1383: 
ــت  ــن واقعي ــده گرفت ــز نادي ــه رم ــي ک 345(؛ و از آن جاي
را ـ کــه از معانــي مــورد نظــر عصــر توليــد اســت ـ 
ــه کل  ــز ب ــت رم ــه، حاکمي ــازد، در نتيج ــن مي س ممک
ــر  ــي همه گي ــد؛ و در پ ــرايت مي کن ــاع س ــبکه اجتم ش
شــدن آن، ديگــر دربــاره هيــچ چيــز نمي تــوان بــه 
ــن  ــاي بي ــرد. مرزه ــاب ک ــت و انتخ ــم گرف ــن تصمي يقي
زشــت و زيبــا در مــد، راســت و دروغ در رســانه ها، 
مفيــد و مضــر در اشــيا و چــپ و راســت در سياســت 
و... در اثــر بازتوليــد و وانمــودن شکســته شــده و 
همــه اين هــا بــا هــم عــوض مي شــوند. بدين ســان 
ــي  ــر تخيل ــي و ام ــر واقع ــن ام ــاوت بي ــام تف ــن نظ در اي
غيــر قابــل تشــخيص مي گــردد. ايــن وضعيــت را 
»حادواقعيــت  مي خوانــد.  حادواقعيــت  بودريــار 
نامــی اســت کــه بودريــار بــر وضعيتــی می نهــد کــه 
در آن نشــانه های واقعيــت )دال هــا( خــودِ واقعيــت 
جای گزينــش  و  کرده انــد  مغلــوب  را  )مدلول هــا( 
ــه  ــی ک ــه ای تر، وضعيت ــی ريش ــه روايت ــا ب ــده اند؛ ي ش
در آن، اشــارهِ نشــانه ها بــه يک ديگــر، در گردشــی 
پنهــان  را  مدلول هــا  ناموجــودی  پايان ناپذيــر، 
ــت  ــی اس ــب، فضاي ــن ترتي ــه اي ــا   ب ــد و حادفض می کن
ســاخته شــده از نشــانه ها، نــه چيزهــا« )بودريــار، 

.)100  :1378
 ]...[ حادواقع گراســت.  خــود  واقعيــت  »امــروزه 
اجتماعــی،  سياســی،  روزمــره،  واقعيــت  امــروزه 
بُعــدِ  بــا  پيشــاپيش  و...  اقتصــادی  تاريخــی، 

اســت،  شــده  عجيــن  وانمايــی  حادواقع گرايانــهِ 
ــی  ــم »زيباي ــر در وه ــون يک س ــا اکن ــه م ــه  ای ک به گون
)بودريــار،  می بريــم«  به ســر  واقعيــت  شناســانهِ« 
بــه از  امــر  ايــن  بــه اعتبــار بودريــار   .)27 :1381
کــه  واقعيــت ختــم می شــود؛ چــرا  رفتــن  ميــان 
»واقعيــت، بــه نفــع ايــن واقعيــت جديــد ]...[ کــه 
ــان  ــده و از مي ــا ش ــد، الق ــق می ياب ــانه تحق ــط رس توس
ــرش  ــوع نگ ــن ن ــار، 1390: 194(. اي ــی رود« )بودري م
بــه نشــانه ها، تفــاوت آشــکار واقعيــت و نشــانه را 
از ميــان برمــي دارد. از نظــر بودريــار در رســانه ها 
ــه  ــم ريخت ــوده در ه ــي و وانم ــر واقع ــان تصوي ــرز مي م
ــا  ــا آن ج ــت؛ ت ــه اس ــازي يافت ــي مج ــت هويت و واقعي
ــرگرمي  ــح و س ــه تفري ــه مثاب ــز ب ــي ني ــار سياس ــه اخب ک
درآمده انــد و ماجراهــاي واقعــي و جنــگ و کشــتار 
يــا تراژيــك تبديــل  بــه نمايشــنامه هاي ملــودرام 
شــده اند. مــرز بيــن تمــام واقعيــات از ميــان رفتــه 
آشــکار  حــدودي  نمي تــوان  ديگــر  طوری کــه  بــه 
بــراي آن در نظــر گرفــت. بودريــار ايجــاد دنيــای 
فوق واقعــی در عصــر حاضــر را بــه ســبب گســترش 
رســانه های مجــازی می دانــد و بــر ايــن بــاور اســت 
کــه امــروزه، نــه تنهــا گريــزی از ايــن فراواقعيــت 
نيســت، بلکــه حتــی اهميــت آن از اصــل واقعيــت 
نيــز فراتــر رفتــه و آن را پشــت ســر گذاشــته اســت. 
زندگــی انســان امــروز بــر اثــر احاطــه رســانه ها بــه 
يــک واقعيــت جديــد يــا فوق واقعيــت بــدل شــده 
ــی  ــی حت ــه دارای اهميت ــت ک ــن بيش واقعي ــت. اي اس
بيش تــر از خــود واقعيــت شــده اســت؛ مدامــاً در حــال 
ــهری  ــی ش ــروزه زندگ ــت؛ و ام ــد وانموده هاس بازتولي
جوامــع پســت مدرن ســعی دارد تــا بــه جــای واقعيــت 
از ايــن وانموده هــا تقليــد و تبعيــت کنــد. »اصــل 
ــت  ــون ارزش مطابق ــی از قان ــه  خاص ــا مرحل ــت ب واقعي
دارد. امــروزه کل ايــن نظــام گرفتــار عــدم حتميــت 
شــده، هــر واقعيتــی جــذب حادواقعيــتِ رمــزگان و 
وانمايــی شــده اســت. اکنــون ايــن اصــل وانمايــی 
ــد، و  ــم می بخش ــا را نظ ــی م ــات اجتماع ــه حي ــت ک اس
ــه اصــل واقعيتــی کــه دورانــش ســپری شــده اســت«  ن

.)10  :1381 )بودريــار، 
تصويــر 2، زن بــا ســبد خريــد اثــر دوآن هانســون را 
نشــان مي دهــد. ايــن اثــر گرچــه در نــگاه نخســت، 
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واقعيتــي از زندگــي شــهري آمريــکا را بــه نمايــش 
مي گــذارد، امــا در واقــع، بــا بيــان اغراق آميــزش 
بــه چالــش مي کشــاند.  نقادانــه  نگاهــي  بــا  را  آن 
در  تازگــي  و  ســرزندگي  وجــود  بــا  هانســون  هنــر 
موضــوع، بــر روي بســتري ســنتي برخاســته از روح 
يــا جوهــر مشــاهده قــرار مي گيــرد؛ چــرا کــه هيــچ 
زن خانــه دار آمريکايــي هرگــز نمي توانــد تــا ايــن 
ــه  ــر ب ــن اث ــون در اي ــه هانس ــد. آن چ ــن باش ــد نمادي ح
ــت  ــاري از ذهني ــام عي ــه تم ــش درآورده، مجموع نماي
ــر  ــه ه ــه اي ک ــت؛ مجموع ــکا اس ــي آمري ــه مصرف جامع
آمريکايــي در شــباهت بــا جزيــي از آن، بــه نوعــي 
دچــار همذات پنــداري خواهــد شــد. مجســمه زن 
بــا ســبد خريــد را می تــوان ناشــی از نابرابری هــای 
حاصــل از جهــان ســرمايه داری و معــرف فرهنــگ 
ــف  ــاب ظري ــن بازت ــت. اي ــر دانس ــی معاص مصرف گراي
و زيرکانــه، هانســون را در جايــگاه يکــي از معــدود 
هنرمندانــي قــرار می دهــد کــه هنــر مجسمه ســازي 
ــي  ــا طراح ــي ي ــب تر از نقاش ــي مناس ــد اجتماع را در نق
بــه کار گرفتــه اســت. مجســمه  او از يــك زن آمريکايــي، 
مســتتر  خــود  در  را  واقعيــت  از  وســيعي  پهنــه 
به صراحــت  مصرفــی،  جامعــه  در  بودريــار  دارد. 
زياده خواهــی را وجــه مميــزه حيــات انســان از حيــات 
ــد:  ــپير می نويس ــل از شکس ــه نق ــته و ب ــی دانس حيوان
»حقيرتريــن گــدا هــم در ناچيزتريــن خواســته اش 
زياده خــواه اســت. اگــر طبــع آدمــی بيــش از طبيعتــش 
نخواســت، پــس حياتــش هم چــون حيــوان  اســت. 
ــد زياده خــواه  ــودن باي ــرای ب ــا آگاه هســتی کــه، مــا ب آي
ــد،  ــه می افزاي ــار 1390: 49( و در ادام ــيم؟« )بودري باش
کــردن  قربانــی  معنــای  بــه  »بــودن«،  ارزشِ  ايــن 
در  تنهــا  فراوانــی  و  اســت  اقتصــادی  ارزش هــای 
ــرای  ــی ب ــد؛ فراوان ــدا می کن ــوم پي ــا و مفه ــراف معن اس
اين کــه بــه ارزش تبديــل گــردد، »بــه انــدازه کافــی« 
بايــد جــای خــود را بــه »بيــش از حــد« بدهــد، ايــن 
کارکــرد اســراف در همــه ســطوح اســت )همــان: 51(؛ 
و بديــن شــکل نيــاز بــا اســراف در می آميــزد، و تعريــف 
ــر  ــر حاض ــرف در عص ــزی مص ــته مرک ــا هس ــت ب واقعي
ــا  ــا مشــاهده انبــوه مــواد غذايــی ب ــد. »آي ــد می ياب پيون
مانــدگاری طولانــی بــا وقــت بيش تــر بــرای اســتراحت 
و معــاف شــدن از بســياری کارهــا ارتبــاط نــدارد؟ يــک 

جعبــه بيســکويت، يعنــی يــک مــاه تمــام تنبلــی و 
زندگــی آســوده« )همــان: 49(. بنابرايــن، می تــوان 
گفــت ايــن زياده خواهــی در همــه جوانــب زندگــی 
انســان امــروز جــاری اســت، و واقعيــت نيــز از ايــن الگو 
ــر  ــه تعبي ــا ب ــت ي ــراف در واقعي ــت و اس ــتثنی نيس مس
ديگــر، فراوانــی در واقعيــت نيــز امــری مشــهود اســت. 
از ســوی ديگــر، هايپررئاليســم، خــود وضعيتــی از 
فراوانــی واقعيــت را نمايــش می دهــد، بازنمايــی بــا 
جزييــات فــراوان کــه می کوشــد خــود را جای گزيــن 

واقعيــت کنــد.
بديــن ســان می تــوان گفــت، اثــر مذکــور )تصويــر 
2( کم کــم، بــا گذشــت از مرزهــاي واقعيــت تبديــل 
ــك  ــت ي ــد ذهني ــه بتوان ــود ک ــی مي ش ــه بيش واقعيت ب
ــق در آن  ــش درآورد؛ و تعم ــه نماي ــي را ب ــه  واقع جامع
ــا  ــاي وانموده ه ــف دني ــار در تعري ــه  بودري ــه گفت ــا را ب م
مي انــدازد: »دنيايــي کــه غيرواقعــي نيســت، بــل 
بيــش از واقعيــت اســت« )احمــدی، 1383: 473(.

ايــن مجســمه »بــه  بــه تعبيــری می تــوان گفــت   
ــدار«  ــه از »خري ــت دوگان ــره ای اس ــب پرت ــی غري صورت
و »خــوراک«. هــر يــک ديگــری را بازتــاب می دهــد. 
ــت. ]...[  ــيم امريکاس ــال ترس ــع، در ح ــن در واق هنس
ــت  ــاده(، سرش ــذی، آم ــی )غيرمغ ــواد غذاي ــت م ماهي
فــرد را نشــان می دهــد: پــوک و کاهــل. محتــوای 
چــرخ خريــد دربــاره برخــی ارزش هــای امريــکا ترديــد 
ــه  می آفرينــد. در ايــن پيکــره  و آثــار ديگــر هانســون، ب
ــی ـ  ــردی واقع ــر ف ــا تصوي ــه ب ــت در مواجه ــبب عيني س
کــه می دانيــم توهمــی از واقعيــت اســت و احتمــالًا 
بی شــباهت بــا مــا نيــز نيســت ـ فاصلــه ميــان مــا و 
در  می شــود؛  محــو  ميــان  از  )مجســمه ها(  آن هــا 
ــزد و  ــرو می ري ــم ف ــت و توه ــان واقعي ــط مي ــا، خ اين ج
ــر جلــوه می کنــد.  توهــم حتــی از واقعيــت نيــز واقعی ت
قــرار  واقعيــت  رودرروی  وانمــوده  ترتيــب،  بديــن 
به صراحــت  بودريــار  کــه  همان طــور  و  می گيــرد. 
اعــلام می کنــد کارکــرد هنــر در عصــر مــا »فريــب« 

اســت . 
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تصوير 2- دوآن هانسون، زن با سبد خريد، 1970م. 
.)Luci-Smith, 2002: 483(

تصوير 3- دان ادی، کفش های جديد برای H، 1973م. 
.)URL2( اکروليک روی بوم

تصويــر 3، نمونــه ای از نقاشــی هايپررئاليســتی را 
نشــان می دهــد. ايــن اثــر کــه متعلــق بــه دان ادی 
ــا  ــر زن ب ــا اث ــان ب ــاً هم زم ــت، تقريب ــد 1944م. اس متول
ســبد خريــد هانســون، خلــق شــده اســت. موضــوع اثــر 
ــده  ــه ای پيچي ــودن، صحن ــی ب ــنا و عموم ــن آش در عي
خــود  آثــار  در  ادی  بازمی نمايــد.  را  متداخــل  و 
ــری و  ــای تصوي ــم زدن پلان ه ــر ه ــا ب ــا ب ــد، ت می کوش
بــه چالــش کشــيدن چيســتی موضــوع نقاشــی، رابطــه 
انســان و فضــا را به صورتــی معماگونــه، پيچيــده و 
متکثــر بازنمايــد. او بــا ايجــاد توهــم واقعيــت، فضايــی 
را در آثــارش خلــق کنــد کــه تجربــه ای چندوجهــی 
و متکثــر از واقعيــت درهــم ريختــه معاصــر را بــه 
بــه  ادی  نقاشــی های  می رســانند.  ظهــور  منصــهِ 
تــک  شــات هايی از يــک روايــت می ماننــد؛ روايتــی 
از مصرف گرايــی زندگــی معاصــر. در عيــن حــال، 
ــر  ــه تصوي ــان ب ــف را هم زم ــاحت مختل ــه س ــل س حداق
ــلان  ــوان پ ــازه به عن ــن مغ ــه ويتري ــی آورد؛ شيش در م
اول تصويــر، شــفافيت ســطح شيشــه، کــه ســبب 
ظهــور اشــيای پشــت ويتريــن گرديــده، پــلان دوم 
ــراف،  ــط اط ــکاس محي ــد و انع ــاد می کن ــر را ايج تصوي
ســاختمان های پشــت ســر و فضــای خيابــان پــلان 
ــه  ــد. نکت ــاز می نماي ــوس ب ــت معک ــومی را در موقعي س
ــک از  ــر ي ــات ه ــت در جزيي ــوح و دق ــل، وض ــل تام قاب
ايــن ســه پــلان تصويــری در نقاشــی حاضــر اســت. بــه 
ــت  ــان، در حال ــی انس ــوه بيناي ــرد ق ــوع عملک ــل ن دلي

طبيعــی هرگــز هــر ســه ايــن پلان هــا را نمی تــوان 
هم زمــان بــه صــورت واضــح مشــاهده نمــود؛ ايــن 
امــر از لحــاظ قابليت هــای بينايــی چشــم انســان 
ناممکــن اســت. ادی بــرای آفرينــش ايــن صحنــه 
از چنــد عکــس مختلــف کــه در هــر يــک از آن هــا 
عدســی دوربيــن بــر روی يکــی از پلان هــا وضــوح 
ــه  ــات ب ــب اطلاع ــا ترکي ــه و ب ــره گرفت ــت، به ــه اس يافت
ــد،  ــر واح ــک تصوي ــا در ي ــق آن ه ــده و تلفي ــت آم دس
ــت. در  ــش درآورده اس ــی را به نماي ــه ای فراواقع صحن
ــه  ــد، فاصل ــا، بُع ــون فض ــی هم چ ــی مفاهيم ــن نقاش اي
و پلان بنــدی -کــه از مبانــی خلــق نقاشــی هســتند- 
ــزش  ــی از آمي ــا نوع ــق آن ب ــد و مصادي ــم خورده ان بره
ــار ادی  ــده اند. آث ــر ش ــت ظاه ــی واقعي ــم تنيدگ و دره
را می تــوان بيش واقعيتــی دانســت کــه می کوشــد 
را  از واقعيــت و دلالــت واقعــی  معنايــی عميق تــر 
نمايــش دهــد. گفتــه بودريــار را بــه يــاد می آوريــم 
کــه: »امــر حادواقعــی نماينــده مرحلــه ای بســيار 
ــه  ای کــه تضــاد امــور واقعــی  پيشــرفته تر اســت، مرحل
و خيالــی در آن محــو می شــود. ناواقعيــت ديگــر بــه 
رويــا يــا خيــال، بــه فراســوها يــا بــه درون نگــریِ نهانــی 
تعلــق نداشــته، بل کــه بــه شــباهت وهــم انديشــانهِ 
ــه در  ــی ک ــق دارد. ]...[ طرح ــود تعل ــا خ ــی ب ــر واقع ام
اين جــا مطــرح اســت بنــا کــردن خلايــی پيرامــون 
امــر واقعــی، زدودن کل روان شناســی و ذهنيــت از اثــر 
ــت«  ــه آن اس ــض ب ــی مح ــيدن عينيت ــور بخش ــه منظ ب
فضــای  و  رســانه  اصالــت   .)23  :1381 )بودريــار، 

مجــازی 
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ــار اعتقــاد داشــت کــه، در دوران معاصــر کــه هــر  بودري
ــات،  ــا اطلاع ــدد آن ه ــه م ــازی و ب ــانه های مج ــه رس چ
بيش تــر شــده اســت، معنــا و واقعيــت کم تــری حاصــل 
گرديــده اســت .  او اضافــه مي کنــد، ايــن فضــای 
به ويــژه  ـ  جديــد  ارتباطــي  رســانه هاي  و  مجــازی 
تلويزيــون ـ اســت کــه باعــث ايجــاد و تکثيــر تصاويــري 
ــار  ــردد. بودري ــق مي گ ــد عم ــودزا و فاق ــي، خ غيرواقع
بديــن وســيله پيکربنــدي فرهنگــي دوره پســت مدرن 
را بــه نقــد مي کشــد و نشــان مي دهــد کــه، در ايــن 
ــراي  ــردن و از مج ــود ک ــق وانم ــت از طري دوران، حقيق
امريــکا  کتــاب  در  او  مي گيــرد.  شــکل  وانموده هــا 
اصالــت رســانه و فضــای مجــازی را در عصــر حاضــر 
بيــش از هــر پديــده ديگــر دانســته و می نويســد: 
»مقــدر اســت کــه همه چيــز بــه صــورت وانمــوده دوباره 
ــه  ــان ب ــی، زن ــورت عکاس ــه ص ــر ب ــود. مناظ ــر ش ظاه
صــورت فيلم نامه هــای جنســی، افــکار بــه صــورت 
ــانه های  ــد و رس ــورت مُ ــه ص ــم ب ــندگی، تروريس نويس
همگانــی، رخدادهــا بــه صــورت تلويزيــون. به نظــر 
ــه لطــف ايــن تقديــر عجيــب  می رســد، چيزهــا فقــط ب
وجــود دارنــد. انســان بــه ايــن فکــر می افتــد کــه شــايد 
ــوان  ــه به عن ــت ک ــان آن اس ــن جه ــود اي ــت وج ــا عل تنه
کنــد«  عمــل  ديگــری  جهــان  در  تبليغــی  نســخه 

)بودريــار، 1384الــف: 45(.
بودريــار در رســاله »جنــگ خليــج ]فــارس[ اتفــاق 
ــج  ــگ را در خلي ــداد جن ــتِ رخ ــت،« حقيق ــاده اس نيفت
فــارس -کــه به ســبب کارکــرد رســانه هاي جمعــي 
بــراي انبــوه مخاطبــان ارايــه شــده بــود- بي اعتبــار 
تلقــي کــرده و اعــلام مــي دارد آن چــه از ايــن جنــگ 
ــر  ــا خب ــع آن ب ــي را از وقاي ــکار عموم ــا اف ــد، ت ــان ش بي
ســازد، نــه حقيقــتِ رخــداد بلکــه اطلاعاتــي صرفــاً 
ــث  ــه باع ــود ک ــازی ب ــای مج ــانه ها در فض ــده رس زايي
پنهــان شــدن بســياري از حقايــق جنــگ و ظهــور 
اطلاعاتــي غيرواقعــي از آن گرديــد. »جنــگ خليــج 
تصاويــر  و  الکترونيــك  اطلاعــات،  جنــگ  فــارس، 
بــود ـ ]...[ واقعيــت بيش تــر بــه شــکل اطلاعــات در 
مي آمــد ـ اطلاعاتــي کــه ســريعاً نحــوه و کيفيــت وقــوع 
بيش تــر  مي ســاختند.  خــود  از  متاثــر  را  حادثــه 
بودنــد  جنــگ  »جبهــه«  در  کــه  روزنامه نگارانــي 
اطلاعــات خــود را از CNN مي گرفتنــد« )هوروکــس، 

را  جنــگ  بودريــار  ترتيــب،  بديــن   .)121  :1380
حاصــل عملکــرد رســانه ها می دانــد، و نــه بازتــاب 
ــد  ــپتامبر نق ــوادث 11 س ــس از ح ــار پ ــت. بودري واقعي
جنجال برانگيــز ديگــری مشــابه جنــگ خليــج فــارس 
ــم    ــوان روح تروريس ــت عن ــه تح ــگارش درآورد؛ ک ــه ن ب
ــر  ــو( )2002(، منتش ــای دوقل ــرای برج ه ــه ای ب )مرثي
ــه واکنــش  شــد و بســياری از سياســتمداران غربــی را ب

عليــه او برانگيخــت. 
ــن و  ــر ذه ــلط آن ب ــازی و تس ــای مج ــانه ه ــت رس اهمي
ــر  ــاله ديگ ــر مس ــش از ه ــدرن، بي ــت م ــان پس اراده انس
مــورد نظــر بودريــار بــوده و به طــور کلــی، از دســت 
ــی  ــازی يک ــای مج ــا فض ــه ب ــت در مواجه ــن واقعي رفت
از اصلــی تريــن محورهــای بحــث او را تشــکيل مــی 
دهــد؛ او در ايــن بــاره تــا جايــی پيــش مــی رود کــه 
ــل  ــروز متص ــای ام ــده را در دني ــر پدي ــای ه ــلًا، معن عم
بــه تصاويــر فضــای مجــازی مــی دانــد و در کتــاب امريکا 
در ايــن خصــوص مــی نويســد: »ويدئــو صفحــه نمايــش 
تجزيــه ســکرآور اســت. بــه معنــای دقيــق کلمــه، هيــچ 
شــباهتی بــه تصويــر يــا صفحــه ســنتی، يــا جنبــه 
ــدارد، و هدفــش نشــان دادن کنــش  نمايشــی ســنتی ن
يــا فراهــم آوردن امــکان مراقبــه در نفــس  نيســت، 
ــه خــودش اســت. بــدون ايــن  هدفــش متصــل بــودن ب
ــری  ــی مختص ــبکهِ آن ــن ش ــدون اي ــره ای، ب ــال داي اتص
کــه مغــزی، ابــژه ای، رويــدادی، يــا گفتــاری بــا متصــل 
ــن  ــدون اي ــد، ب ــی آورن ــود م ــان به وج ــه خودش ــودن ب ب
ــدارد.  ــی ن ــز معناي ــچ چي ــروزه هي ــی، ام ــوی دايم ويدئ
بــه دوره ويدئويــی داده  دوره آيينــه ای جايــش را 

اســت« )بودريــار، 1384الــف: 45(. 
ــا  ــخصاً، ب ــک مش ــون پاي ــام ج ــره ای ن ــد ک ــار هنرمن آث
بهــره گيــری از اشــيايی چــون تلويزيــون و تصاويــر 
اثــر  بــه مثابــه مــواد تشــکيل دهنــده  ويدئويــی، 
ــاور هنرمنــد بــه چيرگــی  ــده ب هنــری، نمايــش دهن
و تســلط رســانه ای هم چــون تلويزيــون بــر زندگــی 
انســان امــروز اســت. مشــابهت ديــدگاه ايــن هنرمنــد 
و آن چــه بودريــار در بــاب رســانه هــا طــرح کــرده بــود، 
ــه  قابــل مطالعــه اســت. پايــک در 1932م. در ســئول ب
دنيــا آمــد، در ژاپــن و ســپس، آلمــان پــرورش يافــت و 
ــن  ــک در اي ــد. پاي ــت گزي ــورک اقام ــت، در نيوي در نهاي
ــی  ــب تاثيرات ــا کس ــی و ب ــوع جغرافياي ــای متن قلمروه
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از هــر يــک توانســت زيبايــی شناســی الکترونيکــی 
منحصــر بــه فــردی را خلــق نمايــد. او در ابتــدا، در 
ــت  ــل پرداخ ــه تحصي ــی ب ــيقی الکترونيک ــته موس رش
زيباشــناختی  مســايل  بــا  مشــخصاً،  1959م.  از  و 
تلويزيــون دســت بــه تجربياتــی زد و تصميــم گرفــت در 
ــی  ــيقی الکترونيک ــر موس ــب دو هن ــش ترکي ــار خوي آث
ــروزه،  ــد. ام ــال نماي ــی را دنب ــری ويدئوي ــه تصوي و پهن
و  بنيان گــذار  را  پايــک  هنرشناســان  از  بســياری 
ــد.  ــی دانن ــته م ــن رش ــتاد در اي ــن اس ــايد بزرگ تري ش
ــا از  ــر ادراکات م ــال تغيي ــرعت، در ح ــه س ــون ب »تلويزي
ــصت  ــای ش ــال ه ــی س ــال، ط ــن ح ــا اي ــود، ب ــان ب جه
معمــولًا، نهادهــای روشــنفکری و هنــری آن را ناديــده 
می گرفتنــد. پايــک در ايــن رســانهِ مــورد بــی اعتنايی، 
امــا اغواگــر فرصــت بزرگی مــی ديــد. گرچــه هنــوز خود 
ــا خــود  را در زمــره هنرمنــدان بصــری نمــی دانســت، ب
ــا تلويزيــون مــی  مــی انديشــيد:... مــی دانســتم کــه ب
تــوان کاری کــرد و هيچ کــس ديگــر مشــغول انجــام 
ــه  ــودم ب ــرا خ ــم چ ــود گفت ــه خ ــن، ب ــت، بنابراي آن نيس

ســراغش نــروم؟« )اســماگولا، 1381: 357(. 
پايــک ضمــن نشــان دادن قابليــت هــای ارتباطــی 
رســانه در مقيــاس جهانــی، مــی کوشــيد التقــاط ميــان 
فرهنــگ هــا را بــه واســطه ظهــور رســانه گوشــزد کنــد. 
او اصلــی تريــن قطعيــت هــای ذهنــی جوامــع انســانی 
هم چــون مذهــب، هنــر، قــدرت حاکمــه، مليــت، 
پرچــم و... را به گونــه ای نمايــش داد کــه ســلطه 
ــک و  ــل پاي ــن عم ــد. اي ــان باش ــر آن نماي ــون ب تلويزي
ــوه  ــی وج ــر تمام ــانه ب ــلطه رس ــوق و س ــر تف ــد او ب تاکي
ــه  ــا انديش ــو ب ــوان هم س ــی ت ــانی را م ــر انس ــی تفک اصل
هــای بودريــار در بــاب اصالــت رســانه و تســلط فضــای 
مجــازی بــر واقعيــت دانســت؛ بودريــار در کتــاب در 
ــوان  ــن عن ــه را چني ــن نکت ــوش اي ــت  خام ــايه اکثري س
ــلط  ــکل مس ــا در ش ــات معن ــه  محتوي ــد: »هم ــی کن م
رســانه جــذب مــی شــوند. رســانه خــود به تنهايــی 
ــات  ــد و محتوي ــا باش ــده  رخداده ــد پديدآورن ــی توان م
ــد  ــه باش ــر چ ــده، ه ــه براندازن ــه و چ ــی روان ــه پ آن، چ
تفاوتــی نخواهــد داشــت« )بودريــار، 1381: 121(.

ــر و  ــودا را متفک ــمه ای از ب ــک، مجس ــر 4، پاي در تصوي
ــت؛  ــرار داده اس ــی ق ــه تلويزيون ــر جعب ــحور در براب مس
تــا عــلاوه بــر تقابــل مذهــب و تکنولــوژی، تســلط 

و چيرگــی رســانه هــای امــروز را بــر باورهــای کهــن 
بــه نمايــش درآورد. او مجســمه ای از بــودا متعلــق 
بــه قــرن هجدهــم را روی يــک ميــز -کــه بــا پارچــه 
ای ســفيد پوشــانده شــده- روبــروی يــک تلويزيــون 
ــته،  ــن مداربس ــک دوربي ــب ي ــا نص ــرار داده و ب ــدور ق م
روبــروی پيکــره بــودا و پشــت صفحــه تلويزيــون، 
تصويــر مجــازی بــودا را ضبــط و هم زمــان از تلويزيــون 
تصويــر  بــه  نمايــد. مجســمه خيــره  مــی  پخــش 
مجــازی خــود، گويــا در انديشــه فــرو رفتــه اســت. 
فضــای مجــازی، تعريــف جديــد بــودا را بــه خــود او 

ــد.  ــی کن ــه م عرض

.)URL 6( .تصوير 4- نام جون پايک، بودای تلويزيونی، 1976م

هنرمنــد در ايــن اثــر بــا تقابــل تفکــر مذهبــی شــرقی و 
ــرز  ــدی از م ــف جدي ــی، تعاري ــک غرب ــان تکنولوژي جه
واقعيــت و مجــاز و تقابــل فرهنگــی را بــه مخاطــب 
عرضــه مــی کنــد. بــه طــور کلــی، پايــک، در آثــار خــود 
مــی کوشــد ضمــن تعريــف نقــش مســلط و تعييــن 
ــن  ــم تري ــوان مه ــازی، به عن ــای مج ــانه ه ــده رس کنن
ــه در  ــد ک ــان ده ــی، نش ــای کنون ــی دني ــيله ارتباط وس
ــه رســانه  ــن گون ــدون اي شــرايط فعلــی ادامــه زندگــی ب
هــا بــرای انســان ناممکــن خواهــد بــود. »اکنــون 
ــای والا در  ــی و ارزش ه ــی شناس ــدن زيباي ــد ش ناپدي
کار هنــریِ باســمه ای و حادواقعيــت امــری جــذاب 
اســت؛ درســت مثــل ناپديــد شــدن تاريــخ و امرواقعــی 
ــی  ــن کاربردشناس ــد از همي ــا باي ــی. م ــر تلويزيون در ام
آزاد ارزش هــا لــذت ببريــم. اگــر صرفــاً دلبســته معيــار 
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رايــج فرهنــگ والا باقــی بمانيــد، بــه مطلــب ضــروری و 
ذاتــی پــی نمــی بريــد کــه، دقيقــاً، غيرضــروری و غيــر 
ذاتــی اســت« )بودريــار، 1384 الــف: 133(. پايــک، در 
ــر  ــی، )تصوي ــم تلويزيون ــوان پرچ ــا عن ــری ب ــری ديگ اث
5(، مســاله مليــت و هويــت ملــی را در عصــر ســلطه 
ــام  ــلطه نظ ــش درآورده و از س ــه نماي ــازی ب ــای مج فض
ــی  ــزرگ سياس ــای ب ــدرت ه ــر ق ــازی ب ــانه ای مج رس

پــرده برمــی دارد.

 .)URL5( .تصوير 5- نام جون پايک، پرچم ويدئويی، 1968م

ــا ظهــور و گســترش  پــس از پايــک در دهه هــای بعــد، ب
نظريــات  ويدئويــی،  هنرهــای  ديگــر  شــاخه های 
ارزش هــای  بــر  تســلط رســانه  بودريــار در حــوزه 
به خــود  وســيع تری  بســيار  ابعــاد  زيباشــناختی، 
دســتاوردهای  از  پرشــماری  هنرمنــدان  گرفــت. 
انديشــه های  بيــان  بــرای  تکنولوژيــک  جديــد 
هنــری خــود بهــره جســتند. به طــور کلــی، بايــد 
خيره کننــده  تکامــل  اخيــر  دهه هــای  در  گفــت، 
رســانه های  بســط  و  تصويــری  تکنولوژی هــای 
ــل  ــيع و غيرقاب ــرزی وس ــه ط ــر را ب ــت هن ــن، ماهي نوي
پيش بينــی  دگرگــون ســاخت. تصويــر 6، بــا عنــوان 
ســکانس مــرگ، اثــر لوپولــدو مالــر ضمــن بازتــاب 
دوگانگــی و تضــارب ميــان واقعيــت و تصويــر، نظريــات 
بودريــار را در بــاب ســلطه تصويــر بــر واقعيــت در 
نظــام وانمودگــی تداعــی می کنــد. ايــن اثــر حــاوی 
ــتار در  ــک پرس ــت. ي ــده ای اس ــری پيچي ــتعاره بص اس
کنــار تختــی نشســته کــه در بردارنــده تصويــر يــک 

جســد اســت. اثــر معــرف يــک واقعيــت اســت: تجزيــه 
و تباهــی در ســطوح مختلــف. پرســتار يــک شــخصيت 
زنــده اســت و يــک بازيگــر نقــش او را ايفــا می کنــد 
و تصويــر شــخص خوابيــده بــر تخــت، يــک تصويــر 
ــه ای  ــو ماهران ــه نح ــن ب ــت و اي ــينماتوگرافيکی اس س
تضــاد ميــان مــرگ و زندگــی و واقعيــت و وانمــوده 
بيمارســتانی  تخــت  ســاختار  می نمايانــد.  بــاز  را 
ــت  ــت. کنتراس ــی اس ــازک نئون ــای ن ــکل از لوله ه متش
ــل  ــای غيرقاب ــی و فض ــر صندل ــته ب ــده نشس ــن زن زن بي
لمــس تصويــر جســد منعکــس بــر تخــت، تاثيــر 
عميقــی ايجــاد می کنــد. تاثيــر يــک زندگــی کــه 
ــر  ــتعاری تصوي ــی اس ــود و در حالت ــود می ش ــو و ناب مح
ويــژه ای از مــرگ را خلــق می کنــد. از ســوی ديگــر، 
ــت  ــه خدم ــی ب ــده و واقع ــانی زن ــت، انس ــوان گف می ت
ــت  ــال مراقب ــده و در ح ــد در آم ــک جس ــری از ي تصوي
ــی  ــون اصل ــر در کان ــب، تصوي ــن ترتي ــت. بدي از آن اس
گرفتــه،  قــرار  آن  حاشــيه  در  واقعيــت  و  موضــوع 
ــی  ــه زندگ ــبت ب ــت نس ــرگ در اولوي ــه م ــه ک همان گون
ــری و  ــبب وانمودگ ــن س ــه همي ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ق
ــت  ــر بازجس ــن اث ــوان در اي ــت را می ت ــدی واقعي ناپدي
و همان گونــه کــه بودريــار پيــش بينــی کــرده بــود، 
می تــوان اذعــان نمــود کــه رســانه در دوره پســت 
مــدرن، به عنــوان ابــزار اصلــی ادراک واقعيــت و در 
ــی  ــور بيش واقعيت ــدن آن و ظه ــدوش ش ــه، مخ نتيج
ــه  ــودن و چندگان ــی ب ــد. »چندحس ــل می کن ــازه عم ت
بــودن ارتبــاط در نمونه هايــی از هنــر رســانه ای نــو، 
خــود بــه گونــه ای موجــب تقويــت بيــان حســی بــر اثــر 
ــی  ــر، هماهنگ ــل ذک ــر قاب ــه ديگ ــود. نکت ــری می ش هن
و روابــط بيــن اجــزا در هــر هنــری اهميــت دارد؛ امــا در 
ــت يافتــن ايــده  ــا اصال ــار جديــد در برخــی مــوارد، ب آث
ــر  ــاختاری اث ــی س ــی و ويژگ ــی فرم ــوم، هماهنگ و مفه
در درجــه دوم اهميــت قــرار می گيــرد. از ايــن رو، در 
انــواع مختلــف هنــر رســانه های نــو، هــر گاه کــه ايــده و 
مفهــوم مــورد توجــه هنرمنــد اســت، ســاختار زيبايــی 
شناســانه اثــر، اعتبــار خــود را از دســت می دهــد« 

)اســماعيلی و حســنوند، 1397: 32(
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 .)Luci-Smith, 2002: 489( .تصوير 6- لوپولدو مالر، سکانس مرگ، 1976م

فضای متکثر 
بودريــار در مطالبــی کــه پيرامــون جنــگ خليــج 
ــگ  ــن جن ــه اي ــی دارد ک ــان م ــود، اذع ــان نم ــارس بي ف
ــت؛  ــا( رخ داده اس ــی )حادفض ــای فراواقع ــک فض در ي
ــف و  ــوه مختل ــار آن را دارای وج ــه بودري ــی ک فرافضاي
ــا انکســارپذيری متعــدد تعريــف می کنــد؛ »پيــروزی  ب
امــر مجــازی بــر امــر واقعــی، در آنِ واحــد، در فضــا 
ـ زمــان واحــد، هــر يــک به طــور سرســختانه ای بــه 
ــانه ای  ــر نش ــن ام ــد. اي ــق می ياب ــری تحق ــال ديگ دنب
اســت از اين کــه فضــای واقعــی بــه حادفضايــی بــا 
انکســارپذيری متعــدد بــدل شــده اســت« )ســوکال 
و بريکمــون، 1387: 205(. اگرچــه بودريــار هرگــز 
و  فرافضــا  از  مقصــودش  کــه،  نمی کنــد  مشــخص 
انکســارپذيری متعــدد آن دقيقــاً چيســت، امــا بــه 
ــوده  ــر وانم ــان ام ــه هم ــاره او ب ــه اش ــد ک ــر می رس نظ
و فراواقعــی و تســلط آن بــر واقعيــت اســت. فضــای 
چنــد وجهــی بودريــار معــرف فضايــی اســت کــه واقعــی 
نيســت، غيرواقعــی هــم نيســت؛ بلکــه بيش واقعيتــی 
ايجــاد  و  رســانه ها  حضــور  به واســطه  کــه  اســت 
پذيرفتــه  شــکل  آن هــا  توســط  مجــازی  واقعيــت 
اســت. او بــر ايــن نظــر خــود در مقــالات مختلــف 

می کنــد.  پافشــاری 
امــا در عالــم هنــر، ايجــاد فضــای متکثــر و نمايــش 
ــش از  ــا پي ــری مدت ه ــر هن ــا در اث ــف فض ــوه مختل وج
ــاب »انکســار چندوجهــی  ــار در ب طــرح نظريــات بودري

بيســتم  ســده  ســال های  نخســتين  در  فضــا« 
توســط هنرمنــدان مکاتــب کوبيســم و پــس از آن، 
فوتوريســم و کنستروکتيويســم   بــه انحــای مختلــف 
ــود.  ــده ب ــرح گردي ــون ط ــداف گوناگ ــا و اه ــا ايده ه و ب
مــوزون  تجزيــه  طريــق  کوبيســت»از  هنرمنــدان 
جســم و فضــا بــه تراشــه های کوبيســتی گام بــه گام 
شــکل چيزهــا را ساخت گشــايی می کننــد و نوعــی 
ســاختار بلورآســای مســتقل از شــی می آفريننــد؛ 
تصويــری  خوانايــی  نقاشی های شــان  چنان کــه 
ــکل بندی های  ــه ش ــد و ب ــت می دهن ــوم را از دس مرس
صــوریِ خودســامان تبديــل می شــوند. ]...[ بارهــا 
ايــن نظــر ابــراز شــده اســت کــه بــراک   و پيکاســو   
در نقاشــی های خــود بــا نشــان دادن يــک شــی از 
زوايــای متفــاوت، قصــد داشــتند اعتبــار هم زمــانِ 
ديدگاه هــای مختلــف را اثبــات کننــد« )بکــولا، 1387: 
ديــد در مکتــب  زوايــای مختلــف  نمايــش   .)169
کوبيســم و ايجــاد پنــدار حرکــت و ســرعت در آثــار 
ــی و  ــر فضاي ــن تکث ــی مبيّ ــه نوع ــر دو ب ــتی ه فوتوريس
ــا  ــد. ام ــف بوده ان ــای مختل ــوه و زواي ــار آن در وج انکس
تجربه هــای شــخصی و خلاقانــه منظره نگاره هــای 
معاصــر بنجاميــن ادواردز متولــد 1970م.، جنبــه 
ديگــری را بــا توجــه بــه نظريــات بودريــار در بــاب 
ــی  ــبب نوجوي ــه س ــازد. ادواردز ب ــی می س ــا متجل فض
در بازنمايــی موضــوع منظــره از هنرمنــدان معاصــر 
بــا  او  می آيــد؛  به شــمار  حــوزه  ايــن  در  شــاخص 
تلفيــق صحنه هــای متعــدد و ترکيبــی از داده هــای 
ــی می آفرينــد.  ــی- فرازمان متکثــر، منظــره ای فرامکان
ــر در  ــده تصاوي ــکيل دهن ــای تش ــه بخش ه ــا ک از آن ج
ــا  ــف، و از مکان ه ــای مختل ــد از زواي ــن هنرمن ــار اي آث
و زمان هــای متغيــر ترکيــب يافته انــد، حاصــل کار 
منظــری اســت منکســر بــدون امــکان ارجــاع دهــی بــه 
واقعيــت. از آن جــا کــه آثــار مذکــور بــا نــگاه منحصــر بــه 
فــرد هنرمنــد در ژانــر منظره نــگاری معاصــر، خلــق 
توانســته اند  وجــه  بهتريــن  بــه  لــذا،  گرديده انــد؛ 
زوايــای متنــوع از چنــد مــکان واقعــی را در قالــب 
ــه  ــال آن ک ــد. ح ــش درآورن ــه نماي ــی ب ــی فراواقع مکان
مثــلًا در نقاشــی کوبيســتی ايــن تجربيــات صورتــی 
تخيلــی و برداشــت آزادانــه هنرمنــد از تنــوع زاويــه 

ديــد، گسســت فضــا و... را بازتــاب مــی داد.
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 تجربــه شکســت مــکان و امتــداد زمــان در آثــار 
ادواردز در موضــوع منظره نــگاری، بيــش از ســاير 
می يابــد.  فراواقعــی  جلــوه ای  نقاشــی،  ژانرهــای 
نماهايــی از مناظــر متعــدد کــه در تنــاوب زمانــی، 
فضايــی متکثــر و چندوجهــی را ايجــاد نموده انــد. 
ــم در  ــرت از زوال نظ ــا حس ــکا ب ــاب امري ــار در کت بودري
رخدادهــای امــروزی و هم چنيــن، از ناپايــداری معنــا 
ــش  ــا بي ــد؛ »چيزه ــاد می کن ــع ي ــری وقاي و دوام ناپذي
از مــدت زمــان وقــوع خــود دوام نمی آورنــد. ]...[ 
امــکان بازگشــت ابــدی در حــال متزلــزل شــدن اســت: 
ــه،  ــت ک ــن اس ــتلزم اي ــگفت آور مس ــم انداز ش آن چش
ــروری  ــدر و ض ــش مق ــی از پي ــم و ترتيب ــا نظ ــا ب چيزه
ــود  ــر از خ ــی فرات ــه معناي ــی ک ــم و ترتيب ــد، نظ رخ دهن
ــا  ــت؛ چيزه ــن نيس ــروز چني ــد. ام ــته باش ــا داش آن ه
صرفــاً بــا نظــم و ترتيبــی متزلــزل از پــس يک ديگــر 
ــه جايــی نمی انجامــد«  ــه ب می آينــد، نظــم و ترتيبــی ک

)بودريــار، 1384 الــف: 97(.

تصوير 7- بنجامين ادواردز، دهکده پنهان، 2006م.، رنگ روغن روی 
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ــت او  ــر ادواردز، برداش ــه اث ــدد ب ــی مج ــا نگاه ــال ب ح
ــد؛  ــوان دي ــی ت ــور م ــم ام ــداوم در نظ ــدم ت ــز از ع را ني
ــاوت،  ــی متف ــا زبان ــه ب ــار، و البت ــون بودري ــز هم چ او ني
ــا  ــروز معن ــای ام ــه در دني ــد ک ــان ده ــد نش ــی کوش م
و  در حــال محوشــدن هســتند  مدامــاً  واقعيــت  و 
تعاريفــی چــون زمــان و مــکان در حــال تزلــزل. از 
ســوی ديگــر، عنــوان اثــر نيــز بــر ناپايــداری معنــا 
از يک ســو  پنهــان  دارد؛ دهکــده  اشــاره  مــکان  و 
بــر واقعيتــی در گذشــته تاکيــد دارد کــه امــروز در 
ــر،  ــوی ديگ ــت و از س ــی اس ــی و فراموش ــال فروپاش ح

تداخــل مــکان هــا را يــادآور مــی شــود. در ايــن 
نقاشــی نشــانه هايــی از فضاهــای روســتايی در ســمت 
چــپ و بــرش هايــی از ســاختمان هــای بلندمرتبــه 
ــود.  ــی ش ــده م ــر دي ــت تصوي ــمت راس ــهری در س ش
در بــک گرانــد تصويــر نورهــا و ســايه هــا فضايــی 
ــا و  ــتفاده از کده ــد. اس ــی کن ــی م ــی را تداع آخرالزمان
ــای  ــی و فض ــای واقع ــرز فض ــده، م ــتارهای پراکن نوش
مجــازی را محــو کــرده اســت. در پــلان جلــوی تصويــر 
زميــن، خيابــان، اســتاديوم ورزشــی و فضــای مشــابه 
ــد و  ــده ان ــده ش ــم تني ــن در ه ــک جش ــی ي ــکان برپاي م
ــه  ــه قطع ــک، قطع ــی کوچ ــان هاي ــان، انس ــن مي در اي
شــده و درآميختــه بــا فضــا بــه گونــه ای منفصــل ازهــم 
در گوشــه کنــار تصويــر ديــده  مــی شــوند؛ بديــن 
ــف  ــوه مختل ــا وج ــد ت ــی کن ــلاش م ــد ت ــب هنرمن ترتي
معنــا و تنــاوب رخدادهــا و پديــده هــا را در يــک 
بــه نمايــش درآورد  فضــای متکثــر و چندوجهــی 
ــت  ــت، پس ــوان گف ــی ت ــب، م ــن ترتي ــر 7(. بدي )تصوي
ــا نگاهــی  مدرنيســم »ســنت هــای پيشــين مــدرن را ب
ــد؛  ــی کن ــج م ــدی تروي ــر قواع ــه دور از ه ــو و آزاده و ب ن
ــای  ــه معن ــی ب ــی شناس ــث زيباي ــه مبح ــوری ک ــه ط ب
ــا شــايد  ــر ســوال رفتــه و معيــار زيبايــی و ي پيشــين زي
ــی  ــان م ــود را نش ــته خ ــدای از گذش ــزی ج ــتی چي زش
ــل، 1400 :37(. ــدی وکي ــور و محم ــن پ ــد« )حس ده
بــرای ادراک بهتــر فضاهــای متکثــر می تــوان بــه 
هاکنــی  ديويــد  عکس هــای  خلاقانــه  تجربيــات 
نيــز اشــاره کــرد. می تــوان گفــت، ايــن آثــار جنبــه 
ديگــری را بــا توجــه بــه نظريــات بودريــار در بــاب فضــا، 
متجلــی می ســازند. هاکنــی بــه ســبب نوجويــی و 
ــی  ــای پايان ــاخص دهه ه ــدان ش ــار از هنرمن ــوع آث تن
ــی،  ــر نقاش ــلاوه ب ــد؛ او ع ــمار می آي ــتم به ش ــده بيس س
ــت  ــه 1980م. دس ــل ده ــی از اواي ــار چاپ ــی و آث طراح
بــه تجربياتــی خــاص در عرصــه هنــر عکاســی زد. 
ــدد(  ــا 150 ع ــن 5 ت ــس )بي ــدادی عک ــد تع ــن هنرمن اي
ــوع(  ــک موض ــک را )از ي ــای کوچ ــا عکس ه ــد ي پولاروي
در کنــار هــم به صورتــی ترکيــب می کــرد کــه اثــری 
واحــد خلــق شــود. از آن جــا کــه ايــن تصاويــر از 
ــا  ــه ب ــر -اگرچ ــی متغي ــف و در زمان هاي ــای مختل زواي
فاصلــه انــدک- ثبــت شــده اند، نتيجــه اثــری اســت کــه 
ــد؛  ــی می کن ــتی را تداع ــای کوبيس ــوای کاره ــال و ه ح
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فضايــی کــه هاکنــی شــيفته آن بــود. ايــن آثــار بــا 
و  فتــوکلاژ  متصل شــدگان،  هم چــون  نام هايــی 
ــاد  ــر ي فتومونتــاژ  شــناخته می شــوند. گرچــه هــر دو اث
شــده )تصويــر 8( را می تــوان از منظــر مفاهيمــی چــون 
انکســار و تکثــر فضــا و گسســت واقعيــت مــورد خوانش 
قــرار داد، امــا تفــاوت ميــان آن هــا را بايــد در نــوع 
شکســت ساختاری شــان جســت. در فتوکلاژهــای 
ــاختاری  ــی دارای س ــر به تنهاي ــز تصوي ــر ج ــی، ه هاکن
نزديــک بــه واقعيــت اســت و تنهــا تکثــر چنديــن 
ــا  ــی در رخداده ــوع هم زمان ــم ن ــاورت ه ــکل در مج ش
ــر  ــه در اث ــال آن ک ــی آورد؛ ح ــور درم ــه ظه ــه منص را ب
ادواردز اجــزای هــر شــکل و هــر عنصــر دچــار گسســت 
و تلاشــی شــده ، انســجام و تماميــت شــکلی برهــم 
ــم  ــر دره ــکال ديگ ــا اش ــکل ب ــر ش ــزای ه ــورده و اج خ
آميخته انــد. از نظــر زمانــی حــدود دو دهــه فاصلــه 
خلــق ميــان ايــن دو اثــر اســت، ناپديــدی معنــا و 
ــر در  ــای معاص ــی در دني ــاختارهای واقع ــی س فروپاش

حــال گســترش و فزونــی اســت.

نتیجه 
ــوان  ــار به عن ــات بودري ــي نظري ــدي کل ــك جمع بن در ي
يکــی از شــاخص ترين منتقــدان دوره پســت مدرن، 
اصالــت  قبيــل  از  مشــخصه هايی  بــا  بيش تــر 
رســانه، ناپديــد شــدن معنــا و نظريــه وانموده هــا 
مجــازی،  فضــای  بــا  مواجهــه  در  بيش واقعيــت  و 
ــار  ــود. بودري ــناخته مي ش ــت ش ــان واقعي ــرار و پاي تک
آن،  در  کــه  می دانــد  عصــری  را  پســامدرن  دوره 
نشــانه ها بــه صــورت گزينشــی، قــراردادی و فــارغ 
از رجعــت بــه واقعيــت شــکل می پذيرنــد و در ايــن 
دوره، شــکل گيری نظامــی تحــت عنــوان وانمايــی، 
چهــره ای جديــد بــه انســان و جامعــه پســت مدرن 
می بخشــد. در نظــام وانمايــی، نشــانه هاي طبيعــي 
ــاك  ــر، پوش ــت، هن ــون سياس ــئون هم چ ــی ش در تمام
و... بي اعتبــار شــده و ســاختن نشــانه هاي جديــد 
بديــن  مي گــردد.  بــدل  اساســي  اصــل  يــك  بــه 
ــت  ــه واقعي ــت يابی ب ــر دس ــر ديگ ــن عص ــب، در اي ترتي
ــخيص  ــدرت تش ــان ق ــردد و بدين س ــن می گ غيرممک
ــاوت  ــه و تف ــن رفت ــي از بي ــر تخيل ــي و ام ــر واقع ــن ام بي
بيــن آن هــا محــو مي گــردد. بودريــار ادعــا می کنــد 
کــه نابــودی امــر واقعــی و فراينــد ناپديــدی معنــا 
در همــان بــدو توجــه بــه واقعيــت رخ می دهــد. او 
ايــن  بســتر  را  ارتباطــی  رســانه های  به صراحــت 
ناپديــدی می دانــد. در نظــر بودريــار امــر واقعــی 
در دنيــای معاصــر محــو شــده و مرجعيــت واقعيــت 
و علــل عينــی غيرقابــل ادراک شــده اند. واقعيــت 
واقــع  نســخه شبيه ســازی شــده جهــان  مجــازی 
ــد  ــد می کن ــود تولي ــی از آن خ ــا و واقعيت ــه معن ــت ک اس
کــه ذره ای بــر واقعيــات جهــان بيــرون تکيــه نــدارد 
و در يــک کلام جهانــی اســت وانمــوده و واقعيــت 
ــار از دوره پســامدرن، عــلاوه  زدايــی شــده. نقــد بودري
نشانه شناســی،  و  جامعه شناســی  عرصه هــای  بــر 
در دنيــای هنرهــا نيــز مصداق هــای فراوانــی دارد. 
ــق  ــت مدرن تعم ــر پس ــاله هن ــخصاً در مس ــار ش بودري
نمــوده و در ايــن عرصــه نوشــته های قابــل توجهــی 
هنرمنــدان  اســت.  گذاشــته  جــای  بــه  خــود  از 
ــری،  ــات فک ــری از جريان ــا تاثيرپذي ــز ب ــت مدرن ني پس
از جملــه انديشــه های انتقــادی بودريــار، بــه خلــق 
آثــار  بيــن  قياســی  نگاهــی  بــا  پرداخته انــد.  اثــر 
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ــون، دان  ــن، دوآن هانس ــو بولي ــون لي ــی چ هنرمندان
ادی، نــام جــون پايــک، لوپولــدو مالــر، بنجاميــن 
ــار  ــه های ژان بودري ــا انديش ــی ب ــد هاکن ادواردز و ديوي
ــت  ــل در دوره پس ــه و عم ــان نظري ــترک مي ــوه مش وج
مــدرن را بــه گونــه ای عميق تــر درخواهيــم يافــت. 
مباحثــی چــون ناپديــدی معنــا و از دســت رفتــن 
واقعيــت در هنــر ترکيبــی بوليــن، بيش واقعيــت در 
آثــار هانســون و ادی، تســلط همــه جانبــه فضــای 
ميــان  تضــارب  و  پايــک  ســاخته های  در  مجــازی 
ازای  در  وانمــوده  جانشــينی  و  تصويــر  و  واقعيــت 
ــر در  ــای متکث ــن، فض ــر و هم چني ــر مال ــت در اث واقعي
ــا و  ــد ناپديــدی معن ــار ادواردز و هاکنــی همگــی موي آث
از دســت رفتــن واقعيــت در انديشــه معاصــر هســتند و 
عمــلًا نشــان از پيونــد نظريــه و عمــل در مصاديــق هنــر 

دارنــد.  پســت مدرن 

پی نوشت

1 ..La guerre du Golfe n’a pas eu lieu  
2 ..Ferdinand de Saussure  
3 . .Friedrich Nietzsche  
4 . .Louis Althusser  
5 ..Georges Bataille 
6 ..Roland Barthes  
7 .Marcel Mauss  
8 ..Henri Lefebvre  
9 ..Liu Bolin  

10 ..Duane Hanson  
11 ..Don Eddy  
12 ..Nam June Paik  
13 ..Leopoldo Maler  
14 ..Benjamin Edwards  
15 . .David Hockney  
16 . .Hyperreality  
17 ..To analyse  
18 ..To dissolve  
19 ..Marshal McLuhan  
20 ..Body Art  
21 ..Performance Art  
22 .L’Échange symbolique et la mort  
   Binary code: اشــاره به اين اســت که کامپيوتر صرفاً با . 23

دو رقم يــك و صفر يعني با دســتگاه عددنويســي دو دويي کار 
مي کند.

24 ..hayperspace  
  نک. )بودريار، 1395: 192(.. 25
  نک. )بودريار، 1381: 117(.. 26
27 ..L’Esprit du terrorisme  
28 ..Self-Contemplation  
29 .  . Cubisme  
30 ..Futurism  
31 ..Constructivism  
32 ..Georges Braque  
33 ..Pablo Picasso  
34 ..The Joiners  
35 ..Photocollage  
36 ..Photomontage 
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چکیده 
با پيروزی انقلاب اســلامی به هنرهای اصيل ايرانی از جمله نگارگری توجه و تاکيد شــد و به عنــوان مبنايی برای 
ارجاع به هويت ايرانی در هنر معاصر ايران در نظر آورده شد. با هدف بازجست تصوير امروز هنر نگارگری معاصر، 
ســوال اين اســت که انگارهِ نگارگری معاصر ايرانی در مجلات فرهنگی-هنری در ســه دهه پس از انقلاب چگونه 
برساخته شده است؟ بدين منظور با مطالعه اسنادی، موضوع پژوهش، از طريق تحليل مضامين شکل داده شده 
در خصوص نگارگری در 12 مجله: فصلنامه هنر، کيهان فرهنگی، سوره، هنر معاصر، هنرهای تجسمی، بيناب، 
تنديس،  گلســتان هنر، ادبســتان فرهنگ و هنر،  کِلک، آدينه و دنيای ســخن، در ســه دۀ پس از انقلاب اسلامی 
واکاوی شده است. نتايج نشان دادند که، در  جريان انديشه ورزی مجلات مذکور، انگاره های متفاوتی از نگارگری 
معاصر ايران در ميانه سه پارادايم »سنت گرايی، نوســنت گرايی و نوگرايی«، برساخته شده که متاثر از نگاه به زبان 

جهانی هنر و عصر و زمان، در هر پارادايم متفاوت می نمايد.  

 واژه های کلیدی:: نگارگری، معاصريت،  مجلات هنری، سنت گرايی، نوگرايی.

مقاله پژوهشی، ص 124-142 
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نوگرايــی در  پارادايــم  انقــلاب اســلامی،  از  پيــش 
هنــر به مثابــة پارادايــم غالــب  در حــوزة هنــر عمــل 
می کــرد؛ امــا بــا پيــروزی انقــلاب، ايــن پارادايــم، 
تغييــر کــرد و مفاهيــم تجددگرايــی، ســنت گرايی و 
نوســنت گرايی در هنــر، کانــون انديشــه ورزی شــد. 
مناقشــه در چالــش هنــر ســنتی بــا هنــر غــرب و رابطــه 
صــورت و معنــا در هنــر و نظايــر آن، از دلالت هــای 
گفتمانــی در هنــر انقــلاب حکايــت داشــتند کــه تــلاش 
ــدی از  ــورت جدي ــرا، ص ــم نوگ ــرد پاراداي ــا ط ــت ب داش
هنــر معاصــر ايــران را متناســب بــا فرهنــگ ايرانــی 
ــا  ــد ت ــعی ش ــان، س ــن مي ــد. در اي ــم بزن ــلامی رق - اس
متناســب بــا اقتضائــات دورة معاصــر، مبانــی هنرهــای 
تبييــن  بدان هــا  هنرمنــدان  رجــوع  بــرای  دينــی 
شــود. از هميــن رو، بــه نگارگــری در نهادهــا و مجــلات 
ــی  ــة فرصت ــوان از آن به مثاب ــا بت ــد، ت ــه ش ــری توج هن
در بازجســت هويــت نقاشــی ايــران معاصــر، بهــره برد. 
در پارادايــم ســنت گرايی پــس از انقــلاب، مفهــوم 
ــروعيت  ــوی مش ــنتی، به نح ــری س ــی در نگارگ نوگراي
داشــت کــه متضمــن دســت يابی بــه زبــان و بيانــی 
ــلاب در  ــر انق ــان هن ــا مخاطب ــل ب ــرای تعام ــر ب معاص
ــا  ــی ب ــم مجلات ــن پاراداي ــردد. در اي ــان گ ــران و جه اي
ــه نگارگــری  هــدف بازتوليــد ســنت های هنــر ايــران، ب
توجــه و تــلاش کردنــد؛ تــا بــا رجــوع دوبــاره بــه 
ســنت های هنــری و فرهنگــی نگارگــری اســلامی، 
زبــان و بيــان جديــد هنــر انقــلاب را صورت بنــدی 
کننــد. از ســوی ديگــر، پارادايــم نوگــرا هنرهــای 
ســنتی از جملــه نگارگــری را متعلــق بــه گذشــته ای 
ــدف  ــا ه ــه ب ــن مقال ــت. اي ــار می دانس ــر پرافتخ حداکث
ــب  ــلات منتخ ــی در مج ــری ايران ــگارة نگارگ ــن ان تبيي
بــا تحليــل مهم تريــن مضامينــی کــه درخصــوص 
نگارگــری نظــام يافته انــد، نشــان می دهــد کــه چــه 
ــن  ــد. اي ــاخته ش ــران، برس ــری اي ــی از نگارگ انگاره هاي
ــگارة کنونــی از هنــر نگارگــری  ــرای فهــم وضــع ان امــر ب

به مثابــة داشــته ای فرهنگــی اهميــت دارد. 
ــريه  ــب در 12 نش ــون منتخ ــل مت ــا تحلي ــه ب ــن مقال اي
تخصصــی هنــری يــا فرهنگــی- ادبــی بــه ايــن پرســش 
ــری  ــه نگارگ ــب ب ــلات منتخ ــه: مج ــد ک ــخ می ده پاس

ــته اند؟ ــردی داش ــه رويک ــران چ ــر اي معاص

روش پژوهش 
ــه در  ــنادی از 12 مجل ــای اس ــش، داده ه ــن پژوه در اي
بــازة 1360- 1392، اســتخراج و تحليــل شــده اند؛ 
 ،)1392  -1360( هنــر  فصلنامــة  از:  عبارتنــد  کــه 
-1377( آدينــه   ،)1363-1392( فرهنگــی  کيهــان 
ســوره   ،)1364-1380( ســخن  دنيــای   ،)1364
)1392-1368(، ادبســتان فرهنــگ و هنــر )1373-
1368(، کِلــک )1384-1369(، هنــر معاصــر )1373-
1372(، هنرهــای تجســمی )1377- 1392(،   بينــاب 
 )1382- 1392(، تنديــس  )1381- 1392( و گلســتان 
هنــر )1384- 1388(. اطلاعــات از طريــق مشــاهده 
اصــل يــا تصويــر متــون در پايگاه هايــی هم چــون 
ايــن  اســت.  شــده  گــردآوری  مگيــران  و  نورمگــز 
ــی  ــلات علم ــدند و مج ــاب ش ــد انتخ ــلات هدفمن مج
را در برنمی گيرنــد. اولًا، چــون مجــلات علمــی در دو 
دهــة نخســت پــس از انقــلاب نظــام نيافته بودنــد و 
ــلات  ــران، مج ــر اي ــه ورزی در هن ــر انديش ــاً، در ام ثاني
غيردانشــگاهی عملکــرد قابل اعتنايــی داشــته اند. 
در ايــن مقالــه داده هــا بــا روش تحليــل مضمــون  تحليل 
ــي  ــاي متن ــل داده ه ــراي تحلي ــدي ب ــه فراين ــده اند ک  ش
اســت و داده هــاي پراکنــده و متنــوع را بــه داده هايــي 
نمونه گيــري  مي کنــد.  تبديــل  تفصيلــي  و  غنــي 
متــون، هدفمنــد کــه گاهــي آن را نمونه گيــري قضاوتــي 
نيــز مي نامنــد  - بــود و مطالبــی تحليــل شــدند کــه 
در برســاخت انــگارة نگارگــری در هنــر ايــران پــس از 

انقــلاب نقــش  داشــتند. 

پیشینه پژوهش
ــن  ــوع اي ــر موض ــی ب ــلًا منطبق ــی کام ــينه پژوهش پيش
ــار پيشــين به نحــوی  ــدارد. برخــی آث تحقيــق وجــود ن
ــرای  ــد. ب ــتقيم دارن ــاط غيرمس ــوع ارتب ــن موض ــا اي ب
نمونــه احســنت و اســتخريان حقيقــی )1401(، در 
ــا رويکــرد درزمانــی  ــة »نقــش زمــان و نســبت آن ب مقال
نشــان  شــيراز«  نگارگــری  مکتــب  در  هم زمانــی  و 
داده انــد کــه مفهوم ســازی زمــان و بازنمــود آن در 
يــک اثــر نگارگــری، بــر چــه اقســامی اســتوار بــوده 
ــة مذکــور شــناخت نقــش زمــان در  اســت. هــدف مقال
ــا دو  نگاره هــای مکتــب نگارگــری شــيراز و در نســبت ب
ــة  ــی اســت و از هــدف مقال ــی و درزمان رويکــرد هم زمان
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پيــش رو کــه بــر فهــم امــر معاصريــت در نگارگــری 
ايرانــی پــس از انقــلاب اســلامی متمرکــز اســت، 

دارد. فاصلــه 

رویکرد نظری
ــی در  ــه نظريات ــوف ب ــش، معط ــری پژوه ــرد نظ رويک
بــاب معاصريــت هنــر اســت. مفهــوم معاصــر  مفهومــی 
بــر مبنــای تعريــف زمــان يــا دوره زمانــی اســت و 
هــر نــوع تلقــی از زمــان، بــه نــوع خاصــی از تبييــن 
ــرای درک مفهــوم  مفهــوم معاصــر خواهــد انجاميــد. ب
ديدگاه هــای  بــه  يک ســو،  از  معاصــر  نگارگــری 
پارادايــم فکــری/ بــاره معاصريــت در  فلســفی در 
ــه  فلســفی مدرنيتــه و پســامدرنيته و از ســوی ديگــر، ب
ــم  ــت در پاراداي ــر و معاصري ــاره عص ــی در ب ديدگاه هاي

ســنت گرا توجــه شــد. 
مســاله زمــان، از دغدغه هــای انســان در پيونــد بــا 
ــه  ــی در ميان ــان را تناقض ــون زم ــت. افلاط ــان اس جه
در  را  زمــان  ارســطو  می دانســت.  زوال  و  ابديــت 
نســبت آن بــا تغييــر  و حرکــت   از منظــر فيزيکــی و 
ــا پيــش از کانــت،  طبيعــی مطالعــه کــرد و نظريــات او ت
ــی  ــان طبيع ــر زم ــی ب ــفی و مبتن ــب فلس ــرد غال رويک

باقــی مانــد. 
بــا انقــلاب کپرنيکــی کانــت و در فلســفه مــدرن، انســان 
ــان  ــف زم ــای تعري ــان، مبن ــا زم ــگ ب ــد تنگاتن در پيون
شــد. ســپس، هــگل آگاهــی بــه زمــان را بــه ســوی 
ــم  ــا مفاهي ــبت ب ــان را در نس ــرد و زم ــخ  ب ــی از تاري آگاه
گوناگــون طــرح کــرد: زمــان در فلســفه طبيعــت در 
ــوم، و  ــا مفه ــبت ب ــق در نس ــکان، در منط ــا م ــه ب رابط
در پديدارشناســی روح، مرتبــط بــا تاريــخ و روح و ســير 
آگاهــی و خودآگاهــی انســان، و در تاريــخ در نســبت 
بــا حقيقتــی کــه در آن محقــق می شــود کــه مبتنــی 
ــدن  ــرورت و ش ــر صي ــی ب ــی او مبتن ــر روش ديالکتيک ب

اســت )ايزديــاری، 1398: 4(.
ــوده،  ــدرن ب ــان م ــدان جه ــه هنرمن ــت دغدغ معاصري
ــه »دوره ای« کــه  امــا در ماهيــت ديــدگاه هــر هنرمنــد ب
ــم  ــود دارد. به زع ــفی وج ــی فلس ــد، تاملات در آن می زي
ــد  ــری، فرزن ــر هن ــر اث ــکی )1866- 1944(، ه کاندينس
»زمــان« خويــش اســت و هــر دوره فرهنگــی، هنــر 
ويــژه خــود را می آفرينــد کــه تکرارناشــدنی اســت 

و تــلاش بــرای احيــای اصــول هنــری گذشــته در 
ــد  ــد می کن ــرده تولي ــری م ــود، هن ــکل خ ــن ش بهتري
)کاندينســکی، 1381: 38(. زمــان و مــکان از منظــر 
وی دو مقولــه مهــم در تعييــن نســبت هنرمنــد بــا 
امــر معاصريــت اســت کــه بــه ســاختاری در ســبک 
ــک دوره از  ــر ي ــه هن ــيدن ب ــرای تشخص بخش ــری ب هن
ــم  ــد، خت ــدگاه هنرمن ــاس دي ــر اس ــر، ب ــای ديگ دوره ه

می گــردد.
ــودن  ــر ب ــاي هم عص ــه معن ــر ب ــن معاص ــم آگامب ــه زع ب
ــن  ــه اي ــر ب ــه معاص ــت، بلک ــود نيس ــي خ ــا دوره زمان ب
ــود  ــر خ ــي عص ــت و تاريک ــوان ظلم ــه بت ــت ک معناس
را بازشــناخت )آگامبــن، 1389: 53- 71(. در فهــم 
زمــان  روح  از  هم چنيــن،  تاريخــی  عصــر  و  دوره 
پرســش  ايــن  برابــر  در  می شــود.  گفتــه  ســخن 
کــه »روح زمانــه چيســت؟« کــه مبيــن يــک دوره 
ــد  ــا و قدرتمن ــی توان ــه را روح ــردر روح زمان ــت، ه اس
ــه  ــه ب ــال و چ ــة فع ــه گون ــه ب ــی چ ــه جملگ ــد ک می دان
گونــة انفعالــی، تابــع آنيــم. بــه نظــر هايدگــر نيــز 
مابعدالطبيعــه بــه معنــای ظهــوری از حقيقــت در 

هــر دوره اســت )واينــر، 1385: 1398-1397(.
در واکاوی معنــای معاصريــت، آلــن بَديــو  ضمــن 
ــدی  ــداد آن را فراين ــت« رخ ــر »حقيق ــگری از ام پرسش
ــت،  ــداد حقيق ــوع رخ ــار ن ــه چه ــد او -ک ــد. از دي می دان
ــر،  ــق- در هن ــم و عش ــر، عل ــت، هن ــد از: سياس عبارتن
ــداع و ســاختن  رخــداد حقيقــت، خلاقيــت هنــری، اب
يــک اثــر يــا شــروع يــک ژانــر هنــری جديــد اســت 
)فرهادپــور، 1384: 60(. ايــن فيلســوف بــا تامــل در 
ــر را  ــوع دارد، هن ــز رج ــان ني ــه زم ــه ب ــرار ک ــت تک ماهي
ــه در  ــی ک ــک تکينگ ــمرد؛ ي ــن برمی ش ــدادی تکي رخ
بطــن آن، بــه امــر زمــان به مثابــه زمينــه ظهــور رخــداد 

ــت.  ــده اس ــه ش ــز توج ني
از منظــر آرتــور دانتــو، هنــر معاصــر را نمی تــوان 
ــد  ــه باي ــرد، بلک ــف ک ــری اش تعري ــز بص ــه تماي ــر پاي ب
کــرد. هم چنيــن،  فلســفی توصيــف  نظــر  از  را  آن 
پايــان هنــر فرا رســيده؛ زيــرا پــس از 1970، هنــر 
دســتخوش تغييــرات بنياديــن شــده و امــروز بــه 
اســت  پســاتاريخی  هنــر،  کلمــه،  واقعــی  معنــای 
30(.اســتالابراس    : شــيجانی،1393  )احمديــان 
می گويــد، عيــار ســنجش معاصريــت در هنرهــای 
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معاصــر، شــاخص هايی برآمــده از فرهنــگ آمريکايــی 
ــتالابراس، 1397: 20- 30(.  ــت )اس ــاد آزاد اس و اقتص
از ديــدگاه برخــی از مدافعــان هنــر معاصــر جهــان، 
ــد.  ــی معاصرن ــدرن، هنرهاي ــس از دوره م ــای پ هنره
کاتريــن ميــه   نيــز  بــه نبــود پاســخ روشــن ماهيــت هنــر 

معاصــر رســيده اســت )ميــه، 1396: 52-51(. 
هنرهــای  معــادل  معاصــر  هنرهــای  حالی کــه  در 
ــی-  ــر تاريخ ــا عص ــک دوره ي ــی در ي ــن -هنرهاي امروزي
دانســته می شــوند، انــگاره امــر معاصــر در فرهنــگ 
دينــی متفــاوت اســت. زيــرا از ايــن منظــر، زمــان، 
محــدود بــه زمــان فانــی نيســت. کلمــات »عصــر« و 
»دهــر« و »ســرمد« مهم تريــن واژگان در نســبت بــا 
زمــان، در پی ريــزی معنــای معاصريــت در فرهنــگ 
دينــی هســتند. دهــر، متــرادف هميشــه يــا غايــت 
)آننــدراج(  طولانــی  روزگار  يــا  و  )منتهــی الارب( 
اســت. عصــر نيــز متــرادف روزگار، دهــر و زمانــه 
 .)238  :1387 )ســجادی،  اســت  )منتهــی الارب( 

ــدراج(،  ــدان )آنن ــگی و جاوي ــی هميش ــه معن ــرمد ب س
ــدارد امــا دوام وجــود در  چيــزی اســت کــه اول و آخــر ن
گذشــته دارد کــه ازل ناميــده می شــود و دوام وجــود 
در آينــده کــه آن را ابــد می نامنــد )صليبــا و صانعــی 
دره بيــدی، 1393: 391(. بــر مبنــای ايــن ديــدگاه 
»زمــان نيــز دو وجــه دارد، وجــود مُلکــی زمــان در عالــم 
مــاده اســت و وجــود ملکوتــی و عقلانــی زمــان، در 
ــری،  ــد )مطه ــر می گوين ــه آن ده ــه ب ــوت ک ــم ملک عال
قســمتی  »زمــان  ديگــر  به عبــارت   .)54/1  :1371
افــلاک  به واســطه حرکت هــای  کــه  از دهــر اســت 
پيموده شــده و نــام آن حرکت هــا، روز و شــب و مــاه 
و ســال اســت و دهــر، زمــان ناپيمــوده اســت کــه آغــاز 
و پايانــی نــدارد بلکــه زمــان درنــگ و بقــای مطلــق 

اســت« )ســجادی، 1380: 868(.
بــر اســاس تعاريــف مذکــور از زمــان و عصــر، معاصريت 
هنــر  مفهــوم  از  متفــاوت  مفهومــی  نگارگــری،  در 
بــا  داشــت.  خواهــد  مــدرن  فرهنــگ  در  معاصــر 
ــری  ــت هن ــان، معاصري ــی زم ــود ملکوت ــه وج ــه ب توج
ــته  ــده از گذش ــه بري ــال، ن ــان ح ــور در زم ــی حض به معن
ــی  ــود مُلک ــه وج ــر ب ــا نظ ــده   ب ــتجوی آين ــه در جس و ن
زمــان در عالــم مــاده- اســت زيــرا معاصريــت، متضمــن 
توليــد اثــر هنــری در زمانــی اســت کــه در آن، گذشــته و 

آينــده، در حــال، بــر دوام هســتند، حــال آن کــه اثــری 
ــت. ــداع اس ــال اب ــر در ح تکرارناپذي

ــای  ــر از ديدگاه ه ــه متأث ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مقال اي
ــلات  ــک از مج ــر ي ــری، ه ــه نگارگ ــدرن ب ــنت گرا و م س
مطالعه شــده، چــه نگرشــی بــه نگارگــری معاصــر 
ــان،  ــون انتشارش ــای گوناگ ــته و در دوره ه ــران داش اي
چــه ابعــادی از ايــن هنــر را برجســته نموده انــد. 
مطالعــه موضــوع تحقيــق در ســه دهــه و بــا تحليــل 
ــه  ــن مقال ــه برجســته، از ويژگی هــای اي متــون 12 مجل

اســت. 

رویکرد فرهنگی مجلات فرهنگی-هنری به 
هنر نگارگری

يافته هــا بــه تفکيــک چهــار بــازه ارايــه می شــود 
گفتمانــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی-  تحــولات  زيــرا 
در دوره هــای مذکــور، بــر رويکــرد بــه نگارگــری در 

مجــلات موثــر بودنــد.

1( بازه  نخست 1367-1360

 مبانی هنر نگارگری
دربــاره مبانــی نظــری و عملــی نگارگــری و در شــرح 
در  آمــد.  به دســت  يافته هايــی  نگارگــری،  اصــول 
ــيفتگی و  ــا ش ــارت: »ت ــر عب ــا ذک ــه، ب ــک مقال ــه ي مقدم
ــی  ــش نشناس ــه خداي ــلمان را ب ــک مس ــپردگی ي سرس
در کشــف علــت وجــودی بســياری از ويژگی هــای 
ــه  ــه رابط ــه ب ــت توج ــه اهمي ــزی« ب ــلامی عاج ــر اس هن
نگارگــری  مبــادی  شــناخت  بــرای  هنــر  و  ديــن 
اشــاره شــد )پاپادوپولــو، 1361: 70(. بيــان اصــول 
زيبايی شناســی نگارگــری اســلامی، بــا اشــاره بــه 
ــری  ــار نگارگ ــهود در آث ــتتر و مش ــی مس ــفه عرفان فلس
ــی  ــای عرفان ــن رويکرده ــان، 1362: 86(، و تبيي )هم
ــان، 1363-1362: 94(،  ــری )هم ــهروردی در نگارگ س
مطالعــه در تمايــز زيبايی شناســی هنرهــای تجســمی 
اســلامی و هنــر غــرب )کاشــفی، 1364: 37(، نقــش 
اســليمی در هنــر ايــران )هــزاوه ای، 1363: 90( و 
ــح، 1363:  ــی )ذاب ــری ايران ــاص در نگارگ ــای خ رنگ ه

118( از ديگــر مصاديــق ايــن مضمــون بودنــد.
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ســير  همچــون  نگارگــری  تاريخــی  مطالعــات 
اســلامی  ســرزمين های  در  نگارگــری  پيدايــش 
)حــاج ســيدجوادی، 1362- 1363: 240( و معرفــی 
ــن  ــران از مضامي ــی اي ــخ نقاش ــته تاري ــران برجس نگارگ
رايــج بودنــد: کمال الديــن بهــزاد چنيــن معرفــی 
شــد کــه وی هــم شــيفته رنــگ و نقــش و زيبايــی و 
هــم معتقــد بــه بيــان حقايــق زندگــی پيرامونــش 
بــود )هدايــت، 1364: 62(، رضــا عباســی، به مثابــه 
آبــروی هنــر صفــوی )ســيف، 1364: 94(، محمــد 
ــا ايــن توصيــف کــه اســير وسوســه های  زمــان نگارگــر ب
و  بــود )هدايــت، 1365: 66(  و فريــب  دلباختگــی 
صنيع الملــک کــه نخســتين معلــم نقاشــی نويــن 
ايــران معرفــی شــد )هــادی،  1365- 1366: 102(.

 تحولات نگارگری در مواجهه با مدرنیته
ــد تاريخــی تحــولات نگارگــری  ــه رون برخــی يافته هــا ب
در مواجهــه بــا مدرنيتــه متمرکــز بودنــد: موضــوع 
انحطــاط و افــول نگارگــری ايرانــی در قــرون 12 و 
ــادی،  ــد )ه ــته ش ــتار برجس ــک جس ــری در ي 13 هج
1365: 38( و اوضــاع  سياســی و اجتماعــی موثــر بــر 
تغييــر در نگارگــری در برابــر هنــر مــدرن غــرب مطالعــه 

شــد )کاشــفی، 1364- 1365: 22(.
ســبک های نــو در نگارگــری بــا هــدف شناســايی تاثيــر 
ــد:  ــان ش ــه و بي ــی مطالع ــی ايران ــر نقاش ــرب ب ــر غ هن
ــو،  ــک از يک س ــات کمال المل ــوخ تعليم ــوب و رس »رس
و تغييــر و تحــولات زمــان و مــکان، نفــوذ و اشــاعه 
فرهنــگ و هنرهــای بيگانــه در ســطوح و رشــته های 
گوناگــون، به خصــوص رشــد مکاتــب نويــن غــرب از 
ديگــر ســو، و هم چنيــن بينــش، خواهــش درون و 
ــبب  ــوم س ــرز و ب ــن م ــدان اي ــر هنرمن ــی اکث تجددجوي
می گــردد، تــا آنــان از هنرهــای ايرانــی- اســلامی 
خــود، بيــش از گذشــته فاصلــه بگيرنــد« )همــان، 

 .)222  :1366-1365

 معاصریت نگارگری
دوره  ايــن  در  نگارگــری،  معاصربــودن  اقتضائــات 
برجســته شــد. در نســبتِ ســنت و بدعــت، فعاليــت 
نقاشــان متاثــر از نگارگــری، برجســته و بــر اهميــت 
ايــن هنــر به مثابــه گنجينــه پربهــا و نيــز ضــرورت 

ــرای  ــلامی ب ــای اس ــت هنره ــول درس ــری اص به کارگي
آن  بــودن  نــوآور  درعين حــال  و  صيانــت  و  حفــظ 
تاکيــد شــد )کاشــفی، 1365الــف: 88(. هم چنيــن، 
بــه ضــرورت بازانديشــی در کارزار ســنت و نوگرايــی 
ــت  ــه اس ــروز کهن ــه ام ــروز  ک ــوی دي ــا ن ــد: »آي ــه ش توج
ــا از آن  ــناخت؛ ام ــد آن را ش ــه. باي ــود؟ ن ــا ش ــد ره باي
عبــور کــرد. همين جــا، تفــاوت کار يــک  نوانديــش 
بــا يــک ســنت گرا آشــکار می شــود. نــوآور ســنت را 
می بينــد، ارج می نهــد، امــا خــود را در آن مدفــون 
ــر آن  ــد، گوه ــل می کن ــروز تام ــوال دي ــد. در  اح نمی کن
ــته  ــه را شايس ــلاق آن چ ــاری خ ــا رفت ــد، ب را می شناس
بــردن بــه فرداســت از آن می  ربايــد، بــه راه می بــرد« 
  )مجابــی، 1366: 5(.  وام گيــری از هنــر ســنتی در 
نقاشــی معاصــر نيــز مضمــون برســاخته ديگــری در 
ضــرورت روزآمــدی هنرهــای ســنتی بــود. در يــک 
گــزارش از نمايشــگاهی کــه بــه اســاطير هنــدی و 
ــا فرهنــگ ايرانــی توجــه داشــت،  وجــوه اشــتراک آن ب
بيــان شــد کــه، قصه هــای قهوه خانــه ای و ايرانــی 
موضــوع بعــدی توليــد آثــار توســط ايــن هنرمنــد 
معرفــی  در    .)46  :1366 )صابــری،  بــود  خواهــد 
ــن  ــه تاثير پذيرفت ــاره  ب ــا اش ــر ب ــی ديگ ــگاه نقاش نمايش
از »بــاب روز« در آثــار آن بيــان شــد کــه، نقاشــی ايــران 
ــه حــال دارد؛ امــا  پايــی در گذشــته و توجهــی شــديد ب
ــه هنــر  ــه تمامــی- توانايــی آن را ک ــاً ب هنرمندان-تقريب
خــود را يک پارچگــی بخشــند، ندارنــد )بهرامــی، 

  .)4  :1366
ــای  ــار منه ــت: »آث ــد نوش ــگاه، ناق ــک نمايش ــد ي در نق
ــرزمين  ــای س ــه غن ــی ب ــا ارتباط ــازنده آن ه ــر س عناص
ــه  ــاب وج ــا انتخ ــه ... ب ــه اين ک ــد ب ــه رس ــدارد؛ چ ــا ن م
صــوری مينياتــور توهــم پيونــد بــا ســنت های هنــر 
گذشــته ايــن ســرزمين را ايجــاد کنيــم« )بشــيری، 
ايرانــی  مضمون هــای  نقــد  يــک  در   .)32  :1366
برگزيــده در آثــار هنرمنــد و انتخــاب کاهــگل به عنــوان 
بــه  بــرای رجــوع  تــلاش  به مثابــة  نقاشــی،  مــاده 
ــی  ــن به تنهاي ــد: »اي ــان ش ــمرده و بي ــی برش ــنن مل س
ــی  ــت مل ــه هوي ــت يابی ب ــرای دس ــی ب ــای نهاي راه گش
يــا زبــان ويــژه زيبايی شناســانه نيســت ... آن چــه 
و  نقــاش  کار  بــه  کــه  اســت  دارد چيــزی  اهميــت 
جهــان ذهنــی اش بيايــد« )کلانتــری، 1366: 39(. 
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ــار او  ــه آث ــا ک ــد: »دريغ ــرار ش ــز تک ــری ني ــد ديگ در نق
کم تــر بهــره ای از جوهــر ايرانــی در بيــان مفاهيــم 

 .)35  :1366 )مســلميان،  دارد«  زيبايی شناســی 

نگارگری معاصر
مضامينــی  نگارگــری،  رويدادهــای  مــرور   ضمــن 
در مجــلات توليــد می شــدند. در مقالــه ای ويژگــی 
ــان  ــن بي ــر، چني ــوزه معاص ــگاهی در م ــز نمايش متماي
شــد کــه، شــرکت کنندگان آثــاری را در رشــته های 
کردنــد.  عرضــه  تشــعير  و  تذهيــب  مينياتــور، 
هم چنيــن، برخــی هنرمنــدان بــا تاکيــد بــر ويژگــی 
نوپژوهــی در نگارگــری برجســته شــدند؛ از جملــه 
محمــود فرشــچيان کــه سنت شــکن و بدعت گــذار 
در  را  جديــدی  ســوژه های  چــون  شــد؛  توصيــف 
ــف: 154(. ــا، 1363ال ــت )بی ن ــده اس ــور برگزي مينيات
در يــک مقالــه شــناخت هنرهــای اصيــل ايرانــی، 
ــای  ــه هنره ــن مجل ــه اي ــد ک ــان ش ــداد و بي ــم قلم مه
معرفــی  ويژگی های شــان  تمــام  بــا  را  ســنتی 
خواهــد کــرد )ذابــح، 1365: 4(؛ امــا به جــای آن، 
برجســته  ايــران  مــدرن در هنــر  و  تقابــل ســنت 
کاربســت  دربــاره  نيــز  انتقــادی  مضاميــن  شــد. 
نگارگــری در نقاشــی شــکل  گرفــت. در نقــد يــک 
ــی-  ــترده  سياس ــولات گس ــه تح ــی، ب ــگاه  نقاش نمايش
اجتماعــی- فرهنگــی و تاثيــر آن هــا بــر رونــد هنــر 
اشــاره و بيــان شــد کــه، تعجيــل در هم پايــی هنــر 
ــا ايــن تحــولات، حاصــل نگــرش شــتاب زده اســت.  ب
ــه، پــس از يــک تحــول  ســپس، نتيجــه گرفتــه شــد ک
ايجــاد  تــازه ای  مخاطبــان  عميــق  اجتماعــی، 
ــدی  ــل جدي ــا نس ــد؛ ت ــدان می آين ــه مي ــوند و ب می ش
از هنرمنــدان به وجــود آيــد و  زبــان و بيــان هنــری 

مناســب خــود را بيابــد )بی نــا، 1364هـــ: 4(. 
برخــی  معرفــی  رايــج،  مضمــون  دوره  ايــن  در 
ــر  ــی محمدباق ــود. معرف ــر ب ــر معاص ــدان نگارگ هنرمن
ــنت  ــور از س ــده مينيات ــوان برجسته ش ــا عن ــری ب آقامي
ــغ  ــرای تبلي ــی ب ــا ، 1361: 138( تلاش ــت )بی ن ــا بدع ت
هنرهــای ســنتی نوآورانــه در آن دوره تلقــی می شــود. 
)بی نــا ،  1364د:  امامــی  زينت الســادات  معرفــی 
136(، کلارا آبــکار )افتخــاری، 1369-1368: 150(، 
ــود  ــا ، 1363ب: 48(، محم ــزی  زاده )بی ن ــنگ ج هوش
امامــی  زينــت   ،)48 1364ج:  )بی نــا،  فرشــچيان 

)بی نــا ،  ناصــری  مليــح   ،)48 1364الــف:  )بی نــا ، 
1364ب: 48(، عيســی آلفتــه )بی نــا ،  1365الــف: 
48( و محمدباقــر آقاميــری )بی نــا، 1365ب: 48(، از 
ــز  ــچيان ني ــود فرش ــت. محم ــق آن اس ــه مصادي جمل
بــا ايــن توصيــف کــه وی هنــر را جلــوه ای از کمــال و 
جمــال الهــی می دانــد و در آثــار خــود بيش تــر بــه 
)بی نــا،  می پــردازد  عرفانــی  و  مذهبــی  مضاميــن 

1364ج: 48( برجســته شــد.

2( بازه دوم: 1367- 1376  

مبانی نظری و عملی نگارگری
مجــلات، ايــن مضمــون را بــه شــيوه های متنــوع 
شــکل دادنــد. يــک مضمــون بــر تبييــن مبانــی نظــری 
)ناطقی فــر،  حق بيــن  چشــم  منظــر  از  نگارگــری 
1368: 36( و مضمونــی ديگــر بــه نحــوه ترســيم انســان 
در نقاشــی ايرانــی اختصــاص دادنــد و تــلاش داشــتند 
افقــی را در ســازوکار هنــری نگارگــری ايــران بگشــايند 

)پولياکــوا و رحيمــووا، 1375: 66(. 

تاریخ نگارگری
ــز  ــب تبري ــران، مکت ــری اي ــب نگارگ ــه مکات در مطالع
ــيف،  ــرات )س ــب ه ــادی، 1368- 1369: 26(، مکت )ه
1370: 34( و نگارگــری زنــد و قاجــار معرفــی شــدند 
)حســينی، 1371: 49( . ســاخت ايــن مضمــون بــا 
تاملاتــی در ديگــر ابعــاد نگارگــری تــداوم يافــت؛ 
فنــی  مختصــات  کنــکاش  در  جســتاری  هم چــون 
نگارگــری ســنتی )حاتــم، 1374- 1375: 207(، يــا 
ــای  ــه ناآرامی ه ــه ب ــا توج ــری ب ــخ نگارگ ــه تاري مطالع
سياســی دوره افشــار و پــس  از آن )ســودآور، 1374- 
1375: 297( و مطالعــه در نگاره هــای نســخ خطــی 
متــون   .)168  :1375  -1374 ايرانی)کری ولــش، 
ديگــری نيــز ســرآمدان تاريــخ نگارگــری را معرفــی 
)مهاجــر،  بهــزاد  کمال الديــن  هم چــون  کردنــد؛ 
ــادی، 1367: 40( و  ــر )ه ــماعيل جلاي 1372: 34(، اس
ــه نخســتين معلــم نگارگــری  هــادی تجويــدی، به مثاب

معاصــر )افتخــاری، 1372الــف: 9(.  

 تحلیل هنری نگاره ها	 
برخــی از مجــلات بــه تحليــل شــيوه يــا موضــوع 
نگاره هــا توجــه نمودنــد؛ هم چــون تحليــل نــگاره 
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و   .)40  -36  :1368 )حليمــی،  کيومــرث  بــارگاه 
تحليــل نــگاره ای بــا موضــوع زال و رودابــه )بی نــا، 

 .)40 1368الــف: 

تاثیرات نقاشی معاصر ایران از نگارگری 
ــت  ــه در کاربس ــکل گرفته، مطالع ــن ش ــی از مضامي يک
ســنن نگارگــری در نقاشــی نوگــرا بــود. مقالاتــی 
ــر  ــی معاص ــری در نقاش ــنت  نگارگ ــظ س ــرورت حف ض
ايــران را برجســته کردنــد. در يــک مقالــه، روحبخــش 
هنرمنــد مدرنيســتی معرفــی شــد کــه پيونــد خــود را بــا 
ــش،  ــت )روحبخ ــران نگسس ــری اي ــای نگارگ اصالت ه
چگونگــی  مقالاتــی  هم چنيــن،   .)220  :1367
توجــه هنرمنــدان معاصــر ايــران بــه هنــر غــرب را 
ــق  ــران از طري ــر اي ــول هن ــی تح ــان داده و چگونگ نش
ــا تکنيــک و اصــول  تلفيــق هنرهــای ايرانــی اســلامی ب
ــوآوری  ــور ن ــرب را به منظ ــر غ ــدرن هن ــا م ــيک ي کلاس
در نقاشــی ايرانــی مطالعــه کردنــد )کاشــفی، 1365- 

1366: 222( و )همــان، 1365ب: 66(. 

معاصریت نگارگری
ــری  ــرای نگارگ ــر ب ــان معاص ــنِ زب ــشِ يافت ــون چال مضم
ســنتی، به تدريــج شــکل گرفــت. در معرفــی علــی 
کريمــی، تحليــل يــک نويســنده از ســبک وی، جســارت 
بــود  )افتخــاری،  سنت شــکنی،  نــه  و  واقع بينــی  و 
ــر آن بــود  1372ب: 288(؛ و در جســتاری ديگــر تاکيــد ب
ــده  ــع نش ــارش قط ــور در آث ــی مينيات ــد تاريخ ــه پيون ک

اســت   )خرمی نــژاد، 1372: 291(. 
يــک ســرمقاله، موضــوع زبــان معاصــر نگارگــری را 
برجســته کــرد: »هنرهــای تجســمی مــا وام دار و مقلــد 
هنــر ديــروز و امــروز غــرب اســت و هنرمند مــا، رانــده از 
بهشــت مثالــی هنــر ايرانــی اســلامی و مانــده از جهــان 
ــم و  ــی از مفاهي ــرب در برزخ ــر غ ــی هن ــی و انتزاع عين
اشــکال معلــق به ســر می بــرد« )بی نــا، 1372ج: 3(. 
در مقالــه ديگــری بــه موضــوع تلفيــق زبــان هنــری 
نگارگــری بــا زبــان نقاشــی نويــن پرداختــه و بيــان 
کــه به صــورت نقاشــی  تــا آن جــا  شــد: »نــوآوری 
ــنديده  ــوب و پس ــيار خ ــازد، بس ــه وارد نس ــی لطم ايران

اســت« )طاهــری، 1372: 22(.
معاصريــت نگارگــری، چنيــن تبييــن شــد: »نگارگــری 
ايرانــی، ... عمــرش را کــرده و راهــش را رفتــه و 

حاصلــش را داده ... امــا اين کــه اســتادانی هســتند 
کــه دوســت دارنــد همــان فضــا و جهــان را بــا تغييراتــی 
خودشــان  بــه  کننــد،  دوباره ســازی  وبيــش-  کــم 
مربــوط می شــود و بــه طبــع و دلشــان. دل هايــی 
کــه بــا قيل و قــال جهــان معاصــر الفتــی نــدارد و در 
جســتجوی همــان بــاغ جنــت طــراز و ملکــوت گــم 
شــده اســت و حسابشــان از حســاب نقاشــی معاصــر مــا 

جداســت« )آغداشــلو، 1372: 49(.
در مقالــه ای ديگــر، مضمــون بی وطنــی نگارگــری 
طــرح شــد؛ اين کــه نگارگــران هيــچ گاه اهــل تفکــر 
نبوده انــد و همــواره، در پرتــو تفکــر اهــل حکمــت 
امــروزه  کــه  بــود  آن  بــر  نويســنده  می زيســته اند. 
ــده  ــتفرنگ ش ــود، مس ــتخوان خ ــز اس ــا مغ ــری ت نگارگ
و به ويــژه، در عرصــه نقاشــی کم تريــن نســبتی بــا 
ــن  ــر اي ــی ب ــل مبتن ــری اصي ــوی و نگارگ ــت معن حکم
حکمــت نــدارد: »اســلام زينــت و زيــور همه چيــز 
اســت و نيــازی بــه نگارگــری ورشکســته نداشــته اســت 

و نــدارد« )ميرشــکاک، 1373: 24(.
در ضمــن گفتگــو بــا هنرمنــد ديگــری ايــن نظــر 
منعکــس شــد کــه: برخــی جريان هــای رايــج فاقــد 
هويــت اصيــل اســت؛ ازجملــه جريــان نگارگــری 
اســلامی ايرانــی، يــک جريــان انحرافــی اســت و 
ــدارد.  ــا ن ــی م ــگ دين ــلاب و فرهن ــا روح انق ــبتی ب نس
ــر اســت.  ــی از مدرنيســم هــم خطرناک ت چنيــن جريان
و  صــوری  ميــراث  »معاصرکــردن  بــود:  گفتــه  وی 
ــی  ــر کس ــدارد. اگ ــی ن ــول خاص ــته فرم ــوی گذش معن
ــم  ــی ه ــل طريقت ــد و اه ــر را بشناس ــن هن ــت اي حقيق
باشــد کــه به واســطه آن بــر شــريعت هنــر تســلط 
ــد،  ــی می کن ــر زندگ ــان معاص ــون در زم ــد، چ ــدا کن پي
خود به خــود اثــر تجلــی شــده اش معاصــر خواهــد 

بــود« )پلنگــی، 1372: 20(.
هنرمنــد  نظــر  نگارگــری  معاصريــت  نقــد  در 
ديگــری، مضمــون بحــران موجــود در ايــن ميانــه را 
ــای  ــار تضاده ــران دچ ــر اي ــی معاص ــاخت: »نقاش برس
ســنت گرايی  يک ســو،  از   .... شــده  باورنکردنــی 
افراطــی و کپی بــرداری از صورت هــای گذشــته مــا را 
ــان نوآييــن هنرهــای تجســمی دنيــا کــه نيازمنــد  از زب
ــزدگان  ــر، غرب ــوی ديگ ــرده و ... از س ــروم ک ــم- مح آني
بی مايــه در عرصــه هنرهــای تجســمی می انديشــند 
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کــه بی مــدد غــرب، هيــچ حرفــی بــرای گفتــن نداريــم. 
بــا  ســطح انديش  ســنت گرايان  عميــق  تضــاد   ...
ايــران، و  واقعيت هــای هنــری- فرهنگــی معاصــر 
ــنتی  ــگ س ــا فرهن ــد ب ــان مقل ــق غرب گراي ــاد عمي تض
ــور  ــازه ظه ــا اج ــن زودی ه ــه اي ــران ... ب ــوی اي و معن
نقاشــی نوآييــن بــا هويــت را در ايــران نخواهــد داد« 

 .)82  :1373 )گــودرزی، 
ايــن مضمــون در يادداشــتی ديگــر چنيــن طــرح شــد: 
ــی  ــود بضاعت ــده می ش ــی خوان ــری ايران ــه نگارگ »آن چ
را می طلبــد کــه بــا زمانــه مــا و نيازهايــش کم تــر بــه 
يــک هماهنگــی و بده بســتان تــن می دهــد ... و در 
ــن  ــانی ... الک ــای انس ــايل و دغدغه ه ــا مس ــه ب مواجه

باقــی می مانــد« )بنی اســدی، 1373: 82(.
نقــد ديگــری بــر يــک نمايشــگاه نقاشــی نيــز بــه 
مضمــون بلاتکليفــی نقاشــان معاصــر در چگونگــی 
کاربســت زبــان نگارگــری در نقاشــی معاصــر قــوت 
بخشــيد: »در بازنگــری آثــار پتگــر نوعــی تعليــق و 
ســايه ای از ترديــد را ... در آميختگــی ســنت و بدعــت 

 .)79  :1370 )ميــرزاده،  می يابيــم« 

 چالش های نگارگری سنتی
در نقــد يــک نمايشــگاه تلفيــق شــيوه نگارگــری بــا 
شــيوه نقاشــی غربــی نئواکسپرسيونيســم و نقاشــی 
خشــن و هيجانــی  ســتوده و بيــان شــد کــه ايــن 
بــا هويــت و  کالبــدی  تــازه، در  تجربيــات هنــری 
ريشــه دار دنبــال شــده اســت )دالونــد، 1370: 49(.
ــد:  ــه ش ــگاه گفت ــک نمايش ــر ي ــادی ب ــی انتق در گزارش
نخواســته اند  يــا  نتوانســته  شــرکت کنندگان  اکثــر 
ــد  ــرار کنن ــوا برق ــب و محت ــن قال ــی بي ــدی منطق پيون
ــق  ــوی تلفي ــه دع ــانی ک ــک از نقاش ــع هيچ ي ... درواق
عناصــر ســنتی بــا هنــر مــدرن غــرب دارنــد راه به جــای 
مطمئنــی نبرده انــد و نتوانســته اند معيــار درســتی 
از اصالــت و هويــت يــک نقاشــی بــه دســت دهنــد. 
ــی  ــه تکاپوي ــرا ک ــت چ ــان جداس ــنت گرايان حسابش س
ندارنــد و اگــر دارنــد در حــوزه نســبتاً محــدودی اســت« 

)رحمتــی، 1370: 50(. 
مضمــون چالــش ميــان زبــان نگارگــری بــا زبــان 
نقاشــی غربــی نيــز ضمــن گفتگــوی ديگــری شــکل 
گرفــت و از آن بــه تامــلات يــک اســتاد نقــاش بــر 
ــی  ــی و غرب ــی ايران ــم در نقاش ــنت و مدرنيس ــه  س مواج

يــاد شــد )کريمــی،1371: 84(.

نگارگری معاصر
آن،  رويدادهــای  و  معاصــر  نگارگــری  وضعيــت 
مضمونــی بــود کــه مجــلات گوناگــون بــه آن توجــه 
نشــان دادنــد. در نقــد نگارگــری معاصــر ذکــر شــد: 
»ايــن هنرمنــدان بــه دليــل بســتگی مخلصانــه ای 
ــود  ــه خ ــر ب ــد ... کم ت ــنتی دارن ــيوه های س ــه ش ــه ب ک
ــيوه  ــن ش ــنتی اي ــای س ــکل فض ــتن از ش ــازه گذش اج
نقاشــی را می دهنــد ... لازم نيســت بــرای حفــظ 
ــوب  ــود را در چهارچ ــنتی، خ ــی س ــای نقاش اصالت ه
اســتادان  از  مانــده  به جــا  روش هــای  و  حکايــات 
قديمــی محــدود کنيــم؛ چنيــن تبعيتــی مــا را از ديــدن 
درســت زمانــه خــود بازمــی دارد. ... بايــد همــان 
روشــی را دنبــال کــرد کــه، هنرمنــدان مکتبــی هنــری 
ــه  ــود ادام ــی در کار خ ــری قبل ــب هن ــات مکت از تجربي
می دادنــد. روش ناقــص ميــراث داری، ســبب نابــودی 
و گم گشــتگی اصــل امانــت خواهــد شــد« )مميــز، 

  .)159  -149  :1369
ــه  ــری توج ــراث نگارگ ــظ مي ــر حف ــز ب ــتارهايی ني جس
زيــان  و  ســود  در  جســتاری  هم چــون  داشــتند؛ 
بازگشــت آثــار شــاهنامه شاه طهماســبی بــه کشــور 
نمايشــگاهی  برگــزاری  و   )11  :1373 )امامــی، 
برگــزاری  معاصــر،  هنرهــای  مــوزه  در  آن  آثــار  از 
دوميــن کنفرانــس نگارگــری   )همــان، 1374: 164( 
و جســتاری در بــاره خريــد شــاهنامه شــاهی )ذکاء، 

 .)134  :1374
ــری  ــالانه های نگارگ ــون دوس ــی هم چ ــد رويدادهاي نق
نيــز مضامينــی را برســاخت. اختصــاص يــک ســرمقاله 
ــدان  ــا هنرمن ــو ب ــلاب در گفتگ ــر انق ــخنان رهب ــه س ب
توانســتم  بــود  کــه   ايــن  نخســت  فيــض  نگارگــر : 
نقش هــای زيبايــی را تماشــا کنــم )خامنــه ای، 1372: 
5(، انتشــار متــن ميزگــردی بــا موضــوع نگارگــری 
)فرشــچيان و همــکاران، 1372: 4(،  معرفــی ايــن 
رويــداد  )ابراهيــم، 1374: 384( و گــزارش برگــزاری 
)بی نــا،  نگارگــری  دوســالانه   نمايشــگاه  ســومين 

1376: 82( از آن جملــه بودنــد. 
تــداوم  در  نيــز  معاصــر  نگارگــران  معرفــی 
اهميت بخشــی بــه ايــن هنــر بــود؛ رجبــی )بی نــا، 
1372الــف: 114(، تاکســتانی )بی نــا،  1371: 66(، 
مقيمــی   ،)150  :1369-1368 )افتخــاری،  آبــکار  
)همــان،  1371: 23(، جمال پــور )بی نــا،  1372ب: 
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ــرگان  ــف: 37(، مه ــا، 1373ال ــچيان )بی ن 280(، فرش
)بی نــا،  افشــان پور   ، )64 1367الــف:  )بی نــا، 
)بی نــا،  1368ب:  عليجان پــور   ، )104 1367ب: 
جلالــی   ،)64 1368ج:  )بی نــا،  لاله دشــتی   ،)72
سوســن آبادی )والی پــور، 1369: 189( و تجويــدی 

   .)24  :1371 )پروهــان،  
ــی از  ــز در برخ ــم از نگارگــری ني ــاش مله ــدان نق هنرمن
مجــلات معرفــی شــدند. بــرای نمونــه فيــروزه صابــری 
)بی نــا، 1373ب: 47( و نصــرت الله مســلميان بــا ايــن 
ــم در  ــت و مدرنيس ــاد هوي ــل تض ــرای ح ــه »ب ــاره ک اش
ــی  ــای گوناگون ــا، راه حل ه ــان م ــار نقاش کار و روال و آث
پيشــنهاد شــد. مســلميان از نقاشــانی اســت کــه در 
ده60 بــه بعــد بــا برهــم نهــادن خلاقانــه عناصــر ســنتی 
و مــدرن، تلفيقــی نــو بــه دســت داد کــه بــر نقاشــی 
)بی نــا،  گذاشــت«   برجــای  مهــم  تاثيــری  معاصــر 

.)12  :1375
 

3( بازه سوم: 1376- 1384 

 مبانی نظری و عملی نگارگری
دوره  ايــن  در  نگارگــری  نظــری  مبانــی  مضمــون 
هم چنــان مــد نظــر باقــی مانــد. جســتاری دربــاره 
معنويــت نگارگــری )جلالی جعفــری، 1379: 101(، 
حکمــت نگارگــری )رجبــی، 1380: 40(، مفاهيــم 
 ،)85  :1378 )نوروزی  طلــب،  ايرانــی  نگارگــری 
)ناســی،  نگارگــری  قدســی  جنبه هــای  بازجســت 
جنبه هــای  بــر  متمرکــز  مقالاتــی  و   )164  :1378

حکمــی نگارگــری از ايــن زمــره بودنــد.
را  نگارگــری  اصيــل  جنبه هــای  نيــز  مضامينــی 
بــه  مقالــه  يــک  نمونــه  بــرای  کردنــد؛  برجســته 
ظرفيت هــای نگارگــری بــرای ترســيم چهره هــای 
ــک  ــور، 1383: 286(. در ي ــرد )مددپ ــه ک ــدس توج مق
مقالــه نيــز بــه ابــزار نگارگــری توجــه شــد کــه معطــوف 
بــه مبانــی عملــی نگارگــری بــود )کن بــای، 1376: 

.)94

تاریخ نگارگری
تاريــخ نگارگــری  ايرانــی مضمــون تکرارشــونده ای 
بــود. جســتارهايی بــا موضــوع کمال الديــن بهــزاد، 
هفت اورنــگ ابراهيــم ميــرزا، طراحی هــای ديــوان 

شــاهنامه  نگاره هــای  جلايــر،  احمــد  ســلطان 
ــه  ــا صفوي ــدا ت ــری از ابت ــخ نگارگ ــبی، تاري شاه طهماس
و نگارگــری مکتــب شــيراز از ايــن دســت بودنــد. 
ــخ نگارگــری نيــز دنبــال شــد، از  معرفــی مشــاهير تاري
ــزاد  ــن به ــد و کمال الدي ــلطان محم ــی س ــه معرف جمل

)ســهرابی و همــکاران، 1388: 7(.

معاصریت نگارگری و نقد آن
ايــن مضمــون در برخــی نقدهــای هنــری مســتتر بــود. 
ــر يــک نمايشــگاه نقاشــی  تــلاش نقــاش در  در نقــدی ب
ــير  ــن تفس ــری چني ــن نگارگ ــنت های ديري ــه س ــگاه ب ن
ايرانــی  نگارگــری  ســنت های  رودرروی  »او  شــد: 
ايســتاده و آشــکارتر از پيــش بــه آن ســنت ها پرداختــه 
اســت. نــه اين کــه آن هــا را بپذيــرد؛ بلکــه او گاه، بــا 
قاطعيــت تمــام بــه شکســتن آن ســنت ها و فرم هــا 

می پــردازد« )اخــوت، 1377: 142(. 
نگارگــری  نقــد  تــلاش داشــت در  مقالــه ديگــری 
را  مضمــون  ايــن  آن،  معاصربودگــی  و  ســنت گرا 
برجســته کنــد کــه، نگارگــری هنــوز زبــان معاصــر 
ــا  ــه نظــر می رســد کــه ب خــود را نيافتــه اســت: »بعيــد ب
شــيوه ها و اســلوب هايی کــه در غــرب رايــج بوده انــد 
يــا هســتند از شــيوه های پيــش از رنســانس گرفتــه 
تــا لِيــت مــدرن و پســت مدرن، بتــوان ارزش هــای 
ــان  ــلامی را بي ــران اس ــی اي ــی و فرهنگ ــوی، عرفان معن
کــرد ... بايــد اعتــراف کنيــم کــه ماهيــت و ارزش هــای 
ــان  ــياری از نقاش ــرای بس ــا ب ــته م ــی گذش ــان نقاش پنه
کــه به عنــوان نگارگــران آثارشــان را ارايــه داده انــد، 

روشــن نيســت« )نادعليــان، 1377: 85(. 
در يــک گفتگــو، معاصريــت نگارگــری معاصــر نفــی 
شــد: »نقاشــی و هنــر ايرانــی، يکــی از تجليــات تمــدن 
اســلامی اســت کــه سال هاســت دوره اش بــه ســر آمــده 
ــانه های آن  ــنت ها و نش ــه س ــت. هم ــده اس ــل ش و زاي
ــی  ــينه تاريخ ــه پيش ــت آن ب ــا کلي ــراه ب ــز هم ــدن ني تم
احيــای چنيــن  و گذشــته دســت نيافتنی رفتنــد. 
صــورت تمدنــی غيرممکــن اســت« )ميرفتــاح، 1377: 

 .)31 -24
بيــان  بــه  هم چنيــن،  مقــالات  از  شــماری 
کــه  ايــران،  اصيــل  نگارگــری  هنــر  ظرفيت هــای 
هم ســو بــا اصــول و مبانــی نقاشــی مــدرن اســت، 
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نمونــه )ســاتون، 1378:  بــرای  توجــه می دادنــد: 
 .)60 )فينکلــدی،1380:  و   )120

در  شــکل  ميــان  نســبت  تبييــن  بــرای  تــلاش 
نگارگــری و نقاشــی معاصــر ايــران نيــز مضمونــی 
در مســير بررســی وضــع معاصريــت نگارگــری بــود 
برســاخته  مضمــون   .)136  :1377 )حســينی راد، 
ــری و  ــم هج ــده ده ــون در س ــه، چ ــود ک ــن ب ــر اي ديگ
مقــارن رويارويــی هنــر ايــران بــا غــرب، نقاشــی ايرانــی 
صــورت جديــدی بــرای خــود بازيافتــه، در صــورت 
توجــه بــه اصــول و حقيقــت ايــن هنــر هم چنــان 
می تــوان بــه مانــدگاری آن در دوره معاصــر اميــد 

 .)72  :1378 )خزايــی،  داشــت 
انتشــار متــن يــک ســخنرانی نيــز مضمــون اشــتراکات 
داشــت  دربــر  را  مــدرن  هنــر  و  نگارگــری  زبانــی 
کــه فحــوای آن تکاپــو بــرای کســب معاصريــت در 

)حســينی، 1377: 53(. بــود  نگارگــری 

نگارگران معاصر
يادکــرد از هنرمنــدان نگارگــر معاصــر در ايــن دوره 
و  رســتميان  فرشــچيان،  يافــت:  اســتمرار  نيــز 
قاضــی زاده،  و  پيشکســوتان،  از  رستم شــيرازی 
ــوان. ــران ج ــری زاده از نگارگ ــدری و معي ــی، ص نائيج

4( بازه چهارم: 1384- 1392 

 پژوهش در نگارگری
ــام  ــری نظ ــوت بيش ت ــا ق ــن دوره ب ــه در اي ــی ک مضمون
اســتوار  نگارگــری  مــورد  در  پژوهــش  بــر  يافــت، 
ــه  ــات در زمين ــط تحقيق ــرورت بس ــر ض ــد ب ــود. تاکي ب
هنــر اســلامی )مددپــور، 1384: 181( و مطالعــه در 
مولفه هايــی از نگارگــری هم چــون زمــان و مــکان 
رنــگ  عرفانــی  مبانــی  و   )52  :1389 )داداشــی، 

)يــزدی، 1389: 24( از مصاديــق آن بودنــد
در  رنــگ  بــاب  در  تحقيــق  بــود:  هم چنيــن 
طبيعــت   ،)30  :1382 )اســحاق پور ،  نگارگــری 
در نگارگــری  )ســعيدی و کشــاورز، 1387: 194( و 
عشــق در نگارگــری )افــروغ، 1378: 80(. مطالعــه 
تشــعير،  هم چــون  نگارگــری  پيرامونــی  هنرهــای 
نقاشــی  و  قهوه خانــه ای  نقاشــی  شــمايل نگاری، 
پشت شيشــه نيــز مصاديقــی بودنــد کــه پژوهــش در 

کردنــد. برجســته  را  نگارگــری 

مطالعاتــی تاريخی نگــر نيــز وجــود داشــت: مقالــه 
)عصمتــی،  نگارگــری  و  حماســی  ادبيــات  رابطــه 
1388: 107(، و مقــالات کاغذســازی )نظــری، 1388: 
8( و قلم مــو در نگارگری)کن بــای، 1384: 14(، کــه 
ــه  ــتند.  توج ــه داش ــری توج ــزار در نگارگ ــه اب ــه مقول ب
ــون  ــط مضم ــر بس ــز ب ــری ني ــی نگارگ ــه کتاب شناس ب

مذکــور دلالــت داشــت )احمــدزاده، 1390: 93(.
ــری را  ــق در نگارگ ــز تحقي ــا ني ــری نگاره ه ــل هن تحلي
برجســته کــرد: تحليــل منتخبــی از نگاره هــای نســخه 
تصويــر  )کاظــم زاده، 1385: 122(،  قصص الانبيــاء 
ــی، 1391:  ــاری و رمضان ماه ــری )بلخ ــش در نگارگ آت
ــی از ميرســيدعلی  123(، زندگــی روزمــره در نگاره هاي
آثــار  در  زندگــی  و   )109  :1391 مهــر،  )ميرزايــی 

ميرســيدعلی )قاضــی زاده، 1390: 72(. 

 تاریخ نگارگری
دربــاره  متعــددی  مضاميــن  دوره،  ايــن  در 
بــاره  تاريــخ نگارگــری توليــد شــدند: تحقيــق در 
محمــد   ،)76  :1384 )آژنــد،  ســلطان محمد 
بهــزاد   ،)22  :1387 )ميرزايی مهــر،  ســياه قلم 
)آژنــد،  بخــارا  مکتــب   ،)81 )مهــدی زاده،1390: 
ــه  ــای خاوران نام ــب نگاره ه ــيوه و مکت 1386: 28(، ش
نســخه مصــور  و معرفــی  )رضــی زاده، 1384: 58( 

 .)115  :1385 )حســينی،  مونس الاحــرار 

 معاصریت نگارگری
جســتجوی امــر معاصــر در هنــر نگارگــری در ايــن 
دوره دوام يافــت. در يــک گفتگــو بــا طــرح حکمــت 
ــی  ــروز آن مضامين ــته و ام ــع گذش ــری و وض ــر نگارگ هن
شــکل گرفــت کــه دال بــر زنــده و جاری بــودن ايــن 
هنــر در ســير تاريخــی آن به ويــژه پــس از انقــلاب 
اســلامی بــود )رجبــی، 1386: 30(. در گفتگويــی 
ديگــر از خفــای باطــن نگارگــری در نقاشــی معاصــر 
 :1388 )ديبــاج(،  )گــودرزی  رفــت  ســخن  ايــران 
12(؛ و در يــک گــزارش، نگارنــده برخــی مضاميــن 
انتقــادی را چنيــن برجســته کــرد: »نقاشــی ايرانــی 
ــد و  ــروزی را نمی زن ــان ام ــرف انس ــت. ح ــر نيس معاص
تــوان برقــراری ارتبــاط بــا نســل زنــده و پويــای حاضــر 
ــه تفکــر  ــی هيچ کــس را وادار ب ــدارد. ... نقاشــی ايران ن

 .)8  :1390 )رضاپــور،  نمی کنــد« 
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در نقــد نمايشــگاه شــاهکارهای نگارگــری ايرانــی، 
بــه فقــدان هنرمنــدان پيشــرو و تکثيــر هنرجويــان 
اشــاره  معاصــر  نگارگــری  واقعيــت  به مثابــه  پيــرو 
شــد. نويســنده در نقــد جريــان نگارگــری معاصــر 
گروه هايــی  در  و  هــم  شــبيه  »آثــار  کــه  نگاشــت 
بــروز  چنــد  خلاقيتــی  اگــر   ... انگشت شــمارند، 
می کنــد ... چيــزی جــز بدعــت بی اصــل و مبنــا 
نيســت ... بهتــر اســت روح آن زمــان در ســبک و 
ــی، 1384:  ــود« )ميرزاي ــده ش ــان دمي ــن زم ــياق اي س

. )6
»ماجــرای  کــه  شــد  بيــان  ديگــری  يادداشــت  در 
مينياتوريســتی ايرانيــان اگــر بــه کپی هــای بی صفــت، 
تقليــد و تکرارهــای مبتــذل منتهــی نشــود و در همــان 
ســتايش و تکريم هــای ميهن پرســتانه و تفاخرهــای 
ــت ...  ــتنی اس ــري دوست داش ــد، ام ــی بمان ــی باق مل
هــر عصــری می توانــد عناصــر خــود را بزايــد ... ای 
کاش به جــای اينکــه از ... ســنت های دســت و پاگير 
به اصطــلاح نگارگــری ســخن بگوييــم، از شــهامت 
تغييــر و تحــول رضــا عباســی و تعيــن کمال الديــن 

بهــزاد ... گفتــه بوديــم« )نظــری، 1384: 12(.
ــه موضــوع در نگارگــری،  در جســتاری ديگــر، التــزام ب
بــه نگارگــری دانســته شــد: »در  مانــع پرداختــن 
ــدگاه و تفکــر آدميــان خــارج از  شــرايطی کــه آزادی دي
ــخص،  ــی مش ــوب و موضوع ــدوده، چارچ ــه مح هرگون
به عنــوان نيــازی ارضــا نشــده در هنرمنــدان وجــود 
بــرای  مانعــی   ... نگارگــری  در  موضــوع   ... دارد 
پرداختــن بــه نگارگــری اســت« )نعيمــی، 1385: 22(. 
همچنيــن بــود نقــد هشــتمين دوســالانة نگارگــری 
و مقالاتــی کــه بــه رابطــه ميــان صــورت و معنــای 
ــی، 1388: 13(.  ــد )مدرس ــر پرداختن ــری معاص نگارگ

نتیجه
پژوهــش نشــان داد کــه دغدغــه »هويــت و معاصريــت« 
در نگارگــری پــس از انقــلاب اســلامی، بخشــی از 
جريــان فکــری مجــلات فرهنگــی- هنــری بــوده و 
انگاره هــای گوناگونــی از ايــن هنــر را برســاخته اســت. 
تنــوع در ايــن انگاره هــا از نگارگــری، از هنــری کــه 
ــا  ــوع دارد، ت ــخ رج ــت تاري ــه حقيق ــت و ب ــرمدی اس س
ــانِ  ــه در زم ــه ک ــی پايان يافت ــه تمدن ــق ب ــری متعل هن
در  انديشــه ورزی،  ايــن  در  نمی گنجــد،  »معاصــر« 
نوســان بــود. در ايــن مقالــه، تحليــل مضاميــن در 
6 مجلــه تخصصــی هنــری »فصلنامــه هنــر، هنــر 
تنديــس،  گلســتان  تجســمی،  هنرهــای  معاصــر، 
ــه فرهنگــی-  هنــر و ادبســتان فرهنــگ و هنــر« و 6 مجل
هنــری »کيهــان فرهنگــی، ســوره، بينــاب،  کِلــک، 
ابهــام  کــه  داد  نشــان  ســخن«  دنيــای  و  آدينــه 
و  ايــران  معاصــر  نگارگــری  هويــت  و  ماهيــت  در 
چشــم انداز آن، بــه ســاخت مضامينــی دامــن زد تــا بــه 

پاســخی بــرای رفــع ايــن ابهــام منجــر شــود. 
در  مطالعه شــده،  دهــه  ســه  در  مذکــور  مجــلات 
ميانــه ســه پارادايــم »ســنت گرايی، نوســنت گرايی و 
ــر  ــری معاص ــی از نگارگ ــای متفاوت ــی«، انگاره ه نوگراي
را برســاختند کــه متاثــر از نــگاه بــه عصــر و زمــان در 
ــرد  ــاذ رويک ــا اتخ ــد. ب ــاوت می نماي ــم متف ــر پاراداي ه
نظــری بــه فهــم معاصريــت در پارادايــم نوگرايــی و 
هنرهايــی  معاصــر،  هنرهــای  -کــه  نوســنت گرايی 
»درزمان-امــروزی« هســتند- بــه نظــر می رســد انــگاره 
ــه  ــود ک ــم می نم ــری مجس ــر، در تصوي ــری معاص نگارگ
ــامدرن  ــدرن و پس ــر م ــر  هن ــن عص ــب در اي ــر غال ــا هن ب
ــون  ــی هم چ ــردد. مجلات ــان گ ــن و هم زب ــرب- همگ غ
هنــر معاصــر، هنرهــای تجســمی، تنديــس، ادبســتان 
فرهنــگ و هنــر، کلــک، آدينــه و دنيــای ســخن، ضمــن 
نظرداشــت مبــادی ســنتی ايــن هنــر، معاصريــت 
جهانی شــده  معاصــرِ  هنــر  بــا  هم زبانــی  در  را  آن 
تبييــن کردنــد. در برابــر، بــا اتخــاذ رويکــرد نظــری 
در پارادايــم ســنت گرايی، مبنــی بــر بــاور بــه زمــان 
ســرمدی و سَــيلان زمــان باقــی در اعصــار تاريخــی 
گوناگــون از جملــه عصــر حاضــر، بــه نظــر می رســد 
انــگاره نگارگــری معاصــر در تصويــر متمايــزی در حــال 

بــود.  شــکل گيری 
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ــده  ــان جهانی ش ــه زب ــه ب ــن توج ــگاره، ضم ــن ان در اي
ــری  ــی نگارگ ــت فرازمان ــه حقيق ــوع ب ــا رج ــر، ب در هن
و کشــف زبــان از يادرفتــه آن، می تــوان بــر اســاس 
خصلــت »فرازمانــی- ســرمدی« ايــن هنــر، زبانــی از آن 
را برســاخت کــه قــادر بــه گفتگــو بــا هنــر جهــان گــردد. 
ــلات  ــد، مج ــان می ده ــا نش ــل يافته  ه ــه تحلي چنان ک
فصلنامــه هنــر، کيهــان فرهنگــی،  گلســتان هنــر، 
ســوره و بينــاب، بــه ايــن رويکــرد نظــری گرايــش 
مضامينــی  داشــته اند.  اصلی تريــن  بيش تــری 
 1 جــدول  در  اســت  مذکــور  اســتنتاج  مويــد  کــه 
منــدرج اســت. ايــن جــدول هم چنيــن، نشــانگر 
گوناگــون  مجــلات  انديشــه ورزی  پارادايم هــای 
در دوره هــای فعاليــت آنــان در چهــار بــازه زمانــی 

و برخــی تغييــرات در آن هــا و نيــز در پرداخــت بــه 
نگارگــری اســت. 

منســجم  انــگاره ای  برســاخت  کلــی،  نگاهــی  در 
رويکــرد  دو  از  هيچ يــک  در  معاصــر،  نگارگــری  از 
يادشــده، محقــق نشــد. تضــارب آرا در اين بــاره بــه 
ــی  ــون چگونگ ــت و مضم ــل نياف ــخصی مي ــويه مش س
ــی در حــد پرســش باقــی  معاصريــت در نگارگــری ايران
مانــد کــه يکــی از دلايــل آن، کاهــش تدريجــی انتشــار 
ــگاهی،  ــری غيردانش ــی فرهنگی-هن ــلات تخصص مج
ــرای طــرح  ــی ب ــة محمــل انديشــه ورزی نخبگان به مثاب
پرســش های بنياديــن دربــاره هويــت هنــر معاصــر 
ــته  ــا دانس ــخ آن ه ــن پاس ــرای يافت ــکاش ب ــران، و کن اي

 . د می شــو

بازۀ چهارم
)1384 تا 1392(

بازۀ سوم
)1376 تا 1384(

بازۀ دوم
)1367 تا 1376(

بازۀ اول
)1360 تا 1367( عنوان نشریه

مضامین اصلی مضامین اصلی مضامین اصلی مضامین اصلی

خوانش نگارگری معاصر در 
پارادايم نو گرايی/ 

اهميت بخشــی به پژوهش 
هنری  تحليــل  نگارگری/  
نگاره ها / شرح تاريخ مکاتب 

نگارگری و سرآمدان

خوانش نگارگــری معاصر در 
پارادايم سنت گرايی/

مبانــی نظــری نگارگــری/ 
ظرفيت هــای زبانی ســنتی 
نگارگری/ شرح تاريخ مکاتب 

نگارگری و سرآمدان  

خوانش نگارگری معاصر در 
پارادايم سنت گرايی/ نوگرايی

شرح تاريخ مکاتب نگارگری 
و ســرآمدان/ کاربست سنن 
نگارگری در نقاشــی نوگرا/ 
توجه بخشی به مبادی دينی 
نگارگــری/ معرفی نگارگران 

معاصر

خوانــش نگارگــری معاصر در 
پارادايم سنت گرايی

  شــرح مبانــی نظــری و عملی 
نگارگری/ تمايزبخشــی مبادی 
نگارگری و نقاشــی مدرن غرب/ 
تبيين تاريخی اصول نگارگری و 
معرفی آثــار و هنرمندان / تبيين 
دلايل افول نگارگری در رويارويی 
با فرهنگ مــدرن/ اهميت حفظ 
ســنن ضمن نوپژوهــی/  معرفی 

نگارگران جوان 

فصلنامه  هنر   1

خوانش نگارگری معاصر در 
پارادايم سنت گرايی

اهميت بخشــی به پژوهش 
در نگارگری 

خوانش نگارگــری معاصر در 
پارادايم سنت گرايی

معرفی نگارگران معاصر 

خوانش نگارگری معاصر در 
پارادايم سنت گرايی/ نوگرايی

نگارگری  انــدک  بضاعــت 
بــا  مواجهــه  در  معاصــر 
انســانی/  دغدغه هــای 
توجه بخشی به مبادی دينی 
نگارگــری/ معرفی نگارگران 

معاصر  

خوانــش نگارگــری معاصر در 
پارادايم سنت گرايی

معرفی نگارگران جوان و معاصر

کیهان فرهنگی 2

جدول1. مضامين اصلی دربارۀ نگارگری معاصر ايران در 12 مجله فرهنگی- هنری )1357- 1392(.
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- - خوانش نگارگری معاصر در 

پارادايم نو گرايی
عدم دست يابی سنت گرايان 
و نوگرايــان به زبــان معاصر 
نقاشــان  معرفی  نگارگری/ 

معاصر ملهم از نگارگری

خوانــش نگارگــری معاصر در 
پارادايم نو گرايی

از هم گسيختگی نقاشی ايران در 
پيوند با نگارگری/

مبانــی  شــناخت  عــدم 
و  نگارگــری  زيبايی شناســی 
کاربســت آن در نقاشی نوگرا/  در 
فرايند بودن شــکل زبان معاصر 

هنر نگارگری

آدینه  3

- - خوانش نگارگری معاصر در 
پارادايم نو گرايی

شــيوة  تلفيــق  رهيافــت 
نگارگری با شيوة نقاشی غربی  

برای حصول زبان معاصر 

خوانــش نگارگــری معاصر در 
پارادايم نو گرايی

تقابل غيرقابل انکار ميان نگارگری 
سنتی و نقاشــی معاصر/ ضرورت 
عبور از ســنن کهنه در نگارگری 
معاصــر/ امــکان وام گيــری از 

نگارگری در هنر نقاشی معاصر

دنیای سخن   4

خوانش نگارگری معاصر در 
پارادايم سنت گرايی

معرفی نگارگران معاصر

- خوانش نگارگری معاصر در 
پارادايم سنت گرايی

شرح مبانی عملی نگارگری/ 
تحليل هنری نگاره ها/ معرفی 

نگارگران معاصر

-

سوره  5

خوانش نگارگری معاصر در 
پارادايم نوگرايی/ سنت گرايی

بلاتکليفی نقاشان معاصر در 
چگونگی استفاده از نگارگری 
در نقاشــی معاصــر/ معرفی 

نگارگران معاصر

-

ادبستان فرهنگ 
و هنر  6

خوانش نگارگــری معاصر در 
پارادايم نو گرايی

اقتضای عبور از سنن قديمی 
در دســت يابی به زبان معاصر 

نگارگری 

خوانش نگارگری معاصر در 
پارادايم نو گرايی

ضرورت حفــظ اصالت های 
نگارگری با عــدم انقياد آن 
به روش های به جــا مانده از 
اســتادان قديمــی/  اهميت 
نگارگری /  ميــراث  حفــظ 

معرفی نگارگران معاصر

-

کلک  7

خوانــش نگارگــری معاصر در 
پارادايم نوسنت گرايی

 به عاريت گرفتن تکنيک نگارگری 
در نمايش اوهام اروتيک و منحط 
در نگارگــری معاصــر/ ضرورت 
تکنيک هــای  از  بهره گيــری 
نوين در نگارگــری ضمن حفظ 
حرمت نگارگری/ فقدان تفکر در 
نگارگری معاصر/ عــدم ضرورت 
زبان معاصر نگارگری و کفايت به 
هم دوره بودن نگارگر با زمان حال 

برای معاصريت اين هنر 

هنر معاصر   8
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خوانش نگارگری معاصر در 
پارادايم نوسنت گرايی

اهميت بخشــی به پژوهش 
نگارگــری/   در  نظــری 
وابســته  هنرهای  مطالعۀ 
به نگارگری / شــرح تاريخ 
مکاتب نگارگری و سرآمدان 
آن هــا/ جســتجوی زبان 

معاصر در نگارگری  

خوانش نگارگــری معاصر در 
پارادايم نوسنت گرايی

مبانــی نظــری نگارگــری/ 
شرح تاريخ مکاتب نگارگری 
و ســرآمدان/ غيبــت زبــان 
نگارگری ســنتی /  معاصــر 
بــه ســرآمدن دوران تمدن 
اسلامی و نگارگری متعلق به 
بازجســت ظرفيت های  آن/ 
نگارگری هم سو با زبان نقاشی 
مدرن/ امکان دســت يابی به 
نگارگری معاصــر  در صورت 
توجه به اصول و حقيقت اين 

هنر

- -

هنرهای تجسمی 9

خوانش نگارگــری معاصر 
نوگرايــی/ پارادايــم  در 

سنت گرايی
وابســته  هنرهای  مطالعۀ 
به نگارگری/ شــرح تاريخ 
و  نگارگــری  مکاتــب 
ســرآمدان/ آسيب شناسی 

نگارگری معاصر

خوانش نگارگــری معاصر در 
پارادايم نوگرايی/سنت گرايی

مطالعه تاريخی نگارگری/ نقد 
زبان هنری نگارگری معاصر

- -

تندیس  10

خوانش نگارگری معاصر در 
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As a result, different ideas of contemporary Iranian painting were constructed out of 3 par-
adigms: "traditionalism, neo-traditionalism and modernism", which are different in each 
paradigm according to its view to universal language of art, era and time. 

In the modernism and neo-traditionalism paradigms, which contemporary arts are "mod-
ern-day" arts, it seems that the idea of contemporary miniature was embodied in an image 
that became homogenous with the dominant art of this era - that is, the modern and post-
modern art of the West.

Honare Moaser, Honarhaye  Tajassomi, Tandis, Adabestane Farhang & Honar, Kelk,  Adineh 
& Donyaye Sokhan journals, by considering the traditional principles of this art, described 
its contemporaneity in accordance with globalized contemporary art.

On the other hand, by adopting a theoretical approach, the magazines inclined to the tra-
ditionalism paradigm, based on the belief in eternal time and the stream of the remaining 
time in various historical eras, including the current era, formed the concept of contempo-
rary miniature in a distinct image. By referring to the trans- temporal truth of miniature and 
the discovery of its forgotten language, it is possible to create a language could communi-
cate to art of the world based on the "trans temporal-eternal" nature of this art. 

Faslname Honar, Keyhane Farhangi, Golstane Honar, Soure and Binab journals have been 
more aligned with this theoretical approach.

In a general view, constructing a coherent image of contemporary miniature was not 
formed in any of the two mentioned approaches. The clash of opinions in this regard did 
not approach to a specific direction. one reason is the gradual decrease in the publication 
of specialized non-academic cultural-artistic journals, as a mean for elite thinking to raise 
fundamental questions concerning the identity of Iranian contemporary art and exploring 
to find their answers. 

Keywords:  Iranian painting, Contemporariness, Artistic Journals, Traditionalism,  Modern-
ism
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Traditionalist publications, conscious of revitalizing Iranian artistic traditions, directed a 
special spotlight on Iranian painting (miniature). By referencing Islamic painting's cultural 
and artistic heritage, these magazines sought to formulate a novel language of expression 
rooted in the revolutionary art movement. Conversely, magazines aligned with "modern-
ism" paradigm considered traditional arts, including Iranian painting, belonging to the glori-
ous past, and not to the contemporary era.

This paper aims to describe the concept of contemporary Iranian painting in the contents 
of 12 specialized artistic or cultural-literary journals: Faslname Honar, Keyhane Farhangi, 
Soure, Honare Moaser, Honarhaye  Tajassomi, Binab,  Tandis, Golstane Honar, Adabestane 
Farhang & Honar, Kelk,  Adineh & Donyaye Sokhan. The research endeavors to address the 
following query: How has the portrayal of contemporary Iranian painting been construct-
ed within post-Islamic revolution cultural-artistic journals?  

Reviewing the  data from selected texts, this study extracts and analyzes the recurring 
themes related to Iranian painting across these twelve journals published over approx-
imately three decades (1981-2013) post the Islamic revolution.This issue is important 
for understanding the current situation of the Iranian painting as a cultural asset and to 
achieve its contemporary language.

In this research, the data has been purposefully collected and analyzed by thematic analy-
sis method through the study of documents that have played a role in the construction of 
the image of miniature in the Iranian post-revolution art.

The theoretical framework of this research draws from theories concerning the contem-
poraneity of art.  "Contemporary" is a concept contingent upon temporal definitions, each 
shaping a unique interpretation of contemporaneity. Philosophical perspectives on "con-
temporaneity" inform the understanding of contemporary miniature painting within the 
modernity and postmodernity intellectual paradigms.

According to Kandinsky, every art work is a child of its "time" and every cultural era creates 
its own special art which is unrepeatable. From his viewpoint, time and place are consid-
ered two outstanding factors in determining the artist's relationship with contemporane-
ity, which ends to a structure in artistic style to distinguish any art era from other eras, 
based on the "artist's point of view".

The findings of this research underscore that the concern for "identity and contempora-
neity" within post-Islamic revolution Iranian painting engaged intellectual discussions in 
cultural-artistic journals, resulting in a spectrum of perspectives. These viewpoints range 
from considering contemporary miniature as an eternal art rooted in historical truths to 
perceiving it as belonging to a bygone civilization incongruent with the "modern" epoch. 

These Diverse ideas fluctuate from the two points of view; one concerning this art eternal, 
and the other considering it as dedicated to a vanished civilization.

The study unveils the existence of diverse constructions of contemporary Iranian paint-
ing across three paradigms: "traditionalism," "neo-traditionalism," and "modernism." The 
prevalent global language of art and the prevailing zeitgeist influenced the distinct imag-
es crafted within each paradigm. While modernism and neo-traditionalism conceive con-
temporary arts as reflective of the modern era, traditionalist magazines position contem-
porary miniature painting within the context of globalized contemporary art.

The analysis of themes in this article showed that the nature and identity of Iran's con-
temporary painting and its perspective in 6 specialized art magazines " Faslname Honar, 
Honare Moaser, Honarhaye  Tajassomi, Tandis Golstane Honar,and Adabestane Farhang 
& Honar" and 6 art-cultural magazines "Keyhane Farhangi, Soure, Binab, Kelk,  Adineh and 
Donyaye Sokhan " is ambiguous. Th
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The Image of Contemporary Iranian painting at Post-Islamic Revolution 
 Cultural-Artistic  Journals ( 1981-2013 ) 1

Seyyedeh Razieh Yasini 2

Abctract
After the triumph of Islamic revolution, the paradigm of modernism, which had previously 
dominated the Iranian art scene under the Pahlavi regime, underwent a radical shift. 
Traditional Iranian arts, including Iranian painting (Miniature), were now regarded as em-
blematic of contemporary Iranian art. The discursive signifiers of revolutionary art were 
the challenge between Traditional Iranian art and the Western art, as well as the intricate 
interplay between artistic form and meaning. This revolutionary art endeavored to craft 
a new form of contemporary Iranian art aligned with Iranian-Islamic culture. Amidst 
the ongoing discourse between modernist and traditional art, the terms "modernism," 
"traditionalism," and "neo-traditionalism" surfaced. Simultaneously, the fundamentals of 
religious arts were elucidated and articulated for artists in response to the exigencies of 
the contemporary era. Thus, this positioning of religious arts laid the groundworks for 
art journals and institutions to consider painting as the means of investigating the iden-
tity of contemporary art.

The concept of "modernism" in traditional painting, miniature in particular, was so legiti-
mized during the post-revolution traditionalism paradigm that it implied the adoption of 
a contemporary lexicon to interact with the audience of revolutionary art in Iran and the 
world.
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reality is not exempt from this pattern, and extravagance in reality or in other words, 
abundance in reality is also evident. On the other hand, hyperrealism itself shows a 
state of abundance of reality.

The next work belongs to Don Eddy. While the subject of the work is familiar and general, 
it shows a complex and overlapping scene of a shop window. In his works, Eddy tries to 
show the relationship between man and space in an enigmatic, complex and multiple 
way by mixing up visual plans. By creating the illusion of reality, he creates a space in 
his works that bring a multifaceted and poly hedral experience of the contemporary 
confused reality to come into existence. Eddy's works can be considered as a hyper-re-
ality, which tries to show a deeper meaning than reality. 

 The next one is TV Buddha, by Paik, a statue of a thinking and mesmerized Buddha 
in front of a television box. It aims at demonstrating the dominance of today's media 
over ancient beliefs, as well as the conflict between religion and technology.The statue 
stares at its virtual image, as if it is deep in thought. Virtual space offers a new definition 
of Buddha to himself. In this work, the artist presents a new definitions of the bound-
ary between reality and the tropologic and cultural confrontation by contrasting East-
ern religious thinking and the Western technological world. The next discussed work 
is “ The Death Sequence“ by Leopoldo Malerwhich reflects the duality and conflict be-
tween reality and image andevokes Baudrillard's ideas about the power of image over 
reality in the system of simulacrum. A nurse is sitting next to a bed that holds the image 
of a corpse. The work represents a reality: decomposition on different levels. In this 
way, the image is in the main focus of the subject and the reality is placed in its margin, 
just as death is prioritized over life. To understand the concepts of instability of mean-
ing and plural space, we can refer to the creative experiences of Hockney's photographs 
and Edwards' paintings.

In Edwards' works, the experience of ruptured space and elongated time within the genre 
of landscape painting produces a surreal effect more pronounced than in other painting 
genres. His landscapes create multifaceted spatiotemporal intervals that underscore 
the instability of meaning and the ephemeral nature of events .Baudrillard engaged 
with the subject of postmodern art personally and left significant writings in this field.
Post-modern artists have created works influenced by intellectual currents, including 
Baudrillard's critical thoughts. By comparing the works of the mentioned artists with 
the thoughts of Jean Baudrillard, we exclude the commonalities between theory and 
practice in the postmodern era in a deeper way. Discussions such as the disappear-
ance of meaning and the loss of reality in Bolin's mixed art, hyper-reality in the works 
of Hanson and Eddy, the omnipresence of virtual space in Paik's works, and the conflict 
between reality and image and the substitution of simulacrum for reality in the work of 
Maler, as well as The plural space in the works of Edwards and Hockney all confirm the 
disappearance of meaning and the loss of reality in contemporary thought and practi-
cally show the link between theory and practice in examples of post-modern art.

Keywords: Jean Baudrillard, Simulacra, Lost meaning, Hyper-Reality, End of Reality, 
Contemporary Art
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This starts from the growth and expansion of information technologies, including com-
puters and virtual media. Baudrillard clearly claims that in today's era, meaning tends 
to vanish within the realm of communication.

This research endeavors to analyze various postmodern artworks and compare them 
with Jean Baudrillard's perspectives on the definitions of "meaning" and "reality," seek-
ing a deeper understanding of the conceptual layers of postmodern art.The research 
method is descriptive-analytical, which is carried out with an inferential approach, , and 
falls into the category of basic research in terms of its purpose. The method of collect-
ing information is based on written library documents and internet sources.

A case study including works by seven artists (Liu Bolin, Duane Hanson, Don Eddy, Nam 
June Paik, Leopoldo Maler, Benjamin Edwards and David Hockney), which are clear ex-
amples to explain Baudrillard's ideas about the loss of meaning and Reality in the field 
of visual arts.

The research questions are: 
How do features of postmodern thought, such as the vanishing of meaning and the loss 
of reality, manifest in contemporary visual arts and through what media?

In light of the prevalence of virtual reality and the clash between reality and imagery, 
what transformations have visual arts undergone?

Drawing on Baudrillard's views on meaning and reality, how can contemporary artworks 
be interpreted?

Chinese artist Liu Bolin (born in 1973) has created works that may be difficult to place 
in a specific art group. The mentioned works can be considered a perfect combina-
tion of painting, sculpture, photography, body art and performance arts. The artist has 
publicly reflected the cultural policies of the Chinese communist government and the 
transmutations of individuality in social interests in his works. Bolin, who is also known 
as the "invisible man", chooses the body of a living human being as the main substrate 
of the work of art. By meticulously camouflaging these individuals to blend seamlessly 
with their surroundings, he creates visual illusions that convey the complete transfor-
mation and disappearance of reality. Baudrillard's terms such as the disappearance of 
meaning, the disappearance of reality, simulacrums to replace reality, etc., are visually 
expressed in Bolein's works.

Another discussed work is “Woman with Shopping Basket” by Duane Hanson. Although 
this work shows the reality of urban life in America at first glance, it actually challenges 
it with a critical view by its over statement. What Hanson does in this work is to show 
the complete set of mentality of the American consumer society.

Baudrillard mentions that in the consumer society the value of "being" means the sac-
rifice of economic values. Abundance only finds meaning in extravagance. For abun-
dance to become value, "enough" must give way to "too much".

Therefore, it can be said that this extravagance is present in all aspects of today's life, and 
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A look at the Definition of 'Meaning' and 'Reality' by Jean Baudrillard 
and Their Reflection in Postmodern Art 1

Mina Mohammadi Vakil  2

Abctract
Post-modernism, both in theory and in art, is faced with a disappearance of meaning and 
imponderable situation, and anti-determinism and uncertainty as its main motives.

 Jean Baudrillard (1929-2006) as one of the most influential theorists and critics of 
post-modernism, has put his main focus on the criticism of new communication media, 
the meaninglessness of icons and debates such as hyper-reality and loss of reality. 

. He stands out as a prominent contemporary thinker and a controversial writer in the 
fields of literary theories, semiotics, sociology, and postmodernism criticism.

 Baudrillard contended that contemporary icons had lost their fixed values and natural 
significance, emphasizing their profound meaninglessness in numerous works, such 
as "System of Objects" (1968), "Toward the Political Economy of Icons" (1972), where 
he evaluated, criticized, and raised doubts about Marx's economic theory Baudrillard's 
provocativewritings in the 70s and 80s of the 20th century, such as Consumer Society  
(1970), Simulacra and Simulation   (1981), In the Shadow of the Silent Majority  (1978) 
have obtained for him a special place in scientific and literary societies. His collec-
tion of articles related to the Persian Gulf War in 1991, which was published under the 
title The Gulf War Did Not Happen , garnered widespread attention, discussion, and 
criticism.Baudrillard's somewhat exaggerated opinions contained controversial messages 
such as the loss of reality, which eventually led to the emergence of a new concept called 
hyperreality.

In the 70s and 80s of the last century, he claimed that we live in the age of simulations. 
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fied as Acute. Similarly, if the distance equals two units, it's Median. For a three-unit gap, 
it's considered Obtuse. Finally, the placement of Gireh lines at 1/4 of the polygon's sides 
or vertices, instead of the middle point, signifies the Two-point family.

Evidence of Gireh's historical reliance on polygon techniques is further demonstrated by 
the alignment of angles in Gireh families with the angles formed by lines at the polygons' 
midpoints. Gireh designers effectively harnessed polygons' geometric structure to craft 
intricate Gireh patterns within an encompassing framework known as the underlying 
generative tessellation. The division of the circle directly corresponds to the base 
polygon's grid system. The number of fold divisions dictates the base polygon's sides 
– a 12-fold division corresponds to a dodecagon, a 10-fold division to a decagon, and an 
8-fold division to an octagon. Acute, Median, and Obtuse families are harmoniously wo-
ven using lines connecting midpoints in the primary polygon through a generative tessellation. 
Correspondingly, the Two-point family neatly aligns with the polygonal structure, deviat-
ing from the middle point to formulate patterns based on distances from middle points to 
vertices.

Keywords: Gireh, Generative tessellation, Acute, Median, Obtuse, Two-point.
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compasses Acute, Median, Obtuse, and Two-point categories, based on the angle formed 
by the lines of the "Shamseh," a central motif that reverberates across the entire Gireh de-
sign.

However, it's noteworthy that not all Girehes adhere to a specific angle formed by the 
Shamseh lines. Nevertheless, a substantial majority of researchers tend to rely on a cat-
egorization hinging on angles of 36 degrees (Acute), 72 degrees (Median), 108 degrees 
(Obtuse), and Two-point, due to their prevalence. It's essential to recognize that the angles 
attributed to Gireh families are not universally applicable. Variations include Girehes fea-
turing angles of 30°, 60°, 90°, and Two-point, or angles of 45°, 90°, 135°, and Two-point.

To address questions surrounding the diverse angles between star lines leading to Gireh 
classification into various pattern families and the structural rationale behind the modular 
arrangement of angles within these families, this study employs a descriptive-analytical 
approach. It leverages library resources to delve into the structure of six-, eight-, ten-, and 
twelve-point Girehes, aiming to unveil the geometric underpinnings of Gireh families and 
the correlation between angles in different families and the Girehes' structures.

Girehes, part of the Islamic artistic tradition, comprise tessellations formed by regular geo-
metric shapes harmoniously arranged to maintain uniformity. Known as "Gireh-Work," 
this form of geometric decoration often juxtaposes the "Shamseh" motif with polygonal 
elements to create a balanced composition. Traditional masters and modern research 
corroborate the notion that Gireh hinges upon a harmonious interplay of components. 
This interplay, however, is not arbitrary; beneath the Gireh motifs lies a concealed lay-
er, termed the "underlying generative tessellation," elucidating the overall order of Gireh 
compositions. This generative tessellation forms the basis for drawing Girehes, allowing 
the placement of various Gireh motifs. Given Shamseh's critical role, artists and masters 
assign diverse names to it based on the number of Shamseh points. This motif profound-
ly impacts the overall design, shaping its structure. The foundational stars of Gireh often 
stem from this process, frequently defined by the connection of midpoints in the underly-
ing polygons, which in turn determines pattern lines.

Shamseh's significance extends beyond the individual motif to dictate the broader 
Gireh structure symbolically. Consequently, the angle of the Shamseh influences all 
Gireh motifs and determines their respective families. Three main categories of classi-
fication emerge based on the points' arrangement, encompassing eight-pointed, six- or 
twelve-pointed, and ten-pointed Girehes. Classification by Shamseh angles yields four 
categories: Acute, Median, Obtuse, and Two-point. In earlier times, artists relied on draw-
ing rules grounded in circle divisions, lacking modern tools to measure line angles accu-
rately. Consequently, Gireh angles were often determined through methods aligned with 
the number of Shamseh feathers or multiples thereof.

The connection between Shamseh points and Gireh's structure is profound; assuming a 
Shamseh point count corresponds to a radial division of the circle, the number of Shamseh 
points shapes the angle structure of the entire pattern family. With α and β representing 
the angles of Shamseh lines, and P denoting the number of divisions in the pattern family, 
while F signifies the division number modulus in the Gireh family, the relationship can be 
expressed as follows: 

α = β = F/P × 360° = A°
This circle division modulation closely corresponds with the fundamental polygons of Gire-
hs. Classification of Gireh families rests on the base polygon, relying on connections of 
line segments between points on the polygon's sides. Regular polygons can be circum-
scribed within a circle, aligning the modularization of node families with radial divisions. 
This arrangement is evident in six-, eight-, ten-, and twelve-point Girehs. If the modulariza-
tion equals the distance of one unit from the middle points in the base polygon, it's classi- Re
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Readout Gireh Families Based on Hidden Layer in the Underlying
 Structure 1
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Abctract
The dynamic relationship between culture and art influences both domains significant-
ly. Within various cultures, the adoption of decorative patterns holds particular signif-
icance. The selection and evolution of decorative patterns are influenced by each cul-
ture's context. Historical artifacts reveal that geometric decorations have long played 
a central role in human culture, undergoing progressive development over time. A sub-
field of geometry known as "Girehes" has extensively permeated Iranian-Islamic archi-
tecture, directly influencing its aesthetic foundation. The realm of Girehes intertwines 
mathematics and aesthetics, originating from a context of robust mathematical in-
quiry. Although historical records are scarce, they suggest that adept practitioners of 
practical geometry orchestrated the design of Girehes found on historical monuments. 
However, these designers rarely sought to establish a purely mathematical or theoreti-
cal basis for their designs.

Gireh's principles, rooted in mathematical foundations, have captivated contemporary 
researchers worldwide, owing to their mathematical underpinnings. Surprisingly, ad-
herence to geometric and mathematical principles has not stifled the diversity within 
design and structure. On the contrary, artists during the Islamic era expanded the scope 
of geometric patterns with remarkable diversity. Notably, one prominent classification 
system within Girehes revolves around their respective families. This taxonomy en-
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interaction between Tehran's populace and other cities and nations, infusing urban 
environments with vibrancy and fostering outward-looking perspectives.

The evolution of these metal barriers adorning windows underwent substantial change 
from the Qajar era to the second Pahlavi period. Essentially window guards, these installa-
tions served both protective and decorative roles after exterior windows were put in place, 
transforming cityscapes. These transformations were driven by factors such as Western 
advancements across various domains, expanded trade, the transformative effects of 
the constitutional movement on social structures, and the migration of craftsmen to 
neighboring countries like the Caucasus.

Notably, interactions with foreign societies, the rise of unions and guilds, the movement of 
businesspeople and intellectuals abroad, and exposure to new cultural and social content 
further contributed to these shifts. This period also witnessed the arrival of moderniza-
tion in Iran as the nation faced new neighbors in England and Tsarist Russia, prompting a 
confrontation with Western influences. The introduction of modern materials like rebar, 
beams, and cement for factory, bridge, and railway construction, alongside the dissemina-
tion of drawings, postcards, and photographs, further fueled these shifts.

Modernization was fostered by factors such as the constitutional movement, send-
ing students abroad for education, translations of foreign texts, and the influence of 
Western architects' works. These developments deeply impacted Iranian life across 
literature, poetry, and the arts, ultimately resulting in a departure from traditional 
forms, the adoption of Western architectural styles, and a fusion of global features 
with native Iranian architectural concepts.

Conclusively, the architecture of the Pahlavi period drew from late Qajar architecture, mod-
ernism, and neoclassical archaism (nationalism). During the second Pahlavi era, architec-
ture seamlessly aligned with modern architectural paradigms. This period saw an attempt 
to merge native Iranian architectural elements with global modern features to create 
structures universally resonant across diverse cultures and races.

Keyword: Blacksmithing(Chelengari), Door-window, Architecture, Tehran, Pahlavi II.
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From the era of Qajar monarchs, statesmen, and intellectuals, fascination with major European 
metropolises grew. Western advancements in modernity captivated attention. This phase 
witnessed changes that retained national identity and upheld traditions. However, during the 
Pahlavi era, an ideology promoting the replacement of the old by the new gained ascendancy 
in Iran. Consequently, there exists a need to engage in research to revive the art of changari, 
shedding light on the motifs, techniques, and forms employed in these fences, windows, and 
doors.

1. What constitutes the methodology underlying the design, construction, and technique of 
Chelengari (windows and doors) blacksmithing in Tehran, along with their motifs? The re-
search approach is descriptive-analytical, employing information collection from libraries 
and the field. A total of 900 windows and doors were amassed, analyzed, and scrutinized. 
Findings reveal that design methods are characterized by simplicity and abstractness, 
involving semi-abstract renderings. Symmetry motifs are dispersed through single, anal-
ogous (one-second, one-fourth), and contiguous (4*1, 4*3, 2*3, 4*4, 2*6, 4*6, 3*1, 3*2) 
patterns.

Construction techniques involve transcribing desired designs onto estimating pages. 
Subsequently, utilizing metal straps measuring 2 cm in width and 0.5 cm in diameter, or 
at times iron sheets, craftsmen prepare and affix motifs onto door and window frames. 
These motifs can be categorized as abstract, comprising human, animal, plant, geomet-
ric, and Chinese knot themes. The diversity of design, developmental processes, and mo-
tifs in Chelengari blacksmithing during this era draw inspiration from Iranian knot motifs 
found in brick, wood, and particularly tiling. Abstract paintings of 19th-century schools 
(Suprematism, revisionism, constructivism) further influence these motifs, intertwining 
with prevailing motifs of Iranian modernity. Throughout this span, Chelengaris exhibit a 
fusion of Iranian-European roots, with all patterns and forms harmonizing with door and 
window dimensions and shapes.

Moreover, the inception of window railings, door guards, and balcony protections in Tehran 
dates back to the Qajar period. This trend persisted through subsequent architectural epochs, 
particularly the first and second Pahlavi periods, resulting in progress and evolution within 
railing-window and door-balcony protection construction. However, this trend witnessed a 
decline during the latter Pahlavi era, sparking significant alterations in design and pattern dis-
semination.

Commencing in the Qajar period, Chelengris embodied elements of embellishment, 
privacy, and security. Over time, especially in the second Pahlavi era, their decorative 
aspect gained prominence. The infusion of Western architectural influences, coupled 
with heightened external engagement, showmanship, and an emphasis on facades and 
urban exteriors, became noticeable since the Qajar era. This era also marked increased 
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Abctract
Blacksmithing entails the transformation of metal to craft iron tools. Historically, the craft-
ing of metal goods fell under the domain of Chelengar. This entity prepared the primary 
substrate of the metal for pattern acceptance and Zomudgari. Skilled craftsmen then 
etched patterns and inscriptions onto the metal. Literally, Zamud also conveys the addi-
tion of ornamental roles and components. Essentially, Chalangar and Zamudgar collabo-
rated closely in construction endeavors.

With the emergence of iron doors and windows, this practice has evolved to embellish 
windows and entrances of distinctive locales. Within the traditional framework of ancient 
trades and vocations, blacksmiths ranked among artisans who forged iron in furnaces, 
shaping metal components into diverse tools through a process of hammering. Chalen-
gari, a branch of blacksmithing, also referred to as small blacksmithing, stands out. Nev-
ertheless, due to industrialization affecting numerous metal structures, this artistic pur-
suit has faded from memory.

In yesteryears, it showcased the aesthetic sensibilities of Iranian instrument makers in 
various forms, embodying cultural expressions and reflecting elements of Iranian identi-
ty. Notably, the initial aspect captivating artists within households was the entryway's 
view - encompassing doors and windows. During the second Pahlavi era in Tehran, 
structures boasted splendid window railings and doors adorned with assorted designs, 
highlighting the artistry of Tehrani blacksmiths.
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hands to act as a guardian. Next is the representation of a woman's living head, corre-
sponding to the mythical ideas about women's bodies being healthy and ensuring re-
production. A body covered in flowers and the pattern of two blossoming flowers in a 
woman's maternal body are manifestations of this health. When it comes to ensuring 
that the generation continues, these traits complement the active action of the woman 
and the protective action of the male. In the setting, the rooster's ultimate stance, in 
which it is flying toward the infant, serves as a protective function, and it symbolizes the 
rooster's mythical and religious significance.

- The upward reading of Toranj's design, ascending from bottom to top, considers Islamic 
discourses that prioritize male origin in the creation of humankind. The positioning of the 
male figure as Adam at the bottom of the female body symbolizes this hierarchy. The 
dynamic interplay of stillness and movement between the male's horizontal posture and 
the female's vertical placement signifies complementarity. The spiral arcs on the carpet's 
background, rising from under Adam's hand, convey both humanity's perfection post-fall 
and additional connotations.

- The child's form, arising from the convergence of male and female forces, bears symbol-
ic meaning. Resembling his father in posture, hair color, and appearance, he embodies 
Zoroastrian principles. Although there is no difference between having a boy or a girl, 
documented records indicate that boys are preferred over girls. A single body is another 
sign with a two-way reference to descent in the elastic portion. According to the theories 
of ancient Iran, he is evocative of Gyumerth because, as a human prototype, he creates a 
common appearance among people without gender distinctions. He has a fluid condition 
and is devoid of gender signals. The second case could represent Meshi and Meshianeh, 
who split off after succumbing to Satan's temptation and were created from Gyumerth's 
pure sperm in the shape of a rhubarb plant. In contrast to this design element, the back-
ground of the carpet has snail and rooster motifs, which symbolize male and female gen-
ders.

-The dual notions of ancient Iran and the Islamic faith in the carpet of "Bashariat" are realized 
as cultural symbols that have an impact on all symbols. As a result, human themes have 
evolved into pairs in mythical and religious narratives, such as "Mashi and Mashianeh" and 
"Adam and Eve," or they have taken on symbolic dual meanings, like snail and rooster mo-
tifs. However, the focus on the idea of couplehood that has been achieved in the general 
design of the carpet with the 1/2 pattern is crucial to the consensus of these ideas. As a 
result, while depicting male and female couples and the idea of their complementarity in 
producing a pair of occurrences in one half of the carpet, it also deals with their multiplication 
in the second half, which highlights multiple marriages.

Keywords: Traditional Drawing, Isa Bahadori, "Bashariat" Carpet, Narrative, Roland 
Barthes' Five Narrative Codes
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signed in its context deal with the hidden depiction of human figures, which in mean-
ingful interaction, narrate the story of the origin and continuation of the human race. In 
other words, the "Bashariat" carpet within the context of a general image system is the 
convergence point for two distinct histories – one mythological and the other religious 
– visually intertwined at the core of its backdrop motifs. To comprehensively analyze 
this aspect, employing a methodology aligned with narrative analysis subjects, such 
as Roland Barthes' narrative codes, proves essential. According to these connections, 
the narrative doesn't have a preset meaning; instead, it has a interconnected structure 
made up of five codes.  Understanding these codes is imperative for grasping Barthes' 
delineation of the narrative's author and reader roles. Although the words for writing 
are available to all authors in the same way, in his opinion, what makes them stand out 
is the way these words are employed in the narration. When a writer writes with pas-
sion at the helm, they produce significant texts, and their readers transform into writ-
er-readers who revise the texts on the precipice of reading and writing as they read. 
The significance is further exemplified by the carpet designer of "Bashariat," who, de-
spite drawing inspiration from customary patterns, sought innovative and meaningful 
representation 

Hermeneutic and action codes, which have a horizontal relationship in the syntagmatic 
axis, are seen to be the causes of the development of the story. The story is created by 
merging the other three codes, which likewise point the reader to associated semantic 
bases outside of the text and have vertical relations in the paradigmatic axis. An import-
ant point in this field is the lack of researches that have studied the traditional design from 
the perspective of narrative codes.

 The current study adopts a descriptive-analytical methodology to address the ques-
tion: "What are the meaningful interpretations of motifs within the narrative of the 
'Bashariat' carpet based on Barthes' narrative codes?"  In this sense, just the text por-
tion was examined, based on the significance of the topic of mankind and the creation 
story from the standpoint of narrative ciphers. This significance highlighted the need 
for human themes in the visual interpretation of this tale, and its lack in the carpet's 
margin precluded the study of the margin from considering the research process. The 
findings of this study demonstrate that, in addition to serving their primary purpose 
of adorning and beautifying the carpet's surface, the visual elements created for the 
carpet of Bashariat also took into account the two elements of narration and meaning 
generation, which are divided into five codes as follows:

-The hermeneutic coder investigates the Khatai motifs of Toranj and Slimi of Lakh from the 
perspective of the concepts contained in human motifs and the meaningful relationships 
coming from the arrangement of motifs of men, women, and children. This is done by 
challenging the text's unity. The solution to it pierces the second theme region, which has 
its roots in a mythical account of how early humans first came into contact with plants. 
According to mythology, Mesh, and Mishyaneh, the first human parents, were born from 
Gyumerth's discarded sperm and enhanced Urmuzd's excellent creation by bearing off-
spring. The human figures tucked away in the center of Taranj's khatai patterns, whose 
unity symbolizes the continuance of the human race, can be considered as the visual 
representation of this idea. However, in accordance with Islamic doctrine, the first birth's 
beginning point is related to descent. The human body created in Lakh in an abandoned 
state is an example of the fall, and its decline has been the cornerstone of Bashariat that 
marked the beginning of the human race in Toranj.

 - In accordance with the text's fundamental meaning, the man, female, and rooster 
characters' sequential acts provide the context for the action symbols. The word 
Bashariat is written in the Toranj region by two men, holding the word firmly in their N
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Abctract
Traditional design encompasses the artistic practice  of creating Slimi and khatai on 
spirals and sporadic arches. From this perspective, these motifs can be interpreted as 
symbolic expressions, akin to words embedded within the paradigmatic and syntag-
matic axes to serve the purpose of storytelling. These motifs hold a dual significance 
with respect to both form and meaning. In this manner, the narrative elements that 
require pairing to convey coherence are substituted with pivotal concepts.  These vi-
sual symbols resemble sentences formed by merging words along the horizontal axis, 
facilitated by their meaningful arrangement along spiral connections. The interplay 
between these dispersed motifs across the overall composition contributes to the 
establishment of overt and implied narrative meaning.

 It is crucial to focus on the cultural context as the shared origin of representation and 
content. Recognizing its significance within the design context is connected to the 
selection of content and its alignment with representation. In fact, neglecting this 
importance in the research context of Iranian traditional design art in general and the art 
of carpet design, in particular, is one of the issues that requires research. Focusing on 
the semantic dimension of motifs elevates them from mere decorative forms to forms 
that generate narratives and meanings.

The "Bashariat" carpet, designed by Issa Bahadri, offers an opportunity to investigate 
the realization of the aforementioned attributes. The Khataei and Slimi motifs de-
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medium could itself create an ironic edge since emojis are used to open conversations 
and convey the sender’s message tone, feelings, and mental state. Although emojis 
are humorous and playful, they lack an ironic or critical edge and often refer to what 
they signify. Therefore, they lose their communicational function by moving to another 
medium , they can refer to what they signify but they lose their previous function. In 
the artistic setting, they both legitimize the original cultural text and include critical 
distancing. In addition to this, each work uses a special method to create an ironic situa-
tion. The second point in Hutcheon’s theory is the function, ethos, and intensity of the 
parody which is directly linked to the ironic edge and ranges from respectful, neutral, 
and playful ethos to a ridiculing one. The parody created from the analyzed works of art 
has a double relationship with the original text. This relationship is humorous, amusing, 
neutral, or playful, but not ridiculing or destructive at all. However, the parody keeps 
its ironic distance from the original text. Finally, the encoding and decoding of each 
work of art were analyzed. From Hutcheon’s point of view, the first condition is the 
reader’s familiarity with the original text. She believes the encoder (artist) embeds a 
group of aesthetic, cultural, social, and ideological codes in his/her work and the decod-
er can only understand the parody by identifying them. The three main elements in 
Hutcheon’s theory apply to these works and the artists have used different methods to 
create parody. The results showed that the artworks had ironic elements,a prerequisite 
to parody in Linda Hutcheon’s views, and the resulting parodies have a double-edged 
relationship . They have an affirmative tone while maintaining an ironic distance. Also, 
it would seem that due to the diverse encoding methods applied to the artworks, most 
of them have recognizable pictures and socio-cultural elements that the common people 
can easily understand which makes the decoding process much easier. 

Keywords: Linda Hutcheon, Parody, Irony, Emoji, Contemporary Art.

16

 V
ol

. 1
5,

 N
o.

 3
 , F

al
l    

20
23

 S
er

ia
l N

o.
 4

0 



15

How do artists imitate emojis within the realm of visual arts?
Can the adaptation of emojis from their cultural context into the realm of art, along with their 
imitation, give rise to an ironic situation or parody?The objective of the present study is 
to analyze the application of emojis to contemporary art to create parodies using Linda 
Hutcheon’s “A Theory of Parody”. The present study was done with the objective of fun-
damental research using the descriptive-analytic method. Qualitative data analysis was 
used in conducting the research. Data were collected using library and digital resources. 
The research population consisted of works of art that used emojis. Eight out of ten works 
of art were selected as samples. Linda Hutcheon’s “A Theory of Parody” was used to 
analyze the works of art.

Linda Hutcheon is known as one of the most prominent postmodern researchers and 
theoreticians. The postmodernism of Hutcheon is deeply linked with intertextuality and 
parody. Parody is considered one of the oldest forms or sub-forms of art which entails 
intertextuality. Postmodernism pays special attention to parody. Parody is defined as 
making (conscious) or ironic use of another (often, not necessarily) art pattern. In semi-
otics, parody is defined as a humorous representation of a literary text or a work of art. In 
other words, it is the representation of a “modelled reality” that is itself a representation 
of an “original” reality. In her book “A Theory of Parody: The Teachings of the Twentieth 
Century Art Forms”, Hutcheon defines parody and its function, its similarity to other (lit-
erary and art) genres, coding and decoding, the importance of the codes embedded in the 
text and their interpretation by the reader. 

According to Hutcheon, parody is repetition, but repetition with a difference, imitation with 
critical ironic distance. Parody uses irony as the main tool to signify or even create con-
trast. Therefore, exploring whether imitation contains an ironic situation or not is an im-
portant marker in identifying parody (from Hutcheon’s point of view). Thus, the first ele-
ment to analyze in a work of art is its ironic edge. As mentioned before, it is the ironic edge 
of a parody that helps create distance from the original text and imitation alone does 
not create a difference. Hutcheon also argues that to understand what a parody is. we 
should consider the entire act of enunciation, production, and context of reception about 
a text. She uses the word “ethos” to explain this concept. According to Hutcheon, ethos 
is a feeling conveyed to the decoder by the encoder. The ethos of a parody might range 
from respectful, neutral, or playful to mocking and ridiculing. Therefore, the degree to 
which an (artistic) text is parodic might depend on the extension (intensity) of its ironic 
edge. According to Hutcheon, parody is not just a humorous imitation, but  a broad range 
of ethos. Thus, the intensity of the parody is another element to analyze in a work of art 
to recognize how each work alters the original cultural text (emojis). The third element 
to consider in Hutcheon’s theory is the importance of encoding and decoding a parody. 
Hutcheon refers to the importance of encoding the signs embedded in the text and inter-
preting them. In encoding a text as a parody, the author (encoder/artist) should consider 
a group of shared cultural and linguistic codes and the reader’s familiarity with the paro-
died original text. Just like irony, parody demands embedding a certain group of aesthet-
ic and social (ideological) values in the text to enable comprehension. Thus, to analyze a 
work of art, one must pay attention to the author’s encoding and the codes they place in 
the work (in a text with a familiar culture, codes might be embedded in social and cultural 
discourses and even emojis) and also the reader’s decoding based on their cultural and 
artistic background and familiarity with the codes embedded in the text. 

Regarding the objective of the present study and essential elements used in creating 
a parody from Hutcheon’s point of view, eight visual works of art that applied emojis 
were analyzed. The results of the study showed that conveying emojis from the cul-
tural context of the “emoji lexicon” into the work of art and altering its sign system and A 
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Abctract
Introduction: The term "emoji" is an anglicized adaptation of the Japanese words "e" 
(meaning "picture") and "moji" (meaning "letter" or "character").  So, the definition of emoji 
is, simply, a “picture-word” accurately encapsulating its essence.. The primary function 
of an emoji is to fill in emotional cues otherwise missing from typed conversation. Emo-
ji exist in various genres, including facial expressions, common objects, places, types 
of weather, and animals. Emojis are standardized pictographs used to emphasize the 
emotional tone of the message, indicate emotions, open conversations, and convey the 
mental state of the message sender While emojis are a cornerstone of social network 
interactions, their influence extends to other domains, such as culture and commerce..
Nowadays, emojis are used in commercial ads, consumer goods, cultural productions, 
computer games, animations, etc. Therefore, they have a much broader application 
scope besides social networks. The global obsession with these images, their recurrent 
use in everyday life, and their positive role in communication have turned these symbols 
into common and familiar tools for everyone. Emojis have also been applied to contem-
porary art. The incorporation of these images in visual arts might be explained by recent 
inclinations of contemporary art and the use of clichés in works of art (especially in pop 
and neo-pop art). Thus, if we take the “emoji lexicon” on social networks as a “cultural-vi-
sual” text, then the use of emojis in other areas might be considered a form of (direct or 
indirect) imitation from this lexicon. 

This study seeks to investigate the incorporation of emojis in contemporary art and ex-
plore the possibility of creating parodies using Linda Hutcheon's framework on parody. 
Specifically, it aims to address the following questions:

How are emojis integrated into contemporary art?
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the artists imbued the image with a sense of breaking free from the frame, aligning 
with contemporary painting attributes. This feature is observable in selected illustrated 
pages in both the second and third editions.Color tones also constitute a visual 
feature across all versions. Notably, the second version's crab depictions employ un-
conventional colors, including blue.  In addition to this, the visual artists have also paid 
attention to three versions of the texture to show the mane and the end of the tail in the 
images of Burj AsadIn summation, In version number one, the twelve-fold sign is the 
dominant visual element of the line compared to the other two versions. The type of 
space creation is associated with the combination of text and image, which is formed 
in the pages related to towers with the dominance of the image in the upper or lower 
half of the composition page.

In the second version, similar to its counterparts, the emphasis centers on the line element, 
utilized by painters to imbue volume. In this version, unlike the other two versions, the 
page is dominated by the image and has no frame. The text in this version is limited 
to a small frame and often drawn at the top of the page. The dominant color is brown, 
and gold is used to show the position of the stars, and the circles are surrounded by 
red. The illustration of this version is realistic in showing animals and unrealistic in 
showing human figures. In the third edition, distinct from the other two, color serves to 
dimension and adorn body parts, clothing, textures, and other image elements. This 
version, like the first version, has a frame, its characteristic feature is that the image 
elements are broken and overflowing from the frame.

Despite the image's prominence, writing complements the version, aligning closer with 
nature and reality compared to the preceding editions. While some frames maintain 
their traditional appearance, artists purposefully allow images to overflow the frame, 
coupling text and image to create spatial compositions, particularly evident in pages 
linked to towers.

Keywords: Constellations, Kitāb Suwar al-Kawākib, Abdul Rahman Sufi, Stronomy, 
Iranian Painting
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The study's population encompasses three illustrated versions of Abdur Rahman Sufi's 
constellations, specifically:

1. Version numbered 64615782, consisting of 54 images, held in the Berlin Museum.
2. Version 13.160.10, containing 257 images, housed in the Metropolitan Museum.
3. Version 1975.192.2, comprising 78 images, also housed in the Metropolitan Museum. 

The non-probability purposive sampling method is employed, complemented by quali-
tative analysis of selected samples. Findings unveil a shared visual attribute in all three 
versions: the deliberate use of line elements in image representation. This includes a de-
liberate manipulation of line quality, speed, and rhythm to convey visual depth. Another 
shared feature is the emphasis on the role of the frame in visual presentation.  Astrology 
is the study of changes, physical and chemical characteristics of the position and move-
ment of "celestial objects" such as stars, planets, galaxies and celestial events such as 
the aurora borealis and cosmic radiation originating outside the Earth's atmosphere. In 
early civilizations, astronomers carefully studied the night sky with simple astronomical 
instruments. 

Abolhassan Abdurrahman Sufi Razi Fasavi,  the leader of "Islamic Renaissance"era, named 
by Adam Metz, changed the way we look at the stars in the sky and is recognized as 
one of the most influential astronomers in the world. He devoted his life to advancing 
our comprehension of the stars and constellations. He wrote the book Sural al-Kawakb, 
which was a corrected version of Ptolemy's al-Majsati, based on his observations, and 
described the position, color and magnitude of 1081 celestial objects In astronomy, con-
stellations denote a grouping of stars that are proximate, forming distinct shapes akin to 
objects or creatures in the human mind. Abd al-Rahman Sufi is the pineering individual 
who depicted the constellations and the twelve constellations in a written and precise 
manner, and his drawings in the book Sur al-Kawakb became a global visual reference 
in the creation of the celestial spheres. In this book, he discusses the forty-eight con-
stellations known as the fixed stars, which, according to the medieval conception of the 
universe, resided in the eighth of the nine spheres around the Earth. The constellations 
each appear twice in the mirror image seen from Earth and from the sky. The work of Abd 
al-Rahman Sufi called "Sour al-Kawakb" is one of the scientific masterpieces of astrono-
my of the Islamic period, which he wrote in the fourth century of Hijra under the aliasAzd 
al-Dawlah.

” Sur al-Kawakb” by Abd al-Rahman Sufi is one of the treatises on astronomical sciences of 
the Islamic period, which was very important in the history of astronomy. This book has 
been illustrated by artists in different epochs of painting history. In this study, we delve 
into the illustrated versions of Abd al-Rahman Sufi's constellations from the 6th, 9th, and 
12th centuries AH, scrutinizing constellation types, image structure analysis, decorative 
elements, disparities, and commonalities.In order to analyze the twelve zodiac signs, indi-
cators include visual elements in the image, visual elements in the text, the type of space 
creation (location of the role), the emphasis element in the image, the type and quality of 
the frame, the dominant element in the illustrated page, the characteristics and the way 
the image is executed, as well as the way it is represented. The image in the twelve signs 
was examined in three versions. Therefore, in response to the research questions, the 
results show that one of the common visual features in all three versions is the use of the 
line element in the representation of images in such a way that in all three versions, the 
quality and speed and slowness of the line and its use in showing depth.

This attribute is most prominent in the second version (Metropolitan). Another visual 
aspect involves the frame's role in visualizing the subject. Artists accorded the frame a 
distinct role in illustration.Although in some pages the frame has the conventional shape, 
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Abctract
Astrology, one of humanity's oldest sciences, has a rich history of exploration Abolhas-
san Abdurrahman Sufi Razi Fasavi is a prominent Iranian mathematician and astrono-
mer of the 4th century who lived in Fars during the Dilmian period. He authored the book 
"Sural al-Kawakb," a corrected rendition of Ptolemy's "al-Majsati," which was rooted in 
his personal astronomical observations.  The objective of this research is to identify the 
types of illustrated constellations, analyze the image structure and decorative images, 
and analyze their differences and commonalities in three illustrated versions of Abdur 
Rahman Sufi's constellations, related to the 6th, 9th, and 12th centuries of the lunar cal-
endar. The research questions are as followed:

1. What are the visual characteristics present in the three illustrated constellations 
versions that depict the shapes and symbols of the twelve zodiac signs?

2.What discrepancies and commonalities exist within the decorative forms of the
 illustrated constellations?
This research adopts a fundamental, descriptive-analytical approach with a comparative 
study framework. Data collection entails library research, direct observation of copies, 
and utilization of modern tools such as digital equipment, photography, and scanning.  
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and the cultural history of art in a comprehensive manner. This method was later called 
iconology (ibid.), and Panofsky, one of Warburg's most prominent students, was able to 
structure this method. Iconology is "not only the description of icons - like iconography 
- but also the interpretation of images and symbols by revealing the interpretive aspect" 
(Namvar Motlagh, 2013, 73). Panofsky's ethnographic approach, aiming to discern the 
cultural conceptions attached to images, illuminates unexplored facets of a culture and 
its worldview (Keshavarz Afshar & Samanian, 2016, 96). The icon's essence, poised be-
tween sign and subject, invites a deep cultural probe for an understanding of its intrinsic 
meanings, aligning with elements deeply embedded within culture.Ergo, iconology, as 
the science of interpreting and explicating icons or images, strives to unearth the inher-
ent meanings encapsulated within artworks and discern their symbolic significance. 
Concurrently, this endeavor necessitates a familiarity with the symbolic horizon of the 
icons or images, grounded in their cultural underpinnings spanning mythology, religion, 
philosophy, and history (Dayeri & Ashuri, 2015, 21). 

The theoretical framework of iconology unfolds across three stages. Pre-iconography 
phase constitutes the initial tier of comprehension. This phase entails an examination 
and description of the artwork (in this study, the selected carpet) and its concrete and 
tangible significance.This level encompasses a combination of both the real and expres-
sive dimensions of meaning. Describing a work of art at this level necessitates knowingan 
understanding of its historical conte, its method, and style resemblances to comparable 
works, as well as relevant phenomena and themes. This level operates on the premise that 
visual constituents within the image are fashioned under the influence of specific factors.  
The subsequent phase, iconographic analysis, delves into the exploration of the central 
and conventional meanings entrenched within the artistic creation. This stage mandates a 
grasp of specific themes and concepts, entailing familiarity with a wide spectrum of motifs. 
Referred to as iconographic analysis, this level of meaning embodies the interplay between 
artistic motifs and their compositional form to construct a secondary, conventional 
meaning (Panofsky, 2012, 103). 

The secondary meaning in the field of art is the meaning that a person achieves with the 
subject or at a higher level with their theme by establishing a mutual relationship between 
artistic motifs and the form of their composition (Panofsky, 1972, 6). 

Unlike the prior level, this mental facet encapsulates allegorical manifestations and cultural 
codes, acknowledged, condensed, and institutionalized within ethnic groups.

The third and final stage entails the analysis of iconology or the content-driven meaning 
of an artwork, culminating in iconological interpretation. This phase demands a profound 
comprehension of the culture in which the work was conceived, encompassing its world-
view, principles, values, religious tenets, cultural elements, social dynamics, and philosoph-
ical orientations. To engage in this level of interpretation, the analyst must grasp the his-
torical journey of symbols and signs. This tier of meaning assumes an authorial essence, 
evolving through intuitive processes (Panofsky, 1972, 7-9). Crucially, the third level of in-
terpretation amalgamates the preceding two stages, crafting a coherent and inseparable 
progression.

Keywords: Jew, Religion, Art, Rug, Sacrifice.
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the visual components to uncover latent objectives concealed behind the visual narrative,
These woven treasures, with the theme of famous stories and events in the Jewish religion, 
as well as figures of prophecy and sanctity, are a type of carpet weaving art of the Qajar 
community. In this research, the painted narratives and elements in the context of one of 
the examples of this type of weaving, namely the "Ghader-e Motlagh" carpet, are analyzed 
and explained from the perspective of the artistic lens of iconology. 

Investigating the images and the portrayal of symbolic and allegorical themes and concepts 
within artistic and visual compositions encapsulates a comprehensive, overarching 
description of this approach. This methodology strives to fathom images (icons) as entities 
transcending mere visual representation, striving to convey messages to the audience that 
surpass the surface.

The "Ghader-e Motlagh" rug,, with the central theme of the sacrifice of Prophet Abraham, is 
one of the most important carpets in the tradition of Jewish carpet weaving. This rug is 
subject to an iconological analysis in this study. The question raised about the topic is what 
are verbal, narrative, and visual themes hidden in the narration of the sacrifice of Isaac. 

The research endeavor aims to unearth and comprehend the meanings and concealed strata 
of the narrative through an exploration of both formal dimensions (elements and motifs) 
and the intricate interplay between them.

The findings of this research encompass a twofold significance. Firstly, they serve to 
reiterate the foundational moral tenets of the Judaic faith and Jewish identity. These te-
nets are presented in the form of theological systems, vividly depicted as symbolic imagery. 
Secondly, the study unveils the core message and intent of the narrative: prophecy, accentuating 
the religious, moral, and philosophical doctrine of "obedience and submission" to the divine 
through the rite of "sacrifice," which entails forsaking cherished possessions and desires.  
The concept of sacrifice stands as an ancient archetype, woven throughout history, 
religions, tribes, and cultures, often at the behest of deities and adherents. 

The research methodology is qualitative and developmental, employing a Descriptive-ana-
lytical approach. The data collection method is rooted in library research.  

Examining the "Ghader-e Motlagh" rug exposes a melange of icons, including motifs of 
sacrificial sons, humans, animals, and flora (Bidmanjoon and cypress tree), as well 
as inscriptions, architectural elements, and more. These components, harmoniously 
integrated, aid in the revelation of the intended hidden meanings. Especially within 
spiritual systems, these symbols embody a pursuit of perfection.

This study resides within the realm of qualitative research, characterized by its descrip-
tive-analytical nature, while its purpose assumes a developmental trajectory. Data 
collection relies on library resources. . Concurrently, the research constitutes a case 
study, with data analysis adopting the iconological or iconographic approach.  The pur-
pose of this research is to analyze and interpret the written and visual themes related to 
the topic of sacrifice in the studied carpet. Iconology, which is referred to as the science 
of image interpretation and explanation, is made up of two words "icon" which means 
image and "logos" which means knowledge. In fact, iconology is the study of the logos 
of words, ideas, discourses, or recognition of icons or images, or similarities (Metchell, 
1986, 1). ). While its origins trace back to ancient Greece, with Philocentrasnus' Book 
of Icons and Akmarasnis' literary style adaptation (Mokhtarian, 1390, 110), ), this ap-
proach found a distinct footing in the 19th century AD (Nasri, 1397, 18). Over time, it 
was Warburg who developed iconology in the late 19th century in order to apply it to 
various subjects. He not only extended iconography to religioussubjects but also was 
able to apply the defining range of iconographic methods in order to provide knowledge Co
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Abctract
Studying the textual and contextual aspects of traditional and applied arts offers a path-
way for the expansion and enhancement of the discourse analysis concerning ethnic 
art.This avenue opens the way and helps the audience understand the inner meanings 
of the narrative, verbal expressions and visual systems, and structures of the text of the 
artworks. Indigenious arts, especially Jewish pictorial rugs with religious and symbolic 
faces present an area ripe for examination within the realm of theoretical investigations, 
inclusive of the theory and methodology of iconology.

This approach delves into the analysis and interpretation of visual compositions, aiming 
to unearth the profound essence of an image through its narrative, qualitative, and sym-
bolic components, intricately woven together, while considering various structural and 
thematic facets of the piece.

 Image rugs are an expression of indigenious arts , offering a fusion of visual and textu-
al discourse centered upon a foundation of objective narratives entwined with spiritual, 
national, and mythological subjects.Fabricated within specific temporal confines, these 
artworks serve as a means to preserve beliefs, ideals, epics, and ethnocultural memo-
ries. In the context of religiously themed works, these woven creations encapsulate not 
only images, visual elements, and aesthetics but also enduring ancient symbolic no-
tions, archetypal constructs, and allegorical accounts.Deciphering these multifaceted 
dimensions mandates a grasp of the historical, cultural, and artistic contexts. This crucial 
undertaking is facilitated by methodologies such as iconology, denoting the science of 
image interpretation and analysis. This involves referencing textual sources that under-
pin the subject matter and concepts depicted within these works, while also scrutinizing 
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